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سرمقاله

يوم النكبه

نامي است كه يادآور جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي و آوارگي مردم مظلوم فلـسطين،     » يوم النكبه «
از اراضي اين كـشور و تحـت سـيطره قـرار گـرفتن آن توسـط رژيـم           ٪  80و اشغال و از بين رفتن حدود        

.روداي و حتي جهاني به شمار ميگر بوده و در حقيقت نقطه عطفي در تحولات منطقهاشغال
خانمان شدن ساكنان سرزمين فلسطين، و روز شوم و بدبختي، روز تجاوز و غارت، روز بي    » يوم النكبه «

1.ها بر قبر فلسطينيان استبه تعبيري، روز پايكوبي اسرائيلي

ود را جشن بگيرنـد  اي در آن اعلام استقلال حكومت خشايد تاريخ به ياد نداشته باشد روزي را كه عده         
.و در كنارشان مردمي آن روز را عزاي عمومي اعلام كرده باشند

در فصل جاري، شصت و يكمين سـالگرد اشـغال فلـسطين و اعـلام اسـتقلال اسـرائيل را پـشت سـر             
گذاشتيم و اين در حالي است كه طي شش دهه اخير تحولات مهم و مؤثري، رخ داد كه نه تنها خاورميانه   

هـاي  در اين تحولات، بـه ويـژه در دهـه اخيـر، شـاهد شكـست          . المللي را نيز متأثر ساخت    بينبلكه نظام   
، تخليه نوار )2000سال (نشيني اين رژيم از جنوب لبنان   عقب. ناپذير رژيم غاصب صهيونيسم بوديم    جبران
انتخابات ، پيروزي حماس در     )2006سال  ( روزه   33االله لبنان در جنگ     ، شكست از حزب   )2005سال  (غزه  

يابي و شكست رژيم صهيونيستي در حمله به غزه و عدم دست     ) 2006سال  (گذاري فلسطين   شوراي قانون 
 مورد توجه جهانيان 2008به اهداف از پيش تعيين شده و مقاومت صبورانه و سرافرازانه مردم غزه در سال 

.بوده است
اي كه هـر فلـسطيني     بيت كرد، به گونه   را تث » گزيني ندارد حق بازگشت هيچ جاي   «اين تحولات، شعار    

.دهدگيري را در احياي سرزمين خود و رسوايي متجاوزان ارائه ميآواره، با اميد به بازگشت، فعاليت چشم
و شهر (، كرانه باختري، نابلس، نوار غره، استان غزه 1967هاي اراضي اشغالي سال از يك سو فلسطيني

هـاي فلـسطين و     هاي مختلف، و از سوي ديگر سـفارتخانه        اردوگاه ، استان خان يونس، استان رفح و      )غزه

 شخـصيت در حـوزه   54اي كـه توسـط   در بيانيـه » جشن اين روز، پايكوبي بر قبر فلسطينيان است « اين جمله    ـ1
.  شصتمين سـالگرد اشـغال و آوارگـي ملـت فلـسطين صـادر شـده بـود، آمـده اسـت                      ادبيات و فرهنگ به مناسبت    

).87023119:  شماره23/2/87خبرگزاري فارس، (
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هاي ديگر، از جمله امارات متحـده عربـي، سـوريه، جاكارتـاي انـدونزي،               هاي فلسطيني مقيم كشور   اقليت
كانادا، شيكاگوي آمريكا، سوئد، ايتاليا، بخارست پايتخت روماني، كپنهاك پايتخت دانمارك، هلند، اسـپانيا،              

هـايي از جنايـات رژيـم    انـد تـا بتواننـد گوشـه      اقدامات جالـب و متنـوعي انجـام داده        ... قبرس و   استراليا،  
صهيونيستي را افشا كنند و بر مقاومت و بازگشت فلسطينيان به سرزمينشان اصـرار ورزنـد و بـه همگـان                     

.بفهمانند كه راهي جز اين در پيش نخواهند داشت
اي كـه محافـل     اسـت؛ واژه  » يـوم النكبـه   «، تأكيد بـر واژه      از كارهاي ستودني فلسطينيان در اين دهه      

شعار واحد در پـرچم همـه       » نكبت«شايد به همين خاطر باشد كه واژه        . صهيونيسم را پريشان كرده است    
اي انجام دادند هاي گستردهگر تلاشخواه شده است و سردمداران رژيم اشغالهاي اسلامي و آزاديجريان

.بيات و فرهنگ مسلمانان و به ويژه فلسطينيان، حذف كنندتا اين واژه را از اد
آخرين كسي كه با اميد زدودن اين نام از خاطره تاريخي اعراب گام برداشت، شـيمون پـرز بـود كـه كتـاب                

زهـي خيـال    . را به اميد گنجاندن اسرائيل در خانواده خاورميانه در سطح جهاني منتشر كرد            » خاورميانه بزرگ «
هـاي مـذاكره   شفته، چه اين كه اگر زماني اكثر حاكمان عرب كه نزديك به دو دهه را در اتـاق     باطل و خوابي آ   

را نحس و ناسازگار بخوانند امـا اكنـون حتـي از رام             » اسرائيل«اند ابا داشتند    هاي صهيونيستي گذرانده  با طرف 
 ـ             . رسداالله و امان، نغمه اعتراض به گوش مي        اپوليس بـا در نورديـدن      قطـار سازشـي كـه قـرار بـود پـس از آن

ايستگاه قاهره و امان، به رياض برسد، اكنون در همـان پايانـه رام االله و اقامتگـاه دوسـتان اصـلي اولمـرت از                         
 زيـرا محافـل     امـا بايـد هوشـيار بـود،       . )24/2/87، تـاريخ    3928روزنامه ايران، شـماره     (. حركت باز ايستاده است   

سـازي  نشينند و اينك در صددند كـه از طريـق عـادي   يز مذاكره مي  هاي جديد در پشت م    صهيونيستي با ترفند  
 پـاك   »يـوم النبكـه   «هـا را از     آويـو، ذهـن   روابط كشورهاي اسلامي و همسايگان فلسطين اشغالي با دولت تل         

وزارت آموزش و پرورش رژيم صهيونيستي مقرر كرده است كه در مدارس عربـي در سـرزمين اشـغالي،                   . كنند
.)http://www.kalimatt.com: ك.ر(. هاي درسي حذف كنندرا از كتاب» هيوم النكب«كلمه 

بـراي مـا    : بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي هم در جديدترين اظهارات خود اعـلام كـرد              
هاي بسياري براي حذف روز نكبت وي در مدت وزارت خود تلاش. روزي به نام نكبت وجود خارجي ندارد   

وي در . نيان انجام داد و حتي آن را به صورت يك قانون به پارلمان صهيونيستي ارائـه داد     از تقويم فسلطي  
روزي به نام يوم النكبه وجود خارجي ندارد و هر كسي كه در سالگرد اين روز مراسمي بر   : اظهاراتش گفت 

)3/5/1388www.yic.irآرشيو (. كم تا سه سال زنداني خواهد داشتپا كند دست

نـويس  كميته وزارتي رژيـم صهيونيـستي پـيش       :  گزارش دادند  1388 خرداد   4و3ها در تاريخ    خبرگزاري
هاي اشـغالي و صـدور حكـم زنـدان          النكبه در داخل و خارج سرزمين     قانون ممنوعيت برگزاري مراسم يوم    

.كنندگان آن را امضا كردبراي برگزار
تي يديعوت آحارنوت، كميتـه حقـوقي وزارت   به نوشته روزنامه صهيونيس) قدسنا(به گزارش خبرگزاري قدس    

هـا و   نويس قانوني را امضا كرد كه بـر اسـاس آن فلـسطيني            پيش) 3/3/1388روز يكشنبه   (رژيم صهيونيستي   
سالروز اشغال فلسطين كه رژيم صهيونيـستي از آن بـه عنـوان    (اعرابي كه اقدام به برگزاري مراسم يوم النكبه       
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بر اسـاس ايـن     . كم سه سال زندان محكوم خواهند شد      ايند بازداشت و به دست    نممي) كندروز استقلال ياد مي   
نويس بـراي  قرار است اين پيش . نويس، برگزاري هرگونه مراسم در اين زمينه غيرقانوني اعلام شده است          پيش

اعضاي عرب در كنيـست رژيـم صهيونيـستي       . رژيم صهيونيستي ارجاع داده شود    ) پارلمان(تصويب به كنيست    
) www.qodsna.com/newspage-kind_2.aspx. (نويس مخالفت كردندشدت با اين پيشبه 

گيرد كه هر   ارائه اين قانون از سوي آويگدور ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي در حالي صورت مي              
ها، اعراب و ساير طرفداران فلـسطيني خـارج از كـشور بـه              ساله در چهاردهم و پانزدهم ماه مي فلسطيني       

صدها هزار فلسطيني امسال مراسم شصت و يكمين سالروز اشـغال           . پردازندالنبكه مي رگزاري مراسم يوم  ب
.فلسطين را در شهرهاي مختلف فلسطيني برگزار كردند

» يـوم النكبـه  «گيـري عليـه كـاربران واژه      هاي مذبوحانه رژيم صهيونيستي در مجازات و سخت       تلاش
نـسل سـوم و   . هـا و تـاريخ فلـسطين اسـت    صطلاحي مانـدني در ذهـن  ا» يوم النكبه«. ثمر خواهد بودبي

براي نشان دادن مظلوميـت مردمـان ايـن سـرزمين، و اشـغال و               » واژه«چنان از اين    هاي بعدي هم  نسل
هاي نامهها و اصطلاحالمعارفهاي درسي، دائره كتاب. هاي رژيم صهيونيستي استفاده خواهند كرد     ددمنشي

. ين واژه را حفظ خواهند كردالمللي املي و بين

����
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»تقريب«هاي فراروي چالش

1محمدعلي تسخيرياالله آيت

:چكيده
هاي انديشمندان و مصلحان، در راستاي تقريب مذاهب اسلامي و چيرگي زبان            مطالب متون اسلامي و نيز تلاش     

ل آن، مطالعه تاريخي و آگاهي توده مردم نـسبت     تحقق اين هدف مبتني بر درك كام      . وگوي منطقي بوده است   گفت
هاي ديني و اجتماعي و حتي سياسـي بـه سـوي          برداي از انگيزه  به آن است و اجراي آن نيازمند به كارگيري و بهره          

.باشدهاي فرارو ميتقريب در انديشه و وحدت در عمل و نيز شناخت موانع و دشواري
ــ عامـل   1: نمايـد  فراروي تقريب را به شرح ذيل تحليل و بررسي مـي هاي عمدهنگارنده در اين نوشتار، چالش 

ــ  5وگـو؛  كننـدگان در گفـت  ـ ترديد در نيت شـركت 4ـ تكفير؛   3ـ منافع شخصي برخي زعما و حكام؛        2خارجي؛  
.ديگراحترامي به يككشيدن گذشته و حمله عليه مقدسات و بيجنجال و برزخ

.نع، عامل خارجي، تكفير، ترديد در نيت، منافع شخصيهاي تقريب، موا چالش:هاهكليدواژ

تقريـب مـذاهب    «هاي علما و انديشمندان و مصلحان، گرايـشي عمـومي بـه سـمت و سـوي                  كوشش
سـويي بـا    وگوي منطقي و ترجيح آن بر هر زبان ديگري را در راستاي هـم             و چيرگي زبان گفت   » اسلامي
هـا و   وگـوي تمـدن   ي جهاني بـه ايـن شـيوه و گفـت          هاهاي اصيل اسلامي و هماهنگ با گرايش      گرايش

.تايجاد نموده اسفرهنگ و اديان، 
ست كه همة متون اسلامي و مفاهيم و احكام شرعي و اظهـارات و سـخنان پيـشوايان و                    ا واقعيت اين 

.اي براي تحقق چنين نتايجي استكارگيري اين شيوه و ايجاد زمينهه علما و نيز رفتار آنان در جهت ب
هـا معتقـد   ن به فال نيك گرفتن اين مسئله، به لزوم تعميق و ژرفا بخشيدن آن در اذهان و جان            ما ضم 

كنيم كه در پي فراتر رفتن انسان       را در عين حال گرايشي علمي، رواني و اخلاقي تلقّي مي           زيرا آن  ،هستيم
 و مقتضيات تنـوع در  هاپوشي از پيامدهاي اين اختلافمسلمان از اختلاف نظرهاي خود با ديگران و چشم    

هاي بزرگ فراروي امت و نيز در برابـر مـسايل داخلـي    در برابر چالش يگانهيبه مواضعيابي دسترفتار و   
.ست ااست كه خود از لوازم و ابزارهاي شخصيت يگانة آن

.ـ دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي1



م 
نج

ل پ
سا

 /
ره 

ما
ش

هم
زد

نو

�12

 و  جا تفاهم تواند گرايش و تمايل به نزديكي و از آن        اين روند ژرفابخشي، مستلزم كارهايي است كه مي       
دلي را به ملكه و اخلاق اجتماعي اصيل و عام تبديل سازد كه با وجود آن هر آن صداي ضد تقريبي و                  هم

.گر سازددور ساز را حالتي غير عادي و خروج از جمع و حركتي نامأنوس  و مشمئز كننده جلوه
ك كننـد و بـا آن خـو    اين ايده را كاملاً دراولاً شود كه علما و انديشمندان،  اين هدف زماني محقق مي    

و ثالثـاً   نمايند  بر روند حركت تاريخي و تمدني امت بررسي و مطالعه           را   ثانياً تاريخ و پيامدهاي آن       ؛بگيرند
هاي مردم را نسبت به آن و آثاري كه در پي دارد، آگاه سازند و ايـده را بـه اقـدام عملـي ملمـوس و                        توده

.خشد و اخلاق مطلوب را فراگير سازداي تبديل نمايند تا آن ملكه را تحقق بروزانه
هاي مطالعـاتي، اجتمـاعي و      هاي اجتماعي مشتركي در عرصه    بسا اين مسئله نيازمند اجراي طرح     چه  و  

:  را در نظر داشتدو نكتة مهمبايد  در اين ميان .غيره باشد
نـوان مقتـضيات   هاي ديني و اجتماعي و حتي سياسـي بـه ع  برداري از انگيزهكارگيري و بهرهه الف ـ ب 

هايي كه در آن همكاري و نزديكي در انديشه و وحدت در عمل و بازيابي حالت      » تقريب«حركت به سوي    
آن بـر هـا را  كه برخـي  چنانه است،ميان علما در مشتركات ـ كه گسترة وسيعي هم دارند ـ صورت گرفت  

؛داشت كه از اختلاف داشتن در مسايل با ديگران، عذرخواهي كنند
.گيرد اين امر قرار ميرويهايي كه فرا  شناخت موانع و دشواريب ـ

هـاي متنـوع   توان از شـيوه  نكته نخست به رغم اهميتي كه دارد چندان مورد توجه ما نيست و البته مي              
بـر برخوردهـاي عقلانـي و       تأكيـد   به وحدت با ياري گـرفتن از فراخـوان مـستقيم و             يابي  دستقرآني در   

ها و تضادهايي كه با هم دارند ـ  ديگران و يادآوري وحدت دشمنان ـ به رغم تناقض وگوي منطقي با گفت
در جبهة رويارويي با امت اسلامي و نيز نتايج مثبت وحدت و پيامدهاي منفي تفرقه و پراكنـدگي و امثـال            

 راه  يعني شناخت موانع و مشكلات موجود بر سر،چه مورد توجه ماست، نكته دوم   ولي آن . ياري گرفت آن
.پرداختبه طور مفصل و گسترده به اين موضوع توان جا نميهرچند در اين،سويي استاين تقريب و هم

»تقريب«هاي چالش
 ايجاد شده برخي از سوي دشمنان و برخي نيز از درون امتباشد، نيز ميو سخت كه زياد   ها  اين چالش 

:از است ترين آنها عبارتمهماست، كه 
:عامل خارجيـ 1

امت منجر كنند كه به پراكندگي و تفرقه كاملاً روشن است كه دشمنان اين امت ، شرايطي را ايجاد مي   
كه استعمار غربي   مشاهده شد   پيش از اين هم     . ايستند، مي بينجامدچه به وحدت آن     شود و در برابر هر آن     

م را به اشـغال خـود در آورده          همة جهان اسلا   ويژه در زماني كه تقريباً    ه  بطي دورة اشغال جهان اسلام و     
را از پاي درآورد، سياستي     ] عثماني[بود و در نيمة اول قرن بيستم ميلادي، آخرين دولت اسلامي قدرتمند             

:هاي سه گانه زير را در پيش گرفتبا هدف
؛هاي علمي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و غيرهماندگيباقي نگاه داشتن امت بر عقبـ 1
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م غربـي و چيـره سـاختن آن بـر روح اسـلامي حـاكم بـر جهـان اسـلام و تحريـك                اشاعة لائيـس  ـ  2
به آن و يكي از نويسندگان معاصر از خورد هاي ملي و نژادي كه البته اين طرح خيلي زود شكست      گرايش
نمود؛ياد » )1920-1970(دوام لائيسم پيروزي بسيار بي«: عنوان

 مذهبي، احساساته كشورها و ملل پراكنده و برانگيختن ـچند پاره كردن جهان اسلام و تقسيم آنها ب        3
طوريكه هر بخش از آن را تشويق كرد تـا بـر تـاريخ پـيش از                 ه   ب ، نژادي و حتي تاريخي    ،جغرافيايي، ملي 

آسـياي  هـاي   ملـت كه برخي   مشاهده گرديد   و حتي   تأكيد كند   اسلام يا تاريخ پس از اسلام ويژة خويش،         
را بـه عنـوان قهرمـان ملـي مـورد سـتايش و              » تيمـور لنـگ   «هايي چون   وتكرد تا طاغ  ميانه را تشويق    

فراموشي بسپارند و اينها همه بـر       ه  عليه ملل امت اسلامي ب     او را    بزرگداشت قرار دهند و جنايات وحشيانه     
اثر هراس از وحدت اسلامي بود كه مرتباً از سوي رهبران  و انديشمندان و نويسندگان غربي از آن سخن                    

 و بر اين اساس است كـه    گرديدپردازي مي و براي مبارزه و نبرد دائمي با جهان اسلام تئوري         شد  گفته مي 
:گويدچنين مي» آيندة اسلام و غرب«در پيشگفتار كتاب خود » شيرين هانتر«نويسنده غربي خانم 

ليف كـرد  م سرگرد اطلاعات در  ارتش بريتانيا بودـ تـأ    1916ـ كه در سال     »جان بوشان «رماني را كه    «
توانست در صورت بروز، مسير جنگ جهاني اول را مبتني بر فرضية تحقق يك انقلاب اسلامي بود كه مي    

.به زيان نيروهاي متفق، دگرگون سازد
اسلام، اعتقادي مبارزه «: نوشت)The Green Mantle(» عباي سبز«در اين رمان با عنوان » بوشان«

ايستد و در يك دست قرآن و در        ا رهبر ديني آن در محراب مي      جويانه و جنگي است، چه هنوز هم شيخ ي        
كند؛ حال اگر فرض كنـيم كـه اميـدي بـه نجـات باشـد كـه بـه                    دست ديگر شمشير مشهور را حمل مي      

دانـي چـه اتفـاقي      افتاده دهد و رؤياهاي آنان در مورد بهشت را وسوسه كنـد، مـي             كشاورزان مناطق عقب  
هايي از علما از همـه      رهاي جهنم در اين جهان باز خواهد شد؛ گزارش        خواهد افتاد دوست من؟ به زودي د      

دستم رسيده است؛ از بازرگانان كوچك در جنوب روسيه، بازرگانان اسب در افغانستان، تجار تركمن،             ه  جا ب 
ار            ) سادات(» اشراف«حجاج در سر راه به مكه و         شمال آفريقا و پوستين پوشان مغولي و فقراي هند و تجـ

كنند، همه و همه در رواياتي كه براي مـا  هاي محترمي كه از كد استفاده مي     در خليج و نيز كنسول     يوناني
».اي الهي استكنند، بر همين نكته اتفاق نظر دارند كه شرق در انتظار اشارهارسال مي

مشابهي هاي ها و نگرانيمفسر سياسي آمريكايي، از بيم» چارلز كراوثمر«پس از حدود سه چهارم قرن، 
روست كه يكـي  ه، با دو خطر ژئوپوليتيك احتمالي روب»ايالات متحدة آمريكا«سخن گفت و يادآور شد كه    

يـاد كـرده و بـه    ) عباي سبز(در رمان خود » جان بوشان«گيرد كه اي سرچشمه مياز آنها از همان منطقه    
آيد كه عليه غرب كـافر بـه     جهان اسلام متحدي زير پرچم بنيادگرايي به شكل ايراني آن در مي           «صورت  

).111هانتر، ص(».پردازدجنگ مرگ و زندگي مي

،اي را در پاكـستان    هـاي فرقـه   اي هستيم كه درگيـري    هاي بيگانه ما شاهد ايفاي نقش دست    جادر اين 
زيستي دارند،  ديگر هم  لبنان و ديگر كشورها و مناطقي كه پيروان مذاهب مختلف با يك            ، افغانستان ،عراق
هـا و  هـاي گروهـي و قلـم   بسا براي تحقق همين هدف بـوده كـه از همـة رسـانه    چه  كنند و   ك مي تحري
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پراكنـدن و تفرقـه     در نتيجه،   ساندن توهمي و    ترو  ) و شيعي (هاي مزدور، بهره گرفته و از نفوذ ايراني         زبان
بـه فراموشـي   د تا امت اسـلامي، وحـدت خـود را           نكنامت و به باد دادن نيروها و امكانات آن صحبت مي          

ــ  هـاي عربـي  و مسئله اصلي و دشمن واقعي خويش را از ياد ببرد و مسئله بـه صـورت درگيـري              بسپارد  
اي ميـان خيـزش اسـلامي و اسـتعمار و اسـتكبار      ـ كردي درآيد و وانمود شود كه مبـارزه      فارسي يا عربي  

.جهاني و دردانة آن صهيونيسم جهاني، مطرح نيست

ا و حكّاممنافع شخصي برخي زعمـ 2

 ـآن هـستيم،  هاي سياه گذشته و امروز نيـز شـاهد     اي است كه ما در دوران     مسئلهاين   اي كـه  گونـه ه ب
 ـ برخي در راسـتاي  ويـژه برخـي وابـستگان بـه اهـل علـم       ه ها، از نفوذ خود براي تحريك عموم مردم و ب

  با   ايصيف يك جنگ فرقه   در تو مورخان  يكي از   . كنندستفاده مي ء ا اي، سو اي و طايفه  هاي فرقه درگيري
هـاي سـني و   چه كه به عنوان فرقـه هيچ سالي بدون خشونت ميان آن«: گويدتحريك مقامات حاكمه مي  

ها خـود در  ترك. گذشتشد، نمي هاي مناطق عربي اسلامي توصيف مي     هاي شيعي در ساير سرزمين    فرقه
هده گرفتند و بيـشتر قربانيـان ايـن     اي عليه شيعه را بر ع      هجري قمري عمليات سركوب فرقه     1249سال  

در بغداد بودند كه در پي آن، به زندان مركزي بغداد حمله شد و يكي از دو                 » هالشاكري«عمليات، از منطقة    
»...به آتش كشيده شد» هرصاف«و » هكرخ«پل ارتباطي ميان دو طرف 

هـاي   درگيـري   و نيز    ر مصر انگيزي د اي در فتنه  اي و طايفه  هاي فرقه دربارة نقش حكومت  چنين  هماو  
و » مدينه منوره «ها به   شدن درگيري گيري جنبش سياهان در جنوب عراق و كشيده       اي پس از شكل   فرقه

).233انصاري، ص(.گويدسخن ميو شمال آفريقا » طبرستان«

هاي  در ايجاد فتنهادامه داشت  ـكه چهار صد سال ، صفوي را ـ  هاي عثمانيكافي است نقش درگيري
اي داخلي و تضعيف امت اسلامي و از دست رفتن شـوكت و عـزت و قـدرت امـت اسـلام در برابـر                         رقهف

.هاي گوناگون، خاطرنشان سازيمچالش
:گويدمي» ارنست باركر«نوشتة نويسندة غربي » هالحروب الصليبي«مترجم كتاب » الباز العريني«آقاي 

هاي دريافتي ايشان   فراواني شمار ايشان و كمك    تنها به   ] مسيحيان[ها  علت اصلي در موفقيت صليبي    «
گردد بلكه اساساً مبتني بر تفرقه مسلمانان و عدم وحدت سياسي و ديني آنها بود؛              از دولت بيزانس باز نمي    

و » دقـاق «و در همان زمان كه نيروهاي صليبي راه شرق را در پـيش گرفتنـد، درگيـري ميـان بـرادران                      
 ـ از امراي سلاجقه  ـ»رضوان« هـا  يابي به حكومت سوريه، تشديد يافت و در حالي كه صليبيبراي دست 

هاي ديني و سياسي حاصل ميان      اختلاف. در حال نزديك شدن به شام بودند ميان آن دو جنگ در گرفت            
ها، پنهان نبود و هنگامي كـه امـراي   خلافت عباسي در بغداد و خلافت فاطمي در قاهره نيز از ديد صليبي     

ها يـاري  كوشيدند با خليفة فاطمي تماس بگيرند و از او براي متوقف ساختن پيشرفت صليبيسني در شام  
.جويند، خليفة فاطمي را آماده تحقق اين هدف نيافتند

هاي سياسي و ديني در جهان اسلام بود، امـرا و سـران       ها ناشي از اختلاف   در حالي كه موفقيت صليبي    
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 بنـابراين جنـبش جهـاد دينـي را اعـلام كردنـد و          ، چيـره شـوند    مسلمانان كوشيدند بر عوامل اين تفرقـه      
انجاميـد و  )  العـرب هشـبه جزيـر   (هدست آوردند كه به وحدت مصر و شام و شمال الجزير      ه  هايي ب پيروزي

ها در سواحل دريا مورد محاصره قرار گرفتنـد؛ پـس از آن خلافـت فـاطمي از ميـان                    بدين ترتيب، صليبي  
صلاح الدين « مذهب سنّي فراخوانده گرديد و وحدت معنوي نيز تحقق يافت و برداشته شد و ديار مصر به  

هايي را كه برآن چيره شده بودنـد بـاز          ها را شكست دهد و بخش اعظم سرزمين       توانست صليبي » الايوبي
بدان عمل كردنـد و  » مماليك«و » هاايوبي«اي شد كه چون قاعده و شالوده   پس گيرد و اين سياست، هم     

هاي اسـلامي و در   كامل، بريده شد و علاوه بر آن سرزمين     رها به طو   ميلادي، پاي صليبي   1391در سال   
.دور مانده ها، از خطر اين قوم نيز ب در پي مغولهاي پيپي شكست

هـاي اسـتعماري،   ام، تصويري از همگامي جنبش صليبي با هدفاين كتابي كه به زبان عربي برگردانده      
هـاي صـليبي دخيـل بودنـد روشـن          ل  مختلفي را كه در سمت و سو دهي به جنـگ            دهد و عوام  ارايه مي 

هاي متمادي گذشته دارد و غرب بـا  دهد كه دشمني ميان غرب و شرق ريشه در قرن      سازد و نشان مي   مي
. هاي استعماري سعي كرده آرزوها و اهداف استعماري خود را در شرق تحقق بخـشد              ياري گرفتن از شيوه   

كـه جـز بـا    شياري جهان عرب در آن زمان و درك اينوام به توضيح ه به اين كتاب افزوده    در پيوستي كه  
كـه  ام گـو ايـن    توان نيروهاي دشمن را از پـاي در آورد، پرداختـه          اتحاد و شكيبايي در جهاد با دشمن نمي       

 دادنـد از    را سـر  شايسته است اين نكته را نيز يادآور شويم جهاد ديني كه رهبران و سـران مـسلمانان آن                 
».سوي همة مردم در سرتاسر جهان عرب مورد پذيرش و پاسخ مثبت قرار گرفت

ت حملـة     ـ  هاي مسلماناندرگيريدر بررسي مؤلف كتاب در فصل سوم آن و  كه زمينه را بـراي موفقيـ
:گويد مي ـ فراهم آوردصليبي

هـاي متعـددي،   طـه نظـر    مـيلادي، از نق    1097و سـوريه در سـال       ] تركية كنوني [وضع آسياي صغير    «
. كردنـد  چه سلجوقيان فقط به اشغال نظـامي فتوحـات خـود اقـدام مـي        ،ها بود متناسب با موفقيت صليبي   

مـستقر شـدند و آمـادة رويـارويي بـا           » انطاكيـه «و  » هنيقي ـ«نيروهاي سلجوقي در برخي شهرها از جمله        
هـاي اسـلامي، لـشكريان    تاسـر سـرزمين  چنـين در سر ها و مقاومت جانانه در برابر آنها گشتند؛ همصليبي

سلجوقي چه به صورت حضور پايدار در جاهاي معين يا به شكل گذرايي و انتقـالي، مـستقر گـشتند ولـي                   
كـه در منـاطق     چنانهاي نظامي سلجوقي بودند هم    جا، همواره دشمن اردوگاه   مردم آن ديار و ساكنين آن     

هـا ترديـدي در     در ايـن ميـان، فـاطمي      . حـضور نداشـت   اي  اي اصولاً هيچ نيـروي نظـامي      بسيار گسترده 
 چه شكاف دينـي بزرگـي، خليفـة فـاطمي در     ،دادندخود راه نميه ها و تضادها بگيري از اين درگيري   بهره

ساخت؛ اين اخـتلاف    قاهره و رهبر مذهب شيعي را از خليفة عباسي در بغداد و رهبر مذهب سني، جدا مي                
 كه ميان دو كليساي يوناني و لاتيني وجود داشت، مقايسه كرد و حتـي بـه                توان با اختلاف و نزاعي    را مي 

هـا و  ر حال ايـن اخـتلاف   هو به. ها، بر آن برتري هم داشت هاي سياسي در اين اختلاف    دليل وجود جنبه  
 ـ   كه حسادت چنانها منجر به فلج شدن حركت مسلمانان گرديد هم        درگيري هـاي ميـان    تـوزي ههـا و كين

.هاي صليبي منجر شد، به فلجي حركت در جنگ»لاتين«و » الكسيوس«
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اي كه ميان خليفة قـاهره و امـراي سـني مـذهب در     طور كامل متوجه شكاف و رخنه     ه  امراي صليبي ب  
هايي با خليفة قاهره برقرار سازند بـه  سوريه وجود داشت شدند و از طريق فرستادگان خود كوشيدند تماس      

به » ارتق«فرزند امير   » سقمان«زمان  كه در آن  » بيت المقدس « وي، بر    هاياين اميد كه به ياري كمك     
1.كرد، دست يابندها بر آن حكمراني مينيابت از ترك

بر آن شد تا خود به تنهايي عمل كند و از جنگ و ستيز موجود ميان امراي سوريه                  ) فاطمي(ولي خليفة   
بيـت  « بـر    1098وءاستفاده كـرد و در اوت سـال       ها ايجاد كرده بود، س    و بيم و هراسي كه پيشروي صليبي      

هـاي موجـود ميـان    گيري رهبران حملـه صـليبي از درگيـري       چيره شد و اين به رغم عدم بهره       » المقدس
در واقـع   . هايي كه در نظر داشتند، بود     هاي خود و رسيدن به خواست     مسلمانان و استفاده از آن در موفقيت      

تفرقة پديد آمده ميان امـراي شـام و   . ها بودناشي از همين درگيريدست آمده آنها عمدتاً     ه  هاي ب موفقيت
بيـت  «و تـشكيل مملكـت      » بيت المقدس «وقوع پيوست، زمينة چيرگي بر      ه  ها ب شكافي كه ميان عباسي   

ولي سرنوشت مسيحيت لاتيني در شرق زماني رقم خـورد كـه        . ها فراهم ساخت  را براي صليبي  » المقدس
 نيروي جديدي پا به عرصه گذاشت كه توانست شام را متحد گرداند و پـس                 ميلادي 1130در حدود سال    

».قرار گرفتند» صلاح الدين ايوبي«جا در اختيار از اتحاد به سوريه بپيوندند و آنها يك
در نامة خود با عنـوان  » پيير دبوا«در فصل سيزدهم كتاب، نويسنده از پيشنهادهاي  ارايه شده از سوي            

 ـ      هـاي جنـگ    براي جبران شكست   »ين مقدس بازگرداندن سرزم « و ميـان آورده    ه  هـاي صـليبي سـخن ب
:گويدمي

هاي موجود تنها پس از گذشت مدت زمان دراز، به رسميت شناخته مـي شـود           دانيم كه زوال نظام   مي«
هاي خشك شده را زندگي جديـدي  كار گيرند و ريشهه هاي جديدي بدارد تا كوشش  لذا مردم را بر آن مي     

بازگردانـدن سـرزمين   « در رسالة معروف خود بـا نـام   ) Pierre Dubois(» پير دبوا« مثال آن نيز .بخشند
 مـيلادي خطـاب بـه    1307را در سـال  است كـه آن ) Derecuperatione Sanctae Terrae(» مقدس 

پادشاه انگلستان نگاشت و طي آن بر تشكيل مجمعي در اروپـا بـراي تثبيـت صـلح و منـع                     » ادوارد اول «
هاي صـليبي شـد، پافـشاري     ميلادي منجر به ناكامي جنگ    1192چون حوادث سال    هايي كه هم  گيريدر

، دفـاع از تجربـة كليـسا و درآمـدهاي آن و در نظـر گـرفتن                )گروهـي (زمان با اين دفاع جهـاني       كرد؛ هم 
واردي بود كه مدر ميان اين پيشنهادها،. هاي صليبي آينده، مطرح گرديد   اي براي تأمين مالي جنگ    شالوده

هاي سوم همين روند در جنگ.  و جنگ در آن واحد در طول جنگ صليبي اول در جريان بود            مذاكراتـ  1
ها در جهت دادن به سمت و سوي هاي لائيكافتاد؛ در اينجا شاهد اقدامات و فعاليت      فاقو ششم صليبي نيز ات    

كه اين جنگ بر اساس مذهبي شكل گرفـت، در مـسير خـود شـكل      هاي صليبي هستيم چه به رغم اين      جنگ
ها لائيكهاي دنيوي مؤثر افتاد و به       كه حملات مذهبي در رشد انگيزه     از جمله امور متناقض اين    . دنيوي يافت 

كاملاً مـشهود  » گريگوري هفتم«فرصت داد تا از آن گرايش تئوريك پاپي رهايي يابند؛ اين امر در زمان پاپي    
.William of tyre trans krey 1943 vol.1.ppو126،127م، ص 1958حبشي، : ك.ر(بود  223-224(.
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از سوي كساني مطرح شد كه در شناخت و آشنايي با شـرق شـهره بودنـد و بـه لحـاظ عملـي نيـز ايـن                             
بـه عنـوان مثـال تـشكيل ناوگـان        . اينكه جنبة سياسي نداشتند   اي داشتند گو  العادهپيشنهادها اهميت فوق  

ها و اتحاد دو طايفـة دينـي بـزرگ    المللي كه به محاصره دريايي مصر بپردازد و انجام ائتلافي با مغول         بين
رسـاله التقريـب،   (».داد، سه اساس بزرگ ايـن پيـشنهادها را تـشكيل مـي      »هااسپارت«و  » هاداوي«يعني  

).236ـ229، ص69ش

تكفيرـ 3
كه اسلام، حد و مرز ميـان كفـر و         است و به رغم اين    » تقريب«ترين موانع در برابر     از جمله مهم  تكفير  

.ي تمام مشخص ساخته است، چنين حالت شگفتي با قدرت تمام مطرح شده استايمان را با روشن
لا «هر كس شهادت    «:  فرمود �كه رسول خدا  آمده است   »  بن صامت  هعباد«در حديثي به نقل از      

 القاها الـي مـريم و   هاله الا االله وحده لا شريك له و محمداً عبده و رسوله و عيسي عبداالله و رسوله و كلم               
 با هـر كـاري كـه كـرده باشـد            ،هد و اذعان كند كه بهشت حق است و آتش دوزخ حق است            د» روح منه 

».كندخداوند او را وارد بهشت مي
 وارد   ـ هـر كـدام را بخواهـد     ـ خداوند او را از درهاي هشتگانه بهشت: ديگر آمده است كهو در روايتي

 ـ «هر كس شهادت    «:  است روايت كرده » ترمذي«سازد و   بهشت مي  » ه الـّا االله و محمـداً رسـول االله      لا ال
.»سازدگويد، خداوند آتش دوزخ را بر وي حرام مي

لا اله الاّ االله و تصديق پيامبري خداست و         «اسلام شهادت   «:  شنيده شده كه فرمود    �و از امام صادق   
ت مردم  ها، جاري شده است و بر ظاهر آن، جماع        ها و ارث  گيري شده و نكاح   ها پيش از ريختن خون  با آن   

).25، ص2ق، ج1388كليني، (».شكل گرفته است

وگوي منطقي و پـذيرش تعـدد   را به برخورد عقلاني، گفتمسلمانان  نيز   �قرآن كريم و پيامبر خدا    
حال اين پديده در پرتـو      اند، ولي با اين   بط شرعي، فراخوانده  ضهاي من ريزي بر پايه  اجتهادي در صورت پي   

كه امت، اين حالت را سـپري كـرد و در   ر مسئله خوارج رخ نمود و به رغم اين        آميزي، ابتدا د  شرايط تعصب 
ترين چهرة منطقـي    دوران پيشوايان مذاهب، اوضاع به روال منطقي خود بازگشت و اين پيشوايان با شكوه             

را ارايه و پيروان خود را بر اساس آن پرورش دادند، عوامل فراواني باعث بازگشت مجدد ايـن نغمـة شـوم        
.دش

 ـ         مهمرسد  ميبه نظر    رو سـاخت نكـوهش ديگـران نـسبت بـه           هترين چيزي كه ما را با اين پديـده روب
.پيامدهاي سخن ايشان به رغم عدم باور مطلق آنان به چنين پيامد يا ملازمتي است

 وي در گيري را تكفير كردند چون معتقد بودند لازمة موضع   �»حضرت علي «مثلاً در گذشته، خوارج     
به هـر دو داور  �حضرتآنها يادآور شدند كه وقتي آن. حضرت استكفر آنـ العياذ باالله   ـ  اوريبرابر د
به خود » چه من به حق بودم، مرا تثبيت كنيدببينيد اگر معاويه بر حق بود او را تثبيت كنيد و چنان «: گفت

ر حق است و مـا نـسبت   دانست كه او يا معاويه بو بنابر اين او به خودش شك كرد چون نمي «؛شك كرد 
».تري داريمبه او شك و ترديد جدي
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خواستم منصفانه سخن خودم نبود ولي ميه اين، هرگز شك ب«:  داد گونه به آنها پاسخ    اين �ولي امام 
مـن يـا شـما بـر راه     [» و انا أو اياكم لعلي هدي او في ضلال مبـين      «: فرمايدگويم، خداوند متعال نيز مي    

دانست كه پيـامبرش بـر حـق     و اين هرگز شك نبود و خداوند مي]شكاري هستيمهدايت يا در گمراهي آ   
).188، ص1ق، ج1403طبرسي، (».است

افزودن صفات بـر ذات  « گستردگي بيشتري يافت و در مورد    ، پس از دورة پيشوايان مذاهب، اين حالت      
هـاي يـك     كـه ديـدگاه    شاهد آن بوديم كه طرفين متنازع برآن بودنـد        » تحسين و تقييح عقلي   «و  » الهي

» شفاعت«، »توسل«چنين اين پديده را در مسايل فراواني از جمله در        ما هم  .رساندطرف، او را به كفر مي     
كـه  حال آن . يابيمو غيره مي  » همصالح مرسل  «،»قياس «،»استحسان«: و حتي در مواردي چون    » بداء«و  

كم طرف ديگر، توجيهاتي براي ايمـان  دستوگوي منطقي روي آورند خواهند ديد كه        اگر همگان به گفت   
و . ها لفظي است و حقيقتي نداردصورت متوجه شوند كه اين نزاع     بسا در آن  چهبه اين يا آن مسئله دارد و        

؛ براي گذاري متهم شونداي فقهي، بدان انجامد كه مخالفان به گمراهي و بدعتمسئلهدربارة  نزاع   بسا   چه
اق نظر دارند كه اسلام، از طلاق زن بالغ همبستر شده ولي غير حامله در صورتي                مثلاً مسلمانان اتف  مثال،  

كه پاك نباشد يا در حين پاكي با او نزديكي شده باشد، نهي كرده است ولي در تأثير آن بر افـساد طـلاق                  
ن يابد و ديگران قايل بـه بطـلا       به مجردّ حصول گناه، طلاق تحقق مي      معتقدند   برخي   ،اختلاف نظر دارند  

مغنيـه،  (.كننـد گـذاري توصـيف مـي   ها اينان را به گمراهي و بدعت ولي برخي ،طلاق در اين حالت هستند    

).411ق، ص1402

در كتـاب خـود     » تقي الدين سـبكي   « مثلاً مرحوم    ،حملات متقابل به سطح بسيار عجيبي رسيده است       
اين استاد مـا  : گويد است، مي  كه عالم معروفي  » الذهبي«در حق استاد خويش     »  الكبري هطبقات الشافعي «
تحمل مفرطي دارد ) هيعني اشاعر(علم و ديانت دارد و در مورد اهل سنت :  از اين قبيل است  �»الذهبي«

و به چنان حدي از تعصب افراطي رسيده كـه باعـث تمـسخر              ... و بنابراين جايز نيست به وي اعتماد شود       
).15ـ13، ص2تا، جسبكي، بي(».شده است

).90، ص1پيشين، ج(».هاستاز بدترين كتاب» الملل و النحل«كتابش «: گويدمي» ابن حزم «و در بارة

اند كـه هرگـز شايـستگي و     كساني وارد عرصه فتوا شده    ، زيرا   جهل و تعصب نيز كار را بدتر كرده است        
هاي ه در جنبش  دهند و اين چيزي است ك     چه خداوند نازل فرموده، فتوا مي     را ندارند و به جز آن     اهليت آن 

گناه به نام دفـاع     هاي بي منجر به ريخته شدن خون    به طور گسترده  آن هستيم و    تكفيري دوران ما شاهد     
.كه دين و امت از آن، بري هستند حال آن،از دين و امت شده است

وگوكنندگان در گفتترديد در نيت شركتـ 4

گيري و ممانعت   اند و به نوعي گريز يا تعلل و بهانه        رسكار به ايجاد فضاي آرام و مطلوب ياري نمي        اين
مـشاهده  ديگـر   وگوي پيروان اديان با يـك     ما اين وضع را در روند گفت      . انجامداز تحقق نتايج مطلوب مي    

چه هر طرف در پي تحميل رسوبات ذهني خويش بر طرف ديگر است و مـثلاً طـرف مـسيحي،                    نموديم،  
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هـاي خـود از خيـزش      و نگرانـي  » بـدعت اسـلامي   «دربارة  ورشناسان  هاي صليبي و الهامات خا    تمام كينه 
كند و  با خود حمل مي  ـرودشمار ميه طلبانه غرب بهاي توسعه و سلطه كه رقيبي براي طرح ـاسلامي را

هـاي  طرف اسلامي نيز تمامي سوابق ذهني سترگ خود از خدمت تبشير مسيحي به اسـتعمار طـي قـرن                  
.اه داردبه همرمتمادي را با خود 

گمـاني نـسبت بـه    گرانه و فراخوان اسلام به خوشهاي هدايتولي كار و تلاش جدي و توجه به آموزه   
ويژه اگر در سطح علما    ه   ب ،»تقريب«شود كه اين عامل نقش خود را در منع          برادر مسلمان، مانع از آن مي     

. ايفا نمايدباشد،

ديگريك احترامي به جنجال و حمله عليه مقدسات و بيـ 5

 در نتيجـه،    وگـوي مطلـوب و    تواند در حد خود مانعي در جهـت تحقـق گفـت           ميبالا  هر كدام از موارد     
قلُْ إنَِّما أعَِظُكُم   «: آيه كريمه : بر منع اين موارد، تأكيد دارد     زيادي  متون اسلامي   . باشد» تقريب«رسيدن به   

اي انـدرز  تنها شما را بـه سـخن يگانـه      : بگو؛  ثُم تتَفََكَّروُا ما بصِاحبِِكُم من جنَِّةٍ     بوِاحِدةٍ أنَ تقَوُموا للَِّهِ مثنْىَ وفرَُادى       
دو تن دو تن و تك تك براي خداوند قيام كنيد، سپس بينديشيد در همنـشين شـما                  : كهدهم و آن اين   مي

.وگو در فضاي انفعالي و ساختگي استگفتكنندة منع)46/سبأ(» ...ديوانگي نيست
ايـم از شـما   چـه مـا گنـاه كـرده       نـه آن  : بگو؛قلُ لَّا تُسأَلوُنَ عما أَجرمَناَ ولاَ نُسأَلُ عما تَعملوُنَ        «: آية شريفة و  
مـانع از درگيـر مانـدن بـا گذشـته      . )25/سـبأ (»شـود كنيد، از ما پرسيده مي  چه شما مي  پرسند و نه آن   مي
اي كـه از دشـنام گفـتن حتـي بـه خـدايان       اين امر در آيـه . كندشود و احترام به ديگري را تحميل ميمي

.كند نيز كاملاً مشهود و روشن استمشركان نهي مي
و » تقريـب «هـاي اسـتنباط، مـانع       هـاي اسـتدلال و راه     چه گفته شد، اختلاف در شيوه     علاوه بر آن  ـ6

:عايت گرددبايد سعي كرد موارد زير ر، از اين رو استبه دست آمده نزديكي در نتايج 
؛وگوها، پيش از آغاز روند گفتهاي قبلي و پيش فرضتهي گشتن از فرضيهـ1
؛ واحد براي استنباطايتوافق بر شيوهـ2
.ننگردديگر تا هر طرف به مسئله و مفهومي مغاير با ديدگاه طرف،وگوتعريف دقيق موضوع گفتـ3

:ت است ازد كه عباروجود دار» تقريب«موانع ديگري بر سر راه 
كه البتـه  . در نظر گرفتن رأي و نظر نامأنوس در يك مذهب به عنوان نشان و باور اصلي آن مذهب     ـ1

گويد كه محدثان ديگر همان مذهب در  يكي از محدثين سخني را مي؛ براي مثال،امري غير منطقي است 
را بر كل مذهب تعميم و به آن اند ولي مخالفانشان اصرار دارند كه همين سخن    طول تاريخ آن را رد كرده     

.نسبت دهند
.هاي مذهب از زبان دشمنان آن مذهباز ديدگاهيافتن اطلاع ـ2

كوشند بـراي محـق جلـوه دادن مـذهب خـود،             زيرا دشمنان گاه مي    ،دور از منطق است   ه  كه اين نيز ب   
.اوهامي را به مذهب مورد نظر نسبت دهند
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.وگوورود نااهلان به روند گفتـ 3
 خداوند متعال در خطاب به اهل كتاب كه ادعايي دارند كه نسبت ؛كندرد مي اين عمل را    ن و منطق    قرآ
؛ هاأنَتُم هؤلاُء حاججتُم فِيما لَكُم بهِِ علِم فلَِم تحĤُجونَ فِيما لَـيس لَكُـم بِـهِ علِْـم               «: فرمايدمياطلاع هستند،   بيبه آن   

چـه  چه بدان دانشي داشتيد، چون و چرا كرديد، ديگر چـرا در آن            كه در آن  شما همان كساني هستيد     ! هان
.)66/عمرانآل(» دانيدداند و شما نميكنيد؟ و خداوند ميبدان دانشي نداريد چون و چرا مي

.هاي پيچ در پيچ براي چيره شدن بر طرف ديگرپيروي از شيوهـ 4
.كندنتيجه تبديل ميوگو را به بازي بيكاري كه گفت

:منابع و مĤخذ
.قرآن كريم.1
.م2000، دار الاهالي، دمشق، قصه الطوائف بين المذهبيه و الطائفيهانصاري، فاضل، .2
.، ترجمه الباز العرينيالحروبي الصليبيهباركر، ارنست، .3
. م1958، چاپ قاهره، الحروبي الصليبيه الاوليحبشي، .4
.69، شماره رساله التقريب.5
عبدالفتاح محمد حلو و محمود محمد : ، تحقيقطبقات الشافعيه الكبريلي، سيكي، عبدالوهاب بن ع.6

.تا، بي2و1طناحي، دار احياء الكتب العربيه، قاهره، ج
، 1محمد باقر موسوي خرسان، چاپ المرتضي، مشهد، ج: ، تعليقالاحتجاجطبرسي، احمد بن علي، .7

.ق1403
الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ سوم، اري، دارعلي اكبر غف: ، تحقيقالكافيكليني، محمد بن يعقوب، .8

.ق 1388، 2ج
.ق1402العلم للملايين، بيروت، چاپ هفتم، ، دارالفقه علي المذاهب الخمسهمغنيه، محمدجواد، .9

.، ترجمه زينب شوربامستقبل الاسلام و الغربهانتر، شيرين، .10
11. William of tyte trans krey, volume: one, 1943.
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مباني فقهي مقاومت مسلحانه

١آيت االله محمدمهدي آصفي

محمد غروي نائيني: ترجمه

:چكيده
گويي به ابعاد مختلف نيازهاي بشري تأسيس شده است كه از جمله آن جهاد و دفـاع         فقه اسلامي به منظور پاسخ    

 مقاومت و فقه حكومت، بـه تبيـين   نگارنده در اين نوشتار با تقسيم فقه به فقه       . باشدگري خارجي مي  در برابر اشغال  
انواع مقاومت مسلحانه چه در بعد داخلي و چه خارجي آن پرداخته است و مباني فقهي چنين مقـاومتي را از كتـاب      

.و سنت و نيز دليل عقلي تشريح نموده است

.گري خارجي، فقه مقاومت، فقه حكومتمباني فقهي، مقاومت مسلحانه، اشغال: هاكليدواژه

مقاومت و فقه حكومتفقه 
و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ فيِ سبِيلِ اللَّهِ و الْمستضَْعفِينَ منَِ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِْلْدانِ الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربنا أَخرِْجنا منِْ هـذِهِ             «

         ا ولِيو ْنكلْ لنَا منِْ لَدعاج لهُا وةِ الظَّالِمِ أَهْنصَِيراً     القْرَي ْنكلْ لنَا منِْ لَدع؛ شما را چه عذري باشد كه در راه خدا و            اج
گويند پروردگارا ما را از اين شهري  جنگيد؛ آنان كه مي   مستضعفان از مردان و زنان و كودكان نمي       ) نجات(

ود ياوري  كه مردمش ستمكارند بيرون بر، و براي ما از سوي خود سرپرستي قرار ده، و براي ما از سوي خ                   
.)75/النساء(» »تعيين فرما

سابقه به دو نوع مسائل فقهي هستيم كه        افزون و بي  هم اكنون در جوامع اسلامي معاصر شاهد نياز روز        
.»فقه حكومت«و » فقه مقاومت«عبارت است از 

باشـد كـه امـروزه در     گوي مسائل زيادي پيرامون موضوع مقاومـت مـي        به طور كلي فقه مقاومت پاسخ     
اصل مشروع بودن مقاومت مسلحانه، بحث در مورد وجوب عيني      : شود، از جمله  فل اسلامي مطرح مي   محا

يا كفايي بودن آن، اقسام مقاومت و بحث در مورد مشروع يا واجب بودن تمام اقسام آن يا برخـي از آنهـا،     
 مسائل كه به شكلي چنين بحث دربارة دليل شرعي بر مشروعيت آن برگرفته از ادلة اربعه و بسياري از           هم

.باشدبا اين موضوع مرتبط مي

.حوزهسطح عالي  استاد ـ1
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از باشد،فقه ديگري كه به آن اشاره شد فقه حكومت است كه بسيار گسترده و شامل مسائل زيادي مي                
 احكام كيفري، احكام پول و امـور بـانكي، مـسائل      مسائل حكومت و نوع آن، قضاوت، ولايت فقيه،       : جمله

لملل، فقه تدوين قانون اساسي، مجلس شورا و ارتباط آن با مسئلة ولايـت،  ادفاعي و امنيتي، ارتباطات بين  
.گيردانتخابات، و بسياري از مباحث ديگر كه در اين مجموعة فقهي قرار مي

علـت  . اي به اين دو نوع فقه نياز دارنـد گونه كه گفته شد، جوامع اسلامي، امروزه به طور گسترده        همان
هايي هستيم كـه بـه صـورت    گيري و گسترش جنبشيخ معاصر شاهد شكلآن هم اين است كه ما در تار  

پردازند، و نيز شاهد رشـد قابـل   گر ميهاي مستبد و ستمگران بيگانه و يا رژيم    مسلحانه به مبارزه با اشغال    
هـا در برخـي   ها در بسياري از كشورهاي اسلامي بـوده و هـستيم، و ايـن جـبش           ملاحظة اين نوع جنبش   

.گيري است حال شكلمناطق نيز در
هـاي  عراق، ايران در زمان رژيم پهلوي، فلسطين، جنوب لبنان، الجزايـر، تـونس، افغانـستان، سـرزمين            

نشين تبت ها، مناطق مسلماناسلامي شرق آسيا، كشورهاي اسلامي آسياي ميانه اشغال شده توسط روس         
ي كه احياناً مورد اشغال بيگانگان قـرار        هاي اسلام برند، ليبي و ديگر سرزمين    كه در اشغال چين به سر مي      

.توان به آنها اشاره كردهايي هستند كه ميگيرند، نمونهمي
هـا بـه طـول    شـوند مـدت  گران متحمل ميهاي فراواني كه مسلمانان بر اثر تجاوز اشغال       محنت و رنج  

سترش نفوذ سياسي و مدت آمريكا پس از فروپاشي جماهير شوروي سابق بر گانجامد، زيرا سياست بلندمي
.گذاري شده استاقتصادي و نظامي و حتي فرهنگي خود در اين منطقه پايه

هـاي حكـومتي و   در واقع روش برگزيدة آمريكا در اين راستا گماشتن مزدورهاي خود در بالاترين پست    
اي ه ـگيري در جهان اسلام است؛ كساني كه در پوشش ملي و مردمي بودن خود بتواننـد سياسـت               تصميم

.كندياد مي» روهاي ميانهحكومت«هايي كه آمريكا از آنها به آمريكا را اجرا كنند و همان رژيم
باشند و براي حفظ موقعيـت      هاي خود نمي  گاه نمايندة واقعي ملت   ها هيچ گونه رژيم بديهي است كه اين   

.گري راه ديگري ندارندهاي فاسد خود به جز سركوب و ستمو رژيم
.گري و استبدادرو است؛ اشغاليب، امروزه جهان اسلام با دو چالش بسيار مهم روبهبه اين ترت

هاي مقاومت اسلامي و ايـستادگي آنهـا در       نتيجة رويارويي با اين چالش دوگانه همانا رشد و شكوفايي جنبش          
بد و سـتمگر آنـان، و   گران بيگانه و كافر، و جبهة مبارزه با مزدورهـاي مـست       دو جبهه است؛ جبهة مبارزه با اشغال      

گـري و اسـتبداد سياسـي افـزايش و     به عبارت ديگر، يك جبهه خارجي و ديگري داخلي است، و هر اندازه اشغال       
.گيردهاي مقاومت و رويارويي نيز رشد و توسعه بيشتري به خود ميتوسعه پيدا كند در مقابل آن جنبش

ي شوروي سابق مبني بـر نفـوذ در كـشورهاي           مدت آمريكا پس از فروپاش    گونه كه سياست بلند   و همان 
هاي كلي مقاومت مردمي نيز در حال شكل گرفتن است و راه خـود         اسلامي رو به گسترش است، سياست     

.پيمايدمندي در دو جبهة خارجي و داخلي ميرا به سوي تكامل و نظم و قانون
پـردازي و  زين فقه اسلامي نظريهها بايد بر طبق موارسد كه اين سياست  در اين حال بديهي به نظر مي      

.گذاري شود تا مسلمانان همگي بر طبق آن مقاومت خود را به انجام رسانندسپس قانون
كه توان به مصداق و نمونة بارز آن، يعني جمهوري اسلامي ايران، اشاره كرد       در مورد فقه حكومت، مي    

ز  اشد و آن را فقيهـي انقلابـي و مبـارز   گذاري گيري خود، بر گرايش فقهي پايه     از نخستين روزهاي شكل   
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بـه   رهبري كرد، و اين حكومت اسلامي تا به امروز بر اساس همان گرايش فقهـي      �تبار رسول اكرم  
.باشدرود، و ادارة مراكز حساس آن بر عهدة فقيهان ملتزم به احكام و حدود شرعي ميپيش مي

گـذاري فقهـي گـسترده نيـاز دارد و      قـانون پـردازي و بديهي است كه اين حكومت تازه تأسيس به ايده   
.توان گفت اين موضوع براي نخستين بار در تاريخ معاصر اتفاق افتاده استمي

انواع مقاومت مسلحانه و مباني فقهي آنها
طور كه گفته شد، در زمان حاضر ما شاهد رشد و شـكوفايي دو نـوع مقاومـت هـستيم؛ مقاومـت              همان

گـران  پـردازد، و مقاومـت خـارجي كـه در برابـر اشـغال      هاي فاسد و ظالم مـي يمداخلي كه به مبارزه با رژ    
.ولي هر يك از اين دو نوع مقاومت مباني فقهي خاصي داردكند،ايستادگي مي

امـر بـه معـروف و نهـي از       :  اسـت از   شود عبـارت  مباني فقهي مقاومت داخلي كه از كتاب و سنت استفاده مي          
تـرين مراتـب آن   باشد كه همان مقاومت مسلحانه اسـت، و پـايين       آن توسل به زور مي    منكر، كه بالاترين مراتب     

تحـريم  : تـوان از امـوري ماننـد      خشم دروني و نفرت از ظالم و به دور بودن از اوست، و بـراي مرتبـة ميانـه مـي                    
ن مـردم از او،     هاي او، دور كرد   سياسي، اداري و اقتصادي رژيم ظالم و افشاگري ضد آن، نشر و خبر پراكني ستم              

.اي است ميان مقاومت مسلحانه و انكار قلبيو منعزل نمودن او از نظر اجتماعي و سياسي، نام برد و اين مرتبه
 است از آيـة     توان از كتاب و سنت استنباط كرد عبارت       گر كافر كه مي   و اما مباني فقهي مبارزه با اشغال      

 كه از طرق شـيعه وسـني   � و ائمة اطهار� اكرم، و روايات بسياري از رسول)75/سورة نـساء  (قتال  
هاي اسلامي مـورد تجـاوز دشـمن     است و بر وجوب دفاع از حوزة اسلام در صورتي كه سرزمين       وارد شده 

.كندرساني به آنان جهت مقابله با تجاوز كفار دلالت ميخارجي قرار گيرد، و نيز بر وجوب كمك
بر وجوب دفاع از كشور اسلامي است، و اگر در برخي مذاهب و يكي از مباني آن، اجتماع تمام مسلمين    

اي وجود داشته باشد، ولي هيچ مذهبي       اسلامي در مورد وجوب يا جواز مبارزه با حاكم ظالم مسلمان شبهه           
.گران كافر در بلاد مسلمين و حرمت دفاع و مبارزه با آنان را قبول نداردحضور اشغال

چنان كه عقل تسليم شدن در      كم عقل قطعي بر وجوب دفاع است، هم       چنين از مباني اين مسئله، ح     هم
.داندبرابر ظالم را در صورت قدرت بر دفع او قبيح مي

گـران و مبـارزه بـا    به هر حال، در اين تحقيق در مورد مباني فقهي مقاومت مـسلحانه در برابـر اشـغال           
يـارويي و مبـارزه بـا اسـتبداد سياسـي و             و مباني فقهـي رو     گوييم،نيروهاي كفار در بلاد اسلام سخن مي      

» وگـويي در تـسامح و خـشونت       گفت«هاي ظالم و فاسد در جهان قبلاً در تحقيقي مستقل با عنوان             رژيم
.بررسي شده است

گران خارجيمباني فقهي مقاومت مسلحانه در برابر اشغال
:ادلة فقهي بر وجوب مقاومت مسلحانه بر سه دسته است

ـ قرآن كريم؛1
 است؛� و سنت اهل بيت او كه همانا ادامة سنت رسول اكرم�ـ سنت رسول اكرم2
.ـ دليل عقلي3
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 و مكتب خلفا �ابتدا دو دليل اول را با ذكر مباني فقهي همة مذاهب اسلامي، يعني مكتب اهل بيت            
 ـ        �كنيم، اما دليل عقلي به مكتب اهل بيت       بيان مي  ل  اختصاص دارد، زيرا مذاهب فقهي اهل سنت دلي

.شمارندعقلي را حجت نمي

:آراي فقها
گـر، بـه    پيش از شروع سخن دربارة ادلة وجوب دفاع يا همان مقاومت مسلحانه در برابر دشمن اشـغال                

.پردازيمبيان برخي از كلمات فقها دربارة حكم شرعي دفاع و مقاومت و شرايط آن مي
:گويدمي» السرائر«ابن ادريس در كتاب 

ياذ باالله ـ بر مسلمين حمله كند به طوري كه حاكميت اسلام كه همان اصل اسلام و  اگر دشمني ـ الع «
كه جماعتي از مسلمانان در خطر باشند، در اين صـورت جهـاد و   اجتماع اسلامي است به خطر بيفتد، يا آن       
ود و حريم در اين حال بايد دفاع از خ) رزمنده(شود، البته مجاهد دفاع در برابر دشمن بر مسلمين واجب مي 

.)4، ص2ق، ج1410ابن ادريس حلي، (»اسلام و مؤمنين را قصد نمايد
:گويدمي» قواعد الاحكام«علامة حلي در 

چه در توان دارد واجب است، و تسليم شدن در برابر دشمن جـايز  دفاع از جان و اهل و عيال با هر آن         «
ند، و دفاع كننـده اگـر كـشته شـود شـهيد             چون جان خود دفاع ك    تواند از مال خود هم     و انسان مي   نيست،

.)571، ص3ق، ج1413علامه حلي، (. »باشدمي
:گويدمي» تذكره الفقها«چنين در وي هم

.)453، ص9ق، ج1415علامه حلي، (. »هرگاه كسي در سنگر خود كشته شود، شهيد است«
.كندو منظور ايشان جهاد دفاعي است، زيرا سنگرنشين به حسب عادت جنگ دفاعي مي

:گويدمي» دروس«شهيد اول در كتاب 
كنـد، در  كه اصل اسلام در خطر نابودي قرار گيرد، يا نابودي گروهي از مسلمانان را تهديد مي  مگر آن «

.)30ص, 2ق، ج1414شهيد اول، (. »اين صورت دفاع از آنها بر كساني كه نزديك آنان هستند واجب است
:گويدمي»  اصبرِوُا و صابرِوُا و رابِطوُا«فسير در ت» زبده البيان«محقق اردبيلي در 

.)144تا، صمحقق اردبيلي، بي(. »يعني از جمله مصاديق مرابطه، دفاع از جان و دفاع از دين است«
:گويدمي» كشف الغطا«شيخ جعفر كبير در 

 به سه نوع كنند وعنوان مي» دفاع«هاي مستحب يا واجب شرعي ديگري وجود دارد كه آنها را   جنگ«
:شوندتقسيم مي

دفاع انسان از جان خود؛: اول
 خود، يا دفاع از جان مؤمني يا عرض او، كه در صورت اطمينـان انـسان                 ]ناموس[دفاع از عرض    : دوم

شود؛به سلامت خويش بر او واجب مي
، 4ق، ج1422كاشـف الغطـا،   (. »دفاع از مال خود يا مال مؤمني كه اين نوع از دفاع مستحب اسـت       : سوم

. )293ـ292ص
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:گويدمي» جواهر الكلام«فقيه بزرگوار شيخ محمدحسن نجفي در موسوعة فقهي بزرگ خود 
شود و نيـازي بـه   و اگر دشمن مبادرت به جنگ نمايد مقابله با او واجب و از جهاد واجب محسوب مي         «

.)14، ص21ق، ج 1401نجفي، (. » ندارد�اذن امام
يط عنوان شده از سوي فقها در مسئلة جهاد از قبيل فرمان امام عـادل        دهد كه شرا  سپس او توضيح مي   

يا اذن او، مختص جهاد ابتدايي، يعني جهاد در راه دعوت به دين اسلام است، اما در مـورد جهـاد دفـاعي،      
دفاع از اقسام جهاد و داخـل در اطلاقـات ادلـة          : دهدوي ادامه مي  . شودهيچ يك از آن شرايط منظور نمي      

.شود و نيازي به تغسيل و تكفين ندارد لذا مقتول در آن شهيد محسوب ميست،جهاد ا
:گونه استاين» جواهر الكلام«متن 

شود كه دفاع از بيضة اسلام در برابر حملة دشـمن حتـي در زمـان    از كلمات برخي از فقها استفاده مي «
شـود، و نـواهي وارده مخـتص        ميآيد، چون ادلة جهاد مطلق و شامل اين مورد          غيبت جهاد به حساب مي    

جهاد ابتدايي و براي دعوت به اسلام بدون اذن امام عادل يا نائب منصوب از طرف او اسـت، زيـرا جهـاد                       
ابتدايي مشروط به اذن است، اما مورد كلام ما جهادي است كه مشروعيت آن مشروط به حضور امـام يـا                     

شد، اصـل ـ   و اگر در زمان بسط يد جهاد محسوب ميباشد،نائب او و يا اذن آنان در صورت بسط يد نمي
كـه جهـاد   اقتضا دارد كه تا بعد از زمان بسط يد بر همان حال باقي باشد، و احتمـال آن يعني استصحاب ـ  

.)پيشين(. نباشد حتي در زمان بسط يد با اطلاق ادلة جهاد مخالف است
:گويدو در جايي ديگر مي

جهاد دفاعي است، و تقسيم فقها به اين دو قسم اشعار به همـين مـسئله                جهاد اعم از جهاد ابتدايي و       «
اند كـه مقتـول در جهـاد        گونه كه در مباحث كتاب طهارت گذشت، جماعتي تصريح كرده         دارد، بلكه همان  

 شـهيد اسـت، و نيـازي بـه          �گونه كه مقتول در جهاد ابتدايي با حـضور امـام          دفاعي شهيد است، همان   
).16پيشين، ص(. »دتغسيل و تكفين ندار

:گويدچنين وي در موضوع اقسام جهاد در اين كتاب ميهم
كه دشمن كافر به مسلمين حمله كند به طوري كه بيضة اسلام و اصل آن در خطر باشـد، يـا                     دوم آن «

كه دشمن بخواهد بر بلاد مسلمين تسلط يابد و آنها را به اسارت و اموالـشان را بـه غـارت درآورد، كـه          آن
 در اين صورت واجب است، و وجوب آن شامل همه، اعم از آزاد و برده، مرد و زن، مريض و سالم، و                 جهاد

 يا اذن او �باشد، در صورت نياز به آنها ـ يعني به برده و زن و مريض و غيره ـ ، و حضور امام  غيره مي
بلكـه بـر همـة    و وجوب آن مخصوص آن دسته از مسلمين كه به آنها تجـاوز شـده نيـست،             شرط نيست، 

مسلمين بدون استثناء واجب است، هر چند كه وجوب بر آنهايي كه از لحاظ موقعيت به ترتيـب در محـل                     
.)19ـ18پيشين، ص (. »تري قرار دارند تأكيد بيشتري داردنزديك

اي از فقها در مورد اين موضوع، اكنون به بحث در ادله كتـاب و سـنت جهـت                 هاي عده اين بود ديدگاه  
.پردازيمجوب دفاع از لحاظ شرع مقدس مياثبات و
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آن كريمـ قر1
:فرمايدخداوند تعالي مي

و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ فيِ سبِيلِ اللَّهِ و الْمستضَْعفِينَ منَِ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِْلْدانِ الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربنا أَخرِْجنا منِْ هـذِهِ            «

).75/النساء(» الِمِ أَهلهُا و اجعلْ لنَا منِْ لَدنكْ ولِيا و اجعلْ لنَا منِْ لَدنكْ نصَِيراًالقْرَيْةِ الظَّ

مفسرين اتفاق نظر دارند كه اين آيـه دربـارة دعـوت مـسلمانان، از مهـاجرين و انـصار، بـراي دفـاع از           
هجرت مسلمانان به سوي مدينـه،      مسلمانان مستضعف در مكه نازل شده است؛ به اين صورت كه پس از              

اين عده مورد تحقيـر و آزار و اذيـت شـديد            . شماري از آنان در مكه باقي ماندند و نتوانستند هجرت كنند          
نمودنـد و نجـات خـود را از    كافران قريش واقع شدند، آنها همواره به درگاه خداوند متعال تضرعّ و دعا مي             

نمودند، كه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمـود و مـؤمنين را      شد مسئلت مي  اين ظلمي كه به آنها روا مي      
.به سوي جنگ با قريش جهت نجات اين عده مسلمان مستضعف دعوت نمود

:گويدمي» الكشاف«زمخشري در تفسير اين آيه در 
مستضعفان كساني بودند كه در مكه ايمان آوردند ولي مشركين مانع هجـرت آنـان بـه مدينـه شـده                     «

رسـيد، و آنـان   و آنان ناچار در مكه باقي ماندند و آزار و اذيت فراواني از سوي مشركين به آنها مـي          بودند،  
گـاه خداونـد متعـال شـرايط     نمودند، آنكرده و از خداوند تقاضاي نصرت و خلاص از مشركين مي         دعا مي 

كه فتح مكه به   ندند تا اين  اي نيز در آنجا باقي ما     هجرت به مدينه را براي برخي از آنان ميسر نمود، و عده           
.) سوره نساء75تا، در تفسير آيه زمخشري، بي (»وقوع پيوست و خداوند رحمت خود را نصيبشان ساخت

گونه كه روشن است، اين آيه به جهاد در راه خدا جهت نجات آن مسلمانان مستضعف در مكـه از       همان
از نـوع جهـاد دفـاعي اسـت، زيـرا دفـاع از              نمايد، و اين همان دعوت به جهـاد و          بند مشركين دعوت مي   

مسلمانان مكه است كه در بند مشركين قريش قرار دارند، و همين جهـاد دفـاعي اسـت كـه امـروزه و در          
.شودادبيات معاصر به آن اصطلاحاً مقاومت گفته مي

 وجـوب آن  نمايد و اين خود دليل بـر     از جهتي ديگر، آية شريفه مسلمانان را به جهاد با دشمن وادار مي            
.است

اين جمله بـر وجـوب جهـاد دلالـت     «: گويدمي»  و ما لَكُم لا تقُاتلِوُنَ    «رازي در تفسير اين قسمت از آيه        
تا، در تفـسير آيـة   رازي، بي(. »كند، و معنايش آن است كه هيچ عذري براي ترك جنگ با دشمن نداريد     مي

.) از سورة نساء75
اين جمله خطاب به كساني است كه مأمور به جنگ هستند به            «: دگويچنين در تفسير اين جمله مي     هم

زيرا كه در آية پيش ضمير غائـب بـه كـار رفتـه و در ايـن آيـه ضـمير        [صورت التفات ازغيبت به خطاب     
 و چنين التفاتي بر مبالغه در وادار نمودن به جنگ و تأكيد وجوب آن بر كساني كه مأمور به جنگ ]خطاب

.)پيشين(.»ندكباشند دلالت ميمي
 سوره نساء، به روشني بر وجوب جهاد با كفار به منظور دفـاع از مـسلمانان         75خلاصة كلام آن كه آية      

تـوان از  كند، و اين دليلي است كه مـي      مستضعف و رهانيدن آنان از تسلط و ظلم و تحقير كفار دلالت مي            
.آن به عنوان دليل بر وجوب مقاومت و دفاع از مسلمانان ياد كرد
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جـا بـه آيـة يـاد شـده بـسنده       البته آيات ديگري نيز در قرآن مجيد در اين مورد وجود دارد، ولي در اين      
.كنيممي

� و اهل بيت�ـ سنت رسول اكرم2
 در موضوع مورد بحث ما چه از طريق اهل سـنت و چـه از طريـق                  �روايات زيادي از رسول اكرم    

مسلمانان، در صورتي كه دشمن به آنان حمله كـرده  شيعه وارد شده است، كه بر وجوب كمك رساندن به         
.كندو آنان از ساير مسلمانان درخواست كمك نموده باشند، دلالت مي

:پردازيماي از اين روايات كه از دو گروه شيعه و سني نقل شده است ميدر اين مقام ما به مجموعه
� از سكوني، از حضرت ابـي عبـداالله    از علي بن ابراهيم، از پدرش، از نوفلي،       » كافي«شيخ كليني در    

من اصبح لا يهتم بامُور المسلمين فلـيس بمـسلم؛          «:  فرمود �رسول االله : روايت كرده است كه فرمود    
، 71ق، ج 1403مجلـسي،   (»كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد، مسلمان نيـست              

1).337ص

 نقـل شـده   �، از رسول اكـرم � از پدرانش�از حضرت موسي بن جعفر   » نوادر راوندي «و در   
من أصبح لا يهتم بامُور المسلمين فليس في شيء، و من شهَد رجلاً ينادي يا للَمسلمين              «: است كه فرمود  

فلم يجبه فليس من المسلمين؛ كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد، از اسلام به           
اي مسلمانان به دادم برسيد، و او را يـاري ندهـد،   : زندشخصي را كه فرياد ميدور است، و كسي كه ببيند       

.)21، ص72پيشين، ج(»مسلمان نيست
چنين شيخ كليني در كافي از محمد بـن يحيـي، از سـلمه بـن خطـاب، از سـليمان بـن سـماعه، از           هم

مـن  «:  فرمـود  �كند كـه حـضرت رسـول       روايت مي  �عمويش عاصم كواز، از حضرت أبي عبداالله      
أصبح لاَ يتهم بامُور المسلمين فليس منهم، و من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمـسلم؛                   
كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نورزد از آنها نيست، و كسي كه بشنود شخصي را                     

.)پيشين(» »دهد، مسلمان نيستاي مسلمانان به دادم برسيد، و او را ياري ن: زندكه فرياد مي
چنين وي در كتاب ياد شده در باب اهتمام به امور مسلمين و نصيحت و خيرخواهي بـراي آنـان، از                     هم

محمد بن يحيي از أحمد بن محمد بن عيسي، از ابن محبوب، از محمد بن قاسم هاشمي، از حضرت أبـي                  
 المـسلمين فلـيس بمـسلم؛ كـسي كـه بـه امـور        من لمَ يهتم بامُور«: كند كه فرمود روايت مي  �عبداالله

.)235، ص2ق، ج1388كليني، (»مسلمين اهتمام نورزيد مسلمان نيست

ده است، اما تأكيد فقها و محدثين بر روايـات سـكوني، خـود بـر           رچه هيچ توثيقي در مورد نوفلي وارد نش       گـ1
.كند، به اين جهت كه تعداد زيادي از روايات سكوني از طريق نوفلي وارد شده استاعتبار نوفلي دلالت مي
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از » المعجـم الـصغير  «و روايتي به همين مضمون از طريق اهل سنت نيز وارد شده اسـت؛ طبرانـي در              
مسلمين فليس مـنهم،  من لا يهتم بأمر ال    «: كند كه فرمود   روايت مي  �حذيفه بن اليمان از رسول خدا     

و من لم يصبح و يمسي ناصحاً الله و لرسوله و لكتابه و لإمامه و لعامه المسلمين فليس منهم؛ كسي كه به            
امور مسلمين اهتمام نورزد از آنها نيـست، و كـسي كـه شـب و روز بـر او بگـذرد و در صـدد نـصيحت و                      

و امـامش نباشـد، مـسلمان بـه شـمار           خيرخواهي و راهنمايي مردم به سوي اوامر خدا و رسـول و كتـاب               
.)50، ص2ق، ج1405طبراني،(. »آيدنمي

، 8طبرانـي، المعجـم الاوسـط، ج      (. از حذيفـه نقـل كـرده اسـت        » الاوسـط «طبراني اين حديث را نيز در       

).230ص

، 21تا، ج سيوطي، بي (. اين حديث را آورده است    » حرف ميم «در  » جامع الاحاديث «چنين سيوطي در    هم

.)379ص
:گويدپس از ذكر اين حديث مي» جامع العلوم و الحكم«ن رجب حنبلي در اب
ايـن حـديث از جملـه    : در ابتداي اين كتاب اشاره كرديم كه ابو داود دربارة ايـن حـديث گفتـه اسـت               «

اين حديث شأن والايي دارد، : احاديثي است كه اساس فقه بر آنها استوار است، و حافظ ابو نعيم گفته است
). 93ق، ص1400ابن رجب حنبلي، (. »گويد كه آن يك چهارم دين استن أسلم طوسي ميو محمد ب

من لمَ يتَّقِ   «:  روايت شده كه فرمود    �با تعليقات ذهبي از رسول خدا     » مستدرك الصحيحين «و در   
نداشـته  االله فليس من االله في شيء، و من لمَ يهتم بامُورِ المسلمين فلَيس منِهم؛ كسي كه تقـواي الهـاي                    

حـاكم نيـشابوري،   (» باشد، از خداوند به دور است، و كسي كه به امور مسلمين اهتمام نورزيد از آنان نيست        

.)356و352، ص4ق، ج1411
به هر حال، اين حديث از احاديث مستفيضه است كه از طرق متعددي و به يك لفظ و يـك معنـا وارد                       

.يمكنشده است، و ما به ذكر اين چند طريق اكتفا مي
 روايـت شـده ايـن جملـه        �و اگر چه در برخي از متون اين حديث مستفيض كه از طريق اهل بيت              

و من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبـه فلـيس بمـسلم؛ كـسي كـه بـشنود       «اضافه شده است كه    
در طـرق  ، و »اي مسلمانان به دادم برسيد، و او را ياري ندهد، مـسلمان نيـست      : زندمردي را كه فرياد مي    

ديگران وارد نشده است، ولي صدر حديث كافي است و به روشني بر وجوب اهتمام به حوادث ناگواري كه           
.كندرساني دارد، دلالت ميدهد و نياز به فريادرسي و كمكدر جامعة اسلامي رخ مي

رواياتي ديگر در اين مورد
از ابـراهيم بـن عمـر، از حـضرت ابـي      از محمد بن علي، از ابن فضال، از محمد،         » المحاسن«برقي در   

ما منِ مسلمٍ يخذلُُ أخاه و هو يقدِر علي نصُرته إلاّ خذَلَه االله في الدنيا             «:  روايت كرده كه فرمود    �عبداالله
كه خداوند او را كه توان ياري او را دارد، مگر آنكند در حالي  هيچ مسلماني برادر خود را رها نمي      و الآخره؛ 

).22مجلسي، پيشين، ص(» رت رها نمايددر دنيا و آخ
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از پدرش علي بن بابويه، از سعد، از برقي، از پـدرش، از حمـاد بـن                 » ثواب الاعمال «و شيخ صدوق در     
ما منِ مـؤمنٍ يعـينُ      «:  روايت كرده كه فرمود    �عيسي، از ابراهيم بن عمر يماني، از حضرت ابي عبداالله         

يامِ شهرٍ و اعتكافهِ في المسجدِ الحرام، و ما منِ مؤمنٍ ينصر أخاه و هـو    مؤمناً مظلوماً إلاّ كاَن أفضلَ منِ ص      
يقدر علي نصُرتِه إلاّ نصَره االلهُ في الدنيا و الآخره، و ما منِ مؤمنٍ يخذلُُ أخاَه و هو يقـدر علـي نـُصرته إلـّا           

كـه ايـن كـار او    ؤمن مظلومي را مگر ايـن خذَلَه االله في الدنيا و الآخره؛ هيچ مؤمني نيست كه ياري كند م       
تر باشد از روزة يك ماه و اعتكاف در مسجد الحرام، و هيچ مؤمني نيـست كـه نـصرت و     بهتر و با فضيلت   

كه خداوند او را در دنيا و آخرت نصرت كند، و هيچ مـؤمني نيـست كـه    كمك كند برادر خويش را مگر آن   
كه خداوند او را در دنيـا و آخـرت رهـا    ي ياري او را دارد مگر آن رها كند برادر خويش را در حالي كه تواناي        

.)21پيشين، ص(. »كند
.و اين روايت صحيحه است

 روايـت شـده اسـت كـه     �، از پدرش�از هارون، از ابن صدقه، از امام صادق  » قرب الاسناد «و در   
 لا مظلوماً إذا لمَ ينصرهَ، ناً و لاَ مقتولاً و  لا يحضرنَّ أحدكم رجلاً يضرُّ به سلطانٌ جائرٌ ظلماً و عدوا          «: فرمود

    و َضَرهالمؤمنِ علي المؤمنِ فَريضه واجبه إذا ح الظاَهِرهَ؛ هرگـز  لِأنَّ نصُره جهالح لزمكا لمَ يم عافيِه أوسالع 
ظلـومي، اگـر   چنين نزد هيچ مقتول يا مكند، و همحاضر نشويد نزد كسي كه سلطان ستمگر به او ظلم مي   

شما او را ياري ننماييد، زيرا نصرت مؤمن بر مؤمن اگر نزد او حضور يافت فرض و واجب اسـت، و تـو در                         
پيـشين،  (»باشي كه حجت ظاهر و آشكاري تو را الزام ننمـوده باشـد    صورتي راحت هستي و در عافيت مي      

).17ص

ز محمد بن أبـي القاسـم، از هـارون    از ابن وليد، ا  » ثواب الاعمال «روايت ديگري به همين مضمون در       
).پيشين(. نقل شده است

 أمـرَ  �أنّ النبـي «: نقل شـده اسـت كـه   » قرب الاسناد«چنان كه روايت ديگري با همين سند در       
عيِاده المرضي، و اتبّاع الجنائِز، و إبرار القسَم، و تسميت العاطِس، و نصَر المظلـوم، و اجابـه الـداعي؛              : بسبعٍ

عيادت مريض، و تشييع جنازه، و وفا نمودن به سوگند، و       :  به هفت چيز دستور فرمود     � رسول حضرت
، و نصرت مظلوم، و اجابت نمودن دعوت كننده ]به او» يرحكم االله«از قبيل گفتن [تسميت عطسه كننده 

.»را
 بن عيـسي، از    از ابن ادريس، از پدرش، از ابن عيسي، از ابي فضال، از حماد            » أمالي«و شيخ صدوق در     

ما من مسلم يخذل أخاه و هـو  «:  روايت كرده كه فرمود �ابراهيم بن عمر يماني، از حضرت أبي عبداالله       
كه توان  كند در حالي  يقدر علي نصرته إلاّ خذله االله في الدنيا و الآخره؛ هيچ مسلماني برادر خود را رها نمي                

.)پيشين(»  آخرت رها نمايدكه خداوند او را در دنيا وياري او را دارد، مگر آن
.اين روايت صحيحه است

 از ابن وليد، از صفار، از سندي بن محمد، ،»علل الشرائع«چنين شيخ صدوق، و هم   » ثواب الاعمال «در  
اقُعـد رجـلٌ    «:  روايت شده كه فرمود    �از صفوان بن يحيي، از صفوان بن مهران، از حضرت أبي عبداالله           

لا اُطيقها، فلـم يزالـوا بـن حتـي       : ل له إناّ جالدوك مائه جلدهٍ من عذابِ االله، فقالَ         من الأخيار في قبَرهِ فقي    
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ليّت يومـاً بغيـرِ         : فيما تجلدونيها؟ قال  : انتهوا إلي جلده واحده، فقالوا ليس منها بد، فقال         نجلدك لأنـك صـ
عذابِ االلهِ عزَّوجلَّ فاَمتلأَ قبرهَ نـارا؛ مـردي   فَجلدَوه جلده من : وضوءٍ، و مرَرت علي ضعَيفٍ فلَمَ تنَصره، قال    
طاقت آن را : زنيم، گفتما از عذاب الهي صد تازيانه به تو مي  : از نيكان را در قبرش نشاندند و به او گفتند         

كه يـك   اي نيست جز اين   دادند تا رسيدند به يك تازيانه و گفتند چاره        ندارم، و پيوسته براي او تخفيف مي      
وضـو نمـاز خوانـدي، و     به اين جهت كه روزي بـي      : زنيد، گفتند به چه جهت مي   : به تو بزنيم، گفت   تازيانه  

كه بر ضعيفي گذشتي و او را كمك نكردي، پس او را از عذاب الهي يك تازيانه زدند كه در اثـر                      ديگر اين 
.)پيشين(»آن قبرش مملو از آتش گرديد

.اين روايت صحيحه است
 مجموعه از روايات كه در ميان آنها روايات صحيحه نيز وجود دارد، به روشني خلاصة كلام اين كه اين 

.كندرساني به مسلمانان و ياري نمودن آنان جهت دفع تجاوز دشمنان دلالت ميبر وجوب كمك

ـ دليل عقلي3
گونه كه در جاي خود محقق گشته است، حجيت دليل عقلي به علماي امامي اصـولي اختـصاص             همان

.باشدحجت نمي) اخباري(و نزد غيرامامي و امامي غير اصولي دارد، 
اي كـه بـه دسـت       شـود، و نتيجـه    تشكيل مي ) صغري و كبري  (اين دليل قياسي است كه از دو مقدمه         

اي كه عقل در آن حكم كرده، و اين بدان معنا نيست كـه عقـل خـود                  آيد حكم شرعي است در مسئله     مي
آورد و ت، بلكه به اين معنا است كه عقل حكم شرع را بـه دسـت مـي                تشريع كننده است و شرع تابع اوس      

.باشدكاشف از آن مي
:آن دو مقدمه عبارت است از

صغراي قياس، كه عبارت است از حكم عقل به حسن دفاع انسان از جان و عـرض و مـال و مـيهن             ـ1
كنـد، و  ال او را غـصب مـي  خود، و قبح تسليم شدن به دشمني كه به ميهن او تجاوز كرده، و حقوق و امو            

اين حكم از احكام عقل عملي است؛ 
كه اگر عقل به حـسن  ـ كبراي قياس، و آن عبارت است از ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع و اين           2

دفاع و قبح تسليم در برابر دشمن حكم كند، شرع نيز بر طبق آن به وجوب دفاع و حرمـت تـسليم حكـم                        
.عقل نظري استكند، و اين حكم از احكام مي

البته اين بدان معنا نيست كه دو عقل وجود دارد، بلكه فـرق بـين آن دو از لحـاظ متعلـق حكـم عقـل         
است؛ يعني اگر عقل به حسن يا قبح عمل خاصي، از قبيل قبح ظلم و حسن عدل، و قـبح تـسليم شـدن                       

، و باشـد ـ و حـسن دفـاع    در برابر دشمن ـ در صورتي كه توانايي مقاومت و احتمال پيروزي وجود داشـته  
، اين حكم را حكم عقل عملي گويند، زيرا حكم عقل در امور عملي است، و اگر حكـم     أمثال آن حكم كند   

را حكم عقل نظري گويند، و حكم به ملازمه بين حكـم عقـل و شـرع از ايـن                   او در امور نظري باشد، آن     
.قبيل است
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گونـه نتيجـه    مركـب اسـت، ايـن     )  صـغري و كبـري     يعنـي (به هر حال، از قياسي كه از اين دو مقدمه           
گيريم كه شرع به وجوب دفاع و ايستادن در برابر دشمن و حرمت تسليم شدن در برابر او، در صـورتي                  مي

.كندكه توانايي مقاومت و احتمال معقولي از پيروزي وجود داشته باشد، حكم مي
:پردازيمنها مياكنون به توضيح اين دو مقدمه و نتيجه به دست آمده از آ

در مورد صغراي قياس، يعني همان حكم عقل به حسن دفاع انسان از جـان و عـرض و مـال و مـيهن        
خود، بايد گفت كه هيچ عاقلي در اين مورد شكي ندارد، و عقلا كساني را كه بـا سـلاح در برابـر دشـمن                         

كه با داشتن توانـايي مبـارزه و   چنين كساني را هم. كنندنمايند ستايش ميمتجاوز ايستادگي و مقاومت مي    
توان بلكه مي. كنندشوند تقبيح و سرزنش ميمقاومت و وجود احتمال معقولي از پيروزي، تسليم دشمن مي

توانـد تـسليم   ادعا كرد كه اين حكم عقلي در فطرت انسان نهفته است، چون فطرت سالم هر انساني نمي                
شـود و منـشأ آن همـان        در مورد حيوانات نيز مشاهده مـي      حتي اين حالت    . شدن در برابر تجاوز را بپذيرد     

.غريزة حيواني است
در مورد كبراي قياس نيز مطلب به همان روشني است، زيرا هيچ شكي وجود ندارد كه اگر عقل حكمي    

.كند شرع نيز همان حكم را خواهد كرد
بحـي كـه عقـل بـه آن     البته منظور از حكم عقل، تنها حكم عقل قطعي و يقيني است؛ يعني حسن و ق  

.قطع و يقين دارد، نه مواردي كه تحسين يا تقبيح آن در معرض شك و ترديد باشد
تواند بر طبق آن حكم نكند يا به خلاف آن حكم كند، مـثلاً             حال اگر عقل چنين حكمي كند شرع نمي       

نـد، بنـابراين   تواند به ظلم يا نهي از عـدل امـر ك       اگر عقل به حسن عدل و قبح ظلم حكم كند، شرع نمي           
.تلازم كاملي ميان حكم عقل و حكم شرع وجود دارد

آيـد كـه عبـارت    با ضميمة صغراي ياد شده به اين كبري نتيجة قطعي و غيرقابل انكاري به دست مـي     
كـه توانـايي   است از وجوب شرعي دفاع و مقاومت در برابر دشمن، و حرمت تسليم شدن به او، در صورتي            

.ي از پيروزي وجود داشته باشدمقاومت و احتمال معقول

:منابع و مĤخذ
.قرآن كريم.1
، مؤسسه نشر اسلامي وابسته بـه جامعـه مدرسـين، قـم،     السرائرابن ادريس حلي، محمد بن منصور،     .2

.ق1410چاپ دوم، 
، دار الحديث، قاهره، چاپ پـنجم،  جامع العلوم و الحكم ابن رجب حنبلي، عبدالرحمن بن شهاب الدين،        .3

.ق1400
مصطفي عبـدالقادر عطـا، دار      : ، تحقيق المستدرك علي الصحيحين   نيشابوري، محمد بن عبداالله،      حاكم.4

.ق1411، 4الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، ج
.تا، دار الكتب العلميه، تهران، بيتفسير رازيرازي، محمد بن عمر، .5
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»حقوق بشر«اي براي پياده كردن برنامه

1توفيق علي وهبه

:چكيده
اي براي تحقق حقوق بشر تدوين كرده است كه در چارچوب رابطه انسان با خـدا و رابطـه                   امهاسلام طرح و برن   

اسلام ريشه و اساس كار در پـذيرش و         . گيردچنين رابطه او با تمام جهان هستي، قرار مي        نوعان خود و هم   او با هم  
المللي حقـوق و    هاي بين  اعلاميه ها و نامهاعلام حقوق بشر بوده است و تمامي منشور جهاني حقوق بشر و موافقت            

هـا از  اسـلام قـرن   . هايي است كه اسلام در اين مورد مقرر نمـوده اسـت           ها، تنها بخش اندكي از دستورالعمل     آزادي
هـايي از اصـول و قواعـد        نگارنده با توجه به مباني ياد شده، بخش       . تر بوده است  تمامي جهان در اين مورد پيشقدم     

.سلام و سنت بررسي نموده استحقوق بشري را از منظر ا

اسلام، حقوق بشر، آزادي در اسلام، حقوق زن، حقوق غيرمسلمانان، حقـوق غيرنظاميـان و اسـراي    : هاكليدواژه
.جنگي، سازمان كنفرانس اسلامي

تربيت اسلامي رابطة بنده با پروردگار، رابطه وي با خود و پيوندش با ديگر مردم و نيز رابطه او با همـة            
.گيردها و حتي تمامي جهان هستي را در بر مييدهآفر

اي براي تحقق حقوق بشر تدوين كرد كه در چارچوب همين روابـط و پيونـدهاي                اسلام طرح يا برنامه   
كه فرد متولد شود و پس از       را پيش از آن   هاي آن گيرد و اين حقوق را تضمين كرد و ويژگي        متعدد قرار مي  

نظـر از رنـگ پوسـت،        صـرف  يشخص ساخت؛ اين حقوق ويژة هر انسان      تولد و طي حركتش در زندگي م      
بنـا بـه فرمـودة پيـامبر        هـا  چـون همـة انـسان      ،جنس، نژاد يا وضعيت اجتماعي يا موقعيت شغلي اوسـت         

كه هيچ  بدانيد كه خداي شما يكي و پدر شما يكي است و اين    ! مردم اي«:  در برابر خدا برابرند    �اكرم
...  عربي بر عرب و سرخ پوستي بر سياه پوست يا سياه پوستي بر سرخ پوسـت و       عربي بر غير عرب يا غير     

.)22978 شماره »مسند احمد«(» ...برتري ندارد مگر به پرهيزگاري
 سـال   »منشور جهاني حقوق بشر   «بنابراين اسلام، اساس برنامه در پذيرش و اعلام حقوق بشر است و             

هايي كه پـس از آن  المللي حقوق و آزاديهاي بينو اعلاميهها نامه و موافقت »سازمان ملل متحد  «1948
اسـلام صـدها سـال از       . نموده اسـت  صادر گرديد، تنها بخش اندكي از آن چيزهايي است كه اسلام مقرر             

 قاهره-ها مركز عربي مطالعات و پژوهشرئيسـ 1
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 و شريعت اسلامي، منبع و سرچشمة اصلي و اساسي حقوق بشر در ه بودتمامي جهان در اين راستا پيشقدم
.هر زمان و مكاني است

را هـاي روي زمـين   و همة انسانبوده ست كه اين حقوق عام     ا در برنامة حقوق بشري اسلام، اصل آن      
و جايز نيـست آنهـا را محـدود كـرد يـا             شود  ميشامل  نظر از دين و باورها يا نژاد و رنگ پوستشان           صرف

س اتَّقوُاْ ربكُـم الَّـذِي خلَقََكُـم مـن          يا أيَها النَّا  «: كه به تجاوز به ديگران منجر نگردد       مشروط بر اين   ،كاهش داد 

            كُملَـيكاَنَ ع ّإنَِّ الله امحَالأراءلوُنَ بهِِ والَّذِي تَس ّاتَّقوُاْ اللهاء ونِسالاً كثَِيرًا وا رِجمْثَّ منِهبا وهجوا زْخلََقَ منِهةٍ واحِدنَّفسٍْ و

كه شما را از تني يگانه آفريد و از سرشـت او، همـسرش را        همو  ن پروا كنيد،    از پروردگارتا ! اي مردم ؛  رقِيبا
 ـپديد آورد و از آن دو مردان و زنان بسيار در جهان بپراكند؛ و از خـدا   كـه بـا سـوگند بـر نـام او از هـم        

» .گمـان خداونـد چـشم بـر شـما دارد     و از بريدن پيوند خويشان، پروا كنيـد كـه بـي    ـ  دنكندرخواست مي
.)1/ساءن(

نيـاز  هايي است كه از آنهـا بـي       نگاه اسلام به انسان به اعتبار شخصيت مستقل و داراي حقوق و آزادي            
: عبارت است ازاين حقوقبرخي از . نيست و براي وي در نظر گرفته شده است

ـ حق زندگي1
تـا  ام نمـوده  حـر تجاوز به جـان افـراد را    و  اسلام حق زندگي و حيات را براي همة مردم تضمين كرده            

.اي برخـوردار باشـند    مندانـه همگان در زندگي خويش امنيت داشته و از زندگي با ثبات و پايدار و سـعادت               
دار ها ـ  است كه تجاوز بـه آن يـا خدشـه    بنابراين زندگي هدية خداوند عزوجل به انسان ـ  و ديگر آفريده 

.ساختن آن جايز نيست
ها الَّذيِنَ آمنوُاْ لاَ تَأْكلُوُاْ أمَوالَكُم بينَكُم باِلبْاطلِِ إلاَِّ أنَ تَكُـونَ تجِـارةً عـن تَـرَاضٍ                  يا أيَ «: فرمايدخداوند متعال مي  

ناَرا وكَـانَ ذَلِـك علَـى    ومن يفْعلْ ذَلكِ عدواناً وظلُْما فَسوف نصُلِيهِ  * منكُم ولاَ تقَتْلُوُاْ أنَفُسكُم إنَِّ اللهّ كاَنَ بِكُم رحِيما          

هـاي  دارايـي ! اي مؤمنـان  ؛  إنِ تجَتنَبِواْ كبĤَئرَِ ما تنُهْونَ عنهْ نُكفَِّرْ عنكُم سيئاَتِكُم ونُدخلِْكُم مدخَلاً كرَيِما           * اللهِّ يسِيرًا   
ديگـر را نكـشيد،   و يـك ديگر را ميان خود، نادرست نخوريد مگر داد و ستدي با رضاي خودتان باشـد         يك
را انجـام دهـد او را در        و هر كس به تجـاوز و سـتم، آن         * گمان خداوند نسبت به شما بخشاينده است        بي

اگر از گناهـان بزرگـي كـه از آن بازداشـته       * در خواهم آورد و اين بر خداوند آسان است          ) دردناك(آتشي  
» .آوريمم و شما را به جايگاهي كرامند در مييپوشتان چشم مي) كوچك(ايد دوري گزينيد، از گناهان شده

.)31ـ 29/نساء(
ديگـر را بـه قتـل        يعني كه نبايـد يـك      »ديگر را نكشيد  و يك «: گويد در تفسير اين آيات مي     »مراغي«

بستگي و وحدت امت اسـت؛ در   مبالغه در بازداشت و توجه به همكاري و هم        دربردارندة   اين تعبير    ؛برسانيد
 زيرا كشتن هر كس به كشته شدن قاتل در ،»چون جان واحدي هستندمؤمنان هم«:  استحديث نيز آمده

ترتيب قـرآن بـه مـا    به اين .و گويا قتل نفسي صورت گرفته است     شود  ميراستاي قصاص يا انتقام منجر      
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] تنهـا [و نـه  است جنايت انسان بر ديگري، جنايت عليه خويشتن و جنايت عليه همة بشريت  كه  آموزد  مي
.عليه كساني كه در پيوند ديني، نژادي يا سياسي با او هستند

فبَِما نقَضْهِِم ميثاَقهَم لَعنَّاهم وجعلنْاَ قلُوُبهم قاَسِيةً يحرِّفوُنَ الْكلَِم عن مواضِعهِِ ونَسواْ            «: فرمايدخداوند متعال نيز مي   

پـس  ؛ لُ تَطَّلعِ علىَ خĤَئنِةٍَ منهْم إلاَِّ قلَِيلاً منهْم فاَعف عنهْم واصـفَح إنَِّ اللّـه يحِـب الْمحـسنِِينَ      حظا مما ذُكِّروُاْ بهِِ ولاَ تزََا     
را از جاي ) كتاب آسماني (هايشان را سخت گردانيديم زيرا عبادات       شكني لعنتشان كرديم و دل    براي پيمان 

يادآور شده بودند از ياد بردند و تو پيوسـته از           به ايشان   چه را   ي از آن  كردند و بخش  خويش پس و پيش مي    
گمـان خداونـد   يابي؛ آنان را ببخشاي و درگـذر، بـي  خيانت آنان ـ  جز شمار اندكي از ايشان ـ  آگاهي مي  

ش چون جان خويكه او ما را به احترام جان مردم ـ  هم  همچنان.)13/مائده(» داردنيكوكاران را دوست مي
اي كه به هيچ روي نبايد كسي اقدام به خودكشي كند تا به خيال خـود از غـم و              گونه به ،ـ  رهنمون كرده   

او باشـد،   ه بر مؤمن به هر انـدازه كـه           شد هاي وارد ها و مصيبت  هاي زندگي آسوده گردد؛ بدبختي    بدبختي
خودكشي وقتي دد و بنابراين تنها بايد شكيبايي پيشه كند  و منتظر گشايش بماند و از فرج الهي نااميد نگر    

.يابد كه ايمان كاستي پذيرد و كفر و الحاد گسترش پيدا كندو قتل نفس افزايش مي
كه شما را از خوردن مال به باطل و كـشتن          اين يعني   »گمان خداوند نسبت به شما بخشاينده است      بي«

ديگـر  ا را پاس داشته تـا بـه هـم         مال و كار شم    خداوند بخشاينده است چون جان و      .كندخويش، نهي مي  
.داريد و از جانش دفاع كنيدشفقت و دوستي ورزيد و هر يك ياور ديگري باشيد و مال او را پاس

 تجـاوز يعنـي   ؛»را انجام دهد او را در آتـشي دردنـاك در خـواهيم آورد   و هر كس به تجاوز و ستم آن      «
داند كـه بـه حـق،    يعني او ميه است؛ مدي و آگاهان تعدي به حق كه البته در پيوند با قصد تجاوز و كار تع            

كـار اسـت و   كه ستم مربوط به نفس ايـن تجاوز كرده و از آن فراتر رفته و به باطل رسيده است؛ حال آن             
نمايد، وعدة آتش مربوط به تحقـق هـر دوي          كنندة آن در پي انجام كار روا نيست و به كار ناروا اقدام مي             

.)20 و 19، ص5تفسير المراغي، ج(...ديگر استكارها با يكاين
ها نيز حـق ندارنـد جـز بـه حـق و در      كه افراد حق ندارند به زندگي ديگران تجاوز كنند، دولت همچنان

 به زندگي مردم    ،در نظر گرفته  ] حدود[هاي الهي   حدودي كه شريعت به صورت قصاص يا اجراي مجازات        
جلِ ذَلكِ كتَبَناَ علىَ بنيِ إِسرَائِيلَ أنََّه من قتَلََ نفَْسا بِغَيرِ نفَسٍْ أوَ فَـسادٍ               منِْ أَ «: فرمايدمي چون خداوند    ،تعدي نمايند 

 ثُم إنَِّ كثَِيرًا منهْم  فيِ الأرَضِ فَكَأنََّما قتَلََ النَّاس جمِيعا ومنْ أَحياها فَكَأنََّما أَحيا النَّاس جمِيعا ولقََد جاء تهْم رسلنُاَ باِلبيناَتِ                

 اسراييل مقرر داشتيم كه هـر كـس تنـي را ـ جـز بـه       به همين روي بر بني؛ بعد ذَلكِ فيِ الأرَضِ لَمسرِفوُنَ
قصاص يا به كيفر تبهكاري در روي زمين ـ  بكشد، چنان است كه تمام مردم را كـشته اسـت و هـر كـه      

هاي گمان پيامبران ما براي آنان برهانمة مردم را زنده داشته است و بيرا زنده بدارد، چنان است كه ه     آن
.)32/مائده(» .كارندگاه بسياري از ايشان از آن پس، در زمين گزافآشكار آوردند؛ آن

 زيرا جان وي، ملك او نيست كـه    ،اسلام خودكشي انسان براي رهايي از خويشتن را حرام دانسته است          
اي الهي نزد انسان است و او       ها از آن آفريدگار آنها و وديعه      جان انسان .  تصرّف كند  هرگونه بخواهد در آن   

يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ لاَ تَأْكلُوُاْ أمَوالَكُم بينَكُم باِلبْاطلِِ إلاَِّ أنَ تَكُـونَ             «: فرمايدخداوند مي . را پاس دارد  وظيفه دارد آن  
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   ن ترََاضٍ مةً عارِاتجحِيمر كاَنَ بِكُم ّإنَِّ الله كُملاَ تقَتْلُوُاْ أنَفُسو ديگر را ميان خـود،  هاي يكدارايي! اي مؤمنان؛ نكُم
گمان خداوند نسبت بـه  ديگر را نكشيد، بينادرست نخوريد مگر داد و ستدي با رضاي خودتان باشد و يك          

أنَفقِوُاْ فيِ سبِيلِ اللهِّ ولاَ تلُقْوُاْ بِأيَديِكُم إِلىَ التَّهلُكةَِ وأَحـسنِوُاْ        و«: فرمايد و نيز مي   )29/نساء(» .شما بخشاينده است  

و در راه خداوند هزينه كنيد و با دست خويش، خود را به نابودي نيفكنيد، و نيكوكـار  ؛ إنَِّ اللهّ يحِب الْمحسنِِينَ   
 بنـابراين هـر انـساني بايـد حـداكثر تـلاش و       .)195/قرهب(» .داردباشيد كه خداوند نيكوكاران را دوست مي    

. كار گيـرد ه كوشش خود را در راستاي پاسداري از زندگي خويش و دفاع از آن در برابر هر گونه تجاوزي ب     
در شـب  : ـ چنين روايت شده اسـت  اعزام شد  »ذات السلاسل«به غزوة كه وقتي ـ »عمرو بن عاص«از 

 ـ ] بدل از غسل[ اگر غسل كنم، هلاك شوم لذا تيمم  بسيار سردي محتلم شدم، ترسيدم     ه كردم و سـپس ب
 رسيديم، همراهان موضوع را با ايشان �وقتي به حضور پيامبر اكرم. اتفاق يارانم به نماز صبح ايستادم 

تو در حالي كه جنب بودي، بـه امامـت نمـاز بـا يـاران خـود                  !  عمرو اي: حضرت فرمود . در ميان گذاشتند  
يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ لاَ تَأْكلُوُاْ أمَوالَكُم بينَكُم باِلبْاطِـلِ إلاَِّ أنَ تَكُـونَ   «: و اين آيه به يادم آمد  ] آري: [مايستادي؟ گفت 

ديگر را ميان خـود،   يكهايدارايي! اي مؤمنان؛ تجِارةً عن ترََاضٍ منكُم ولاَ تقَتْلُوُاْ أنَفُسكُم إنَِّ اللهّ كاَنَ بِكُم رحِيما   
گمان خداوند نسبت بـه  ديگر را نكشيد، بينادرست نخوريد مگر داد و ستدي با رضاي خودتان باشد و يك          

 تبـسمي  � بنابراين تيمم كردم و سپس به نماز ايستادم؛ پيامبر اكـرم         )29/نساء(» .شما بخشاينده است  
١».كرد و چيزي نفرمود

فهميدند و از جان خويش ـ  كه خداوند در آنان به وديعه نهاده بود   ميگونه دين خود راپيشينيان ما اين
.كردندـ  پاسداري مي

در ميـان   :  فرمـود  �رسـول خـدا   : كـه اسـت    آمده   »جندب بن عبداالله  « به نقل از     »صحيحين«در  
 و  با چاقويي دست خود بريـد     و  را نياورد   پيشينيان شما، مردي بود كه دچار زخمي در بدن شد ولي تاب آن            

از ايـن رو    ام خود پيش قدم بـه حـضورم شـده،           بنده«: خداوند عزوجل فرمود  . ريزي جان سپرد  بر اثر خون  
بنابراين انسان مكلفّ به دفاع از خويش و دور ساختن هر گونه تجـاوزي              » .بهشت را بر وي حرام گرداندم     

لقْوُاْ بِأيَـديِكُم إِلَـى التَّهلُكَـةِ وأَحـسنِوُاْ إنَِّ اللّـه يحِـب              وأنَفقِوُاْ فيِ سبِيلِ اللهِّ ولاَ تُ     «: فرمايدميخداوند سبحان   . است

و در راه خداوند هزينه كنيد و با دست خويش، خود را به نابودي نيفكنيد، و نيكوكار باشـيد كـه    ؛الْمحـسنِِينَ 
سيئةٍَ سيئةٌَ مثلْهُا فَمـنْ عفَـا وأَصـلَح         وجزَاء  «: فرمايدمينيز   و   .)195/بقره(» داردخداوند نيكوكاران را دوست مي    

إنَِّمـا الـسبِيلُ علَـى الَّـذيِنَ     * ولَمنِ انتصَرَ بعد ظلُْمهِِ فَأوُلَئكِ ما علَيهِم من سبِيلٍ   * فَأَجرُه علىَ اللَّهِ إنَِّه لاَ يحِب الظَّالِمِينَ        

ست پـس   ا مانند آنياو كيفر هر بدي، بدي؛ ونَ فيِ الْأرَضِ بِغَيرِ الحْقِّ أوُلَئكِ لهَم عذَاب أَلِيم   يظلِْمونَ النَّاس ويبغُ  
و هـر   * دارد  گمان او ستمگران را دوست نمـي      هر كه درگذرد و به راه آيد پاداش وي بر خداوند است، بي            

يراد تنها بر كساني اسـت كـه بـه مـردم سـتم         ا* كه پس از ستم ديدن، داد ستاند بر اينان ايرادي نيست            
. )42 و 41، 40/شوري(» .كنند، اينان عذابي دردناك خواهند داشتورزند و ناحق در زمين سركشي ميمي

.اند روايت كرده»دارقطني« و »ابوداود« و »احمد« حديث را -1
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هـاي ديگـر، رواسـت؛    چون مـاه هاي حرام نيز هماين بدان معناست كه دفع تجاوز و قصاص آن در ماه        
 ـ  يعني سـر   ه استگونه كه مرتكب قتل شد  درست همان با آية نخست بر وجوب قتل قاتل  ـ»شافعي«

، ...بريدن در صورت سر بريدن، خفه ساختن در صورت خفه ساختن و غرق كردن در صورت غرق كردن و       
.استدلال كرده است

گـردد تـا   رو مـي  كه هر جنايتي بر نفس يـا مـال، بـا ماننـد آن روبـه               كند  آن حكايت مي  آية دوم نيز از     
را مـستحب   اسلام بخـشش و عفـو را دوسـت داشـته و آن            از اين رو    ؛كار باز داشته شوند    اين گران از ستم

داند كه بي هيچ فشار يا اجباري و تنها به اراده و انديـشة آزاد خـويش                  مي »ولي دم «را حق   دانسته و اين  
ر كه در گذرد و به راه آيد پاداش وي بر     پس ه ؛  فَمنْ عفاَ وأَصلَح فَأَجرُه علىَ اللَّهِ      «؛اقدام به عفو و گذشت كند     

، مشروعيت دفاع از خود و وجـوب آن بـر مـؤمن،    »سويد بن مقرن « در حديث    .)40/شوري(» خداوند است 
1».هر كس ناعادلانه كشته شود، شهيد است«:  فرمود�رسول خدا: گويدميوي ؛گرددروشن مي

هـر كـس جـداي از    «:  كه فرمودم شنيد�از رسول خدا: گويد نقل شده كه مي  »سعد بن زيد  «و از   
مال خود كشته شود، شهيد است و هر كس جداي از خون خود كشته شود، شهيد است و هر كس جـداي                

الاسـلام  (».اش كشته شـود، شـهيد اسـت       از دين خود كشته شود، شهيد است و هر كس جداي از خانواده            

).48ـ43ق، ص1401، ة الحياةشريع

را حرام دانسته، آنبه آسيب رساندن ، ه است كه از جاني كه خداوند جز به حقجامعنيز وظيفة هر فرد و 
را گرامي داشته و عـدالتي را كـه خداونـد بـدان             گونه كه خداوند آن   ش بدارد همان  اپاسداري كند و گرامي   

هـاي   با اجراي شريعت وي و حركت بر اساس راه و آيين او و عمـل بـه كتـاب او و رهنمـون        ،فرمان داده 
2. برقرار سازد�امبر اكرمپي

كه اسلام حق زندگي پايدار و در آرامش را براي فـرد تـضمين كـرده و                 شود  مشاهده مي ترتيب  به اين   
از ديگران را كشد، قصاص قتل در نظر گرفته تا را حرام دانسته و براي كسي كه ديگري را ميتجاوز به آن

و شـما را اي  ؛ م فيِ القْصِاصِ حياةٌ ياْ أوُليِ الأَلبْابِ لَعلَّكُم تتََّقوُنَ      ولَكُ«: فرمايدخداوند مي . باز دارد اين عمل زشت    
وكتَبَنَـا  «: فرمايـد مـي  و   )179/بقره(» .است باشد كه پرهيزگاري ورزيد    ) نهفته(خردمندان، قصاص زندگاني    

       نِ وينَ باِلْعيالْعباِلنَّفسِْ و ْا أنََّ النَّفسفِيه هِملَيقَ بهِِ           عدَن تصفَم اصِقص روُحْالجنِّ ونَّ باِلسالسالأذُنَُ باِلأذُنُِ وباِلأنَفِ و الأنَف

مقرر داشتيم كه جان در  ) تورات(و بر آنان در آن      ؛  فهَو كفََّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزَلَ اللهّ فَأوُلَئكِ هم الظَّالِمونَّ           
ان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان اسـت          برابر ج 
چه خداونـد  ها قصاص دارند و هر كس از آن در گذرد، كفاّره گناهان اوست و آن كسان كه بنابر آن              و زخم 

يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُاْ كتُِب     «: دفرمايدر جايي ديگر مي    و   )45/مائده(» .فرو فرستاده است، داوري نكنند ستمگرند     

. روايت كرده است»نسايي« حديث را -1
را حـديث حـسن و    آن»ابـن ماجـه  «اند و  روايت كرده»ابن ماجه« و   »ترمذي«،  »سنايي«،  »ابو داود «حديث را   -2

.صحيح دانسته است
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علَيكُم القْصِاص فيِ القْتَلْىَ الحْرُّ باِلحْرِّ والْعبد باِلْعبدِ والأنُثىَ باِلأنُثىَ فَمنْ عفيِ لهَ منِْ أَخِيهِ شيَء فاَتِّبـاع بِـالْمعروُفِ وأدَاء                     

ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده      ؛  ف من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذَلكِ فلَهَ عذَاب أَلِيم          إِلَيهِ بإِِحسانٍ ذَلكِ تخَفِْي   
آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن و اگر بـه        : قصاص كشتگان بر شما مقرر شده است      

گيـري كنـد و بـر       كه شايسته پي  ) بر ولي دم است   (د  گذشتي شو ) ولي دم (اش  )ديني(كسي از جانب برادر     
گيري و بخشايشي از سوي پروردگار شماسـت و  بها را به نيكي به او بپردازد، اين آسان   قاتل است كه خون   

.)178/بقره(» .هر كه پس از آن، از اندازه درگذرد عذابي دردناك خواهد داشت
زن شوهردار زناكار   : گرددر سه حالت، حلال مي    خون فرد مسلمان تنها د    «: فرمايدمي�پيامبر اكرم 

١».بيرون شده است] امت[و نفس در ازاي نفس و تارك ديني كه از جمع 

 ـ  حق مردگان2
�پيـامبر . كند و حق مردة او را نيـز پـاس داشـته اسـت             اسلام تنها به حق انسان زنده بسنده نمي       

اگر كسي  «: فرمايدمي و   2».چه كردند رسيدند  آن] زايس[مردگان را دشنام ندهيد زيرا آنان به        «: فرمايدمي
هاي مردگانتان را ياد كنيـد     نيكي«: فرمايدمي و نيز    3».خود را كفن كرد به نيكويي كفن كند       ) مؤمن(برادر  

اي اگـر اسـتخوان مـسلمان مـرده      «: فرمايـد در جايي ديگـر مـي      و   4».هاي ايشان چيزي مگوييد   و از بدي  
5».اي شكسته شده استت كه استخوان مسلمان زندهس اشكسته شود مانند آن

حق نماز بر مرده و تشييع جنازة او      : از جمله است،  حقوق ديگري نيز براي مردگان در نظر گرفته         اسلام  
... .و حق دعا و صدقه دادن براي او و 

 ـ  حق آزادي3
هـاي   زيـرا يكـي از قاعـده     ،ستزيان نرساند، آزاد ا   ديگران  كه به   ي خود تا جايي     كارهاانجام  انسان در   

. است»لا ضرر و لا ضرار«اصولي در اين دين قاعدة 
از چـه هنگـام   «: گويد مي»عمر بن خطاب «خواند؛ انسان از بدو تولد آزاد است؛        اسلام به آزادي فرا مي    

قيـده خـويش    انـسان در ع .»انددنيا آورده ه  كه مادرانشان آنان را آزاد ب     ايد حال آن  مردم را به بردگي گرفته    
و در تأييد خير و صلاح » و امرهم شوري بينهم «؛؛ در اظهار نظر آزاد است»لا اكراه في الدين  «؛آزاد است 

. روايت كرده است»بخاري«حديث را ـ 1
. روايت كرده است»بخاري«حديث را ـ 2
. روايت كرده است»مسلم«حديث را ـ 3
.اند روايت كرده»بيهقي« و »حاكم«، »ابو داود«حديث را ـ 4
.اند و ديگران روايت كرده»ابن ماجه« و »ابو داود«حديث را ـ 5
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و سرانجام در گـزينش شـيوة كـار       »يأمرون بالمعروف و نهيون عن المنكر      «؛و انكار شرّ و فساد آزاد است      
.خود نيز آزاد است

ياسي، آزادي مدني و آزادي اجتماعي را تضمين كـرده اسـت   اسلام، آزادي ادبي، آزادي علمي، آزادي س    
تجاوز به ديگران جايز نيست؛ اسـلام بـه تهـذيب    زيرا د،كه آن آزادي سودمند و سازنده باش    مشروط بر آن  

ديگر و عدم تجـاوز بـه   نفس توجه كرده و مهرورزي با مردم را ارج نهاده و آنان را به عشق و دوستي يك          
. و ترغيب كرده استمنافع ديگران، تشويق

نمودهاي آزادي در اسلام
آزادي انسانيالف ـ 

تواند از آن كسي يا بنده و بردة كسي جـز خداونـد متعـال باشـد؛ در        انسان از بدو تولد، آزاد است و نمي       
 و فرزنـدش بـر      »عمرو بن عاص  « گفتة مشهور خود را خطاب به        »عمر بن خطاب  «همين مورد است كه     

كـه مادرانـشان آنـان را آزاد بـه دنيـا      ايد حال آناز چه هنگام مردم را به بردگي گرفته  «: زبان آورده است  
 بنابراين فرد، در مالكيت فرد ديگري يا دولت نيست؛ او از آزادي كامل و حقوق برابـر بـا همـه                      .»اندآورده

 شرايطي زمام كار را افراد امت، برخوردار است، حاكم و فرمانروا نيز تنها فردي از ميان مردم است كه طبق
دولـت  چنـين   هـم .انـد براي تصدي امور بر عهده گرفته و مسلمانان بر اين اساس با وي دست بيعت داده               

خداوند متعـال   به دست آورند؛    مند بايد از كشورهاي مستضعف حمايت كند تا آزادي خود را            اسلامي قدرت 
و با آنان تا آنجـا  ؛  ويكوُنَ الدينُ للِهِّ فإَنِِ انتهَواْ فَلاَ عدوانَ إلاَِّ علىَ الظَّالِمِينَ        وقاَتلِوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتِنْةٌَ    «: فرمايدمي

نبرد كنيد كه آشوب از ميان برخيزد و تنها دين خداوند بر جاي ماند پس اگر دست از جنـگ بـاز داشـتند،                   
.)193/بقره(» .جز با ستمگران دشمني نبايد كرد) شما نيز دست باز داريد كه(

گيرند كه نظام بردگي را روا دانسته و ايـن نظـام بـه منزلـة ويرانـي حقـوق                ها به اسلام ايراد مي    برخي
 ولي اين منتقدان، به اوضاع و احوال موجود هنگام ظهور        ،انسان و به رسميت نشناختن انسان بودن اوست       

، توجـه  رفتنـد شمار ميه اي نظام اقتصادي بهترين شالوده بردگان در آن زمان از مهم     كه  و اين دين اسلام   
 اكنـون مـا     . ولي اسلام براي از ميان برداشتن اين نظام، منابع بردگي را از سرچشمه خـشك كـرد                 .ندارند
برخي كـشورهاي غربـي مـدعي پيـشرفت و مـدنيت اقـدام      يافته در   آن هستيم كه باندهاي سازمان    شاهد  

كننـد و آنـان را بـه كارهـاي نـا            اي فقير و عقب افتـاده مـي       به ربودن مردان و زنان و كودكان از كشوره        
 تو گويي زمان هزاران سال به عقـب     ،دارندگري و قاچاق و اشاعة مواد مخدر وا مي        مشروعي چون روسپي  

.بازگشته است

ـ  آزادي سياسيب
هـاي  تكه هر فرد عاقل و بـالغي، از راه انتخـاب يـا كانديـد شـدن بـراي پـس             اينآزادي سياسي يعني    

شـهروندان در انتخـاب كـارگزاران و نماينـدگان خـود          . در ادارة امور كشوري مشاركت كند     ... نمايندگي و   
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اسلام اين نظام را پذيرفته است و خلفاي راشدين چهارگانـه همگـي از راه مبايعـت، تعيـين                   . كاملاً آزادند 
 مبايعـت درسـتي از سـوي         اسلام مقرر كرده كه خلافت صحيح، خلافتي است كه بـر اسـاس             ، زيرا شدند

.مسلمانان صورت گرفته باشد
كه به عموم مردم بـاز گـردد و   تواند در امور مهم دولتي اقدامي كند مگر آن كه قوة اجرايي نمي   چنانهم

 پـس از  »ابـوبكر «در ايـن بـاره اسـت كـه     . چون نظامات دموكراسي مستقيم، جويـا شـود   نظر آنان را هم   
اگر مرا بر . به ولايت بر شما گماشته شدم ولي از شما بهتر نيستم          ! ي مردم ا«: گويدداري خلافت مي  عهده

جاهـايي كـه خـدا را اطاعـت         از من در آن   . حق يافتيد، ياريم كنيد و اگر مرا بر باطل يافتيد، اصلاحم كنيد           
.»كنم، اطاعت كنيد و اگر معصيت كردم، اطاعتم نكنيدمي

واقعاً اگـر مـرا كـج يافتيـد، راسـتم      «: گويد خلافت مي  در اولين خطبة خود پس از      »عمر بن خطاب  «و  
 از گفتة اين مرد »عمر«گردانيم؛ كج يافتيم با شمشير راست مي  تو را   اگر  : مردي برخاست و گفت   . گردانيد

.»اند، خداي را سپاس گفتكه مسلمانان به اين ميزان از آگاهي رسيدهبه وجد آمد و از اين
گفـت ـ  در امـور حكـومتي بـا      از روي هوي و هـوس سـخني نمـي    نيز ـ  كه هرگز  �پيامبر خدا

و نيـز  » و شـاور هـم فـي الامـر    «: فرمايـد داوند متعـال مـي  خ.پرداختمسلمانان به رايزني و مشورت مي     
كه مسلمانان در مورد    ساخت  عملي مي تنها تصميمي را    �پيامبر.»و امرهم شوري بينهم   «: فرمايدمي

كـه آنهـا را بكـشند يـا آزاد           در مورد برخي اسراي جنگي و اين       �ر اكرم پيامبروزي  . آن اجماع داشتند  
عمر « آزاد شوند ولي نظر      »فديه«سازند به مشورت با مسلمانان پرداخت، اكثريت بر آن بودند كه در ازاي              

پيامبر خدا نظر اكثريت را پـذيرفت  .  آن بود كه اين اسيران بايد كشته شوند  »سعد بن معاذ  « و   »بن خطاب 
ما كاَنَ لنِبَيِ أنَ يكُـونَ      «:  و گروه وي نازل شد     »عمر بن خطاب  «ان عمل كرد ولي آية زير در تأييد نظر          و بد 

              كِيمزيِزٌ حع ّاللهالآخرَِةَ و ريِدي ّاللها ونْيالد َرضونَ عضِ ترُيِدَثخْنَِ فيِ الأرتَّى يرَى حأَس َبر هيچ پيامبري روا نيست  ؛  له
) شـما از گـرفتن اسـير   (گاه كه در سرزمين خويش، دشمن را از توان بيندازد، راني داشته باشد تا آن  كه اسي 

خواهـد و خداونـد   مـي ) بـراي شـما  (خواهيد و خداونـد، جهـان واپـسين را       كالاي ناپايدار اين جهان را مي     
.)67/انفال (.»پيروزمندي فرزانه است

 ــ      د نيـز بـر همـين سـنت و شـيوة نيكـو بودنــد و      خلفـاي راشـدين و كـساني كـه پـس از ايـشان آمدن
شـد،  اي را كه مسئله به ايـشان مربـوط مـي          خواستند اقدام مهمي را انجام دهند همة اهالي منطقه        اگر مي 

 ـ      دآورگردهم مي  آوردنـد و طبـق نتـايج نظرسـنجي عمـل           عمـل مـي   ه  ند و از ايشان نظرسنجي عمومي ب
.كردندمي

ـ  آزادي انديشه و نظرج
ولتَْكنُ منكُم أمُةٌ يدعونَ إِلىَ الخَْيرِ ويأمْروُنَ باِلْمعروُفِ وينهْونَ عـنِ الْمنكَـرِ وأوُلَئِـك          «: فرمايدمتعال مي خداوند  

خوانند و به كار شايسته فرمان به نيكي فرا مي   ) مردم را (و بايد از ميان شما گروهي باشند كه         ؛  هم الْمفلْحِونَ 
.)104/آل عمران(» ند كه رستگارند هستدارند و اينانند و از كار ناشايست باز ميدهمي
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چنـين  هـم » .برترين جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر اسـت   «: فرمايدنيز مي �پيامبر اكرم 
هـر  «: فرمايـد در جايي ديگر مـي    و  » .كسي كه در برابر حق خاموش باشد، شيطان لال است         «: فرمايدمي

را با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست در دل تغييرش دهد كه اين        اي ديد آن  ما پلشتي كس از ش  
».ترين مرتبة ايمان استضعيف

اسلام انديشه را كاملاً آزاد گذاشته و در برابر ابراز نظرات مردم، مانعي ايجاد نكرده و به آنان اجازه داده             
 و خلفاي راشدين پس از وي، همين اصـل را در       �يامبر اكرم كه در مورد هر چيزي اظهار نظر كنند؛ پ        

عباس اميه و بخش آغازين دوران بنيكه اين اصل ـ  آزادي انديشه ـ  در دوران بني  چنانهم. پيش گرفتند
 در برابر خود ،اي كه مردم حتي از اظهار نظر نسبت به حقانيت بني عباس در خلافت     گونهه   ب ،شدپياده مي 

منـع  ] از خلفـاي امـوي    [ و ديگـران     »مأمون بن هارون الرشـيد    « و   »عمر بن عبدالعزيز  «هد  خليفه و در ع   
.شدندنمي

هاي خود  چه هر كس حق تقرير و تدوين ايده    ،گيردآزادي انديشة علمي نيز در همين چارچوب قرار مي        
ديشة علمي مانعي ايجـاد  اسلام نه تنها در راه ان. هاي فلكي، جغرافيايي، طبيعي و غيره را دارد       پديدهدرباره  

هاي خداوند هاي جهان هستي و تأمل و تدبر در آفريدهپديدهدر  نكرده بلكه علما و انديشمندان را به توجه         
وإِلىَ السماء كَيف رفِعـت     * أَفلَاَ ينظرُوُنَ إِلىَ الإِْبلِِ كَيف خلُقَِت       «: فرمايدميتشويق و ترغيب كرده است؛ خداوند       

و * انـد؟  را آفريدهنگريد كه چگونه آن  آيا به شتر نمي   ؛  وإِلىَ الْأرَضِ كَيف سطحِت   * لىَ الجْبِالِ كَيف نصُبِت     وإِ* 
و بـه زمـين كـه       * اند؟  ها كه چگونه آنها را برگمارده     و به كوه  * اند؟  به آسمان كه چگونه آن را برافراشته      

.)20ـ17/غاشيه(» اند؟چگونه آن را گسترده
وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ   * سبحانَ الَّذِي خلََقَ الْأزَواج كلَُّها مِما تنُبِت الْأرَض ومنِْ أنَفُسهِِم ومِما لاَ يعلَمونَ               «:فرمايدو نيز مي  

والقَْمرَ قَدرناَه منَـازِلَ حتَّـى      *  لَّها ذَلكِ تقَْديِرُ الْعزيِزِ الْعلِيمِ       والشَّمس تجَرِي لِمستقَرٍَّ  * نَسلَخُ منِهْ النَّهار فإَذَِا هم مظلِْمونَ       

 اسـت  پاك؛ لاَ الشَّمس ينبغيِ لهَا أنَ تُدرِك القَْمرَ ولاَ اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكلٌُّ فيِ فلَكٍَ يسبحونَ * عاد كاَلْعرْجونِ القَْديِمِ    
و شـب  * داننـد  چه نمـي روياند و از خود آنان و از آنچه زمين ميها را آفريد از آن كه تمام گونه   يندخداو

* گيرنـد  كشيم پس ناگاه در تاريكي قرار مي     را از آن بيرون مي    اي است كه روز   براي پندگيري آنان نشانه   
 پيروزمند داناسـت    ]خداوند[گيري  ؛ اين اندازه  باشدمي، روان   براي آن است  و خورشيد كه به قرارگاهي كه       

بـه  [ تا مانند شاخة كهنه خوشة خرما،      ]كندكه در آنها سير مي    [هايي برآورد كرديم    و براي ماه، منزلگاه   * 
گيـرد و هـر   نه در خور خورشيد است كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشي مي               *  باز گردد    ]هلال وارگي 

.)40 ـ 36/يس(» .يك در سپهري شناورند
هـاي وي فـرا   انديشه و تأمل در ملكوت پروردگار و آفريده  به بحث و  همگي  كه   ديگري    آيات فراوان  و
ها، حتماً به باور به وجـود خـدا و اعتقـاد عميـق بـر               ها و آفريده   زيرا بحث و تأمل در اين پديده       ،خوانندمي

را خوانـد و آن  فـرا مـي  گردد و اين چيزي است كه اسـلام بـه آن      ها و نظريات علمي منجر مي     اساس پايه 
هـاي فقهـي متعـددي چـون مدرسـة فقهـي             بر همين اساس بود كـه مـدارس و مكتـب           .دارددوست مي 
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ولي بـا ايـن    . و پيروان ايشان شكل گرفت    » مالك بن انس  «و  » احمد بن حنبل  «،  »شافعي«،  »ابوحنيفه«
ست كه اسـلام مرتكبـان       اين انحراف گناهي ا    .حال گاه ممكن است نظرات، از راه مستقيم منحرف گردد         

).71 و 70الاسلام شريعه الحياه، ص(.كندرا مجازات ميآن

آزادي دين و عقيدهـ د
. را شناخته باشند، مورد توجه قرار دادكه هيچ كدام از كشورهاي جهان آن اسلام اين اصل را پيش از آن      

:آزادي ديني در اسلام مبتني بر سه اصل زير است
؛ انتخاب دين ـ آزادي گزينش و1
؛ ـ آزادي بحث و مناقشه ديني2
. ـ ايمان صحيح مبتني بر قانع ساختن و قانع شدن3

گزيند بايد گفت كه را براي خود بر مي كه انسان آن، يعني آزادي انتخاب ديني،در مورد اصل اولالف ـ 
هايي سلمانان نيز در جنگم. كنداسلام، غير مسلمانان را وادار به ترك دين خود و پذيرش دين اسلام نمي

هاي فتح شده را بـه شـرط و عـدم مقابلـه بـا               بند ماندند و مردمان سرزمين    كه داشتند به همين اصل پاي     
لاَ إِكْـرَاه فِـي الـدينِ قَـد تَّبـينَ      «: زيرا در قرآن مجيد آمده استكردند، رها ميحال خود ه   ب ،حكومت اسلامي 

در كـار  ؛ يكفْرُْ باِلطَّاغوُتِ ويؤمْنِ باِللهِّ فقََدِ استَمسك باِلْعروْةِ الوْثقْىَ لاَ انفصِام لهَا واللهّ سمِيع علِـيم الرُّشْد منَِ الْغيَ فَمنْ   
كه به طاغوت كفر ورزد و بـه خداونـد    پس آن،دين هيچ اكراه نيست كه رهيافت، از گمراهي، آشكار است        

زده است كه هرگـز گسـستن نـدارد و خداونـد شـنواي              توارترين دستاويز چنگ  گمان به اس  ايمان آورد، بي  
.)256/بقره(» .داناست

ولوَ شاَء ربك لآمنَ من فيِ الأرَضِ كلُُّهم جمِيعا أَفَأنَـت تُكْـرِه النَّـاس حتَّـى            «: در جايي ديگر از آن آمده است      و  

آوردنـد،  اند، همگان ايمان مـي     كه روي زمين   يخواست، تمام آن كسان   يو اگر پروردگارت م   ؛  يكوُنوُاْ مؤمْنِِينَ 
.)99/يونس(» كني كه مؤمن باشند؟آيا تو مردم را ناگزير مي

گذاشـتند و از آنـان   كردنـد، احتـرام مـي    زندگي مـي  آنها  مسلمانان به پيروان اديان ديگري كه در ميان         
 در  »عمـر بـن خطـاب     «تند؛ در همين باره است كه       داشكردند و شعائر و شعورشان را پاس مي       حمايت مي 

»عمـر «اي اسـت كـه   نامـه ايـن امـان  «: گويـد  ـ  در پي فتح آن ـ  مـي   »بيت المقدس«اي به مردم نامه
و در هـستند  امـان  در هـاي خـود   دهد، آنان در جان و كليساها و صليب مي»ايلياء«اميرالمؤمنين به اهالي   

.»بيندسازد و كسي هم از ايشان زيان نميميمورد دينشان كسي آنان را وادار ن
: رفتاري اسلام با غير مسلمانان بر اساس آيات قرآني زير اسـت     و از جمله پيامدهاي آزادي ديني، خوش      

هم وتقُْـسِطوُا إِلَـيهِم إنَِّ اللَّـه يحِـب      لاَ ينهْاكُم اللَّه عنِ الَّذيِنَ لَم يقاَتلِوُكُم فيِ الدينِ ولَم يخرِْجوكُم من ديِارِكُم أنَ تبَـرُّو               «

إنَِّما ينهْاكُم اللَّه عنِ الَّذيِنَ قاَتلَوُكُم فيِ الدينِ وأَخرَْجوكُم من ديِارِكُم وظاَهروُا علَـى إِخْـرَاجِكُم أنَ توَلَّـوهم            * الْمقْسِطِينَ  

   مه ِلَئكُفَأو ملَّهَتون يمونَ وخداوند شما را از نيكي ورزيدن و دادگري با آنان كه با شـما در كـار ديـن                   ؛   الظَّالِم



�

ده
پيا

ي 
برا

ي 
ه ا

ام
برن

شر
ق ب

قو
 ح

دن
كر

 

43

گمان خداونـد دادگـران را دوسـت    دارد، بياند، باز نمي  هايتان بيرون نرانده  اند و شما را از خانه     جنگ نكرده 
در كار ديـن جنـگ كردنـد و     دارد كه با شما     خداوند تنها شما را از دوست داشتن كساني باز مي         * دارد  مي

هايتان بيرون راندند و يا از بيرون راندنتان پشتيباني كردنـد و كـساني كـه آنـان را دوسـت                     شما را از خانه   
.)9 و 8/ممتحنه(» .گرندبدارند، ستم

آزادي بحث و مناقشه ديني نيز براي مسلمانان و غير مسلمانان كـاملاً فـراهم بـود و حتـي خلفـا     ب ـ  
بنـدي بـه    كردند؛ قرآن كريم نيز مسلمانان را به ضرورت پاي        ها شركت مي  ها و مناظره  باحثهخود در اين م   

ادع إِلىِ سبِيلِ ربـك باِلحِْكْمـةِ     «: كندهاي خود با پيروان اديان ديگر، سفارش مي       عقل و خردمندي در مباحثه    

     سأَح ِم باِلَّتيِ هيْادِلهجنةَِ وسْعِظةَِ الحوالْمتَـديِنَ                وهباِلْم لَـمَأع ـوهـبِيلهِِ وـن سن ضلََّ عبِم لَمَأع وه كبمـردم را ؛ نُ إنَِّ ر
گمـان  بـي ! ت و پند نيكو فراخوان و با آنان به روشي كه بهتر باشـد چـالش ورز                مبه راه پروردگارت با حك    

)125/نحـل (» .يافتگان دانـاتر اسـت    پروردگارت به آن كس كه از راه وي بيراه شد، داناتر است و او به ره               

؛وما كنُت بجِانِبِ الطُّورِ إذِْ ناَديناَ ولَكنِ رحمةً من ربك لتِنُذرِ قوَما ما أَتَـاهم مـن نَّـذيِرٍ مـن قبَلِـك لَعلَّهـم يتَـذَكَّروُنَ               «
اين وحي، بخشايـشي از پروردگـار توسـت    طور نبودي ولي ]غربي[گاه كه ندا سر داديم تو در سوي  و آن 

» .اي براي آنـان نيامـده اسـت، بـيم دهـي، باشـد كـه پنـد گيرنـد             تا به گروهي كه پيش از تو بيم دهنده        
.)46/قصص(

:فرمايدخداوند متعال خطاب به پيروان اديان غير اسلامي مي
 ـ            « و ؛  صارى تلِْـك أمَـانِيهم قُـلْ هـاتوُاْ برْهـانَكُم إنِ كنُـتُم صـادِقِينَ               وقاَلوُاْ لنَ يدخلَُ الجْنَّةَ إلاَِّ مـن كَـانَ هـوداً أوَ نَ

آيـد؛ ايـن آرزوي آنهاسـت، بگـو اگـر راسـت             گفتند هرگز كسي جز يهودي و مسيحي به بهشت در نمـي           
الْملآئِكةََ وكلََّمهم الْموتىَ وحشرَنْاَ علَـيهِم  ولوَ أنََّناَ نزََّلنْاَ إِلَيهِم «  و   )111/بقره(» .گوييد، هر برهاني داريد بياوريد    مي

و اگـر مـا فرشـتگان را بـه سـوي آنـان      ؛ كلَُّ شيَءٍ قبُلاً ما كاَنوُاْ لِيؤمْنِوُاْ إلاَِّ أنَ يشاَء اللهّ ولَكِـنَّ أَكثَْـرَهم يجهلُـونَ     
يم، سر آن دآور چيز را پيش روي آنان گرد مي      گفتند و همه  فرستاديم و مردگان با ايشان سخن مي      فرو مي 

قلُْ أرَأيَتمُ « و )111/انعام(» .كنندكه خداوند بخواهد اما بيشتر آنان ناداني مينداشتند كه ايمان آورند مگر آن

   مفيِ الس شرِْك مَله ضِ أَمَاذَا خلَقَوُا منَِ الْأرونيِ مَونِ اللَّهِ أرونَ منِ دعا تَدةٍ     مأثََـار َـذَا أوـلِ هَـن قباتِ اِئتْوُنيِ بِكتِاَبٍ ماو

ايد؟ به مـن بنماييـد   خوانيد، ديده مي]به پرستش[چه را به جاي خداوند بگو آيا آن؛ منْ علِْمٍ إنِ كنُتُم صادِقِينَ  
گوييد كتابي ست مياند؟ اگر راها شركت داشته در پديد آوردن آسمان]آيا[اند؟ يا كه روي زمين چه آفريده

.)4/احقاف(» .را كه پيش از اين بوده يا نشاني كه از دانشي باز مانده است، براي من بياوريد
 ـ  يعنـي غيـر مـسلمانان وادار بـه     ؛قانع ساختن و قانع شدن پيش از پذيرش اسلام است،  اصل سومج 

 مسلمان ضعيف ايمان و سست      اگر.  زيرا ايمان بدون پذيرش قلبي، سودي ندارد       ،شوندترك دين خود نمي   
توان به او اعتماد كرد يا او را الگـو قـرار داد؛ بـه همـين دليـل اسـلام مـا را بـه انديـشة                 عقيده باشد نمي  

هاي او و ايمان درست و كامل و برخاسته از تعقلّ و تدبر و اقناع فـرا             خردمندانه جدي در كار خدا و آفريده      
.دانندتقليدي را نادرست ميكه برخي فقها ايمان  چنان،خواندمي
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:گويد در اين باره مي»امام محمد عبده«
تقليد بدون تعقلّ و هدايت، كار كافران است و آدمي در صورتي كـه ديـن خـود را بـا تعقـّل دريافـت             «

است و كـسي كـه بـه آمـوختن بـدون خـرد و كـار بـدون        ] واقعي[و خود را شناخت و قانع گرديد، مؤمن        
سـت كـه   امنظـور از ايمـان آن  .  نيكي باشد ـ  پـرورش يافتـه باشـد، مـؤمن نيـست      فهم ـ  حتي اگر كار

داند كه كـار نيـك، پـسنديده       انسان خود را با دانش آميخته و آموخته كند و كار نيك انجام دهد چون مي               
و مورد رضاي الهي است و از كارهاي شـرّ دوري گزينـد چـون بـه فرجـام بـد و ميـزان زيـان آن واقـف              

».است

  حق برابري ـ4
خود و ستم به او و اهانت نوع همگيري انسان از پيش از اسلام، نظام طبقاتي بر جهان حاكم بود و بهره      

زن در آن جوامـع، كمتـرين بهـايي    . بـود امري عـادي   به كرامت و عزّت او رساندنبه انسانيت او و آسيب   
شد و در معـرض انـواع شـكنجه و آزار    توانست او را بكنداشت و تنها ابزاري در دست همسري بود كه مي         

.قرار دهد
اسلام به برادري فراخواند و حقوق زن را به عنوان . ستمگري همگاني تا ظهور اسلام، همه جا شايع بود

 مـردم بـا   ، زيـرا انسان به وي باز گرداند و روشن ساخت كه ستم و نابرابري با طبيعت بشريت منافات دارد   
و عجم جز به تقوا، تفاوتي وجود نـدارد و بايـد در حقـوق و وظـايف، برابـر                    ديگر برابرند و ميان عرب      يك

.باشند
 همگـان را بـرادران و دوسـتدار          و شـود تفاوت قايـل نمـي    ... اسلام ميان بنده و ارباب، سياه و سفيد و          

 و »ر باشيدديگبرادران يك! بندگان خدا؛ كونوا عباد االله اخوانا  «: فرمايدميخداوند  . ديگر قرار داده است   يك
.اي ايجاد كندپيوستهترتيب اسلام توانست امت نيرومند و به همبه اين 

ولي اسـلام هنـوز هـم       «: گويد مي »وقتي اسلام مطرح است   «:  در كتاب خود   »جب«در اين باره آقاي     
سنگ و والايي تقديم كند؛ هيچ نهادي جز اسلام قادر به همبسته ساختن             تواند به بشريت خدمت گران    مي

 جامعة بزرگ اسـلامي در    . واحد و بر اساس برابري نيست      ايهژادهاي مختلف و متخاصم بشريت در جبه      ن
آفريقا و هند و اندونزي و حتي آن جامعة كوچك اسلامي در چين و جامعة كوچك اسلامي در ژاپن، همـه    

ا نژادها و طبقات مختلف توان آن را دارد كه بر امثال اين عناصر ب  چنان  ند كه اسلام هم   اگر آن و همه بيان  
هاي كشورهاي بزرگ شرق و غرب مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد مطمئنـاً      چه درگيري چيره گردد؛ چنان  

ابـراهيم محمـد اسـماعيل در    : بـه نقـل از   (.گرديدها، دست به دامان اسلام ميبراي حل و فصل اين درگيري  

).كتاب الاسلام و المذاهب الاقتصاديه المعاصره

هاي يك شانه با هم     مردم چون دندانه   «:براين اسلام، نخستين تثبيت كنندة برابري ميان مردم است        بنا
:گردد نمودهاي اين برابري نيز به موارد زير باز مي.»برابرند



�

ده
پيا

ي 
برا

ي 
ه ا

ام
برن

شر
ق ب

قو
 ح

دن
كر

 

45

برابري انسانيالف ـ 
همگـي از  «:  فرموده اسـت � چون پيامبر اكرم  ،ديگر برابرند و تفاوتي ميان آنان نيست      مردم با يك  

).از خطبة رسول اكرم در حجه الوداع(. »آن آدم و آدم از خاك است

هاي برتـر  ديگر برابرند و از اين نظر جز در كار نيك و شايستگي  ثروتمند و فقير در ارزش انساني با يك       
.كند، تفاوتي ميان مردم وجود نداردچه فرد به خداي خود و به برادران خود و به وطنش تقديم مي          و در آن  

).وق الانسان في الاسلامحق(

هاي جـاهلي خـط بطـلان كـشيده و اخـتلاف طبقـات و تفـاوت                اي و تعصب  هاي قبيله اسلام، بر نگاه  
 ـ  �پيـامبر خـدا  . هـا را از ميـان برداشـت    ها و آزاده  ميان برده  خـود نزديـك  ه  بـسياري از بردگـان را ب

ن لـشكرهايي كـه در ميانـشان   بخـشيد و بـه عنـوان فرمانـدها    ساخت و آنان را بر صحابه برتري مـي        مي
 ـ    ها حضور داشتند، مي   ترين صحابه بهترين و گرامي   خـاطر حـسب  ه گماشت؛ بنابراين در اسـلام تبعـيض ب

ادع إِلِـى سـبِيلِ ربـك باِلحِْكْمـةِ والْموعِظَـةِ الحْـسنةَِ وجـادِلهْم بِـالَّتيِ                «: فرمايدمي خداوند   .و نسب مطرح نيست   

مـردم را بـه راه پروردگـارت بـا حكمـت         ؛  إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضلََّ عن سبِيلهِِ وهو أعَلَـم باِلْمهتَـديِنَ            هيِ أَحسنُ   
گمان پروردگـارت بـه آن كـس كـه از    بي! ورزو پند نيكو فراخوان و با آنان با روشي كه بهتر باشد چالش          

يـا أيَهـا النَّـاس   «: فرمايدمي و نيز )125/نحل(» .افتگان داناتر استيراه وي بيراه شده، داناتر است و او به ره   

؛إنَِّا خلَقَنْاَكُم من ذَكَـرٍ وأنُثَـى وجعلنَْـاكُم شُـعوبا وقبَائِـلَ لتَِعـارفوُا إنَِّ أَكْـرمَكُم عنِـد اللَّـهِ أَتقَْـاكُم إنَِّ اللَّـه علِـيم خبَِيـرٌ                  
ديگـر را بازشناسـيد،   ها كرديم تا يـك ها و قبيله از مردي و زني آفريديم و شما را گروهما شما را! اي مردم 

» .ترين شما نزد خداوند پرهيزگـارترين شماسـت؛ بـه راسـتي خداونـد دانـايي آگـاه اسـت               گمان گرامي بي
.)13/حجرات(

،شما يكي است  خداي شما يكي و پدر      ! اي مردم «: فرمايدمي» الوداع هحج «در خطبه نيز  �پيامبر
هيچ عربي بر غير    . ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست     گرامي. همگي از آن آدم و آدم از خاك است        

پوسـت و  پوسـتي بـر سـرخ   پوستي بر سفيدپوست و هيچ سفيدعرب و هيچ غير عربي بر عرب و هيچ سرخ    
ايـن پيـام را حاضـران بـه     . ا گواه باشآيا اين پيام را رساندم؟ خداوند   . پوست برتري ندارد مگر به تقوا     سياه

پوسـتي جـر و    با بردة سـياه � در حضور پيامبر»ابوذر غفاري «روزي   روايت شده كه     .»غايبان برسانند 
�پيـامبر ! اي فرزنـد زن سـياه  :  بـه او گفـت  يتنـد بـا  بحث كرد و نسبت به آن برده، خشم گرفت و     

، فرزنـد زن سـفيد بـر        ]كار از حد خود گذشت    [شد  پيمانه لبريز شد، پيمانه لبريز      «: خشمگين شد و فرمود   
 و  شت غمناك شد و گونة خود را بر زمين گذا         »ابوذر«» فرزندان سياه، جز به تقوا و كار نيك، برتري ندارد         

.»بزنام لگد برخيز و بر گونه«: به آن برده گفت

برابري قانونيب ـ 
مـردم همگـي بـا هـم برابرنـد،      .  مقرّر كـرد اسلام برابري همگان در برابر قانون و در حقوق عمومي را          

 در ايـن بـاره در اولـين         »ابوبكر«. وجود ندارد ... تفاوتي ميان فرمانروا و فرمانبر، پادشاه و گدا، دارا و ندار و           
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مند است تا حق او را      ضعيف شما از نظر من قدرت     ... «: گويدسخنراني پس از به عهده گرفتن خلافت مي       
».ا از نظر من ضعيف است تا حق را از وي بازپس گيرمباز ستانم و نيرومند شم

»عمر بن خطاب«برابري در انديشه و عمل ج ـ 
دهـي و برقـراري ايـن نظـام    در اسلام اسـت و سـامان    گذار نظام قضا  كه خود بنيان  »عمر بن خطاب  «

: گويـد  به دست او صورت گرفت، مـي   �بر اساس نيرومندي برگرفته از كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم          
كـه حـق او  كس از شما نزد مـن نيرومنـدتر از ضـعيف نيـست تـا ايـن             خدا سوگند كه هيچ   ه  ب! اي مردم «

اي بـه و طـي نامـه  » .تر از قوي نيست تا حق را از وي بـاز سـتانم   را بازستانم و هيچ كس نزد من ضعيف       
در ايـن نامـه   وي . رد ـ  يكي از قاضيان خود ـ  بيشتر احكام قضا در اسلام را برشـم   »ابو موسي اشعري«

:گويدمي
 بـدان كـه   ،سلام عليكم؛ اما بعـد : »عبد االله بن قيس« اميرالمؤمنين به  »عمر بن خطاب  «از بندة خدا    «

شود، خوب درك و تأمل كـن   هاي پيروي شده است، وقتي اظهاراتي مي      هاي استوار و سنت   قضا از فرضيه  
زيرا سخن گفتن از حق بدون اجرا، سودي ندارد؛   ] حكم كن [برايت روشن شد، اجرا كن      ] حقيقت[و هرگاه   

ات عـدالتي در چهره و عدالت و نشست و برخاست خود، مردمان را برابر بدار تا هيچ صاحب مقامي به بـي                   
».طمع نورزد و هيچ ضعيفي از عدالتت، نوميد نشود

كـاري كـه حـق،      مردم را نزد خود برابر بـدار، از         «:  در وصيت خود به خليفة پس از خود نوشت         »عمر«
كند هراسي به دل راه مده و براي كسب رضايت خـدا، از سـرزنش كـسي هراسـان               را ايجاب مي  م آن اانج

».چه خدايت به تو سپرده، كسي را ترجيح يا برتري ببخشيمباش و مبادا كه در آن
ان در كه اساس و شالودة اصـول سـاده و اسـتوار برابـري همگ ـ             كند  ي مي يادآوربه ما   تاريخ اسلام نيز    

 چــه روايــت شــده كــه،ريــزي گرديــد و خلفــاي راشــدين، پــي� در دورة پيــامبر اكــرم،برابــر قــضا
فاطمه بنت «براي رسيد تا ايشان بود به حضور � كه از عزيزترين صحابة رسول خدا» بن زيدهاسام«

� را ـ  كه به اجـراي حـد دزدي محكـوم شـده بـود ـ  شـفاعت كنـد، پيـامبر خـدا           »اسود مخزوميه
را نپـسنديد و جايگـاهش نـزد     اين عمـل او      خشمگين شد و به رغم محبتي كه به وي داشت            »هاسام«از

آيـا در مـورد جـاري سـاختن حـدي          : بـه او فرمـود    حضرت. دنبال نداشت ه  حضرت، شفاعتي برايش ب   آن
ازبدانيـد كـه پيـشينيان شـما         «: گاه برخاست و خطاب به مردم فرمود      كني؟ آن از حدود الهي، شفاعت مي    

دزديـد،  كردند ولي اگر ضعيفي مي    ميكرد او را رها     رو هلاك شدند كه وقتي صاحب نفوذي دزدي مي        آن
 هـم دزدي كنـد، دسـت او        »فاطمـه دختـر محمـد     «خدا سـوگند اگـر      ه  ساختند، ب حد را بر وي جاري مي     

».برمرا مي
.  شكايت كـرد »عمر بن خطاب« نزد  �»علي بن ابي طالب   « يك يهودي از     »عمر«در زمان خلافت    

را طبـق عـادتي كـه در        �»علـي « و   ، فرد يهودي را به نـام      »عمر«دو به حضور وي رسيدند      وقتي آن 
در اين حالت آثار خـشم بـر چهـره    اش ـ ابوالحسن ـ مورد خطاب قرار داد،   كنيهگو با وي داشت، به وگفت
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اشد و هـر دو در برابـر        آيا ناخوش داري كه خصم تو يهودي ب       :  به او گفت   »عمر«.  آشكار شد  �»علي«
 ولي از آن خشمگين شدم كه تـو بـا مـن و او يكـسان و برابـر      ،خير:  فرمود�»علي«قضا، برابر باشيد؟   

».ام خطاب كردي زيرا او را به نام و مرا به كنيه،برخورد نكردي  و مرا بر او برتري بخشيدي
. ، مـردي از عـوام مـصر را زد    هنگامي كه پدرش كارگزار مصر بود     »عمرو بن عاص  «و روايت شده كه     

:  به او گفـت ،بردخواهد  »عمر بن خطاب  «اين مرد سوگند ياد كرد كه شكايتش را نزد اميرالمؤمنين           وقتي  
عمر بن  «خليفه  وقتي  . رسد چون من فرزند بزرگوارانم     از شكايت تو گزندي به من نمي       ،برو و شكايت كن   

رزندش در موسم حج بود مرد مـصري خطـاب بـه             و ف  »عمر بن عاص  « با نزديكان خود از جمله       »خطاب
 اشاره كرد ـ  به ستم مرا زد و هنگامي كه  »عمرو«ـ  و به فرزند مرد   اين !اي اميرالمؤمنين:  گفت»عمر«

برو و شكايت كن، از شـكايت تـو گزنـدي بـه مـن        : ، گفت آورمميتو  نزد  تهديدش كردم كه شكايتش را      
 انداخت و سخنان مشهور خود را »عمرو بن عاص« نگاهي به »رعم«. رسد چون من فرزند بزرگوارانمنمي

 ـ        ايـد حـال آن    از چه هنگام مردم را به بردگـي گرفتـه         «: بر زبان راند   دنيـا  ه  كـه مادرانـشان آنـان را آزاد ب
بـا آن فرزنـد بزرگـوارترين را        «: سپس رو به شاكي كرد و كيسة پولش را بـه وي داد و گفـت               » اند؟آورده

.» زد، بزنراو كه تچنانهم
: به سخنراني ايستاد و گفت»عمر بن خطاب«روزي در روايتي ديگر آمده است 

هـاي شـما بنوازنـد يـا ده يـك از      خدا سوگند براي شما كارگزار روانه نكرديم تا بر چهره ه  ب! اي مردم «
 كاري جز اين آنها را روانه كرديم تا دين و سنت را به شما آموزش دهند؛ هر كس             بلكه  اموالتان را بستانند    

كس كه جان عمر در يد قـدرت اوسـت، از وي قـصاص         با وي كردند به من گزارش دهد و سوگند به آن          
».خواهم گرفت

 در حالي كه خليفة مسلمانان بـود، مـرد و زنـي را در               »عمر بن خطاب  «چنين، روايت شده است كه      هم
نظرتان دربارة مرد و زني كه اميرالمؤمنين    «: گفتآنها   مردم را فراخواند و خطاب به        ،حال انجام فحشا ديد   

اميرالمـؤمنين  : برخاست و پاسـخ داد »علي بن ابي طالب«آنها را در حال انجام فحشا ديده است، چيست؟    
گاه اين آيه از قرآن   آن. چون ساير مسلمانان، به جرم تهمت، شلاق خورد       بايد چهار شاهد بياورد يا خود هم      

ذيِنَ يرمْونَ الْمحصناَتِ ثُم لَم يأْتوُا بِأرَبعةِ شهُداء فاَجلِدوهم ثَمانِينَ جلْدةً ولَـا تقَبْلُـوا لهَـم                والَّ«: كريم را تلاوت فرمود   

زننـد سـپس چهـار گـواه     مـي ) زنـا (و به كساني كه به زنان پاكدامن تهمت ؛ شهَادةً أَبدا وأوُلَئكِ هم الفْاَسقِوُنَ 
.)4/نـور (».نـد انـد كـه نافرمـان     اد، هشتاد تازيانه بزنيد و ديگر هرگز گواهي آنان را نپذيريد و آنان            آورننمي

.مر خاموش شدسپس ع
 زيرا غيـر مـسلمانان در هـر    ،پياده كرددر عمل اسلام اين برابري را در مورد مسلمانان و غير مسلمانان  
 اين برابري بر تمامي نظام      .ه مسلمانان دارند  ككشور اسلامي نيز همان حقوق و وظايفي را خواهند داشت         

هيچ تغييري ـ  مگر در مورد دين آنهـا و در راسـتاي احتـرام بـه اعتقـادات       قضايي كشورهاي اسلامي بي
).وافي، حقوق الانسان في الاسلام(.شودميايشان ـ  اجرا 
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ز در آزادي و برابـري       كه مدعي پاسـداري از تمـدن و مهـد آزادي و پيـشتا              »ايالات متحده آمريكا  «در  
هـاي  شـود در همـان دادگـاه   شوند؛ به سياهان اجـازه داده نمـي       است، ميان سياه و سفيد تبعيض قايل مي       

بيننـد و   اي دارنـد و در مـدارس ويـژه آمـوزش مـي            هـاي ويـژه   آنها دادگـاه  اقامه دعوا كنند    ان،  ستسفيدپو
كنند و حق درآميختن  ويژه خود زندگي ميهايشوند و در محلههاي عمومي ويژه خود را سوار مي     اتوبوس

).50 و 49، صة الحياةشريعالاسلام (.با سفيدپوستان را ندارند

هاي مشترك انساني، برابرند و ميان زن و مـرد     هاي  يك شانه در ارزش     چون دندانه مردم هم در اسلام   
ها النَّاس إنَِّا خلَقَنْاَكُم من ذَكرٍَ وأنُثىَ وجعلنَْـاكُم         يا أيَ «: فرمايدو برده و آزاد، تفاوتي وجود ندارد؛ خداوند متعال مي         

ما شما را از مردي و زني آفريـديم  ! اي مردم؛ شُعوبا وقبَائلَِ لتَِعارفوُا إنَِّ أَكرْمَكُم عنِد اللَّهِ أَتقْاَكُم إنَِّ اللَّه علِيم خبَِيرٌ     
تـرين شـما نـزد خداونـد     گمـان گرامـي   ديگـر را بازشناسـيد، بـي      تا يك ها كرديم   ها و قبيله  و شما را گروه   

.)13/حجرات(» .پرهيزگارترين شماست؛ به راستي خداوند دانايي آگاه است
خـداي شـما يكـي و پـدر شـما يكـي            ! اي مـردم  «: فرمايـد  مـي  » الوداع هحج« در   �پيامبر اسلام 

 عـرب و هـيچ غيـر عربـي بـر عـرب             هـيچ عربـي بـر غيـر       .  همگي از آن آدم و آدم از خاك است         ،است
پوسـت جـز بـه تقـوا، برتـري         پوست و سياه  پوستي بر سرخ  پوستي بر سفيدپوست و هيچ سفيد     و هيچ سرخ  

.»ندارد

 ـ  حق انسان در حمايت از شرف و حرمت و زندگي خصوصي خويش5
افـراد در    زندگي خصوصي    .هر انسان حق دارد در عِرض و ناموس و شرف خود مورد حمايت قرار گيرد              

 هـر  ؛ بـراي مثـال،  اسلام مصون و محترم است و هر گونه تجاوزي به آن، مجازات دنيوي و اخـروي دارد       
در (و تازيانـه  ) در صورت داشـتن همـسر    (كس با ارتكاب زنا، به حريم ديگران تجاوز كند مجازاتش مرگ            

.است) همسرصورت نداشتن
اجلِدوا كلَُّ واحِدٍ منهْما مِئةََ جلْدةٍ ولاَ تَأْخُذْكُم بهِِما رأْفةٌَ فيِ ديِنِ اللَّهِ إنِ كنُـتُم              الزَّانِيةُ والزَّانيِ فَ  «: فرمايدميخداوند  

 بزنيد و به هر يك از زن و مرد زناكار، صد تازيانه        ؛  تؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ والْيومِ الĤْخرِِ ولْيشهْد عذَابهما طاَئفِةٌَ منَ الْمؤمْنِِينَ        
اگر به خداوند و روز بازپسين ايمان داريد نبايد در دين خدا، بخشايشي بـر آن دو، بـه شـما دسـت دهـد و            

.)2/نور(» .اي از مؤمنان گواه باشندهنگام عذابشان بايد دسته

 كـه از  »...شـود مگـر در سـه مـورد    خون هر فرد مسلمان حلال نمي    «: فرمايدنيز مي �رسول خدا 
خاطر مال خود كشته شود شهيد اسـت، هـر   ه هر كس ب«: فرمودنيز و . زناي محصنه ياد كرداز آنها  جمله  
 خاطر دين خود كشته شود، شهيد است و هر خاطر خون خود كشته شود شهيد است و هر كس بهه كس ب

1.» خاطر خويشانش كشته شود شهيد استكس به

.اند روايت كرده»ترمذي« و »نسايي«، »ابوداود«، »احمد« اين حديث را -1
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 ـ  حق مالكيت و حرمت مال ديگران6
دارد و تجاوز بـه آنهـا را تحـريم       گذارد و آنها را پاس مي      اشخاص احترام مي   دارايياسلام به مالكيت و     

:گويدفرمايد، خداوند عزوجل ميكند و متجاوزان را مجازات ميمي
»       ــنَ باِللّـهِ وـنْ آملَكِـنَّ البِْــرَّ مغْــربِِ والْمـشرِْقِ وــلَ الْمِقب كُمـوهجلُّــواْ وُالبِْـرَّ أنَ تو سلآئِكَــةِ لَّـيالْممِ الآخِـرِ وــوالْي

       أَقَـامفِـي الرِّقَـابِ وئلِِينَ وĤالـسبِيلِ ونَ الـساباكِينَ وسالْمى وتاَمالْيى وهِ ذوَِي القْرُْببلىَ حالَ عآتىَ الْمينَ والنَّبِيالْكتِاَبِ وو

    دِهِمهوفوُنَ بِعالْمآتىَ الزَّكاَةَ ولاةَ وقوُا                الصـدالَّـذيِنَ ص ـأسِْ أوُلَئِـكْحِينَ الباء والضَّرَّاء وأْسْابرِيِنَ فيِ البالصواْ وداهإذَِا ع 

كـسى  ) از آن (نيكوكارى آن نيست كه روى را سوى خاور و باختر بگردانيد بلكه نيكى              ؛  وأوُلَئكِ هم الْمتَّقوُنَ  
و پيـامبران ايمـان آورد و دارايـي را   ) آسـمانى (ن و كتـاب   است كه به خداونـد و روز بازپـسين و فرشـتگا           

) آزادي(خواهـان و در راه  مانـدگان و كمـك  با دوست داشتنش، به نزديكان و يتيمان و بيچارگان و بـه راه         
بردگان، ببخشد و نماز برپاى دارد و زكات بپردازد و آنان كـه چـون پيمـان بندنـد بـه وفـا كننـد و بـويژه            

».و رنج و در هنگامة كـارزار؛ آنـان راسـتگويند وآناننـد كـه بـه راسـتي پرهيزگارنـد                    شكيبايان در سختى    
.)177/بقره(

:فرمايد مي�رسول خدا
.گردانـد هر كس مال برادرش را بدزدد، خداوند دوزخ را بـر وي واجـب و بهـشت را بـر او حـرام مـي              «

ي اگر يك تكه خاشـاك     حت:  فرمود �حتي اگر چيز اندكي باشد اي رسول خدا؟ حضرت        : مردي پرسيد 
».باشد

 در همـين  ؛را تضمين كرده استهاي انسان و دفاع از آن     شرع مقدس اسلام حق حمايت از همة دارايي       
.»هر كس براي مالش كشته شود شهيد است«: فرمايدمي�راستا پيامبر اكرم

ها بـراي  ازاتاز جمله نمودهاي حمايت از مالكيت خصوصي افراد، تحريم دزدي و اعمال شديدترين مج 
والسارِقُ والسارِقةَُ فاَقْطَعواْ أيَديِهما جزَاء بِما كَسبا نَكاَلاً منَ اللّـهِ واللّـه عزيِـزٌ       «: فرمايدخداوند متعال مي  . ست ا آن

 كِـيماند، بـه كيفـري از سـوي خداونـد، ببريـد و خداونـد       چه كردهو دست مرد و زن دزد را به سزاي آن  ؛  ح
.)38/مائده(» .يروزمندي فرزانه استپ

هر حقي، مبتني بر سندي است و همه حقوق مقرر در اسلام، بر پايه قوانين و احكامي اسـت كـه خـود        
.كندكامل تضمين ميصورت بخشد و تأمين آنها را براي هر انساني به آنها را سامان مي

:هاي مالكيت در اسلاممهمترين راه

هاي  وصيت مالكيت حاصل شود؛ اينها همه راه وه از راه خريد و فروش، بخشش      دهد ك اسلام اجازه مي  
چنين مالكيت از راه كـسب      اسلام هم . هاي اقتصادي است  شرعي مورد قبول همة قوانين و اديان و مكتب        

كشي را نفـي    شناسد ولي در عين حال مالكيت از راه ستم، غصب و بهره           و كار حلال را نيز به رسميت مي       
».ها، كار آدمي به دستان خويش استترين كسبپاك«ند؛ كمي
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 ـ  حق تأمين اجتماعي7
دعوت اسلامي، دعوتي فراگير و عمومي به دين و دنياست كه همة مردم در هر زمان و مكاني را در بر                     

گونه كه شريعت اسلام به بيان بنيادهاي دين و قواعد آن توجه كـرده، بـه بنـاي جامعـه      گيرد، و همان  مي
توجـه كـرده   هم  ها و بنيادهاي دين     هايي همسو با ارزش   ها و شالوده  دهي به زندگي بر اساس پايه     و شكل 

چـه را مخـالف طبيعـت و فطـرت پـاك و سـالم انـسان اسـت، لغـو كـرده و          است و در اين راستا هـر آن     
چـه بـه مفهـوم      دختران و هـر آن    كردن  گور  ه  همين دليل ربا و زنا و قتل و شرب خمر و قمار و زنده ب              به

هـا  هاي هر چيز را مبـاح دانـسته و از پلـشتي      تحريم كرده و پاكي     را تجاوز مادي و معنوي به ايشان است      
.نهي كرده است

كند؛ از مستمندان و نيازمندان و يتيمـان حمايـت          دستي حمايت مي  اسلام، از جامعه در برابر فقر و تنگ       
أرَأيَت الَّذِي يكَذِّب باِلـدينِ   «:فرمايدميخداوند  . كندظور مي مندان حقي من  و براي آنان در اموال ثروت     نموده  

 *  تِيمالْي عدالَّذِي ي ِكِينِ   * فَذَلكـامِ الْمِـسلَـى طَعع ضحلاَ يآيـا آن كـس را كـه روز پـاداش و كيفـر را دروغ      ؛ و
دم را بـه سـير كـردن مـستمند بـر      و مـر * راند او همان كسي است كه يتيم را مي* اي؟ شمارد، ديده مي

لَّيس البْرَِّ أنَ توُلُّواْ وجوهكُم قبِلَ الْمشرِْقِ والْمغرْبِِ ولَكنَِّ البِْـرَّ مـنْ آمـنَ باِللّـهِ والْيـومِ         « و   )3ـ1/ماعون(» انگيزدنمي

ى حبهِ ذوَِي القْرُْبى والْيتاَمى والْمساكِينَ وابنَ السبِيلِ والـسĤئلِِينَ وفِـي      الآخرِِ والْملآئِكةَِ والْكتِاَبِ والنَّبِيينَ وآتىَ الْمالَ علَ      

لَئِـك  الرِّقاَبِ وأَقاَم الصلاةَ وآتىَ الزَّكاَةَ والْموفوُنَ بِعهدِهِم إذَِا عاهدواْ والصابرِيِنَ فيِ البْأْساء والـضَّرَّاء وحِـينَ البْـأسِْ أوُ                  

نيكوكارى آن نيست كه روى را سوى خاور و باختر بگردانيـد بلكـه نيكـى    ؛ الَّذيِنَ صدقوُا وأوُلَئكِ هم الْمتَّقوُنَ  
 و پيامبران ايمـان آورد و       ]آسمانى[ كسى است كه به خداوند و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب              ]از آن [

خواهان و در   ماندگان و كمك   يتيمان و بيچارگان و به راه      دوست داشتنش، به نزديكان و    در عين   دارايي را   
ه  بردگان، ببخشد و نماز برپاى دارد و زكات بپردازد و آنان كه چون پيمان بندند  وفا كنند و ب                   ]آزادي[راه  

.»ند كه به راسـتي پرهيزگارنـد  ا آنان راستگويند وآنان،ويژه شكيبايان در سختى و رنج و در هنگامة كارزار        
.)177/هبقر(

اش گرسـنه مانـده اسـت،    كسي كه شب سير بخوابد و بداند همسايه   «: فرمايدمي نيز   �پيامبر اكرم 
.»مؤمن نيست

حقوق همسايه
و » .بـرد جبراييل چنان به همسايه سفارشم كرد كه گمان بردم ارث هم مي           «:  فرمود �پيامبر اكرم 

».رويممن و سرپرست يتيم هر دو به بهشت مي«:نيز فرمود
هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي را در بـر  رعايت حال همسايه تمامي جنبه   درباره لزوم   اسلام  دستورات  

رعايت و حمايت   مسئله،  جامعه را بر بنيادهاي اصيلي بنا كرده كه خود اين           اسلام  گيرد؛ به همين دليل     مي
ولقََد أَرسلْنَا مِن قبَلـِك  «: رده است؛ قرآن كريم در جاهاي متعددي به اين نكته اشاره ك       در پي دارد  اجتماعي را   

 و نيـز  )10/حجـر (» .هاي پيشين فرسـتاديم  در ميان امت]پيامبراني[و به راستي پيش از تو ؛  فيِ شيِعِ الأَوليِنَ  
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بحتمُ بِنعِمتـِهِ       واعتصَِمواْ بحِبلِ اللّهِ جميِعا ولاَ تفَرََّقُواْ واذْكرُُواْ نعِمةَ اللّهِ عليَ         «: فرمايدمي ينَ قلُـُوبِكمُ فأََصـ كمُ إِذْ كُنتمُ أعَداء فـَألََّف بـ

و همگان به ريـسمان خداونـد   ؛ إخِْوانًا وكُنتمُ علىَ شفََا حفرْةٍَ منَ النَّارِ فأََنقَذَكمُ منهْا كَذلَِك يبينُ اللّه لَكمُ آياتِهِ لعَلَّكمُ تهَتَدونَ           
ديگـر بوديـد و خداونـد    آوريـد كـه دشـمنان هـم    يادبه هاي خداوند را بر خود ياويزيد و مپراكنيد و نعمت    ب

هاي شما را الفت داد و به نعمت او با هم برادر شديد؛ و در لبة پرتگاهي از آتش بوديد كه شما را از آن                 دل
» . كـه شـما راهيـاب گرديـد       گويـد باشـد   رهانيد؛ بدين گونه خداوند آيات خود را بـراي شـما روشـن مـي              

.)103/عمرانآل(
گيرد و هر كس بايـد بـا      را به عنوان يك حقيقت در نظر مي       كند، آن وقتي قرآن اين برادري را مقرر مي      

كه نبايد از ميان كافران دوست يا برادري برگزينـد          چنان هم ،مؤمنان به عنوان برادران خويش برخورد كند      
خـدا و رسـول   ]  بـا ارتباط[داوند به كساني كه روابط با غير مؤمنان را بر   خ .حتي اگر از خويشان وي باشند     

لاَ تجَِد قوَما يؤمْنِوُنَ باِللَّهِ والْيومِ الĤْخرِِ يوادونَ منْ حاد     «: دفرمايدهد و مي  دهند، سخت هشدار مي   خدا ترجيح مي  

 أَب َأو ماءهكاَنوُا آب َلوو َولهسرو اللَّه     نْـهم بِـروُحٍ مهـدَأيـانَ والإْيِم فيِ قلُوُبهِِم كتََب ِلَئكُأو مَشِيرَتهع َأو مَانهْإِخو َأو مناَءه

              ْحزِب ِلَئكُأو ْنهضوُا عرو مْنهع اللَّه ِضيا رخاَلِديِنَ فِيه ارْا الْأنَهِتهَرِي منِ تحَنَّاتٍ تجج مُخلِهدياللَّـهِ       و ْاللَّهِ أَلَـا إنَِّ حِـزب 

يابي كه با ايمان به خداوند و روز واپسين، با كساني كه با خداونـد و پيـامبرش      گروهي را نمي  ؛  هم الْمفلْحِونَ 
بوده باشـند؛  اند، دوستي ورزند، هر چند كه آنان پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشانشان              مخالفت ورزيده 

 خداوند ايمان را در دلشان بر نوشته و با روحي از خويش، تأييدشان كـرده اسـت و آنـان را بـه                ند كه اآنان
خداونـد از آنـان خرسـند       . ندادر آنها جاودان  و  آورد كه از بن آنها جويباران، روان است،         هايي در مي  بهشت

اونـد اسـت كـه    گمـان حـزب خد  است و آنان از وي خرسندند، آنان حزب خداوندند، آگـاه باشـيد كـه بـي         
.)22/همجادل(. »رستگارند) گرويدگان به آن(

تأمين اجتماعي در اسلاماصول 
.»إنَِّما الْمؤمْنِوُنَ إِخوْةٌ «؛ديگربرادري صادقانه همة مسلمانان با يكـ1
و دشـمن  مـن  دشـمن  ... ! اي مؤمنـان ؛ لاَ تتََّخِذوُا عدوي وعدوكُم أوَلِياء «؛ديگريكبا  مؤمنان  دوستي  ـ2

توانـد  منـافق دو دل و دو رو، نمـي  ، زيـرا   كه حكمي منطقـي اسـت  )1/ممتحنـه (» ...خود را دوست مگيريد   
 زيرا اينان بـه اسـلام بـه         ،دهدترجيح مي كسي  پيمان و دوست مؤمني باشد كه خدا و رسول خدا را بر             هم

ايمـان ندارنـد و بنـابراين     بـه عنـوان پيـامبر و فرسـتادة خـدا،        �عنوان يك دين و به حضرت محمد      
.توانند دوستدار مسلمانان باشندنمي
؛ پيـامبر   داشـته شـود   پـاس   آن  خون هر كس عزيز است و بايد حرمـت          ؛برابري مسلمانان در خون   ـ3
ايشان حق دارد و آنهـا در       ديگر برابرند و كمترين آنها بر     مسلمانان در خون، با يك    «: فرمايد مي �خدا

».صدايند يكدل وبرابر ديگران يك
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بـراي مـردم    «: فرمايـد مـي در اين باره    � رسول اكرم  .وجوب محبت و مهرورزي ميان مؤمنان     ـ4
را چـه  ايمان نياورده كسي مگر آن«: فرمايدميو نيز » داريهماني را دوست بدار كه براي خود دوست مي        

.»دارد براي برادرش نيز دوست بداردبراي خود دوست ميكه 

حق زنان
و در برخـي    دانسته  قايل نيست و در بسياري از حقوق آنها را با هم برابر             تبعيض   ميان زن و مرد      اسلام

هـايي   تبعيضي وجود ندارد مگر در حدود معين و بنابر ضرورت    .حقوق، يكي را بر ديگري ترجيح داده است       
.كندكه مصلحت هركدام از آنها يا مصلحت جامعه ايجاب مي

گـاه  آن؛ تجَاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضِيع عملَ عاملٍِ منكُم من ذَكرٍَ أوَ أنُثىَ بعضُكُم من بعضٍ          فاَس«:فرمايدميخداوند  
شـما، چـه مـرد و چـه زن ـ كـه       پروردگارشان به آنان پاسخ داد كه من پاداش انجام دهندة هيچ كاري از

ولقََد نَعلَم أنََّـك يـضِيقُ صـدرك    «:فرمايدمينيز  و)195/عمرانلآ(» ...گردانمتباه نميرا ديگريد ـ  همانند يك

در جـايي    و   )97/حجـر (» .گـردي گويند دلتنگ مـي   چه مي دانيم كه تو از آن    و ما به درستي مي    ؛  بِما يقوُلوُنَ 
و ؛ ؤمْنٌِ فَأوُلَئكِ يدخلُوُنَ الجْنَّةَ ولاَ يظلَْمـونَ نقَِيـرًا  ومن يعملْ منَِ الصالحِات منِ ذَكرٍَ أوَ أنُثىَ وهو م       «: فرمايدديگر مي 

آيند و سر سـوزني  كساني كه كارهاي شايسته انجام دهند چه مرد، چه زن و مؤمن باشند به بهشت در مي        
.)124/نساء(» .ستم نخواهند ديد

 ـ     .»زنان خواهران مردانند  «: فرمايدمي�اكرمپيامبر  و    اسـلام شخـصيت حقـوقي       ،ن عـلاوه بـر اي
نيز حـق مـشاركت در زنـدگي    او حق تملك، عقد و پيمان و انجام هركاري و     . داردمستقل زن را پاس مي    

.عمومي در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي را دارد

اسلام و زن
ي را در برابـر  كشي انسان از انسان گردد و راه آزاد   و مانع از بهره   بگيرد  ستم را   جلو ظلم و    اسلام آمد تا    

هموار سازد و حقوق را نه تنها به مردان ... مند و ناتوان، آزاد و برده و همة مردم اعم از غني و فقير، قدرت      
.كه به زنان نيز تقديم دارد

حـساب   از هيچ حقي برخوردار نبود، كـسي او را بـه      ؛قرار داشت كه شايسته انسان نبود      وضعيتي   زن در 
كردند و در بزرگـسالي  جايي رسيده بود كه در شيرخوارگي او را زنده بگور مي  ه   ب گرفت و كار   نمي آوردنمي

.بردندبه ارث مياو را در كنار ميراث، 

اسلامگراميداشت زن در 
. را بالا برد و حقوق او را به عنوان شريك مـرد در زنـدگي بـه وي بازگردانـد                   زن  شأن و منزلت    اسلام  

هاي تكليفـي را خطـاب بـه هـر          مجيد از زن و مرد ياد كرده و گفتمان        خداوند در جاهاي بسياري از قرآن       
يا أيَها النَّاس إنَِّا خلَقَنْاَكُم من ذَكرٍَ وأنُثىَ وجعلنْاَكُم شُـعوبا وقبَائِـلَ   «: فرمايددوي آنها ايراد كرده است؛ از جمله مي    
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شـما را از مـردي و زنـي آفريـديم و شـما را             ! اي مـردم  ؛  قاَكُم إنَِّ اللَّه علِيم خبَِيرٌ    لتَِعارفوُا إنَِّ أَكرْمَكُم عنِد اللَّهِ أَتْ     
ترين شـما نـزد خداونـد پرهيزگـارترين         گمان گرامي ديگر را بازشناسيد، بي   ها كرديم تا يك   ها و قبيله  گروه

.)13/حجرات(» .شماست، به راستي خداوند دانايي آگاه است
»...آنهـا جامـة شـما و شـما جامـة آنهاييـد       ... ؛هنَّ لبِاس لَّكُم وأنَـتُم لبِـاس لَّهـنَّ        «: مايدفرو دربارة زنان مي   

.»ندازنان خواهران مردان«: فرمايد نيز مي�كه پيامبر اكرمچنانهم.)187/بقره(
ن برابري از همـه  داده و در بسياري موارد او را با مرد برابر ساخته است، اي  حقوق زن را به او      اگر اسلام   

كه ويژة مردان و موارد ديگري ويژة زنان است كه در جاي خود وجود دارد مواردي بلكه  نظر كامل نيست،    
هـا و  خداوند متعال انسان را زن و مـرد آفريـده و بـراي هركـدام ويژگـي         . به توضيح آنها خواهيم پرداخت    

 به مرد نيروي جسماني بخشيده تـا    ؛ است هايي متناسب با وظايف خود در زندگي، در نظر گرفته         شايستگي
به دنبال كسب روزي رود و به زن مهر و عطوفت بخشيده تا بتواند فرزندانش را پرورش دهد و آنان را به                      

:زيبا گفته است كهچه شاعر نيكويي تربيت كند و 
.ايملتي نيكوسرشت تدارك ديده... را به درستي آماده كني آنمادر مكتبي است كه اگر

ادعاهاي باطل
رسـد، گويـا ايـن نكتـه ناديـده گرفتـه      بـه گـوش مـي   از گاهي، نداهايي مبني بر برابري زن و مرد       هر

كه زن، مادر و خواهر و دختر و همسر مرد است، و مرد نيز نسبت به زن، پدر و بـرادر و فرزنـد                       شده است   
ديگرنـد؛  در تنـاقض بـا يـك       و هريك مكمل ديگري و نـه         آنها از يك نفس آفريده شده     . و همسر اوست  

ستم روا دارد و هيچ دليلي بـراي چنـين فريادهـايي كـه هـدف از آن پراكنـدن                  ديگري  كدام نبايد به    هيچ
وجـود جويي و برهم زدن روابط مرد بـا خـواهر يـا زن و شـوهر و مـادر و فرزنـد اوسـت،            جامعه و مفسده  

.ندارد
م را متناسب با نقشي كـه در زنـدگي دارنـد، در    خداوند مرد و زن را از يك نفس آفريده و جسم هر كدا          

.پـذيريم نظر گرفته است و وقتي خداوند خود ميان آنان تفاوت قايل شده چرا ما متفاوت بودن آنها را نمي                  
.)228/بقـره (» ...اي برتـري اسـت  و مردان را بر زنان، پايـه    ؛  وللِرِّجالِ علَيهنَِّ درجةٌ  «: فرمايدميخداوند متعال   

از انجام  هايي سپرده كه مرد     ، وظايف و نقش   زنخداوند به   . بري كامل ميان مرد و زن، غيرممكن است       برا
خـود را در  خاص هاي مسئوليتنظر گرفته است و هركدامبراي مرد نيز وظايف ديگري در     . آيدبرنميآنها  

اي كـه   انـساني و شايـسته     مقام زن را از آن سطح     است   بنابراين لازم    .ازاي خانواده و جامعه برعهده دارند     
.خداوند براي وي در نظر گرفته است، پايين نياوريم

پذيرد كه زن، خوار گردد يا حرمت وي آسيب بيند يا انسانيتش هتك شود؛ اسـلام زن را در                   اسلام نمي 
مـت  دهد تا بتواند فرزندان خود و جوانان و مردان آينده و حاميان و قهرمانان ا         جايگاه مناسب خود قرار مي    

.را پرورش دهد
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كار زن
چـه  . دهـد  در صورت وجود ضرورت براي اين كار، مـي ،اسلام به زن فرصت كار كردن خارج از خانه را  

و آنهـا را    كـرده   در خانه بماند و به فرزندانش رسيدگي        زن   همان بهتر كه     ه باشد اگر ضرورتي وجود نداشت   
به با معلومات مند و سالم و توانا و  فرزندان قدرتزني كهو اي نيست تربيت فرزندان، كار ساده. تربيت كند 

سپارد كه چه بسا اخلاقشان كند بهتر از زني است كه فرزندان خود را به دست مربياني مي            وطن تقديم مي  
.آورندكنند و آسيب جدي به نسل جوان و آينده امت وارد ميرا فاسد مي

ست كـه   او وظيفه امت نيز آندارد خارج از خانه كار زن در خانه، اهميت بيشتري نسبت به كار وي در          
كار مـانع از مـشاركت وي   البته اين. آموزش دهدرا هاي برتر در ادارة خانه و رسيدگي به خانواده     به زن راه  

داري وظايف عمـومي و     زندگي سياسي در جامعة خود نيست؛ او حق عهده        به  در زندگي اجتماعي و كمك      
 و شركت در انتخابات عمومي و كانديد ساختن خود و عضويت در مجالس       هاي خيريه مشاركت در جمعيت  
هـاي اجرايـي و    و ديگـر پـست   يگذاران و نيز بر عهده گرفتن پست وزارت و اسـتاندار          نمايندگان و قانون  

.هيچ قيد و شرط يا تبعيضي نسبت به مردان، داردسياسي را بي

سلاميدر كشورهاي اتوسط زنان هاي حساس  پستيدارعهده
تـر   از آن مهـم .انـد وزيري در مصر كانديد كـرده زنان بسياري وجود دارند كه خود را براي پست نخست    

داشـتند؛  وزيري در برخي كشورهاي اسـلامي را بـر عهـده            كه در گذشته زناني بودند كه پست نخست       اين
 بـر  » الـدر هشـجر «ه نام يا زني ب حكومت بر يمن را بر عهده داشت و »اروي«نام ه اي بملكهبراي نمونه   
... كرد و فرمايي ميمصر حكم

حال كه اسلام همة حقوق زن را به وي اعطا كرده، وظيفة اوست كه به خوبي و شايستگي اين حقـوق           
كننـد و حقـوق زنـان را      ميتبليغ  كساني نيز كه عليه اسلام      . روي نكند كار گيرد و در مورد آنها زياده      ه  را ب 

يك از زن و مرد توجه كننـد و        اند بايد در وهلة نخست به طبيعت هر       ود قرار داده  اي براي حملات خ   بهانه
ه را بديگر جدايي ناپذيرند و هركدام نقش و وظايفي در زندگي دارند كه بايد آنبدانند كه زن و مرد، از يك

كـار   زيرا اين،تواند حامله شود و فرزند تربيت كند      اي است كه نمي   گونهه  طبيعت مرد ب  . خوبي انجام دهند  
. انتظار داشتبيش از توانش توان نميكه از زن نيز چنانهم. تنها مربوط به زنان است

كار اصلي زن
مـسئله  پرداختند ولي اين  و خلفاي راشدين، به كار و جهاد هم مي         �اكرمالبته زنان در زمان پيامبر    

 خانه و استثناي بر ايـن قاعـده، بيـرون         قاعده كلي، قرار گرفتن زن در     . اصل كلي در اين مورد نيست     يك  
از خانه به حكم ضرورت يا كار است؛ اگر جامعه نيازمند كار زن باشد يا زن خـود بـه ايـن كـار نيـاز                  رفتن  

نمايـد،  مقـرر مـي  چه اسلام با توجه به تكوين جسمي زن آن.  استاشكالكار كردن او بدون  داشته باشد،   
هاي او را از برخي تكليف] هاي جسميبه دليل همين ويژگي[ه اسلام كو از آن بالاتر اين  . استامر  همين  
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 زن در دورة حيض و نفاس، نماز و روزه ندارد و ملزم به قضاي نمازها    ؛شرعي و عبادات معذور داشته است     
بر عهدة وي نيست و خويشان مـرد او،         ) پولي(ها را اعاده كند و هيچ تكليف مادي         نيست هرچند بايد روزه   

.ه تأمين مخارج وي هستندمكلف ب
زن مكلـف  . هاي خصوصي اوستتوجه به دارايي بي خود   كه شوهر مكلف به تأمين نفقه همسر      چنانهم

.جنگ، نيازمند خدمت او باشديا كار اقدام كند و كه خود داوطلبانه به اينبه جهاد هم نيست مگر آن
هاي پيشين يا كنـوني  كدام از تمدن  در هيچ كه  است  حقوق والايي برخوردار    مقام  زن در اسلام از چنان      

اسلام در امور ديني و حقوق مدني و سياسـي و فرهنگـي و در همـة امـور                   . برخوردار نبوده و نيست   از آن   
هاي خود و مـشاركت  زندگي، ميان او و مرد، تساوي برقرار كرده است؛ او از حق تملك و حق ادارة دارايي            

.مشغول كار شود... تواند به عنوان وزير و قاضي و در امور دولتي برخوردار است و مي
كند مرد به يك چشم نگاه ميبه زن و] اسلام[كه شريعت جاودان الهي شود  مشاهده مي ترتيب  به اين   

اي درنظر گرفته كه بتوانند نقش خـود را  سم هركدام از آنها را به گونه    و ج و آنها را از نفس واحدي آفريده        
. نمايندبه بهترين وجه، ايفا

هاي الهي است كه خداوند متعال او را براي عبادت خود و آباداني زمـين،               بنابراين انسان، برترين آفريده   
شود و زندگي ادامه پيـدا  است و تمدن به وجود آنها برپا مي      تشكيل شده   زن و مرد    از  انسان،  . آفريده است 

.كندمي
فـرو در جهان است و اگر خود انحطاط پيدا كرد و         انسان فراتر از هر شريّ      «: گويد مي »الكسين كارل «

الانـسان، كـارل،   (».حتي عظمت مادي دنيا متلاشي خواهد گشت     پايد كه زيبايي تمدن و    پاشيد، ديري نمي  

).11م، ص1948

اسلام و مسئله برابري زن و مرد
يتوَارى منَِ القْوَمِ مِـن سـوءِ       *  مسودا وهو كَظِيم     وإذَِا بشِّرَ أَحدهم باِلأنُثىَ ظلََّ وجهه      «:فرمايدخداوند عزوجل مي  

) دار شـدن (و چون يكي از ايشان را به دختر ؛  ما بشِّرَ بهِِ أيَمسِكهُ علىَ هونٍ أَم يدسه فيِ التُّرَابِ ألاََ ساء ما يحكُمونَ             
از بدي خبري كه به     * خورد  مي خشم خود را فرو    )ناگزير(شود و او    اش از خشم سياه مي    نويد دهند، چهره  

در خاك پنهان كنـد،  ) زنده(نگه دارد يا ) خواري(گردد، آيا او را با احساس    اند، از قوم خود پنهان مي     او داده 
.)59 و58/نحل(» .كنند بد داوري مياهمان

بـدو  ازاوكـه   كند  يان مي گونه ب  وضع زن را در زمان جاهليت، اين       ،قرآن مجيد، اين كتاب بزرگ اسلام     
 نـه ارثـي   ؛كرد، از همة حقوق محروم بود     شانس زندگي پيدا مي   رفت و اگر  شمار مي ه  تولد، ننگ خانواده ب   

زن، تنها كالايي بـود كـه خـانواده همـسرش او را بـه ارث                ... برد، نه حق امضاي قراردادي را داشت و       مي
.بردمي
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 بـه   ،اي در خـانواده و جامعـه، در نظـر گرفـت           يگاه شايسته اسلام راه زن را روشن ساخت و براي او جا         
 حقوق وپرورش و رشد و آموزش او توجه كرد و او را با مرد، برابر ساخت و در امور ديني و در برابر قانون                       

.عمومي برابري كامل آنها را اعلام نمود
؛ يع عملَ عاملٍِ منكُم من ذَكرٍَ أوَ أنُثىَ بعضُكُم من بعـضٍ           فاَستجَاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضِ     «: فرمايدميخداوند متعال   

 هيچ كاري از شما را چه مـرد و چـه زن ـ كـه     ،دهنده پاداشگاه پروردگارشان به آنان پاسخ داد كه منِآن
نصَيِب مما تَـرَك الوْالِـدانِ   لِّلرِّجالِ «: فرمايدمي و نيز )195/آل عمران (» ...گردانمديگريد ـ تباه نمي همانند يك

چـه پـدر و   مردان را از آن؛ والأَقرَْبونَ وللِنِّساء نصَِيب مما ترََك الوْالِدانِ والأَقرَْبونَ مِما قلََّ منِهْ أوَ كثَرَُ نصَِيبا مفرْوُضًـا   
چه پدر و مادر و خويشاوندان برجاي از آن) نيز(اي است و زنان را نهند بهرهمادر و خويشاوندان بر جاي مي

.)7/نساء (.»اي است معين چه كم باشد چه زيادنهند، بهرهمي
سبنَ ولاَ تتََمنَّواْ ما فضََّلَ اللهّ بهِِ بعضَكُم علىَ بعضٍ لِّلرِّجالِ نصَِيب مما اكتَْسبواْ وللِنِّساء نصَِيب مما اكتَْ                «: فرمايدميو  

چه را خداوند برخي از شـما را بـا آن بـر برخـي ديگـر      و آن ؛  واسأَلوُاْ اللهّ منِ فضَلْهِِ إنَِّ اللهّ كاَنَ بِكلُِّ شيَءٍ علِيما         
) هم(اي است و زنان را آورند، بهرهدست ميه چه براي خود ب برتري داده است، آرزو نكنيد؛ مردان را از آن        

؛ و از بخشش خداوند درخواست كنيد كه خداونـد بـه    استايآورند، بهرهه كف مي  چه براي خويش ب   از آن 
 ـ؛  إنَِّ أَكرْمَكُم عنِد اللَّهِ أَتقْاَكُم إنَِّ اللَّه علِيم خبَِيـرٌ         «: فرمايددر جايي ديگر مي    و   )32/نساء(» .هرچيزي داناست  ه ب

» . به راستي خداونـد، دانـايي آگـاه اسـت          ،تترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماس     كه گرامي درستي
.ديگر فرقي ندارند و در اين مورد زن و مرد با هم)13/حجرات(

نسبت به مادر) ص(سفارش پيامبر
روايـت  . و در اين مورد او را بر مرد مقـدم شـمرده اسـت   نموده اسلام به زن به عنوان مادر توجه جدي  
چه كـسي حـق بيـشتري    «: حضرت پرسيد آنيد و از   رس �شده كه روزي، مردي به حضور پيامبرخدا      

: پس از او چه كـسي؟ فرمـود       : گفت. مادرت: پس از او چه كسي؟ فرمود     : گفت. مادرت: برمن دارد؟ فرمود  
».پدرت: پس از او؟ فرمود: گفت. مادرت

ه كرُْها ووضَعتهْ كرُْها وحملهُ وفصِالهُ ثلَاَثوُنَ       ووصيناَ الإْنِسانَ بوِالِديهِ إِحساناً حملتَهْ أمُ     «: در قرآن كريم آمده است    

شهَرًا حتَّى إذَِا بلغََ أَشُده وبلغََ أرَبعِينَ سنةًَ قاَلَ رب أوَزعِنيِ أنَْ أَشْكرَُ نِعمتكَ الَّتيِ أنَْعمت عليَ وعلىَ والِـدي وأنَْ أعَمـلَ            

ايـم بـه پـدر و مـادرش     و به آدمي سپرده   ؛  ضاَه وأَصلِح ليِ فيِ ذرُيتيِ إنِِّي تبُت إِلَيك وإنِِّي منَِ الْمسلِمِينَ          صالحِا ترَْ 
نيكي كند، مادرش او را به دشواري آبستن بوده و به دشـواري زاده اسـت ـ و بـارداري و از شـيرگرفتنش     

پروردگـارا در دلـم افكـن تـا نعمتـي          :  ساله شود، بگويـد    سي ماه است تا چون به رشد كامل رسد و چهل          
پـسندي و اي كـنم كـه تـو مـي    اي، سپاس گويم و كـار شايـسته       كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته        را

».ام و مـن از فرمـانبردارانم  كـه مـن بـه سـوي تـو بازگـشته      قرار ده  من، در دودمان من شايستگي      براي
.)15/احقاف(

.ارزش انساني، ميان مرد و زن تفاوتي قايل نيستاز نظر شود كه اسلام، شن ميترتيب روبه اين 
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هاي مناسبكار در عرصه
هـاي  اسلام به زن اجازه داده كه با حفظ وقار و شأن خود، به محيط كار درآيد؛ زن نيز بايد همة بخـش  

» ابوحنفيـه «مذهب  (ظر استجز صورت و دو دست خود را ـ كه در اين باره ميان فقها اختلاف ن ه تن خود ب

بر آن است كـه هرچيـز زن، عـورت    » احمد«و ظاهر مذهب » مالك«چنين است ولي    » احمد«و قولي از    » شافعي«و  

هاي او كه بايد پوشانده شود، از اين رو از نظر ايشان، بايد صورت و دستان زن نيز پوشانده شـود؛   است حتي ناخن  

.ـ بپوشاند)، شيخ الاسلام ابن تيميهحجاب المراه و لباسها في الصلاه: ك.ر
اي كه مناسب اوست كار كند و كار او نبايد زيان جسمي يا اجتماعي يا اندامي بـه          زن بايد در آن عرصه    

داري و همـسرداري و     وي وارد آورد و علاوه بر آن كار وي در بيرون منزل نبايد منافاتي با وظـايف خانـه                  
هاي دهد همة مقاماسلام به زن اجازه مي. خانواده و جامعه داشته باشدفرزندداري او و نيز با اوضاع وي در 

اش در برعهـده  دار گردد و شخصيت كامل مدني او و شايـستگي هاي عام ـ را عهده عمومي ـ و نه ولايت 
بنابراين شخصيت . دهدگرفتن تعهدات و عقد قراردادهاي خريد و فروش و بخشش و جز آن را به وي مي                

توانـد از  زن مـي  . ست خواه اين مرد پدر، برادر يا همسراو باشد         ا شخصيت مرد و متمايز از آن     زن جداي از    
خداونـد متعـال    ). حقوق الانسان في الاسلام، پيـشين     (. دسترنج كار تجاري يا عمومي خود، درآمد داشته باشد        

ضٍ لِّلرِّجالِ نصَِيب مما اكتَْـسبواْ وللِنِّـساء نَـصِيب ممـا اكتَْـسبنَ              ولاَ تتََمنَّواْ ما فضََّلَ اللهّ بهِِ بعضَكُم علىَ بع         «:فرمايدمي

چه را خداوند برخي از شـما را بـا آن بـر برخـي ديگـر      و آن ؛  واسأَلوُاْ اللهّ منِ فضَلْهِِ إنَِّ اللهّ كاَنَ بِكلُِّ شيَءٍ علِيما         
اي اسـت و زنـان را   آورنـد، بهـره   دست مـي  ه  چه براي خود ب   آنبرتري داده است، آرزو نكنيد؛ مردان را از         

اي؛ و از بخشش خداوند درخواست كنيد كه خداوند بـه  آورند، بهرهچه براي خويش به كف مي از آن  ]هم[
.)32/نساء(» .هرچيزي داناست

هاي برتري زنجنبه
منزلت وي افزوده شود و اين      شود بر شأن و     هاي برتري زن بر مرد وجود دارد كه باعث مي         جنبهبرخي  

در بـسياري مـوارد، از   زن وي از مرد اسـت؛  شأن  تر بودن   برخلاف ادعاهاي دشمنان اسلام مبني بر پايين      
.مرد هم بالاتر و برتر است

ـ مورد خواستگاري قرار گرفتن 1

گونـه كـه در غـرب و       كنـد و نـه آن     رود و از وي خواسـتگاري مـي       اين مرد است كه به سوي زن مـي        
كند و خـانواده مبـالغ زيـادي بـه مـرد      كشورهاي غيراسلامي متداول است كه زن  از مرد خواستگاري مي    

ها آمده بود كه برخي اوليـاي دختـران در يكـي از              در روزنامه  اخيراً. پردازند تا با دخترشان ازدواج نمايد     مي
 دخترانـشان ازدواج كننـد ولـي    كشورهاي غيراسلامي مبالغي را به برخي جوانان پسر پرداخت كردند تا بـا          

.پسران مبالغ را گرفتند و فرار كردند



م 
نج

ل پ
سا

 /
ره 

ما
ش

هم
زد

نو

�58

و او بـدون  رود اي كه خواستگار به سراغ وي ميگونهه دهد باسلام زن را در وضعيت متمايزي قرار مي       
مردي كـه اقـدام بـه خواسـتگاري از دختـري      . پردازدهيچ فشار يا اجباري از سوي خانواده، به گزينش مي     

كند تا رضايتش را جلب كند و       تقديم مي به او   با او ازدواج نمايد و نفقه او را تأمين كند، هدايايي            كند تا   مي
كوشد بـا بـذل مـال، او را    دارد و مينگه كند او را براي خود در طول زندگي زناشويي نيز همواره سعي مي    

.مورد توجه و عنايت خويش قرار دهد

آنهابري از ش و ارثـ بقاي پيوندهاي زن با خانوادة خوي2

چه در غرب متـداول اسـت   ماند و برخلاف آناش باقي ميچنان وابسته به خانوادهزن پس از ازدواج هم 
.مانداش با آنها باقي ميدهد و پيوندش با خانواده و رابطه ارثينام و نام خانوادگي خود را از دست نمي

همسراي از سوي ـ درنظر گرفتن مهريه به عنوان هديه3

هـيچ بـار مـالي در       . تواند در آن دخل و تصرف كند      و هرگونه كه بخواهد مي    زن است   حق ويژة   مهريه  
وآتوُاْ النَّساء صدقاَتهِنَِّ نحِلةًَ فَـإنِ طِـبنَ        «:  در قرآن كريم آمده است     »مهريه«دربارة  . ازدواج بر دوش او نيست    

 ه ا فَكلُوُهنفَْس ْنهءٍ مَن شيع ريِئًـا لَكُمدلـي  و كابين زنان را با خشنودي به آنان بپردازيـد و اگـر بـا خـوش    ؛ نِيئاً م
.)4/نساء(» .را به شما بخشيدند، نوش و گوارا بخوريدچيزي از آن

رودـ شايستگي مردي كه به خواستگاري زن مي4

سب و دين و مـال    كنند كه به لحاظ ن    كند شرط مي  مردي كه به خواستگاري از زن اقدام مي       براي  فقها  
اساس برخي مذاهب فقهي، اگر دختري خود را بـه ازدواج مـرد ناشايـستي           سنگ باشد و بر   با وي هم  ... و  

 تـا بـه ازدواج بـا    هنظر گرفتـه شـد  اين شرط به سود زن در. تواند اين عقد را فسخ كند      او مي  درآورد، ولي 
دينـي يـا    اثـر بـي   ش زيان خواهد رساند يا بـر      اكسي كه چه بسا با وي بدرفتاري خواهد كرد يا به خانواده           

.اخلاق بد، كرامتش را تهديد خواهد كرد، اقدام ننمايد

سن بلوغـ 5

از مرد در نظـر  كمتر گيريم ـ حدود سه يا چهار سال  بفقها، سن بلوغ دختر را ـ اگر بلوغ سني را در نظر  
به نظر علماي شرع، دختر پيش از پسر، بالغ     ،هاي طبيعي را ملاك قرار دهيم      اگر نشانه  چنينهم. اندگرفته

: چونهم حقوقي ؛كندترتيب پيش از مرد به حقوق خود دست پيدا ميبه اين شود و مي
؛اداره امور مالي خود و دريافت اموال از ولي يا وصي ومديريت شخصي آنها:الف
؛حق اعمال حقوق سياسي: ب
.اني كه به اين رأي قايل هستندبه نظر كس بنا،حق انتخاب همسر يا ازدواج: ج
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گيري از حقوق پيش رساند و بهره موضوع برابري زن و مرد در سن بلوغ، به منافع زن زيان مي،بنابراين
.اندازدگفتة او را به تأخير مي

برتري شهادت زن بر شهادت مرد در برخي مواردـ6

ردي كه جز زنان در جريان آن قـرار         مرد در موا  ضميمه شدن به شهادت     شهادت زن به تنهايي و بدون       
 از جمله اثبات باكره بودن يا نبودن، اثبات تحقيق آميزش جنسي، اثبات تولد نوزاد و اثبات زنده                 ،گيرندنمي

هايي كـه در    يا مرده بودن نوزاد، اثبات شيردهي، شهادت در خصوص مسايلي چون ضرب و جرح و آسيب               
 مواردي كه جز زنان كـسي شـاهد آنهـا نيـست، پذيرفتـه      گيرد و ديگرهاي خاص زنان صورت مي  نشست

.شودمي
:توان به موارد زير اشاره كردها، پيامدهاي مهمي دارد كه از جمله مياين نوع شهادت

تواند شهادت دهد؛ اين زوال ممكن اسـت ناشـي از ارتكـاب             ـ در حالت زوال بكارت زن، تنها زن مي        1
زن شـهادت  اين مورد، شود ولي در    ميثابت  ا تنها با شهادت چهار مرد       دانيم كه حد زن    مي .جنايت زنا باشد  

جا شهادت  شود و اگر در جاهاي ديگري، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است، در اين                پذيرفته مي 
.وي به تنهايي برابر با شهادت چهارمرد است

وزاد زنده باشد مستحق ارث و همـة        شود و اگر ن    كه مادر بودن يا نبودن زن ثابت مي        ،ـ تحقق زايمان  2
.شوداثبات مي شهادت دو زن ا ب،گرددحقوق مالي و غيرمالي مي

.رسدـ گاه نيز پادشاهي يا ولايت عهدي نوزادي در كشورهاي پادشاهي، با اين شهادت به اثبات مي3
تـي برخـوردار    شود؛ اين شهادت از چنان اهمي     ـ در موضوع شيردهي نيز تنها شهادت زنان پذيرفته مي         4

.گرددميزن  فرزند رضاعي آن شيرخواردنبال دارد و ه است كه محرمي شيرخوار و شيرده را ب

نفقة زنـ 7

 ولي پيش از ازدواج نفقـه او     ،هاي جاري زن بر عهدة مرد است حتي اگر زن ثروتمند باشد           نفقه و هزينه  
. است) در صورت عدم توانايي مالي(ش و برعهدة مردان خاندان   ) در صورت ثروتمند بودن   (بر عهدة خودش    

اسلام از او حمايت و پاسـداري كـرده اسـت           . او ملزم به كسب درآمد يا انجام كار در خارج از خانه نيست              
اش بكـشاند،  ولي اگر داوطلبانه خواهان كاركردن باشد يا شرايط، او را براي كار و كسب به بيرون از خانـه         

.نكرده استبه انجام آن را وادار مانعي بر سر راهش نيست و كسي او 

استقلال ماليـ 8
 انسان اهليت .تواند در اموال خود دخل و تصرف كنداو بي هيچ وصايت و سرپرستي از سوي كسي، مي        

را بـراي زن و مـرد       هـاي زنـدگي دارد و شـرع اسـلام آن          و شايستگي انجام كارهاي خود را در همة دوره        
.هيچ تبعيضي مقرر داشته استبي
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چـه بـراي   مـردان را از آن ؛ لِّلرِّجالِ نصَِيب مما اكتَْسبواْ وللِنِّساء نصَِيب مما اكتَْـسبنَ «: فرمايدخداوند متعال مي  
» .اسـت ايآورنـد، بهـره  چه براي خويش به كـف مـي    اي و زنان را هم از آن      آورند، بهره خود به دست مي   

.)32/نساء(

حق ازدواجـ 9
عبارت زنان در نكـاح  «: گويد مي»موصلي«. تواند خود ازدواج كند مي»امام ابوحنيفه «ه مذهب   بزن بنا 

معتبر است حتي اگر زن آزاد و عاقلي خود را ازدواج دهد و نيز اگر ديگري را به وكالت يـا ولايـت، ازدواج                      
در مـورد  .  و او بپـذيرد  دهد و نيز اگر ديگري را براي ازدواج خود وكالت دهد يا ديگـري او را ازدواج دهـد                  

).92ـ90، ص3ج» المختار للفتوي«(».دختر باكرة بالغه براي ازدواج، اجباري وجود ندارد

گذاريـ حق شرط10
در نظر گيرد كه حقوق وي را حفظ كند، از جمله حق طـلاق     را  هايي  حق دارد در عقد ازدواج، شرط     زن

چه شـريعت اسـلام پذيرفتـه       موارد ديگري در حدود آن    دادن خود يا حق بيرون رفتن از منزل براي كار و            
.است

ـ خطاب قرآن به زن11

كننـده  دلالتآميز، مهربانانه و همراه با اعتماد به مخاطب و به صيغة خبري             اسلام زن را با لحن محبت     
لَينِ كَـاملَِينِ لِمـنْ أرَاد أنَ يـتِم    والوْالِدات يرْضِعنَ أوَلادَهنَّ حـو «:، مانندبر درخواست، مورد خطاب قرار داده است   

دهنـد،  و مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مـي   ؛  الرَّضاَعةَ وعلىَ الْمولوُدِ لهَ رزِقهُنَّ وكِسوتهُنَّ باِلْمعروُفِ      
يـستگي بـر    اين براي كسي است كه بخواهد دوران شيردهي را كامل كند و خوراك و پوشاك آنان به شا                 

و زنان طلاق داده بايد تا سر پاكي        ؛  والْمطلََّقاَت يترََبصنَ بِأنَفُسهِنَِّ ثَلاثَةََ قرُوُءٍ     «)233/بقره(» .صاحب فرزند است  
.)228/بقره(»...انتظار كشند و ) از حيض(

 صـيغة امـر،     .دهـد صيغة امر مورد خطاب قرار نمي     با  ، زنان را    انخداوند عزوجل برخلاف خطاب به مرد     
گر درخواست و متناسب بـا لطافـت و شـدت           كه صيغة خبري، بيان    حال آن  ،گر شدت و قاطعيت است    بيان

، »دكتر محمد محروس المدرسي الاعظمـي « ،  »جوانب تفصيليه للمرأة في الشريعة الاسلامية     «(. حساسيت زن است  

).162ـ143ق، ص1425، محرم 16مجله الاحمديه شماره

زنانبه نام هايي از قرآن هسوراختصاص ـ 12

) زنـان (اي در قرآن كريم به نام سوره النـساء  هاي برتري زنان، نازل شدن سورهترين جنبه از جمله مهم  
المرأه في الاسلام، قضايا نسائيه معاصره و موقف الاسـلام           (استو نيز سورة مريم   شامل احكام مربوط به زنان    

را ويژة زنـان قـرار داده    هاي پروردگار متعال است كه آن     از بخشش  كه اين هم     ) به بعد  153 و   149فيها، ص 
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اين بخشش خداوند اسـت بـه هـر كـه بخواهـد             ؛  ذَلكِ فضَلُْ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشاَء واللَّه ذوُ الفْضَلِْ الْعظِيمِ         «: است
.)4/جمعه(» .بخشد و خداوند داراي بخشش سترگ استمي

 اسلاميحقوق غيرمسلمانان در جامعة
هـا و   اسلام به غيرمسلمانان اجازه داده تا در كنـف حمايـت دولـت اسـلامي زنـدگي كننـد و خـوراكي                     

و عـدم  بـا آنهـا   رفتـاري  هايي را كه دينشان مباح دانسته براي آنان مباح ساخته و توصيه به خوش  پوشاك
ويژة آنها و عدم تعدي به آنها     هاي  تجاوز به حقوقشان كرده و به آنها آزادي عبادت و پاسداري از عبادتگاه            

تـوان بـه مـوارد     تاريخ اسلام حوادث فراواني در اين راستا ثبت كرده كه از جمله مي     .را ارزاني داشته است   
:زير اشاره كرد

.هاي يهودي و مسيحي در فلسطين و مصر و شام، پاسداري كردندفاتحان مسلمان از عبادتگاه
المقدس نرفت تـا مبـادا پـس از وي           در بيت  »قيامت«در كنيسة    زير بار نماز خواندن      »عمربن خطاب «

.اي براي تجاوز خويش به كنيسه يا غصب آن، قرار دهندرا بهانهكساني آن
هاي فتح شده را وادار به پذيرش اسـلام نكردنـد و آنـان را در گـزينش     فاتحان اسلامي، مردم سرزمين 

هركـه خواهـد ايمـان آورد و هركـه     ... ؛  يؤمْنِ ومن شَـاء فلَْيكفُْـرْ     فَمن شاَء فلَْ  «: دشتنعقيده و دين خود آزاد گذا     
.)29/كهف(» .خواهد كفر پيشه كند
يا أيَها النَّاس إنَِّا خلَقَنْاَكُم من ذَكرٍَ وأنُثىَ وجعلنْاَكُم شُعوبا وقبَائلَِ لتَِعـارفوُا إنَِّ أَكْـرمَكُم         «: فرمايدخداوند متعال مي  

هـا  هـا و قبيلـه  ما شما را از مردي و زني آفريديم و شما را گـروه         ! اي مردم ؛  عنِد اللَّهِ أَتقْاَكُم إنَِّ اللَّه علِيم خبَِيرٌ      
 به راسـتي    ،ارترين شماست كترين شما نزد خداوند پرهيز    گمان گرامي ديگر  را بازشناسيد؛ بي    كرديم تا يك  

.)13/حجرات (» .خداوند دانايي آگاه است
لاَ ينهْاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذيِنَ لَـم يقَـاتلِوُكُم فِـي الـدينِ ولَـم           «: رفتاري با آنان داده است    و همو، فرمان به خوش    

كـي ورزيـدن و   خداونـد شـما را از ني  ؛ يخرِْجوكُم من ديِارِكُم أنَ تبَرُّوهم وتقُْسِطوُا إِلَـيهِم إنَِّ اللَّـه يحِـب الْمقْـسِطِينَ           
. دارداند، باز نميهايتان بيرون نرانده  اند و شما را از خانه      شما در كار دين جنگ نكرده      ادادگري با آنان كه ب    

هـاي اهـل كتـاب و ازدواج بـا          خوراكيچنين  هم. )8/ممتحنه(» .داردگمان خداوند دادگران را دوست مي     بي
يوم أُحلَِّ لَكُم الطَّيبات وطَعـام الَّـذيِنَ أوُتُـواْ الْكتَِـاب حِـلٌّ لَّكُـم          الْ«: زنان آنان را بر مسلمانان، حلال ساخته است       

وطَعامكُم حلُِّ لَّهم والْمحصناَت منَِ الْمؤمْنِاَتِ والْمحصناَت منَِ الَّذيِنَ أوُتوُاْ الْكتِاَب مِـن قَـبلِكُم إذَِا آتَيتُمـوهنَّ أُجـورهنَّ                    

امـروز  ؛ محصنِِينَ غَيرَ مسافحِِينَ ولاَ متَّخِذِي أَخْدانٍ ومن يكفْرُْ باِلإيِمانِ فقََد حبِطَ عملهُ وهو فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ الخْاَسِـريِنَ              
چيزهاي پاكيزه بر شما حلال است و غذاي اهل كتاب براي شما حلال است و غذاي شما بر آنان حـلال                     

 ازدواج با زنان پاكدامن از زنان مؤمن مسلمان و زنان پاكدامن از آنان كه پيش از شما به آنـان                     است و نيز  
بـر  (اند، اگر كابينشان را پرداخته و پاكدامن باشيد نه پليدكار و گيرندگان دوست پنهـان               كتاب آسماني داده  

و در جهـان واپـسين از       شـود و ا   ؛ هركس گرويدن به اسلام را نپذيرد كردارش تبـاه مـي           )شما حلال است  
.)5/مائده (» .زيانكاران است
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و فرمان داده كه به بهترين شكل با ايشان مجادله شود و با سخنان نيكو، قانع شوند و به ديـن اسـلام               
 زيـرا   ،هيچ ارعاب و اجبار و ترسي بپذيرنـد       ند بي ا تا ديني را كه مايل     شتهفراخوانده شوند و آنان را آزاد گذا      

ولاَ تجُادِلوُا أَهلَ الْكتِاَبِ إِلَّا باِلَّتيِ هيِ أَحسنُ إِلَّا الَّذيِنَ ظلََموا منِهْم وقوُلوُا   «: اقناع و پذيرش قلبي باشد    ايمان بايد با    

با اهل كتاب جـز بـه بهتـرين شـيوه،     و ؛ آمنَّا باِلَّذِي أنُزِلَ إِلَيناَ وأنُزِل إِلَيكُم وإِلهَناَ وإِلهَكُم واحِد ونحَنُ لهَ مسلِمونَ        
ايم اند، ايمان آوردهفرستادهچه بر ما و شما فرو  ما به آن  : كاران از ايشان و بگوييد    چالش مكنيد مگر با ستم    

.)46/عنكبوت(» .پذير اوييمو خداي ما و خداي شما يكي است و ما فرمان
 إِلىَ كلََمةٍ سواء بيننَاَ وبينَكُم ألاََّ نَعبد إلاَِّ اللّـه ولاَ نُـشرِْك بِـهِ شَـيئاً ولاَ          قلُْ يا أَهلَ الْكتِاَبِ تَعالوَاْ    «: فرمايدو نيز مي  

اي  كلمـه بياييد بـر ! بگو اي اهل كتاب؛  يتَّخِذَ بعضنُاَ بعضاً أرَبابا من دونِ اللهِّ فإَنِ توَلَّواْ فقَوُلوُاْ اشهْدواْ بِأنََّا مسلِمونَ            
كه ميان ما و شما برابر است هم داستان شويم كه جز خداوند را نپرستيم و چيـزي را شـريك او نـدانيم و       

گواه باشيد كه   : برخي از ما، برخي ديگر را به جاي خداوند به خدايي نگيرد، پس اگر روي گرداندند بگوييد                
.)64/آل عمران(» .ما مسلمانيم

هاي مسلحانهي در درگيريحقوق غيرنظاميان و اسراي جنگ
جنـگ حـالتي اسـتثنايي و    . ست كه جامعه در صلح زندگي كند االمللي در اسلام، اصل آن   در روابط بين  

در شـرايط  (العاده است و اسلام قواعد و اصول معيني را براي برخورد با غيرنظاميان و اسيران جنگـي        فوق
.سنت شريف نبوي، مطرح شده استدر نظر گرفته كه برخي در قرآن و برخي نيز در ) جنگ

در راه خدا با كساني كـه بـا شـما           ؛  قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لاتعتدوا       «: فرمايدميخداوند متعال   
كه جنگ، ميان سربازان و لـشكريان جنگـي اسـت و شـامل     اين يعني  ؛»جنگند بجنگيد و تجاوز نكنيد    مي

.شودغيرنظاميان و ديگران نمي
كرده و آنـان را  جويان عدم تعدي به غيرنظاميان و غيرجنگدرباره   نيز سفارش مهمي     �كرمپيامبرا

.گري نهي فرموده استاز تخريب و ويران
بـا آنـان نجنگيـد مگـر     «:  به وي فرمـود  را به يمن اعزام كرد،     »معاذ بن جبل  « وقتي   �حضرتآن

ودداري كردند، با آنان نجنگيد تا خود شروع كرده فراخوانده باشيد و هرگاه خ   ] به اسلام [ آنان را    كه قبلاً آن
 سپس كشته را به ايشان نشان دهيـد  ،باشند و وقتي شروع كردند با آنان نجنگيد تا كسي را از شما بكشند     

چـه  آنآيا راهي از اين بهتر هم هست؟ اگر خداوند يك نفر را به دست تو هـدايت كنـد از هـر                     : و بگوييد 
».ب كرده، بهتر استخورشيد بر آن تابيد و غرو

نام خدا با توكل بر خدا و به بركت رسول خدا، حركت كنيد، هـيچ              ه  ب «:فرمايدو در سفارش ديگري مي    
دنبال صـلح باشـيد و نيكـي كنيـد كـه خداونـد              ه  ب. روي نكنيد سالخورده و كودك و زني را مكشيد، زياده       

».داردنيكوكاران را دوست مي
آن» هـا را نيـز مكـش   كودكان را مكـش، ره گـم كـرده    «:فرمايد مي»بن وليدخالد«و در سفارشي به   

».روي نكنيد، خيانت مكنيد، مثله نكنيد و نوزادان را مكشيدزياده«: فرمايدميچنين  همحضرت
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كردند كه او در برخورد بـا غيرنظاميـان در پـيش            عمل  همان سياستي   طبق   نيز   �جانشينان پيامبر 
.گرفته بود

بينند و هوايـت را دارنـد،   را ميو بدان كه چشماني از سوي خدا ت «:  نوشت »بن وليد خالد« به   »ابوبكر«
دنبال مرگ باش تا سلامت به تو هديه شود و شهدا را با خونـشان غـسل مـده                   ه  وقتي دشمن را ديدي، ب    

».زيرا خون شهيد، در روز قيامت براي او نور است
گروهـي را خـواهي يافـت كـه خـود را در      «:يـد گوو در سفارش ديگري به يكي از فرماندهان خود مـي      

بيني كه موي ميان سر خـود       گروهي را مي  چنين  هم. حال خود واگذار  ه  اند، آنها را ب   ها زنداني كرده  صومعه
زنان و : كنممن ده سفارش به تو مي... موهاي بافتة آنها را با شمشير بزن       . اندرا بافته  و آن  شتهرا باقي گذا  

ها را قطع مكن و آتش مزن، هيچ آبادي را ويران دار و نخلن را مكش، درختان ميوهكودكان و سالخوردگا  
 روايـت كـرده     »احمد«حديث را   (» ...مكن، هيچ گوسفند و گاوي را سر مبر مگر براي خوردن گوشت آن              

.)است
.هاي مشابهي دارد نيز سفارش»عمربن خطاب«

اصول مربوط بـه برخـورد بـا غيرنظاميـان و           توان   و خلفاي راشدين مي    �هاي رسول خدا  از توصيه 
:گيري نمودرا به شرح زير، نتيجه] در جنگ[غيررزمندگان  

نبـرد  جنگند و در جنگ شركت ندارند روا نيست؛ جنگ بايد محدود به صحنة  ـ كشتن كساني كه نمي    1
؛هاي ديني تجاوز نشودباشد و از آن فراتر نرود و به آزادي

هاي خود هستند، روا نيست ولي كشتن كساني كـه در   عبادت در عبادتگاه   ـ كشتن افرادي كه مشغول    2
؛استجايز جنگ شركت دارند، 

 خبر دادنـد كـه سـربازانش        �اكرم به پيامبر  . جايز نيست  ـ كشتن كودكان و زنان و سالخوردگان      3
 برسـر   چه«: فرمودآنها   آنان را گرد آورد و طي سخناني خطاب به           �حضرتاند، آن كودكاني را كشته  

ولـي قتـل   » .آيد، كودكان را مكشيد، آنها را مكشيد، آنهـا را مكـشيد  كشند ميقومي كه كودكان را نيز مي 
؛كنند، اشكالي نداردها كمك ميكنند يا در جبههسالخوردگاني كه جنگ مي

كه در جنگ شركت نكرده و براي جنگ نقـشه نكـشيده   ـ قتل كارگران نيز جايز نيست مشروط بر آن 4
؛د و تنها به كارشان بپردازندباش

 ـ در صورتي كه ضرورت جنگي وجود نداشته باشد، نبايد جايي را ويران ساخت و اگر ضرورت جنگي  5
؛ دشمن از جايي به عنوان سنگر يا پناهگاه استفاده كرد، تخريب آن جايز است، مثلاًمطرح شد

آنهـا  . خود را نداشته باشند، جايز نيست    ـ شكنجة مجروحان يا كشتن آنها در صورتي كه توان دفاع از             6
؛را بايد درمان كرد تا زخمشان بهبود يابد و سپس به اسارت گرفته شوند

.كننـد، جـايز نيـست     گذارند يا از صحنه نبرد فرار مي      ـ جنگ با كساني كه اسلحة خود را بر زمين مي          7
).211و210، ص1401الجهاد في الاسلام، (

و در مـورد  .  با غيرنظاميان و كساني كه در جنگ شركت ندارند، چنين است هاي اسلام در برخورد   آموزه
: فرمايـد خداوند مـي  . برخورد با اسيران، اسلام براي آنان حقوقي چون حق غذا و مراقبت، قايل شده است              
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و خـوراك   ؛  وجهِ اللَّهِ لاَ نرُيِد منِكُم جزَاء ولاَ شُـكوُرا        إنَِّما نُطْعِمكُم لِ  *ويطْعِمونَ الطَّعام علىَ حبهِ مِسكِيناً ويتِيما وأَسِيرًا        «
 شـما را تنهـا بـراي        ]گوينـد بـا خـود مـي     [* دهند  دوست داشتنش، به بينوا و يتيم و اسير مي        در عين   را  

.)9 و8/انسان (.»خواهيم و نه سپاسيدهيم نه پاداشي از شما ميخشنودي خدا خوراك مي
تا در صـفوف دشـمن،   دارد نگه ميجنگ پايان كند و آنان را تا نها برخورد انساني ميبنابراين اسلام با آ  
كنـد يـا بـراي آزادي، از آنهـا فديـه      ميعفوآنها را نهد و سپس يا بر ايشان منت مي   و  به جنگ بازنگردند    

نسان مسلمان خواند خواه اين ااسلام به پاسداشت كرامت انسان و عدم اهانت يا خواري او فرامي           . گيردمي
 با اسير نيـز     ، از اين رو   كنددر اسلام در برخورد با مردم، جنگ و صلح هم تفاوت نمي           . باشد يا غيرمسلمان  

قرآن كريم، انفاق بر اسـير و اطعـام او و يـاري رسـاندن بـه او را                   . مهربان و در برخورد با او بزرگوار است       
را خود دادند و بهترين خوراكي    خود نيز ترجيح مي   كند؛ مسلمانان صدر اسلام حتي اسيران را بر         توصيه مي 
.داشتندبا آنها  خوبي دادند و برخوردبه آنها مي

 آنها تا زماني كـه جنـگ بـه          .نهي فرموده است  آنها  اسلام، از قتل اسيران يا انتقام از ايشان يا شكنجة           
:نمايدبرخورد  دو شكل با آنها بهتواند در اين حالت ولي امر مي. داري شوندپايان رسد بايد نگه

عفو و بخششـ 1
مـالي بـراي دادن     او  در صورتي كه مصلحت عمومي ايجاب كنـد يـا           اسير  يعني آزاد كردن بدون شرط      

 روايت شده كه وقتي مـصلحت مـسلمانان ايجـاب كـرد، يكـي از                �اكرماز پيامبر . فديه نداشته باشد  
 را در »هيمام ـ« از بزرگان » بن أتالهثمام«سلمانان،  گروهي از م  : گويد مي »هابوهرير«. اسيران را آزاد كرد   

 چه داري؟ !»هثمام«اي  :  پرسيد �اكرمپيامبر.  آوردند »مدينه« به اسارت گرفتند و او را به         »نجد«راه  
اي و اگـر  گـذاري بخـشيده  اي و اگر ببخشايي، بر سپاساگر بكشي، جانداري را كشته   . من خير دارم  : گفت

دستور آن روز يفرداو  رهايش كرد �پيامبر. دهيمتو ميه خواهي ب چقدر مي خواهي بخواه هر  پول مي 
ولي در نزديكي مدينه، تحت تأثير اين كردة      رفت  سمت آبادي خود    به   او نيز    ،داد بدون فديه آزادش سازند    

و به  شهادتين گفت   .  را در مسجد يافت    �پيامبرپيامبر قرار گرفت و غسل كرد و به مسجد بازگشت و          
خريدند و او سوگند ياد كرد كـه تنهـا بـا             مي »هيمام« بازگشت؛ در آن زمان اهل مكه گندم را از           »هيمام«

 از وي خواسـتند  �اي به پيامبر به آنان گندم بفروشد؛ اهالي مكه نيز طي نامه�اجازة رسول اكرم 
مامه بـه ايـشان را    موافقت نمايد و اجازة فروش گندم از سوي ي»هيمام«با ادامة تجارت ميان آنها و مردم    

 پـس از  �حضرتكه آنچنانهم. كار را انجام دهد نوشت كه اين »هثمام« نيز به    �پيامبر. بدهد
امروز شما را «:  كه بر اهل مكه منت نهاد و گفتة مشهور خود را بر زبان آورد،فتح مكه به وسيلة مسلمانان   

.»يدكنم؛ خدا شما را بيامرزد؛ برويد كه همة شما آزادسرزنش نمي

 فديه گرفتن ـ2
  فديه به صورت تعويض اسيران جنگي با اسراي خودي يا پرداخت فديه از سوي اسير براي آزاد شدن                  

ها، آموزش خواندن و نوشتن به ده نفر  فدية اسراي مشركان را در يكي از غزوه  �اكرماست كه پيامبر  
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؛پـذيرد كند و تنها معامله به مثل را با آنان مي مي اسلام، به بردگي گرفتن اسرا را رد         .از مسلمانان قرار داد   
يعني اگر دشمن اسراي مسلمان را به بيگاري كشيد، مسلمانان نيز اجازه دارند اسراي دشمن را به بيگاري                  

،اي را به بردگي نكشيد و حتي تمام بردگان زمان جاهليت خود را آزاد كـرد         هرگز آزاده حضرتآن. بگيرند
جنگي، معامله به ه كرد ولي در مورد بردكردند، آزاد ميميدگاني را نيز كه به وي هديه   كه همة بر  چنانهم

.فرمودمثل مي
 پيـامبر   .قرآن كريم نيز بردگي را نه تحميل كرد و نـه نهـي كـرد و در مـورد آن سـكوت اختيـار كـرد                         

از ايـن   نـشد،    نيز بيگاري كشيدن و بردگي اسراي جنگي را مقرر نداشت ولي مانع از آن هـم                  �اكرم
كه خلفاي راشدين و برخي حكام مسلمانان پس از ايشان، اسرا را به بردگي گرفتند كه جنبة مقابله              روست  

.، مسلمانان نيز معامله به مثل كردندگرفتندبه مثل داشت؛ وقتي مشركان اسراي مسلمانان را به بردگي 
شـان  اي دارد، شـكنجه   و مهرورزانـه  موضع اسلام نسبت به اسرا چنين است؛ با آنـان برخـورد انـساني               

كنـد و از توانمندانـشان    و ضعفا و ناتوانان آنها را عفـو مـي  گيردنميكشد و به بردگي    كند، آنها را نمي   نمي
).177و176، ص1401الجهاد في الاسلام، (.گيرد مي»فديه«

حقوق انسان در جامعة معاصر
هـايي در راسـتاي   شـود ضـمانت  و تلاش مي ارد  زيادي د موضوع حقوق انسان در جامعه معاصر اهميت        

كوشـند فرهنـگ حقـوق       كشورها نيز مـي    .گرددفراهم  او  هاي اساسي   آزاديو  از حقوق   انسان  برخورداري  
ه كه توضيح دادچنانانسان و مسايل معاصر وي را تثبيت كنند و مانع از تجاوز به اين حقوق شوند ولي هم        

چه كه اسلام در پـانزده قـرن گذشـته     و جامعه بشري، هنوز هم به آن       ، پيشتاز بود  مورد، اسلام در اين     شد
.را تثبيت كرد، نرسيده استبدان رسيد و آن

و اصـول مقـرر در اسـلام را         نمـوده   كوشند ايـن حقـوق را مطـرح         در اين زمان كشورهاي اسلامي مي     
.ريت داردگسترش دهند تا مردم در سرتاسر دنيا بدانند كه اسلام چه حقي بر گردن همة بش

سازمان كنفرانس اسلامي و منشور حقوق بشر
، منـشور حقـوق بـشر       19/9/1981 تـاريخ  اي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي بيانيـه       

: در ديباچة اين بيانيه آمده است.اسلامي را صادر كردند
ي كافي براي حمايت هااسلام از چهارده قرن پيش، حقوق بشر جامع و عميقي را تشريع كرد و ضمانت           

هايي پي نهاد كه بتواند اين حقـوق را تحقـق بخـشد و              اي بر اصول و شالوده    از آن مطرح ساخت و جامعه     
لذا حقوق بشري كه در شريعت اسلام آمده، در قرآن كريم و سـنت شـريف نبـوي    . مورد حمايت قرار دهد  

درآمد  و پذيرش اين حقوق، پيش     تدوين شده و قابل حذف و كم و كاست و تعديل و نسخ و تعطيل نيست               
اي كه همة مردم در آن برابرند و امتيازي و تبعيضي بر پايـه  درست برقراري جامعة اسلامي حقيقي، جامعه   
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در آن نيست و همه در آن برابرند و از حقوق و تكاليف يكساني كه از وحـدت  ... نژاد، رنگ، زبان و دين و   
دربارة » سازمان كنفرانس اسلامي  «بيانية صادره از سوي     : ك.ر(.نداصل مشترك بشري برخاسته است، برخوردار     

).19/9/1981  مؤرخه pol .15/4/84شمارة » منشور حقوق بشر در اسلام«

 با اسـتناد بـه قـرآن كـريم    »سازمان كنفرانس اسلامي«در اين بيانيه همة كشورهاي اسلامي عضو در  
كـه و به اعتبار ايـن بوده هاي انساني مشترك   ر ارزش كنند كه همة مردم د    و سنت شريف نبوي، تأكيد مي     

از يك ريشه هستند يكسان و برابرند و در زندگي عمومي و حقوق و وظايفي كه شـريعت اسـلامي بـراي                 
 و آيـات زيـر، برابرنـد و   �زنان و مردان در نظر گرفتـه و در راسـتاي عمـل بـه گفتـه رسـول اكـرم                    

مؤمْنِوُنَ والْمؤمْنِاَت بعضهُم أوَلِياء بعضٍ يـأمْروُنَ بِـالْمعروُفِ وينهْـونَ عـنِ             والْ«: تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد      

                  كِـيمزيِـزٌ حع إنَِّ اللّـه اللّـه مهمرْحـيس ِلَئكُأو َولهسرو ّونَ اللهطِيعيؤْتوُنَ الزَّكاَةَ ويلاَةَ وونَ الصقِيمينكرَِ وو مـردان ؛الْم
دارنـد و نمـاز را      دهند و از كار زشت بازمي     ديگرند كه به كار شايسته فرمان مي      و زنان مؤمن، دوستان يك    

به كه خداوند به زودي آنها هستند برند، پردازند و از خداوند و پيامبرش فرمان مي       دارند و زكات مي   برپا مي 
فاَستجَاب لهَم ربهـم أنَِّـي لاَ       « و   )71/توبه(» .نه است به راستي خداوند پيروزمندي فرزا    كند،  آنان بخشايش مي  

گاه پروردگارشان بـه آنـان پاسـخ داد مـن پـاداش             آن؛  أُضِيع عملَ عاملٍِ منكُم من ذَكرٍَ أوَ أنُثىَ بعضُكُم من بعضٍ          
».گـردانم تبـاه نمـي  ديگريـد ـ   انجام دهندة هيچ كاري را از شما چه مـرد و چـه زن ـ كـه هماننـد يـك      

.)195/عمرانآل(

برنامة پيشنهادي براي اجراي حقوق بشر در جهان معاصر
ـ گسترش فرهنگ و فلسفة حقوق بشر در سطح جهان از راه تأليف كتاب و انتشار مقالات و تحقيقات 1

؛هاي گوناگوناي كشورهاي بيگانه به زباندر مطبوعات دوره
اي ها و مطالعـة مقايـسه     هاي درسي مدارس و دانشگاه     در برنامه  »شردرس حقوق ب  «ـ در نظر گرفتن     2

المللـي مربـوط بـه ايـن موضـوع بـراي بيـان             هاي بين ها و معاهده   و ميثاق  »اعلاميه جهاني حقوق بشر   «
؛پيشتازي اسلام در تقرير اين حقوق و اصول

اي بـراي حملـه    به عنوان بهانهراهاي دشمنان، آن زيرا انديشه غربي و انديشه     ،ـ تأكيد بر حقوق زنان    3
؛گيرندعليه اسلام در نظر مي

كه حقوق زنان در رأس ليست حقوقي قرار گيرد كه بايد در جوامع اسلامي تثبيـت    اينبراي  ـ كوشش   4
؛مشاركت فعال در بناي جامعهجهت زنان براي فرصت ايجاد و اجرا شود و 

ي، حقوق انسان مقرر در شريعت اسلام را با استنادقوانين اساسي كشورهاي اسلامكه تأكيد بر اين ـ   5
 آمده است، مورد پذيرش و استناد قرار       �اكرمچه در كتاب خداوند عزوجل و سنت شريف پيامبر        به آن 
؛دهند
؛ها به اجراي شريعت اسلامنامهـ ضرورت مقيد ساختن قوانين و لوايح و نظام6
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هـايي بـراي گـسترش انديـشه و فرهنـگ      و كنفرانسها  سخنراني ،ميزگردها برگزاري   تلاش جهت ـ  7
زيرا همة طبقات امت اسلامي نيازمند شناخت اين حقوق هستند و بـار  ، حقوق بشر در سطح ملي و جهاني    

؛اصلي اجرا و تحقق آنها بر دوش ايشان است
 ـ ه  ـ پاسخ به شبهاتي كه هر از گاهي پيرامون اسلام ب 8 طورخـاص ه طوركلي و در مورد حقوق بـشر ب

؛دهندشود و رد شبهات و اباطيلي كه دشمنان اسلام اشاعه ميمطرح مي
شخصيت حقوقي مستقل در هر كشور و بدون وابـستگي بـه     با  ـ تأسيس مؤسسه يا سازمان يا هيئتي        9

گذاري كه اعضاي آن با انتخاب عمومي و مـستقيم مـردم برگزيـده شـوند و از         هاي اجرايي يا قانون   طرف
باشند و كسي نتواند آنها را عزل كند يا در معرض هرگونه فشار و تنگنايي قرار دهـد و                   مصونيت برخوردار   

 وظيفـه ايـن هيئـت يـا       .هاي اين نهاد را نداشته باشد     كس در هر مقام و پستي حق دخالت در فعاليت         هيچ
يـا  نهاد، مراقبت و كنترل اجراي حقوق بشر و ثبت هرگونه مخالفت يا تجاوزي از سوي مراجـع حكـومتي        

.باشد مياي به رئيس دولت براي برخورد مناسب با آنهاي دورهافراد يا مقامات دولتي و نيز ارايه گزارش
توانند در صورتي كه جرم ارتكابي سزاوار مجازات باشد، هرگونه مخالفـت            اين هيئت و رييس دولت مي     

؛يا تجاوزي را به قوه قضاييه گزارش و ابلاغ نمايند
 براي كنترل و نظارت بـر اجـراي حقـوق           »سازمان كنفرانس اسلامي  «شابهي در   ـ تأسيس هيئت م   10

هر كشور، داراي يك عضو در اين نهاد يا هيئت است كه از ميان اعضاي هيئـت             . بشر در كشورهاي عضو   
ها يا تجاوزات به حقوق بشر اين هيئت اقدام به ثبت مخالفت     . شوديا نهاد مربوطه همان كشور انتخاب مي      

.نمايدميگيري در مورد آنها، به رئيس هر كشوري ارسال هاي مربوطه را براي تصميمو گزارشكند مي
اي سـران و پادشـاهان و       هـاي دوره  را در نشـست   اين هيئت گزارشي از همه كـشورهاي عـضو تهيـه و آن            

.ذ نمايندهاي لازم را اتخاكند تا آنها تصميم، عرضه مي»سازمان كنفرانس اسلامي«رؤساي كشورهاي عضو 

:منابع و مĤخذ
.قرآن كريم.1
. دارونه اصل الانسان و سقوط نظري.2
شـمارة  »منـشور حقـوق بـشر در اسـلام     «هدربار» سازمان كنفرانس اسلامي « صادره از سوي     ه بياني.3
15/4/84. pol م19/9/1981  مورخ .

. الوداعة در حج���� خطبة رسول اكرم.4
. الانسانةوان و حيوانيداروين بين انسانية الحيخفاجي، امنيه،.5
.اشتراكيه الاسلام، سباعي.6
.ةحجاب المراة و لباسها في الصلاشيخ الاسلام ابن تيمية،.7
.م1948، مكتبه المعارف، بيروت، چاپ سوم ، الانسان ذلك المجهولكارل، كسيس.8
.»لكريمالاعجاز العلمي في القرآن ا«.  هـ 1426شماره ششم، جمادي الاخر »منبرالاسلام«مجله .9
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.ج سوم، المختار للفتوي.10
، مجله الاحمديه   ة الاسلامي ة في الشريع  ة للمرأ ةجوانب تفصيلي  المدرسي الاعظمي، محمد محروس،     .11
.هـ 1425، محرم 16شماره
.هـ1394العربي، بيروت، چاپ سوم، ، دار احياء التراث5، ج ، تفسير المراغي المراغي، احمد مصطفي.12
.وق الانسان في الاسلامحق الواحد وافي، علي، .13
. م1981. / هـ 1401، رياض، چاپ دوم، ، داراللواءة الحياة، الاسلام شريععلي وهبه، توفيق.14
، چـاپ داراللـواء،    مقارنه باحكام القانون الدولي العـام    ةالجهاد في الاسلام، دراس   ،  ــــــــــــــــ  .15

.م1981. / هـ 1401رياض، 
 ـ القـاهره ـ    الاسلام، قضايا نـسائيه معاصـره و موقـف الاسـلام فيهـا      في ة، المرأـــــــــــــــ .16
.م2007 م و 2006
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گرايي اسلامياالله لبنان و همحزب
)ها، اهداف و تأثيراتديدگاه(

1االله شفاييامان

چكيده
يـل دكتـرين پيرامـوني      طلبانه آن در ذ   هاي توسعه گرايي اسلامي وجود رژيم صهيونيستي و سياست      در فرايند هم  

االله لبنان كه بـا انگيـزة        در مقابل، تأسيس حزب   . شوداين رژيم در قلب جهان اسلام، به عنوان تهديد اصلي تلقي مي           

. آيـد گرايـي اسـلامي نقطـة عطـف بـه حـساب مـي       ها صورت گرفت، در پروسـة هـم   گري صهيونيست دفع اشغال 

تـوان در قالـب گفتمـان كـلان شـيعه و در چـارچوب نظـري                  مي ها، اهداف و تأثيرات اين جنبش شيعي را       ديدگاه

هـاي  ها و حكومت  گرايي ميان ملت  االله با دركي عميق از اهميت هم      حزب. تحليل نمود » اقدام جمعي «شناسي  جامعه

ه ها و نظريات روشني را در اين باره اعلان نمـود        اسلامي در برابر دشمنان اسلام، به ويژه رژيم صهيونيستي، ديدگاه         

. اش را به گوش پيروان دين اسلام و به خصوص اهل سنت رسانده اسـت              هاي وحدت خواهانه  و از اين طريق پيام    

گران از لبنان و حفظ موجوديـت و  گرايي اسلامي سه هدف كوتاه مدت، شامل اخراج اشغال اين حزب از تحقق هم    

دي قدس شـريف و بلندمـدت، شـامل      كسب مشروعيت؛ ميان مدت، شامل حل و فصل قضية ديرينة فلسطين و آزا            

كنـد و در ايـن راسـتا از رهگـذر عملكردهـايش، بـه               جهاني شدن دين اسلام و تحقق اتحاد اسلامي را دنبـال مـي            

هـاي اسـلامي، ـ حتـي     هـا و دولـت  هـاي ملـت  خصوص در برابر رژيم اسرائيل، موفق شده است طيفي از حمايت

بستگي ميان مـسلمانان را تقويـت    را به دست آورده و روحية همتر منتقد جدي اين جنبش بودند  ـكساني كه پيش

ضـمن آن كـه   . هـاي اسـرائيل بـه هـم نزديـك كنـد      هاي اسلامي را به ويژه در برابر سياست   نموده و مواضع دولت   

.االله در شناساندن  برخي خائنان و خادمان به امت اسلامي نيز موفق عمل كرده استحزب

.ها، اهداف، تأثيراتگرايي اسلامي، اسرائيل ،ديدگاه هماالله،حزب: واژگان كليدي

مقدمه
طلبانـة رژيـم   هـاي توسـعه   االله لبنان بـه عنـوان گروهـي كـه در دو دهـة اخيـر سياسـت                  امروزه حزب 

 تـا بـه     1985اين حزب از بدو تأسـيس در سـال          . شودصهيونبيستي را به چالش كشيده است، شناخته مي       
گري رژيم صهيونيستي روند صعودي را طي       ي داخلي لبنان و در مقابله با اشغال       هاامروز همواره در جريان   

. و نويسندهـ محقق1
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هـاي حـامي اسـرائيل    نموده است تا جايي كه هم اكنون هم بازيگران عرصة سياسي لبنان و هـم قـدرت              
.االله به پيش ببرنداي شان را بدون در نظر گرفتن حزبهاي خاورميانهتوانند طرحنمي

گـري  االله در صحنة داخلي لبنان، پيكار ايـن حـزب عليـه اشـغال            اي فعاليت حزب  هدر كنار ديگر عرصه   
گـذرد، اسـرائيل   در طول بيست و چند سالي كه از مبارزة ايـن حـزب مـي        . اسرائيل برجستگي خاصي دارد   

اي شده است كه يكي از عوامل اصلي آن مقاومـت اسـلامي موسـوم بـه                هاي مفتضحانه متحمل شكست 
طلبي اسرائيل را سركوب نموده و نيز بخش كه روحية توسعهاالله لبنان علاوه بر اينزبح.  است»االلهحزب«

هاي بزرگي از جنوب لبنان را از چنگال اين رژيم آزاد نموده است، تا حدود زيادي موفق شده است سياست   
.رو كند روبههاي اسلامي با چالشها و ملتافكني ميان دولتاستعماري اسرائيل و حاميانش را در تفرقه

رغم شيعي بودن و وفـاداري عميـق بـه    االله لبنان بهبنابراين در اين نوشتار به دنبال بررسي نقشي حزب    
بـستگي ميـان مـسلمانان    گرايـي و هـم   ايدئولوژي شيعي، در كسب احترام سايرين و ايجاد مـوجي از هـم            

االله نكار ناپذير در بررسي كارنامة حـزب  گرايي پديدآمده، ضرورتي ا   باشيم و از اين رو بحث از ميزان هم        مي
گرايي اسلامي اثبات االله را در همگاه دوچندان خواهد شد كه نقش حزبلبنان بوده و اهميت اين مسئله آن

گرايي اسلامي چه نقشي داشته اسـت، بـا    االله در هم  از اين رو در برابر اين سؤال كه حزب        . و يا تأييد كنيم   
هـا و  گـر ديـدگاه  االله بيـان كنيم كه گذشتة حزباين پاسخ مقدماتي را مطرح ميرويكرد تاريخي ـ تحليلي  

.هاي اسلامي استها و ملتگرايي ميان دولتاهداف روشن اين حزب و تأثيرگذاري آن در مورد هم

كليات: مبحث اول
مفاهيم-1
دهخدا، .(رفان استاز نظر لغوي به معناي حزب خدا و كنايه از مؤمنان، صالحان و عا: االله حزب-1-1

 و منْ يتوَلَّ اللَّه «: فرمايددر واقع اين اصطلاح برگرفته از قرآن كريم است كه مي). 507، ص19ش، ج1343

؛ و كساني كه ولايت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را و رسولهَ و الَّذيِنَ آمنوُا فإَنَِّ حزِْب اللَّهِ هم الْغالبِونَ
اما در اصطلاح، نامي است كه ).56/مائده(» حزب و جمعيت خدا پيروز است) پيروزند، زيرا(ند، بپذير

در واقع . گروهي از علما و انديشمندان شيعي در جنوب لبنان بر جنبشي كه تشكيل داده بودند، نهادند
زش را به بسته شد و اين هنگامي بود كه رژيم صهيونيستي اولين تجاو1982االله در سال نطفة حزب

گران صهيونيستي وارد رغم ضرباتي كه بر اشغالها علياالله تا مدتحزب. جنوب لبنان مرتكب شده بود
االله را از گزند اما مخفي بودن نام اگر چه مقاومت و حزب. كرد هويتش پنهان بماندآورد، سعي ميمي

فلسطيني و جنبش امل مصادره هاي االله را گروهآوردهاي سياسي حزبكرد اما دستاسرائيل حفظ مي
االله را ، موجوديت حزب)نامة سرگشاده( بيانية مقاومت اسلامي1985لذا براي اولين بار در سال . كردندمي

).94، ص1379اسداللهي، . (اعلان كرد

عميـد،   (. به معناي با ديگران گرايش و تمايل داشـتن آمـده اسـت             ) :integration(گرايي   هم -2-1

 فرايندي اسـت كـه در آن جوامـع از خواسـت و     »گراييهم«اما در اصطلاح امروزي     . )250، ص 3، ج 1384
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كننـد بـه   پوشـي نمـوده و سـعي مـي    هاي عمـده و اساسـي خـويش چـشم      قدرت هدايت مستقل سياست   
-آقابخـشي  (اي واگذار كنندهاي تازه گيري را به نهاد   هاي مشترك و هماهنگ دست يابند و تصميم       تصميم

 نيـز آورده  )convergence(گرايي در زبان انگليسي معادل ديگـري    براي هم  ).321ش، ص 1383راد،افشاري
. شده است كه به معناي تمايل به تقارب و گرايش در انديشه و يا تفكر به سوي يـك جهـت آمـده اسـت      

.)140پيشين، ص(
ر متقابل بـه  هاي سياسي به هم پيوسته كه به طو    گرايي روندي است كه طي آن پديده      به طور كلي هم   

تر به تنهايي قـادر بـه انجـام آن    كوشند قطب خاصي را تشكيل دهند كه پيشديگر وابسته هستند مي   يك
گرايي سياسي اتحاد ميان بازيگران سياسي مختلفي است كه در ايـن رونـد معمـولاً بـه دنبـال         هم. نبودند

عيت و پر رنگ نمودن هويت خـود        يابي به هدفي ويژه و ارتقاي موق      هاي لازم و دست   صلح، كسب توانايي  
.)304ش، ص1377سيمبر، (.هاي خود را گسترش دهندتوانند تواناييباشند و در نهايت از اين طريق ميمي

توان با هر دو كاربرد آن در حوزة نظـري و عملـي تعريـف      گرايي اسلامي را مي   ها، هم طبق اين تعريف  
اي و هم در ميدان عمل، تأثيرات مثبـت         نظري و انديشه   االله لبنان هم در سطح    كرد؛ به اين بيان كه حزب     

.و ملموسي داشته است

 پيشينه-2
اي كـه از ايـن رهگـذر بـه دسـت آورده، توجـه       االله در مقابله با اسـرائيل و آوازه  عملكرد درخشان حزب  

لبته به تا كنون چندين كتاب ـ ا  . گران و انديشمندان سياسي را به خود جلب نموده استبسياري از تحليل
» االلهديـن و سياسـت حـزب   « كتاب . زبان عربي ـ دربارة پيدايش و بالندگي اين حزب نگاشته شده است 

چنـين كتـاب    هـم . االله است اي حزب نوشتة امل سعد غريب، منبعي ارزشمند درباره مباني فكري و انديشه          
 بـا ارزشـي را در اختيـار         ، به قلم دكتـر اسـداللهي نيـز اطلاعـات          »االله لبنان، گذشته و حال    جنبش حزب «

چه كه ما با موضوع كنوني بـه دنبـال آن هـستيم، بـه صـورت ويـژه در ايـن                    اما آن . گذاردگر مي پژوهش
بنابراين اين نوشتار از اين نظر بديع و تازه اسـت كـه بـه    . ها و ديگر منابع به آن پرداخته نشده است    كتاب

. پردازديي اسلامي ميگرااالله دربارة همآوردهاي جنبش حزبشئون و دست

 چارچوب نظري-3
االله را با هايي مانند حزباي از انديشمندان ـ به خصوص شيعي ـ فلسفة عملي نشو و تكوين جريان  عده

در مـورد   . زننـد  پيوند مـي   �كنند و آن را به شكلي به انقلاب امام حسين         بررسي مي » انقلاب«گفتمان  
از يك سو تحت تأثير پيام انقـلاب اسـلامي ايـران و از سـوي             توان گفت اين جنبش     االله مي جنبش حزب 

هاي اسلام شيعي سـازمان     هاي شديد به مباني و آموزه     ديگر توسط عالمان و روحانيون شيعي و با گرايش        
امـا  . االله است  شايستة حزب  »انقلاب«يافته است، از اين رو از نظر مباني اعتقادي، قرار گرفتن در گفتمان              

رسـد بـا چـارچوب    االله را تجزيه و تحليل كنيم، به نظر ميشناسي فعلي حركت حزبا جامعهاگر بخواهيم ب 
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هاي ملي را بـر اسـاس آن بررسـي    شناسان حتي انقلابكه بسياري از جامعه» اقدام جمعي«نظري به نام   
ها از سـوي    ها و تلاش  اي از كنش  مجموعه« : در تعريف اقدام جمعي آمده است     . تر باشد اند، مناسب نموده

كننـد يـا بـه آن    اي از افراد كه به شكلي كم و بيش پيوسته به سمت هدفي خـاص حركـت مـي       مجموعه
تر تحـول   بخشي از مطالعة عمومي   » اقدام جمعي «به اين مفهوم كه     . )j.a.banks,1972/7( گرايش دارند 

اگرچه همة ايـن    . گيرديثباتي، خشونت و انقلاب را در بر م       چون ثبات، بي  اجتماعي است كه مفاهيمي هم    
گيرند، اما آثـار   باشند و در بحث تحولات اجتماعي مورد مطالعه قرار مي         مفاهيم به شكلي مرتبط با هم مي      

هـاي گونـاگون وجـود      يافـت در مورد اين مفهوم ره    . خاصي نيز به هريك از آنها اختصاص داده شده است         
هـايي  يافتـه گـروه   هاي سـازمان  عيين كنندة فعاليت  هاي اقدام جمعي بر علل و عوامل ت       تمركز نظريه . دارد

.)42ش، ص1382اسداللهي، (يابي به اهدافي خاص هستند است كه در پي دست
كارهـاي نظريـة اقـدام جمعـي اسـت و اتفاقـاً نقطـة ثقـل                 طور كه گفته شد، خشونت يكي از راه       همان

هـاي سياسـي و نيـز      از جمله گـروه    االله در درون يك اجتماع سياسي، عليه رژيم سياسي        هاي حزب فعاليت
آقاي گِر هرچند اقدام جمعي را تـا حـدودي          . )24ش، ص 1377گرِ،  .(هاي آن است  متصديان امور يا سياست   

كند، اما بايد گفت اين فقط يك جنبه از حوزة اقدام جمعي است و حـوزة ديگـر آن،   مسئلة داخلي تلقي مي   
هاي خودجوش مسئوليت مقابله را     عف دولت ملي، گروه   اقدام در برابر تجاوز خارجي است كه در صورت ض         

ها به سمت كاربرد اقـدامات      گيرند، زيرا تجاوز خارجي همواره يكي از دلايل گرايش اين گروه          بر عهده مي  
قهرآميز بوده است و تجاوز نظامي يك قدرت غيراسلامي به يك كشور اسلامي بالاترين حـد توسـل بـه                  

.)138پيشين، ص(. كند به همراه داشته استبه شكل جهاد تجلي ميبار را كه اقدام جمعي خشونت

افكني سياست راهبردي و پيراموني اسرائيلتفرقه-4
طلبانه كه رژيم اسرائيل را از رهگذر اقدامات نظـامي تـا         هاي توسعه گري و سياست  در كنار خوي اشغال   

بستگي جوامـع اسـلامي تـا       ف و ضعف هم   كنون پابرجا نگه داشته است، اين رژيم با آگاهي از نقاط اختلا           
در مقابـل دكتـرين     (بر اساس دكترين پيراموني     . اش را به تأخير بيندازد    اندازة زيادي توانسته است، نابودي    

، سران و رهبران رژيم صهيونيستي، از ابتداي تأسيس آن تحت پوشش شعار تبليغاتي دفاع از                )فراپيراموني
يري از هر گونه خطري كه عمق استراتژيك جامعـة صهيونيـستي در             گامنيت و موجوديت اسرائيل و پيش     

هـاي اطلاعـاتي و سياسـي دنبـال     طلبانة خود را به ويژه بـا ابـزار     كند، اهداف توسعه  فلسطين را تهديد مي   
است كه از همان آغاز تأسيس اين رژيم از سوي » استراتژي پيراموني اسرائيل«  اين اهداف همان.نداهكرد

عاتي و جاسوسي و سياسي اين رژيم مورد تعقيب بوده و در دستور كـار و فعاليـت رهبـران و                     دستگاه اطلا 
بر اساس اين استراتژي كه بر پاية كسب اطلاعات .)283ش، ص1383تقي پـور، (.سران آن قرار داشته است   
 به عنوان بخـشي از وزارت خارجـة اسـرائيل تأسـيس و     1959 در سال »موساد«و جاسوسي استوار است،    

 تـا كنـون در ادامـة شـعار     1948اين رژيم از ابتداي تأسيس در سال . ها به سازمان مستقلي تبديل شد بعد
، سـعي زيـادي نمـوده اسـت تـا از            »تفرقه بينداز و حكومـت كـن      «سياست استعمارگران پيشين مبني بر      
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ي كنـد،  ديگر به هر شكل ممكـن جلـوگير  هاي اسلامي به يك   ها و ملت  بستگي و نزديك شدن دولت    هم
بـر  . زيرا بر اساس دكترين پيراموني اسرائيل حفظ موجوديت و امنيت اين رژيـم از اوجـب واجبـات اسـت                   

كوشد هميشه روابط آنها را تنزل داده و صهيونيسم براي جلوگيري از اتحاد بين مسلمانان مي«اساس اين، 
براي نمونه  . مي جلوگيري كند  بين ممالك اسلا  ... از استحكام روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و       

هـاي  هاي شمال آفريقا و دخالت در رابطة جمهوري اسلامي ايران و كشور       ها در كشور  به نفوذ صهيونيست  
.)348ش، ص1385بناب،جديد (.عربي مي توان اشاره كرد

اختلافات عقيدتي شيعه و سني از يك سو و مسئلة عرب و عجم از سوي ديگر مستمسك بسيار خوبي                   
بـر اسـاس ايـن،    .  در جهان اسـلام اسـت   اشي اسرائيل در جهت عملياتي كردن دكترين تفرقه افكني        برا

هـاي   تـلاش  شـان، مداران رژيم صهيونيستي بـا كمـك حاميـان غربـي          هاي اطلاعاتي و سياست   سرويس
ورميانـه  الله لبنـان را از معـادلات خا       اهاي شيعي همانند ايران، عراق و نيز حـزب        اند تا كشور  بسياري نموده 

يـا اكـوا   «براي نمونـه  . هاي عربي و اهل سنت را نسبت به آنان بدبين كنندها و ملت حذف نموده و دولت   
هاي حوزة خليج فـارس  ، كشور)ma arrive( "معاريو"سردبير روزنامه دست راستي ) ya akovares(»آرز

:ترساندرا اين چنين از جمهوري اسلامي ايران مي
نابع نفتي حوزة خليج فارس به مراتب بيش از شرايطي است كه موجب جنـگ بـا             تهديد ايران براي م   «

هاي عربي حاشية خليج فـارس را مـورد تهديـد قـرار داده     ايران به مراتب بيش از عراق كشور     . عراق شده 
انـد و يـك انقـلاب آرام را   ها رخنه كردهها بگوييم كه مبلغان ايراني به آن كشور       بايد به اين كشور   ... است

به  (»...دهدها را در ايران آموزش مي     المللي را تشويق كرده، تروريست    ايران تروريسم بين  . كنندرهبري مي 

. )108،ص1377فصلنامه مصباح، بهار : نقل از
شيمون پـرز رئـيس جمهـور اسـرائيل در يـك اظهـارنظر              ،  »هاآرتص «خيراً نيز به گزارش روزنامه صهيونيستي     ا

كنـد ايـن اسـت كـه     وگوهاي صلح استقبال مي   يكي از دلايلي كه اسرائيل از گفت      «: افكنانه گفته است  نفاق
 ميليـون  350در خاورميانـه  . ها تحـت سـيطرة خـود داشـته باشـند          خواهد منطقة اهل تسنن را ايراني     نمي

انديـشي  و ما بايد براي نجات آنها از ايران چـاره         ! درصد آنان سني هستند   نود  كنند كه   مسلمان زندگي مي  
.)30/8/1387پايگاه اينترنتي تابناك،: برگرفته از (».نيمك

گرايي اسلاميهاي حزب االله در هماهداف و ديدگاه: مبحث دوم
هاي اعلام شده به سـرانجام خـود نزديـك       مند و بر اساس برنامه    هنگامي كه فرايندي به صورت هدف     

اي بـر آن حمـل      ه صورت ناخواسـته نتيجـه     اي كه ب  كند، تا پديده  شود، ارزش مطالعاتي زيادي پيدا مي     مي
گرايي اسلامي از نوع اول است؛ يعني اساس پيدايش و روند تكـوين             االله در تقويت هم   تأثير حزب . شودمي

در واقع اين   . گرايي جهان اسلام شكل گرفته است     بستگي و هم  االله لبنان با اهدافي بلند در مسير هم       حزب
ها در جنوب لبنان، كه وجود و ادامـة حيـات آن خطـري بـزرگ                تگري صهيونيس جنبش براي دفع اشغال   

 اسـلامي   بـزرگ االله خـود را عـضوي از جامعـة          از اين رو حـزب    . براي كليت جهان اسلام است، پديد آمد      
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گونـه  همان. گرايي ميان آنان از عوامل مهم در پيروزي بر اسرائيل خواهد بود           بستگي و هم  داند كه هم  مي
:كنداالله به اين مطلب تصريح ميرگان نشرياتي حزبا» العهد«كه نشرية 

 سوره مائـده ذكـر   56 و 22االله كه در آيه  االله تجسم دارد، زيرا واژه حزب     شمولي در مفهوم حزب   جهان «
انتخـاب نـام   . شده است، اشاره به صفت عمومي همه كساني دارد كه خداوند و رسول او را دوسـت دارنـد      

االله به عامة مؤمنان اطلاق شـده، بـه معنـاي      نا و مفهوم بوده است؛ يعني حزب      االله دقيقاً به همين مع    حزب
5العهـد،   (»رانـد يك جماعت و گروه بسته و محدود نيست و سـاير مؤمنـان را از ايـن دايـره بيـرون نمـي                      

. )ق1404شوال
عي است اي، بلكه جهاني است و اين حزب مداالله نه ملي و نه منطقهبر اساس اين، نگاه و اهداف حزب 

بايد با خطري جدي بـه  هرچند كه در گام اول اين جنبش مي       . هايي براي كليت جهان دارد    ها و برنامه  پيام
هـا و  گرايـي ميـان دولـت   االله را نسبت به مـسئلة هـم  در اين مبحث، ديدگاه حزب    . نام اسرائيل مقابله كند   

.كنيمهاي مسلمان و اهداف اين جنبش از اين مسئله تشريح ميملت

گرايي اسلامياالله نسبت به همهاي حزبديدگاه-1
بندي اين حـزب  گرايي اسلامي، لازم است از ميزان پاياالله نسبت به همهاي حزبپيش از بيان ديدگاه   
طور كه بيان شد، هم در شناسنامه و هـم در كارنامـة   همان. هاي اسلام آگاه شويمنسبت به مباني و آموزه  

اين حزب هرچند خود را بخـشي از        . زام و اعتقاد به دين مبين اسلام نمود عيني دارد         اين جنبش، تعهد، الت   
داند و بر اساس گفتمان انقلاب شيعي و در چـارچوب نظـري اقـدام جمعـي             هاي شيعي مي  خانوادة جنبش 

االله خود را بخشي از جهان اسـلام دانـسته و چنـان كـه خـواهيم        تر، حزب كند، اما در نگاه عميق    عمل مي 
تـوان  پـس مـي  . فت، اهداف و تأثير اين حزب به جغرافياي سياسي و انساني اسلام شيعي محدود نيست       گ

االله بـر  حزب. االله با اسلام او را در موقعيت التزام به اوامر و نواهي الهي قرار داده است               ارتباط حزب «: گفت
 به يـك دسـتور شـرعي، بـه     االلهتمسك حزب. هاي الهي عدول نكندداند كه هرگز از آموزه خود فرض مي  

هـاي مختلفـي مطـرح باشـد آن      اي گزينه ناپذير نيست، بلكه اگر در مسئله     معناي اعتقاد به ديدگاهي تغيير    
تواند بر اساس دلايل، مصلحت و اعتباراتي ديگـر كـه مفيـد در ايـن زمينـه اسـت، در            وقت اين حزب مي   

.)86ش، ص1385حجازي، (. تصميم خود بازنگري كند
تـوان از نامـة   بينـد مـي  اي كه خود را در آن مـي االله لبنان را در منظومهت، نگاه و ديدگاه حزب    در حقيق 

 با اعلام موجـوديتش     1985آيد و در سال     االله به شمار مي   سرگشادة اين حزب كه در حكم مانيفست حزب       
ان مـسلمانان چنـين     گرايي و اتحاد مي   در بخشي از اين نامه دربارة اهميت هم       . انتشار يافت، به دست آورد    

:آمده است
هاي خبيث استعمارگران براي پاره كردن رشتة اتحاد ميان خود، كاشتن تخم اختلاف و دامـن           از فتنه « 

بدانيـد كـه اسـتعمار قـادر شـده مـستقيماً در            . اي و مذهبي ميان شيعه و سني است       زدن به تعصبات فرقه   
چيني كرده يا يكي را بر  ميان شيعه و سني توطئه    صفوف متحد شما اختلاف و دو دستگي ايجاد كند يا در            
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هاي الهي را دربارة ضرورت اتحاد مـسلمين رعايـت كنيـد و مـلاك       بنابراين، توصيه ...ضد ديگري بشوراند  
هاي مـستكبران در برابـر آن متلاشـي      اي است كه توطئه   چون صخره عمل خود قرار دهيد، زيرا اتحاد هم      

با چنـگ زدن بـه ريـسمان الهـي و     . بردهاي ظالمان را از بين ميشهچون پتكي است كه نقشود و هم  مي
، اجـازه ندهيـد سياسـت    )103/آل عمـران (»  و اعتَـصِموا بحِبـلِ اللَّـهِ جمِيعـاً و لا تفَرََّقُـوا             «عمل به آيه شـريفه      

«: اشته باشـيد همواره اين آية شريفه را به ياد د. در كشورهايتان اعمال شود» بينداز و حكومت كن   تفرقه«
مْمنِه تعاً لَسكانوُا شِي و مَ208ش، ص1368اسداللهي، : به نقل از) (159/انعام(» إنَِّ الَّذيِنَ فرََّقوُا ديِنه(.

كند كه امتي مرتبط با مسلمانان سراسر جهان است و عـاملي كـه ايـن           االله در همين نامه ادعا مي     حزب
 صرف ،االلهستوار ايدئولوژيك و سياسي اسلام است و اين مفهوم امت حزب رشتة ا،سازدارتباط را برقرار مي

. گيـرد نظر از تعهد يا عدم تعهد آنان به ولايت فقيه، همة مـسلمانان اعـم از شـيعه و سـني را در بـر مـي           
:  يكي از مقامات اين جنبش چنين ادعايي دارد»حسين موسوي«گونه كه همان
بناني هستيم، اين طور نيست، ما جزء مـسلمانان جهـان هـستيم و              گويند كه ما يك گروه ل     بعضي مي «
.)6، ص5/5/1365روزنامه كيهان،  (»هايي با ديگر مسلمانان جهان داريمپيوند

گونـه اعـلام    خواهي اين جنبش را اين    االله به مناسبت هفته وحدت مبناي وحدت      اخيراً نيز دبيركل حزب   
:نمود
ا در اختيار داريم و ما به عنوان مـسلمانان هـر انـدازه كـه اخـتلاف                  ما امروز اين هديه الهي جاودان ر      «

.فكري و فقهي داشته باشيم يك نقطه اشتراك بزرگ داريم كه چيزي جز كتاب خدا و قرآن مجيد نيست                  
طبيعي است كه در هر مرحله برخي سعي دارند ديگران را به تحريف قرآن مـتهم كننـد كـه البتـه چنـين              

هـاي وحـدت    اين نقطه اشتراك بزرگ ارزش آن را دارد كـه بـر آن، پايـه              . ت است اتهاماتي عاري از صح   
.)8، ص24/12/1387روزنامه جمهوري اسلامي، (».اسلامي را استوار كنيم

 ارتباط اين جنبش با جمهوري اسـلامي    ـ اند اعلام كردهااللهگونه كه رهبران حزبهمانـ4  از سوي ديگر 
هـا و  االله لبنان بارسيد حسن نصراالله دبيركل حزب.  فقيه امري پوشيده نيستايران و اعتقاد آنان به ولايت     
:به صراحت اعلام نموده است

چنان در خط ولايت فقيـه بـاقي        كنيم كه از شاگردان مكتب امام خميني هستيم، ما هم         ما افتخار مي   «
. )238ش، ص1379سليماني،(. ولايت فقيه در قلب و جان ما جا دارد. خواهيم ماند

االله به ولايت فقيه و جمهوري اسلامي ايران از مرزهاي قومي و ملي فراتـر رفتـه و                  التزام و تعهد حزب   
االله بـه اسـلاميت در   با آن كه وفاداري و وابستگي حزب. هاي اسلامي را در آن متبلور ساخته است   گرايش

 ولي فقيه با انقـلاب اسـلامي در        وهلة اول و قبل از هرچيز در مفهوم ولايت فقيه متمركز است، اما رابطة             
بنـدي بـه دعـوت    ايران و تأسيس جمهوري اسلامي به اين معنا است كه بخش بزرگي از وفاداري و پـاي     

ســعد  (.اي اســت كـه بـه طـور رسـمي بـر آن رهبـري دارد      اسـلامي ولـي فقيـه متوجـه دولـت انقلابـي      

.)129ش، ص1385غريب،
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يت فقيه كه يك مفهوم شيعي است ارتباط وثيق دارد و از االله از يك سو با ولابر اساس اين، چون حزب
امـا  . آيـد داند، در ظـاهر تنـاقض بـه وجـود مـي     سويي ديگر خود را جزئي از ايدئولوژي كلان اسلامي مي      

:كنداالله اين تناقض را به دو صورت توجيه ميحزب
مـا پيونـد فكـري بـا     شـوند، ا نخست اين كه، همة مسلمانان مؤمن اجزاي جداناشدني امت شمرده مـي           

تأكيـد  . دهـد ولايت فقيه، گروه اخير را در مركز امت و مسلمانان ديگر را در حاشية اين مركزيت قرار مـي               
االله كه پاسداران را يك بخـش عـادي در پيكـرة اسـلامي     شهيد سيد عباس موسوي دومين دبيركل حزب     

العهـد،  (.  ديگري بر استدلال ياد شده اسـت       شناسد، تفسير داند، بلكه آنان را به منزلة سر اين پيكر مي         نمي

االله در درجة اول جـزء امـت شـيعه و در درجـة دوم جـزء امـت        بر اساس اين، امت حزب ).ق1408صـفر 24
.اسلامي است

بـه اعتقـاد وي    . دهداالله ارايه مي  هاي حزب  يكي از ايدئولوژيست   »علي فياض «توجه دوم تفسيري است كه      
االله را نمايندة كل امت اسـلامي    برخي حزب . بوده است » االلهحزب«يش دچار تعريف    االله از همان آغاز پيدا    حزب

دانند، بدون اين كه از عقيدة خود به دعوت اسلامي بـه عنـوان يـك             و برخي آن را مختص به ولايت فقيه مي        
الله بـه   امعنـا سـاخت، زيـرا حـزب       اما عملكرد و رويدادهاي عملي، اين مجادله را بـي         . اصل ديني چشم بپوشند   

تدريج از يك جنبش هوادار دعوت اسلامي به يك حزب منظم و كاملاً مشخص تبديل شـده اسـت كـه ايـدة                 
.)129ـ128سعدغريب، پيشين، ص.(داندوحدت فرهنگي و سياسي اسلامي را مبناي ساختار فكري خود مي

مقابلـه بـا   االله، موضـوع وحـدت اسـلامي بـراي     در فرهنگ گفتماني حـزب : توان گفت به طور كلي مي   
هاي ضعيف جهان به ديد در اين گفتمان به مسلمانان و ساير ملت     . گرددطرح مي » دشمنان خدا و اسلام   «

صـوت  « مستضعفان نگريسته شـده و بـر همـين اسـاس اولـين ايـستگاه راديـويي در شـهر بعلبـك بـه               
. )185، ص1382اسداللهي، .( شودگذاري مينام» المستضعفان

االله چند جنگ پيروزمندانه را بـا اسـرائيل پـشت سـر     لامي در شرابطي كنوني كه حزبگرايي اس توجه به هم  
تر شده است، در ادبيات سياسي مقامات اين جنبش بـه صـورت   گذاشته و شرايط منطقه و جهان اسلام حساس    

 ـ2006 روزه سال 33االله در جنگ سيد حسن نصراالله پس از پيروزي حزب    . شودتري ديده مي  روشن ه ، خطاب ب
:گويدهاي تخريبي و تبليغاتي به راه انداخته بودند، چنين مياي پر ادعا كه عليه اين حزب، فعاليتعده

پـارچگي را از    افكني و يـك   هرگز روا نباشد كه تو به وحدت دعوت كني در حالي كه عملاً تفرقه مي              « 
 ـ               هم مي  ورزي را پيـشة خـود      هگسلي، هرگز روا نباشد كه مدعي محبت و دوستي باشي در حـالي كـه كين
اي و هرگز روا نباشد كه داعية عدالت داشته باشي، در حالي كه در برابر خرد و كلان به ظلم و ستم ساخته

.)7ش، ص1378عبدالستار، (».آوريروي مي

گرايي اسلامياالله از هم اهداف حزب-2
هـاي  اف بـه هـدف    بندي مشهور از اهداف كه توسط هالستي صورت گرفته است، اهد          طبق يك تقسيم  

بر  اساس اين، اگـر       . )231-220ش، ص 1376هالستي،   (.شودكوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي       
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بندي كنيم، سه مرحله را بايد در گرايي اسلامي درجهاالله را از بيان شعار وحدت و همبخواهيم اهداف حزب
:نظر بگيريم

 اهداف كوتاه مدت-2-1

اس تعريف هالستي اهدافي آني، فوري و حيـاتي اسـت كـه در واقـع هـست و      اهداف كوتاه مدت بر اس    
االله لبنان چه هدفي حياتي و فوري       گرايي اسلامي، حزب  در فرايند هم  . هدف به آن بستگي دارد    نيست ذي 

توان دو هـدف كوتـاه مـدت و         االله لبنان مي  براي حزب : را در نظر دارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت          
 در نظر گرفت كه نتيجة آن، در خدمت اهداف مياني و پس از آن اهداف نهايي و بلندمـدت قـرار   حياتي را 

.كندگرايي و اتحاد را در سراسر جوامع اسلامي تعقيب ميخواهد گرفت؛ اهدافي كه هم
گران اسرائيلي از لبنانـ اخراج اشغال1ـ1ـ2

اين جنبش دو . همين جهت بايد تفسير كرداالله را در جنوب لبنان در گيري حزبدر حقيقت اساس شكل
گـران   اعلام موجوديت كند، عمليـات بـزرگ و پرتلفـاتي را بـه اشـغال               1985سال قبل از آن كه در سال        

مقاومت اين جنبش . داران آمريكايي در جنوب و سفارت اين كشور در بيروت تحميل كرداسرائيلي و تفنگ
گ و گريزهاي فراوان چريكي، اسرائيل را مستأصل كرد تا اين           براي دو دهه در برابر اسرائيل و پس از جن         

 پايـان داد و بـراي اولـين بـار     2000گري در بخش بزرگي از جنوب لبنان در سـال  كه اين رژيم به اشغال   
بنـابراين اخـراج    . ، متحمـل شـد    1948هايش از بدو تأسيس در سال       شكستي مفتضحانه را در طول جنگ     

االله بـود كـه بـه        نظامي اين رژيم در منطقه از اهداف كوتاه مدت حزب          -سياسياسرائيل از لبنان و تحقير      
االله در تهـران عـلاوه بـر     نماينده حزب»الدينصفي«بر اساس اين،    . بخش بزرگي از آن دست يافته است      

داند، مقابله با اين رژيـم را فرصـت خـوبي در            اين كه رژيم صهيونيستي را تهديدي عليه جهان اسلام مي         
:كندگرايي نيز تحليل ميهمجهت 
توان نظير آن را شاهد باشيم و آن اين است كه اسرائيل اسرائيل به ما فرصتي داده كه هيچ وقت نمي« 

گرايي اسلامي بدل گرديده و قطعاً اگر بتوانيم از اين فرصت         امروزه به نقطة عطف و مشترك در ايجاد هم        
توانيم به نقطة مشترك با ديگر برادرانمان در جهان اسلام        زمان تهديد هم هست، استفاده كنيم مي      كه هم 

.)8،ص 2/1386/ 3روزنامه رسالت، .( دست يابيم
ـ حفظ موجوديت و كسب مشروعيت2ـ1ـ2

االله لبنـان   حـزب . شـود االله به صحنة داخلي كشور لبنان مربوط مـي        مدت و حياتي حزب   اين هدف كوتاه  
داند، نگاه جدي به حفظ     تي را هدف حياتي و كوتاه مدت خود مي        علاوه بر آن كه مقابله با رژيم صهيونيس       

رو بـوده،   موجوديت خود در صحنة داخلي لبنان، كه توسط عوامل خارجي و داخلي همواره با تهديـد روبـه                 
كند تا خود را به عنوان يـك   وطني را دنبال مي-االله هرچه بيشتر رويكرد ملي    از اين رو حزب   . داشته است 

گـري  هاي داخلي لبنان، به ديگران تحميل كند و ديگران به بهانـة پايـان اشـغال                جريان حزب سياسي در  
بر . اسرائيل، نتوانند اين حزب را از معادلات سياسي لبنان به عنوان نيرومندترين حزب شيعي كنار بگذارند               
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 ارزشـمندي را  االله به طور جدي به كسب قدرت در لبنان هم انديشيده است و البته نتايج             اساس اين، حزب  
.نيز به دست آورده است

االله در صحنة داخلي لبنان يك جريان صرف نظامي كه اسرائيل را بـه چـالش كـشيده                  هم اكنون حزب  
گـري، در افكـار     آوردهاي نظامي عليـه اشـغال     شود، بلكه اين حزب موفق شده از ناحية دست        شناخته نمي 

ين امر زمينة تقويت مواضع اين حزب را در مقايـسه           ها احترام و مشروعيت كسب كند و هم       عمومي لبناني 
االله در فـضاي كنـوني دولـت و    اي كه حزب ، فراهم كرده است، به گونه     »امل«با حزب ديگر شيعي، يعني      

بـه ايـن ترتيـب حفـظ موجوديـت و كـسب           . شـود مجلس لبنان به عنوان قطبي تأثيرگذار محـسوب مـي         
االله به بخش بزرگـي  گران صهيونيست، حزبد اخراج اشغالمدتي است كه هماننمشروعيت از اهداف كوتاه 

ثمرة اين توفيقـات بـه طـور يقـين          . هاي به دست آمده است    از آن دست يافته و در صدد تحكيم موقعيت        
.االله لبنان را در رسيدن به اهداف مياني و بلندمدت ياري خواهد كردحزب

 اهداف ميان مدت حزب االله-2-2

رود و البته از درجـة  نوان حلقة اتصال اهداف كوتاه مدت و بلندمدت به شمار مي   اهداف ميان مدت به ع    
يابي به اهداف نهـايي، تحقـق آن ضـروري    اهميت كمتري نسبت به آن دو برخوردار است، اما براي دست 

هـاي  هـا و ملـت  بـستگي ميـان دولـت     گرايي و هم  االله در مسير تحقق هم    در مورد اهدافي كه حزب    . است
در . آيـد ها يك هدف مياني به حساب مـي       به دنبال آن است، حل و فصل قضية ديرينة فلسطيني         اسلامي  

پـذير نيـست، گـامي    واقع حل معضل سرزمين مقدس فلسطين كه جز با نابودي رژيم صهيونيستي امكـان  
گونه كه مقامات رسمي اين حزب بـر ايـن   همان. آيدگرايي اسلامي به حساب ميمهم به سوي تحقق هم    

االله در ابتداي تأسيس و قبل از آن كه موجوديت خود را علني كند، در نخستين  حزب. كنندئله تأكيد مي  مس
:كنداش اعلام ميبيانيه
موضوع جنوب لبنان، موضوعي اسلامي است و جهاد مؤمنان در جنوب لبنان و بقاع غربي، فقط براي « 

العهد، ش  .( باشدس و حركت به سمت قدس مي      قد] آزادسازي[گيري خاك لبنان نيست، بلكه براي       بازپس

.)ق1404اول، 
 آزادسازي اين كردند كه هدفشان درجنگ صرفاًها اعلام مياالله باردر دهة هشتاد رهبران حزب

اي براي آزادسازي قدس شريف گري اسرائيل نيست، بلكه اين جنگ مقدمهاز اشغال) جنوب لبنان(منطقه
: االله، گفتوسوي دبيركل وقت حزب سيد عباس م1985درسال . است
. )122اسداللهي، پيشين، ص (.»درآينده ما براي زدودن تمامي آثار اسرائيل از فلسطين اقدام خواهيم كرد«

هـا را   سازي اين سرزمين از چنگال صهيونيـست      االله حل و فصل قضية فلسطين و آزاد       در حقيقت، حزب  
االله به اين ترتيب، حـزب . شماردتكليف ديني و اسلامي ميپيش از آن كه يك قضيه فلسطيني بداند، يك          

االله در حـزب . خوانـد  مي»ملت ما در فلسطين« يا »ملت فلسطيني ما«چون ملت فلسطين را با عباراتي هم 
المقدس نماد دين مقدس امت اسلام اسـت  هاي اسلامي فراگير خود، اعتقاد دارد كه شهر بيت      پرتو ويژگي 
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قـدس مـسئلة همـة    . دس يك مسئلة اسـلامي در برابـر فلـسطيني بـودن آن اسـت             كه با اين توصيف، ق    
.)131سعدغريب، پيشين، ص.(كنندمسلمانان جهان است كه در قبال آن احساس مسئوليت مي

ها دربند رژيم صهيونيستي شمار فلسطيني و لبناني كه سالتوجه اين حزب به بازگرداندن اسراي بي
سيد حسن نصراالله، . مدت ترجمه و تفسير كرديابي به اهداف ميانستاي دستبايست در رااند را ميبوده

:تأكيد كرده است
هاي اسرا و زندانيان و كساني كه خواهم به خانوادهاسرا را به هرشكل ممكن بازخواهيم گرداند و مي«

افكني و ، شايعهها اجازه ندهيد با جنگ روانيهاي دشمن اسرائيلي هستند بگويم به اسرائيليدر زندان
.)32، ص1382، آذر 264ماهنامه پاسدار اسلام، ش (».پردازي با اعصاب شما بازي كننددروغ

گرايـي اسـلامي خواهـد      يابي به اين هدف كه تحقق آن فصلي مهم در هـم           االله لبنان براي دست   حزب
گيـري از   د بـا بهـره    ها دار گشود، به عنوان يك سازمان ديني و مردمي كه واگرايي شديدي با صهيونيست            

هاي كشوري به هر طريق ممكن گيريتوانايي، نفوذ، جايگاه و نقش بارز خود در صحنة لبنان و در تصميم       
كند كه سد و مانعي محكم در برابر روند ناعادلانة صـلح كـه موجوديـت رژيـم صهيونيـستي را             تلاش مي 

.)242سليماني، پيشين، ص (.نمايدكند، ايجاد كند تا از تحقق و يا تسريع آن جلوگيري تضمين مي

اهداف بلندمدت حزب االله-2-3

انجامـد،  بندي هالستي حياتي نبوده و زمان تحقق آن به درازا مـي        مدت هرچند كه در تقسيم    اهداف بلند 
اگر بـر ايـن بـاور    . اما به اين نيز بستگي دارد كه صاحب هدف، به اهداف بلندمدت چه نگاهي داشته باشد      

داف بلندمدت همان اهداف نهايي است، اهميت آن نسبت به دو هدف پيشين بيـشتر شـده و                  باشيم كه اه  
رسد كه ايـن رويكـرد بـه صـواب          االله لبنان به نظر مي    در مورد جنبش حزب   . توان آن را حياتي دانست    مي

 ـ       ها و گفته  ها، بيانيه گونه كه از برنامه   تر است، زيرا همان   نزديك آيـد،  ر مـي  هاي اين حزب و مقامـات آن ب
گرايـي و اتحـاد   كند و آن چيزي جز تحقق همي را در سطح جهان تعقيب ميااالله لبنان مقاصد عاليه   حزب

 پيوسته كوشيده است تا مـسلمانان را    1985اين حزب از سال     « . هاي اسلامي نيست  ها و ملت  ميان دولت 
فوف امـت اسـلامي را ناكـام       هاي امپرياليسم براي ايجاد شـكاف در ص ـ       تشويق و تحريض كند كه توطئه     

بدين ترتيب هيچ يك از دو گروه شيعه و سني در اين موضوع مقصر نيـست كـه   ... گذاشته و سركوب كند   
سـازد و عـلاوه بـر ايـن، مـتهم سـاختن       گيري امكان وحدت ميان آنها را فراهم مي  االله با اين موضع   حزب

سـعد غريـب،    .(كنـد ت اسلامي ايجـاد مـي      زمينه را براي وحد    - چه واقعي و چه ساختگي     -عوامل خارجي   

:كنداالله در مانيفيست خود خاطر نشان ميحزب. )132پيشين، ص
دانـيم  ما خود را امتي مـي . ما يك سازمان حزبي بسته يا يك چارچوب تنگ سياسي در لبنان نيستيم         « 

بـه همـين علـت      ... سـلام دارد  اكه با مسلمانان سراسر جهان ارتباط عقيدتي و سياسي كامل در چارچوب             
شود، در واقـع بـر   ها وارد ميهايي كه بر مسلمانان افغانستان، عراق، فيليپين و ساير كشورها و مصيبت  رنج
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اسـداللهي،  : بـه نقـل از    ( .شـود دانيم، وارد مـي   ناپذير آن مي  پيكرة امت اسلامي كه ما خود را بخش تفكيك        

.)189، ص1386
االله خـود را در يـك كليـت     كند كه حزب  گري را مجاب مي   تحليلاالله به خود، هر     چنيني حزب  نگاه اين 

االله در ايـن مـورد      شيخ صبحي طفيلـي اولـين دبيركـل حـزب         . وسيعي به نام جهان اسلام قرار داده است       
: گويدمي

لبنان يـك بازيچـة هندسـي كوچـك         . كنيمما در محدودة لبنان فعاليت و يا در چارچوب آن فكر نمي           «
ها به وجود آمده است، ما تلاش داريم كه در كلية نقاط گيتـي از مـسلمانان   مپرياليستاست كه به وسيله ا    

).ق1407، شعبان 146العهد، ش(. دفاع كنيم

هاي اين حزب، ديدگاه آقاي طفيلي را با عبارت ديگري تكرار السيد از ديگر شخصيت سيد ابراهيم امين
:كندمي

كنيم و از ديـدگاه سياسـي، بـه ايـن كـار خـود اعتقـاد       يت ميما به خاطر وظيفة شرعي در لبنان فعال « 
گـردد، مـا    » دولت اسلامي «و  » امت«جا كه لبنان بخشي از      دهيم تا آن  ها را ادامه مي   داريم و اين فعاليت   

، رمـضان  8و7پيـشين، ش     (»معتقد نيستيم كه لبنان دولتي اسلامي اما خارج از چـارچوب امـت قـرار گيـرد                

.)ق1405
االله با ظهور در صـحنة سياسـي و   كند كه حزبحمزه استاد دانشگاه آمريكايي بيروت تأييد ميدكتر نزار  

:اجتماعي لبنان به دنبال چه هدفي بوده است
كـرد و  االله در ابتداي تأسيس خود بسياري از نظريات راجـع بـه يـك لبنـان مـستقل را رد مـي                  حزب« 

.)58ش، ص1372حمزه، (»استخواهان ادغام اين كشور در وطن بزرگ اسلامي بوده 
. االله در حال ظهور استهايي از تحقق اهداف بلندمدت و نهايي حزباكنون نشانهرسد همبه نظر مي

االله  روزه كه به پيروزي تاريخي حزب33پرداز معروف آمريكايي، پس از پايان جنگ نظريه» كهناولويت«
:گويدانجاميد، در اين باره مي

وان با اسلحه سبك و بدون پشتيباني جهان، چهارمين ارتش مدرن جهان يعني كه مشتي جاين    «
نظرية پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما را بايد . اي از يك پايان استكنند نشانهگير مياسرائيل را زمين

ن بر پيشاني اي.  دمكراسي آمريكا نخواهد بودـآغاز اين هزاره، آغاز سيطرة نظام ليبرال . فراموش كرد
گرايانه و هاي اسلامهزاره، تولد قطب قدرت اسلام نقش بسته است و سرمنشأ تمامي اين حركت

)13،ص1385مرداد 18روزنامه قدس،(».خواهانه، الگوي انقلاب اسلامي ايران استآزادي

طلبي اين  بار ديگر استراتژي و ديدگاه وحدت�اخيراً سيد حسن نصراالله به مناسبت ميلاد پيامبر
:گرايي مذهبي را در سطح جهان اسلام تكرار نمود نفي هر گونه فرقهحزب و

تواند باعث اختلاف ميان شيعه و سني شود من اميدوارم در روز ميلاد پيامبر از برخي ادعاهايي كه مي«
 زيرا مسلمانان و ،امروز بازي كردن با مسايل بزرگ امت اسلام براي كسي ميسر نيست. دوري كنيم

جا به عنوان در اين. ايستندديگر متحد شده و در كنار هم ميانيون در مسايل اساسي با يكرهبران و روح



�

ب
حز

هم
و 

ن 
بنا

الله ل
ا

ي
لام

اس
ي 

راي
گ

81

آورند كه شيعيان قصد دارند اهل سنت را به شود، به اين روي ميآخرين بهانه كه مدتي است تبليغ مي
.)8ص،24/3/1387ي،روزنامه جمهوري اسلام(. »آورندكيش خود درآورند و براي اين مدعا هم ماجرا و دليل مي

گرايي اسلامياالله بر همتأثيرات حزب: مبحث سوم
گرايي اسلامي بـراي خـود   االله در جهت هم اي كه حزب  هاي روشن و اهداف كلان و عاليه      پيامد ديدگاه 

االله هرچنـد بـر اسـاس       جنـبش حـزب   . ترسيم نموده بود، تأثيرات مثبتي در اين زمينه بـه جـاي گذاشـت             
گـاه خـود را در قيـد و بنـد     شناسند، امـا هـيچ  كند و همه او را با اين ويژگي مي عمل مي ايدئولوژي شيعي   

طبق چارچوب نظري اقدام جمعي، ظهور و عملكـرد يـك جنـبش را              . عقيده، نژاد و مليت قرار نداده است      
 سـو  االله از يكتوان در دو ساحت داخلي و خارجي ارزيابي نمود كه بر اساس اين، ظهور و تكامل حزب     مي

ها در لبنان و از سوي ديگر براي بازگرداندن جايگاه شيعيان در معـادلات         در برابر پايان اشغال صهيونيست    
هـاي مهمـي را     االله موفقيت داخلي لبنان صورت گرفته و در هر دو ساحت به اذعان دوست و دشمن حزب              

.كسب كرده است
گرايي ميان مـسلمانان تـا چـه    االله درباره همها و اهداف حزبزمان آن فرا رسيده تا بررسي شود ديدگاه   

اندزه محقق شده است و اين جنبش كه هم از نظر اعتقادي و هم از لحاظ سياسـي در منطقـة خاورميانـه           
گرايي در سطح منطقه و جهـان اسـلام تأثيرگـذار بـوده             شود، تا چه ميزان بر روند هم      اقليت محسوب مي  

.است
گرايي اسلامي، بايد بـه كارنامـة       االله دربارة شتاب هم   ثيرگذاري حزب در حقيقت براي آگاهي از ميزان تأ      

ترين تهديـد عليـه مـسلمانان، مراجعـه         اين جنبش در مبارزه و مقابله با رژيم صهيونيستي به عنوان جدي           
اگـر  . گـذرد االله مـي  سال از ظهور حزب25اكنون شصت سال از تأسيس رژيم اسرائيل و بيش از        هم. نمود

االله به عنوان يك جنبش مردمي عليه رژيم صهيونيستي را بـا عملكـرد چنـد دولـت عربـي                    عملكرد حزب 
.االله لبنان چه توفيقات بزرگي را به دست آورده استمقايسه كنيم، به خوبي درخواهيم يافت كه حزب

هـاي داخـل و     االله در صـحنه   هاي حـزب  ها و موققيت  در اين نوشتار در مقام شمارش و تحليل دستاورد        
االله از ناحيه عملكردهـايش بـر   آنيم بررسي تأثيراتي است كه حزبارج لبنان نيستيم، بلكه آن چه در پي        خ

تـوان در دو سـطح   بندي اين تـأثيرات را مـي  در يك دسته  . گرايي اسلامي برجاي گذاشته است    جريان هم 
:كلان بررسي نمود

هاي اسلاميگرايي ميان ملت هم-1
تقسيم مسلمانان به چند ملت، خـلاف شـعار         ) 92/انبيا(» واحده مة هذه امتكم ا   ان«بر اساس آية شريفه     

هـا در   اكنون مسلمانان را تحت عنوان ملـت      چه كه هم  بنابراين آن . قرآن كريم و اهداف عالية اسلام است      
از ايـن رو بازگـشت      . هـاي اسـتعمارگران بـوده اسـت       آورد سياسـت  ها جـاي داده، ره    چارچوب تنگ كشور  

هـاي ديـن    اي واحد، آرزوي تمام كساني است كه مشفقانه براي تحقق اهداف و برنامه            ن به پيكره  مسلمانا
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نظيري كـه از خـود در       االله لبنان با شجاعت و جسارت بي      در اين ميان جنبش حزب    . كننداسلام تلاش مي  
ة داخلـي لبنـان    كه در صحنپذيريبرابر اسرائيل به نمايش گذاشته و با سياست عقلانيت همراه با انعطاف          

هـاي  در پيش گرفته است، دل بسياري از مسلمانان را كه در يكي دو قرن اخير همواره متحمـل شكـست               
اند، به دست آورده و توانسته است روحية از دست رفتة آنها بـه    گران شده سنگيني از استعمارگران و اشغال    

بـا رژيـم صهيونيـستي، بـه آنـان      خصوص مسلمانان كشورهاي عربي و نيـز فلـسطينيان را در رويـارويي            
.بازگرداند
گري رژيم اسرائيل ايجـاد كـرده        سال است كه جبهة مستحكمي را در برابر اشغال         25االله بيش از    حزب

االله است؛ در اين مدت چند فراز تاريخي وجود دارد كه به عنـوان نقطـة عطـف در تـاريخ مبـارزات حـزب                   
:شودمحسوب مي

 از سوي گروهـي ناشـناخته در جنـوب لبنـان عليـه      1982 از سال حملات سهمگين و پرتلفاتي كه  -1
داران ايـن كـشور صـورت      گر اسرائيل و انفجار سفارت آمريكا در بيروت و حمله به تفنـگ            نيروهاي اشغال 

االله بوده است؛گرفت و چند سال بعد معلوم شد كه عامل آن جنبش حزب
ايان عليه اسرائيل در جنوب لبنان؛ و آغاز جنگ نم1985االله در سال اعلام موجوديت حزب-2
؛»تصفيه حساب« در عمليات موسوم به 1993پيروزي در جنگ هشت روزه در سال -3
؛»هاي خشمخوشه«در عمليات موسوم به 1996 روزه در سال 16پيروزي در جنگ -4
؛2000ها در جنوب لبنان در سال گري صهيونيستپايان اشغال-5
؛2002 در سال »شيخ عبدالكريم عبيد« از جمله بازگرداندن گروهي از اسراي لبناني-6
؛2006 روزه در سال 33پيروزي در جنگ تاريخي -7
ترين اسير دربند  قديمي»سمير قنطار«بازگرداندن شمار زيادي از اسراي فلسطيني و لبناني از جمله   -8

.2008ها در سال صهيونيست
ر برابر چنين دشـمني، چيـزي شـبيه         در واقع اين كارنامة درخشان براي يك جنبش مردمي و آن هم د            

پروندة شيعه و سني را نـه تنهـا در لبنـان بلكـه در سراسـر                 «ها  به هرحال، اين پيروزي   . يك معجزه است  
هـا و اهـداف   هاي اسلامي نشان داده شد كه اين دو طيـف مـذهبي، آرمـان          جهان اسلام گشود و به ملت     

 فهم بيشتري نسبت به قضاياي فقهـي و دينـي در   مشترك بسياري دارند و به آنان ثابت كرد كه آگاهي و      
هـا خـوب درك   ملـت . انـد، دارنـد  قياس با بسياري از رهبران روحاني كه موضع شرعي را بـد درك كـرده          

».االله، جنگ بين اسلام از يك طرف و صهيونيـسم از طـرف ديگـر بـوده اسـت                  هاي حزب اند جنگ كرده
.)223سعدغريب، پيشين، ص(

هاي شيعه و سني را به هم نزديك كند كه از    اين روي موفق شد كه روابط و ديدگاه       االله از   جنبش حزب 
نـه  «لـسيد  ابه اذعان امين  . همان زمان تأسيس، هويت خود را اسلامي اعلام كرده بود، نه شيعي يا لبناني             

نطـق  تنها اولويت هويت اسلامي بر هويت لبناني به حكم اعتقادات ديني ما واجب است، بلكه به حكـم م                 
لبنـان  . تواند در زمينه تعهد و وابستگي با اسلامي بودن برابري كنـد           نيز چنين است، زيرا لبناني بودن نمي      
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چيزي بيش از يك تعبير جغرافيايي نيست، در حالي كه اسلام يك تعبير فرهنگي و فكري و سياسي است          
پـذيرد، امـا    غرافيايي بودن زمين را مي     ج هللابنابراين حزب . رودهاي محدود جغرافيايي فراتر مي    كه از حوزه  

.)ق1405 شعبان، 26العهد، .( پذيردجغرافيايي بودن فرد را نمي
هـاي پيـروان   هاي بلندي را به خـوبي تعبيـر كنـد و نگـاه        االله موفق شده چنين ديدگاه    به هرحال، حزب  

كف رهبـر   محمـد مهـدي عـا     . مذاهب اسلامي به خصوص شيعيان و اهل سنت را به هم نزديـك نمايـد              
 روزه، چنـدين بـار آمـادگي        33االله در جنـگ     المـسلمين مـصر در طـول مقاومـت قهرمانانـة حـزب            اخوان
هـا  المسلمين را براي اعزام نيرو به لبنان جهت حمايت از رزمندگان لبناني در مبارزه بـا صهيونيـست   اخوان

االله مايـت معنـوي از حـزب      ضـمن ح  ... چنين، علماي اندونزي، مالزي،پاكـستان، كـشمير و       هم. اعلام كرد 
ش، 1385حجـازي،  .(االله، از جملـه خريـداري سـلاح انجـام دادنـد     اقداماتي را نيز در جهت كمك به حـزب        

.)209ص
. االله محبوبيت بسياري ميان پيروان اهل سنت به دسـت آورده اسـت            ها نيز حزب  در سطح عموم و توده    

خودگشودگي در تحـولات داخلـي لبنـان، دليـل           سالة اين حزب در خط مقدم عليه اسرائيل و           25مقاومت  
ند كـه خـون شـيعه و سـني در لبنـان و             اهم اكنون مسلمانان به خوبي دريافته     . اصلي اين محبوبيت است   

گرايي ديني را ميان مـسلمانان تقويـت        شود و اين امر غيرت و هم      فلسطين در مسير يك هدف ريخته مي      
. كرده است

مسلمانان جهـان  % 90ي كه شبكه الجزيره انجام داده است بيش از          بر اساس نتايج جديدترين نظرسنج    
اعـم از   (مـردم كـل جهـان     % 70اند و اين در حالي است كه بيش از          االله لبنان حمايت كرده   از جنبش حزب  

حجـازي،  .(انـد ها برحق دانـسته گري صهيونيستمقاومت اسلامي را در برابر اشغال) مسلمان و غيرمسلمان 

.)207، ص1385

هاي اسلاميگرايي ميان دولتهم-2
رغم مواضع سخت اين جنـبش در برابـر    االله در جنوب لبنان و به     ها پس از تأسيس حزب    هرچند تا مدت  

االله مظنـون بودنـد و ايـن جنـبش را           اسرائيل، بسياري از كشورهاي عرب منطقه نسبت به اهـداف حـزب           
االله گذشـت و عملكردهـايش رژيـم         از عمـر حـزب     دانستند، امـا هرچـه    نمايندة انقلاب ايران در لبنان مي     

علت اين تغييـر را     .  تغيير كرد  صهيونيستي را به چالش كشيد، ديدگاه كشورهاي عربي نسبت به اين حزب           
االله در صـحنة داخلـي و   توان در شكست پياپي اسرائيل از اين حزب و در پي آن موقف منطقـي حـزب      مي

.ها از آن دانستحمايت ملي لبناني
هـاي عربـي   االله هم اكنون حقانيت و مشروعيت خود را در منطقه و به ويژه بـه دولـت  هرحال، حزببه  

برداشـتي  «، »الـسفير «االله در اين مورد به خرج داد، به نوشـتة روزنامـه    مهارتي كه حزب  . ثابت كرده است  
سي اخيـر ملاحظـه   هايي از قوميت عربي در گفتمان سياشمول از اسلام و امت اسلامي بود، اما رگه       جهان

يابي به مشروعيت در دنيـاي عـرب بـا    گرايي و اقدامي ماهرانه براي دست توان آن را عمل   شود كه مي  مي
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االله كوشيده است تا از طريق شناساندن خود بـه عنـوان يـك جنـبش                حزب. اكثريت سني، مربوط دانست   
نامد كه در ، لبناني و عربي مياي كه خود را مقاومت اسلاميخاص عربي به مشروعيت دست يابد به گونه  

.)16م،ص 1998 ژوئيه 31السفير ،(كند مبارزه مي»يتك هدف شيع« و نه تنها»اهدف عربي و اسلامي «راه
االله محقق شده و مقاومت اسلامي به  توان گفت اهداف كوتاه مدت و حياتي جنبش حزب        هم اكنون مي  

شـود و مـشروعيت   ورهاي اسلامي شناخته مـي  در سطح كش»نهضت مقاومت«جايي رسيده كه به عنوان   
كند و همواره يكي از اي و جهاني پيدا كرده است و در معادلات سياسي منطقه نقش اساسي ايفا ميمنطقه

اسداللهي، (. محورهاي مذاكرات صلح اعراب و اسرائيل موضوع مقاومت اسلامي در جنوب لبنان بوده است             

اوليه تأسيس اين حزب نيست تا رژيم صهيونيـستي و حاميـانش در   امروز همانند ساليان   . )156پيـشين، ص  
االله ثابت كـرده    بترسانند، زيرا حزب  » تروريسم شيعي « االله با برچسب    هاي اسلامي را از حزب    غرب، دولت 

. است جزئي از كاروان مسلمانان و شريك در سرنوشت آنان است
در ايـن جنـگ   . ، رفته رفته اوج گرفت1996 روزة سال16االله پس از جنگ در حقيقت، حمايت از حزب  

هـا بـراي خلـع      رغم تحمل خسارات و تلفات اقتصادي و انساني، تـسليم صهيونيـست           مقاومت اسلامي، به  
گونه كه امل سعد غريب همان. بس اعلام نمودندها بودند كه آتش  سلاح نشد و در نهايت اين صهيونيست      

:نويسدمي
هاي عربي با   ها و دولت  بستگي و همكاري عميقي ميان ملت     اس هم  به لبنان احس   1996تهاجم سال   « 

عربـستان  ]وقـت [وليعهـد . المللي مشروعيت بخشيد  لبنان به وجود آورد و به مقاومت اسلامي در سطح بين          
سعودي اميرعبداالله بن عبدالعزيز در ديدار با تني چند از نمايندگان مجلـس حـزب االله، مقاومـت اسـلامي                  

كـه جهـان عـرب ايـن تهـاجم را بـه لبنـان محكـوم كـرد و          با آن.  قهرمانانه توصيف كردلبنان را اقدامي  
. سـابقه بـود   هاي مالي در اختيار دولت لبنان قرار داده بود، اما واكنش در برابر هجـوم اسـرائيل بـي                  كمك

اتحادية عرب در يك نمايش سياسي كم نظير مقرر داشت كه مقر اجلاس اتحاديـه از قـاهره بـه بيـروت                   
» منتقل شود و از كشورهاي عربي خواسته شد تا روند عادي سازي روابط خود را با اسراييل متوقف كننـد                   

.)139سعدغريب، پيشين، ص(
هـا بـر انگيخـت      گرايي را در سـطح دولـت      االله و هم  عامل ديگري كه موجي از احترام به دبيركل حزب        

ايـن حادثـه   . ليات نفوذي عليه اسرائيل بود  شهادت سيدهادي نصراالله فرزند سيد حسن نصراالله در يك عم         
هاي تسليت از سوي مقامات دولتي كشورهاي اسلامي به سوي جنـوب لبنـان              سبب شد كه موجي از پيام     

كار عربـستان و كويـت بـه    هاي محافظه بيني نشده، سفراي دولت   از جمله در يك اقدام پيش     . سرازير شود 
چنـدي بعـد اميرعبـداالله وليعهـد     .  نصراالله ابلاغ كردنـد هايشان را بهصورت حضوري پيام تسليت حكومت    
االله ديدار نمود و ضمن حمايت از مبارزات اين جنـبش، مبلـغ يكـصد             عربستان در لبنان با نمايندگان حزب     

.)245ش، ص1382اسداللهي،  (.االله قرار دادميليون دلار كمك نقدي در اختيار حزب
 خود به لبنان به صراحت حمايت خود را         2000فر سال چنين حسني مبارك رييس جمهور مصر در س       هم

سابقه بود كـه بلافاصـله پـس از بازگـشت     اي بيگيري به اندازهاين موضع. از مقاومت اسلامي اعلام كرد    
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يندة خود را به مصر فرستاد تا ضمن ديـدار          انموزير وقت اسرائيل،    نخست»ايهود باراك «مبارك به قاهره،    
اين موضع مصر در واقع نقطة پاياني بـر كنفـرانس           . غ كند  اسرائيل را به وي ابلا     با مبارك، اعتراض دولت   

»جهاد اسلامي « و   »حماس«،  »االلهحزب« براي تروريست معرفي كردن      1996الشيخ بود كه در سال      شرم
).6،ص2/12/1378همشهري، روزنامه.( برگزار شده بود

 روز به صورت اعجاب برانگيـزي در برابـر رژيـم    33االله لبنان ، حزب2006در جريان جنگ نابرابر سال     
االله و اين جنگ در اثبات حقانيت حزب. هاي بسياري از خود نشان دادصهيونيستي مقاومت نمود و دلاوري   

هـاي  در طول جنگ و پس از آن حمايت       . اسطوره شدن شخصيت سيد حسن نصراالله بسيار مؤثر واقع شد         
در حقيقـت، تمـام     . االله لبنان صـورت گرفـت     اي اسلامي از حزب   مردمي و دولتي بسياري از جانب كشوره      

االله در اين جنگ، فـضاهاي بـسياري را بـه روي            دانستند كه شكست حزب   هاي عربي و اسلامي مي    دولت
صبرانه منتظر نتيجـة جنـگ بودنـد كـه در      ها بي از اين رو اين دولت    . گشايدها مي گري صهيونيست اشغال

هـاي  جا بود كه از جانب برخي دولـت       از اين . بس منجر شد  االله به آتش  پيروزي حزب عين ناباوري آنان، با     
هاي بسياري صـورت  االله ظنين بودند، از اين جنبش حمايت    عربي كه قبلاً نسبت به اهداف و مقاصد حزب        

هاي اين كشور هشدار داد كه از صـدور فتـوا          گرفت، از جمله حكومت عربستان به مؤسسات ديني و مفتي         
چنين، كشورهاي مصر، سوريه، اردن، فلـسطين و اتحاديـه عـرب بـه طـور                هم. االله پرهيز كنند  يه حزب عل

.)74/م2006ياسين، (. االله و مقاومت اسلامي حمايت كردندرسمي از حزب
االله پيوندي ناگسستني در مباني اعتقادي و اهـداف سياسـي           جمهوري اسلامي ايران كه با جنبش حزب      

االله در پيروزي حزب. ها نقش انكارناپذيري داشته استگرايي دولت االله در هم  قات حزب دارد، در كسب توفي   
 روزه آن قدر براي ايران اهميت داشت كه مقام معظم رهبري در پيامي به سيد حسن نـصراالله و     33جنگ  

: ، تصريح نمودند1385 مرداد 25مقاومت اسلامي در 
هاي اسلامي و بـه ويـژه در منطقـه          ها و ملت  بر همه دولت  چه اتفاق افتاد، حجتي از سوي خداوند        آن«

قَد كانَ لَكُم آيةٌ فيِ فِئتََينِ التْقَتَا فِئةٌَ تقُاتِـلُ        «: شما بار ديگر مصداق اين كلمه نوراني قرآن شديد        . خاورميانه ست 

.» و اللَّه يؤيَد بنِصَرِهِ منْ يشاء إنَِّ فيِ ذلكِ لَعبِرَةً لأوُِليِ الأَْبصارِفيِ سبِيلِ اللَّهِ و أُخرْى كافرَِةٌ يروَنهَم مثِلَْيهِم رأْي الْعينِ

شناساندن خائنان و خادمان به امت اسلامي-3
كه از يك سو بـر سـعه صـدر و از سـوي ديگـر بـر عـزت        در پيش گرفتن سياست معقولي     االله با   حزب

ها را نسبت بـه خـود و نيـز ديـدگاه برخـي كـشورهاي       ام ملتاسلامي استوار بود موفق شد موجي از احتر  
هـا در مناسـبات   هايش جلب كند، اما اين كشوراسلامي مانند عربستان و مصر را نسبت به اهداف و برنامه    

المللـي بـه    المللي و سياست خارجي به شدت به غرب وابسته هستند و در بسياري از رويـدادهاي بـين                 بين
ايـن  . كننـد  طبق اهداف كشورهاي غربي و برخلاف مـصالح مـسلمانان عمـل مـي           ويژه مسائل خاورميانه  

بحران سياسي و طـولاني لبنـان در        . داداالله پيوسته نسبت به آن هشدار مي      اي بود كه جنبش حزب    مسئله
 يك بار ديگر به خوبي هويت واقعـي  2009 و تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه در ابتداي سال      2008سال  
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ان جهان عرب همانند حسني مبارك رييس جمهوري مصر، ملك عبداالله پادشـاه عربـستان و              برخي از سر  
كشورهاي متبوع اين عده در دو سال اخير با دخالت مستمر در امـور              . عبداالله دوم پادشاه اردن را نشان داد      

دو كـشور  دخالـت آشـكار   . انـد هاي لبناني نقش منفي بازي كـرده داخلي لبنان در ايجاد شكاف ميان گروه    
 مارس كه طي چهار سـال  14داري از گروه موسوم به عربي مصر و عربستان در امور داخلي لبنان و جانب         

ها و تأييدات گذشته اين دو كـشور از  كند كه برخي حمايتگذشته دولت را در اختيار داشته است، ثابت مي   
مند غربي از بـه  أثير كشورهاي قدرت  االله صرفاً جنبه تبليغاتي و سياسي داشته و اين دو كشور تحت ت            حزب

اخيراً رژيم حاكم بـر مـصر در        . باشندهاي سياسي خاورميانه ناتوان مي    كارگيري سياست مستقل در جريان    
االله را در ايـن كـشور       اي به وجود آورد و ادعا نمود كه چنـد جاسـوس حـزب             االله جنجال منطقه  مورد حزب 

ن اتهامات رژيم مصر را متهم كرد كه با راه انداختن اين هيـاهو              االله نيز با رد اي    دستگير كرده است و حزب    
ها در جريان حمله به غزه پوشانده و   خود را در حمايت از تهاجم صهيونيست       در نظر دارد نقش بسيار منفي     

.افكار عمومي جهان اسلام را كه عليه آنان است منحرف نمايد
هـاي مـالي    مارس بـا حمايـت  14فدار غرب موسوم به در انتخابات پارلماني اخير لبنان جريان گروه طر       

آميز و توأم با نفاق   هاي مسرت پيام. كشورهاي ياد شده باز هم اكثريت پارلماني و دولت را در اختيار گرفت            
چنـان   مارس نشان داد كـه ايـن كـشورها هـم    14هاي مصر، عربستان و اردن به سران گروه      سران دولت 

،19/3/1388روزنامـه خراسـان،   (. ري خـود را در لبنـان دنبـال خواهنـد كـرد           گسياست ماجراجويانه و طايفه   

هاي خائنِ به سرنوشت امـت اسـلامي        االله در شناساندن دولت   هاي حزب اي از موفقيت  اينها نمونه . )16ص
هاي كشورهاي پرادعاي عربي مانند مصر، اردن و عربستان بـه شـدت         اكنون رژيم است، به طوري كه هم    

االله و  مسلمانان جهان قرار دارند و اين در حالي است كه هر روزه بر محبوبيـت جنـبش حـزب                  مورد نفرت   
االله در شناساندن نقش مثبـت      چنين، حزب هم. شوددبيركل آن سيد حسن نصراالله بيش از پيش افزوده مي         

 داخلـي    در مسائل  برخي از كشورهاي اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران، سوريه و دولت كنوني تركيه            
ها با افكار عمومي مـسلمانان، نقـش بـارزي    ها به غزه و همگام شدن اين كشور       لبنان، تهاجم صهيونيست  

: سيد حسن نصراالله اخيراً از نقش مثبت برخي از كشورهاي اسلامي چنين ياد كرده است. ايفا نموده است
گر قصد حمايت از ما از نظر ما هر كشوري در جهان بدون توجه به فرهنگ و مذهب و كيش آن ا«

 جديد در اين  و تركيه، سوريهامروز ايران. هايمان را داشته باشد، ما بايد در كنار او بايستيماعراب و آرمان
هاي عربي بايد از ها و دولتما به عنوان ملت. ها بيشتر نيز خواهد شدموقعيت هستند و تعداد اين كشور

روزنامه  (».كه آنها را متهم كرده و در برابر آنها بايستيمنه اينآنها كمك كنيم آنها حمايت كرده و به 

.)8، ص24/12/1387جمهوري اسلامي، 

:گيرينتيجه
انقـلاب  «االله لبنان بر اسـاس گفتمـان        توان نتيجه گرفت كه جنبش حزب     چه گذشت مي  از مجموع آن  

 و عملكردهـاي ايـن جنـبش را        بنابراين اهداف . به وجود آمد  » اقدام جمعي « و در چارچوب نظري      »شيعي
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منـد  االله لبنان به صورت هدف    گرايي اسلامي، حزب  در پروسة هم  . بايست در اين چارچوب مطالعه نمود     مي
 سـالة ايـن   25مقاومـت  . گيـرد كند و طبق آن استراتژي مشخصي را در پيش ميهايش را بيان مي  ديدگاه

 ميان كشورهاي اسلامي مبدل گشته بود، موجب حزب در برابر رژيم صهيونيستي كه به عنوان عامل نفاق  
اكنـون  هـم . االله خود را عامل وفـاق معرفـي نمايـد   گرايي به ميان مسلمانان بازگردد و حزب  شد روحية هم  

هـاي ابتـدايي تأسيـسش آن را بيـان     گرايي اسلامي كـه در سـال  االله لبنان در فرايند هم    هاي حزب ديدگاه
.يابدو اهداف آن يكي پس از ديگري تحقق مينمود، جلوة عيني پيدا نموده مي

هـا و   گـذر ديـدگاه   االله لبنـان از ره    كند، حـزب  گرايي جهان اسلام را تهديد مي     رغم مخاطراتي كه هم   به
اهداف بلندي كه همواره در پي آن بوده، موفق شده است تأثيرات غيرقابل انكار و شگرفي دربارة تقريـب                   

هـاي سـلفي اهـل      اين در حالي است كه برخي گروه      . مي به جاي بگذارد   هاي اسلا ها و دولت  مواضع ملت 
.اند خود را به عنوان عامل نفاق شناسانده،»القاعده«سنت مانند 
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گيري و پيدايش صهيونيزمچگونگي شكل

. م.ع: نگارش 

چكيده
هر موجودي در عالم اگر بخواهـد بقـاي   . شناسي از ديدگاه آن مكتب استترين مباحث هر مكتبي دشمن از مهم 

در ايـن   . فـراهم نمايـد   خويش را تضمين كند بايد دشمنان خود را بشناسد تا بتواند در برابر او ابزار دفاعي لازم را                   
. كه غفلت او را گرفتموضوع حتي حيوانات هم از اين قاعده مستثنا نيستند؛ هيچ حيواني دچار صياد نشد مگر اين               

. شناسداي اسرائيل را به رسميت نميهيچ آزاده: فرمايد مي�از اين رو امام خميني 
لتجـدنّ اشـد   «درون خويش جمع نمـوده اسـت؛   بندي را در    شناسي و هم اولويت    سورة مائده هم دشمن    82آية  
در . شـود دشمن درجه اول يهود است و اگر يك روز قرآن عوض شد دشمن درجه يـك هـم عـوض مـي             . »الناس

. شود بايد به صهيونيزم تفسير شودقرآن هر جا به اسم يهود برخورد مي
در آية ديگر آمـده اسـت كـه    . گيرندر مي بندي قرا ، يعني مشركين، در اين اولويت     »الذين اشركوا «در مرحلة بعد،    

و لنَْ ترَْضى عنكْ الْيهود و لاَ النَّصارى حتَّى تتََّبعِ ملَِّتهَم قلُْ إنَِّ هدى اللَّـهِ هـو   «ها هم دشمن مسلمانان هستند؛  مسيحي
تـو ازنصارىويهود هرگز؛ ما لكَ منَِ اللَّهِ منِْ وليِ و لا نصَِير   الهْدى و لَئنِِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك منَِ الْعلِْمِ         

. كنـى پيـروى آنان،]يافتهتحريف[آيينو از ]شوىآنهاهاىخواستهتسليمكامل،طوربهتا[شد،نخواهندراضى
هـيچ اى،شـده آگـاه كهنآازبعدكنى،پيروىآنانهاىهوسهوى و ازاگرو! استالهىهدايتتنهاهدايت،: بگو

).120/ بقره (».نخواهد بودبراى توخداسوىازياورىوسرپرست
در ايـن راسـتا چهـار وجهـه     .  شـده اسـت  گيري اولية صـهيونيزم پرداختـه  در اين مقاله بيش از هر چيز به شكل      

.  توضيح داده شده اسـت     صهيونيزم، يعني صهيونيزم اقتصادي، سياسي، مذهبي و مدني بررسي گرديده و به اختصار            
و تشكيل مقدمات لازم براي سلطه بر خاورميانه، بهترين گزينة          » لرد روچيلد «سپس اهميت يافتن خاورميانه در نظر       

در اين راستا هـر چهـار وجهـه صـهيونيزم فعـال بـوده و                . ايجاد حكومت يهودي در آن منطقه، تبيين گرديده است        
هـا  منـد يهـودي بيافرينـد و بعـدها در نتيجـة ايـن تـلاش             كومت قدرت دست به دست هم داده تا كه بتواند يك ح         

در پايان نيز به مشكلات جدي صهيونيزم اشاره شده و تبيين گرديده كه پست              . حكومت موعود اسرائيل ساخته شد    
. صهيونيزم هم كه براي حل اين مشكلات وارد صحنه شده بود نتوانست از عهدة اين مسئوليت برآيد

. صهيونيزم، صهيونيزم اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي، اسرائيل، روچيلد، بالفور:كليد واژگان

مقدمه
 ـ                « ا لتَجَِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً للَِّذيِنَ آمنوُا الْيهود و الَّذيِنَ أَشرَْكوُا و لتَجَِدنَّ أَقرَْبهم مودةً للَِّـذيِنَ آمنُـوا الَّـذيِنَ قـالوُا إنَِّ

مؤمنانبهنسبتمردمتريندشمنمسلم،به طور ؛نصَارى ذلكِ بِأنََّ منِهْم قِسيسِينَ و رهباناً و أنََّهم لا يستَكبْرِوُنَ          
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مـا «: گوينـد مىكهيابىمىكسانىرامؤمنانبهترين دوستان نزديكيافت، و خواهىمشركانويهودرا،
در (آنهـا وجـود دارد و   دنياتاركوعالم افرادى آنها،ميانكه در استآنبه خاطر اين؛»هستيمنصارى

).82/مائده(.»ورزندتكبر نمي) حقبرابر

هاي استعماري موجـب    فكري دولت تباني و هم  «: گويدگيري اسرائيل مي   در مورد شكل   �امام خميني 
 دول بـزرگ اسـتعمار از ايجـاد         مقـصود . پيدايش اسرائيل به منظور سركوبي و استعمار ملل اسـلامي شـد           

اسرائيل تنها اشغال فلسطين نيست، بلكه اگر به آنان فرصت داده شود تمام كشورهاي عربي به سرنوشت                 
).461، ص 2امام خميني، ج (. »فلسطين دچار خواهند شد

يليسم مكتب فيزيوپراتيسم، مركانت  . تشكيل شد » روچيلد« اقتصادي ابتدا با فكر افرادي مانند        1صهيونيزم
هاي سرمايه را شناسايي كـرد كـه      صهيونيزم اقتصادي كانون  . و ليبراليسم همان صهيونيزم اقتصادي است     

هاي منحصر به فرد دارد و اگر چند سال به حـال خـود            ترين آنها خاورميانه بود، زيرا خاورميانه ويژگي      مهم
شوند به كشورهاي ي محسوب مي  رها شود حرف اول دنيا را خواهد زد و كشورهايي كه امروزه جهان سوم             

اين كشورها امكانات بالقوه را در اختيار دارند ولي از داشتن امكانـاتي كـه بـه               . برتر دنيا تبديل خواهند شد    
: براي اين كه خاورميانه به پيروزي برسد سه اصل لازم است. باشندفعليت دربيايد محروم مي

دانايي؛ -1
توانايي؛ -2
. خواهاني-3

نك كاركرد رژيم صهيونيستي اين است كـه دانـايي، توانـايي و خواهـاني كـشورهاي                 به همين دليل اي   
تـوان  مي. طبيعتاً وظيفة مسلمانان هم اين است كه اين سه اصل را تقويت نمايند            . مسلمان را تضعيف كند   

فكـر متعهـد  وطيفة طبقة روشن. نمايدگفت بيداري اسلامي حوزة خواهاني مسلمانان را تربيت نموده و مي     
هم اين است كه حوزة دانايي واقعي همراه بـا حقيقـت را در كودكـان، نوجوانـان و جوانـان شـكل داده و                

از ايـن رو    . تا توانايي بر عمليات را احساس كنند و انگيزه بر توانايي در آنها بـه وجـود بيايـد                  . تقويت كنند 
و خواهـاني كودكـان، نوجوانـان و        كاركردهاي مدرسان و مبلغان، در عرصة تعليم و تربيت دانايي، توانايي            

تواننـد بـه طـور مـستقيم در         هاست، زيرا آنها چون نمي    جوانان درست در مقابل كاركرد پست صهيونيست      
خواهند دانايي، توانايي و خواهاني كودكان، نوجوانان و جوانان         هاي مسلمان تأثير بگذارند، مي    بزرگان ملت 

ها، مدرسـان،  پس مبارزان اصلي در مقابل پست صهيونيست     . هاي مسلمان را به تسخير خود در آورند       ملت
.باشندفكران متعهد ميمبلغان و روشن

صهيونيزم سياسي براي تشكيل دولـت،      . در نتيجة صهيونيزم اقتصادي، صهيونيزم سياسي به وجود آمد        
نيزم مـذهبي   صـهيو . آوري ملت يهود، صهيونيزم مذهبي را به وجـود آورد         نيازمند به ملت بود و براي جمع      

. ي استصهيونيسم نام يك جنبش ناسيوناليستي يهود) Zionism(ـ 1
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كه ماشي بيايد بعد مـا بـرويم، ايـن بـاور را بـه ايـن       نياز را به نياز تبديل كرد؛ يعني به جاي اين         يك پيش 
ها بايد بروند مقدمات ظهور را فراهم كنند تـا بعـد ماشـي بيايـد و دولـت          صورت تغيير داد كه اول يهودي     

مند تبليغي خـويش را شـروع      ار قدرت وقتي دولت تشكيل شد صهيونيزم فرهنگي در عمل ك        . تشكيل شود 
). 40ـ20، ص 1373عطاري، (. هاي خود جامة عمل پوشانيدنمود و به برنامه

تمام معيارهاي اولويت را امروزه يهود  . هاي جهان قريب به هفده ميليون نفر است       الآن كل آمار يهودي   
امـام  . بايد بيش از پـيش بيـدار باشـند   از اين رو مسلمانان    . ـ پول 3 آموزش؛   -2 قدرت؛   -1: در اختيار دارد  

خميني در مورد آشتي بين ملت فلسطين و اسرائيل معتقد است ميانجي بين ظالم و مظلوم منطقي نيـست             
ها در مقابـل  طلبانه فلسطينيبلكه خود ظلمي بزرگ است و تنها دفاع از مظلوم، يعني دفاع از مبارزات حق              

).159، ص 11، ج نپيشيامام خميني، (.اسرائيل، منطقي است

اهميت چگونگي پيدايش صهيونيزم
آگاهي از چگونگي به وجود آمدن صهيونيزم در يهوديت به صورت عام و دولت اسرائيل در پرتـو رژيـم             

هاي مهم و خيلـي مـؤثر باشـد و بـا آگـاهي از ايـن                 تواند يكي از انگيزه   صهيونيستي به صورت خاص مي    
هاگانـا، موسـاد و   هـاي صهيونيـستي، مثـل     ديگر از جمله سازمان   توان اطلاعات در موضوعات     موضوع مي 

اي سازگار نيفتاد به هاي آسماني با مذاق عدهوقتي مكتب . هاي ليبرال را بهتر رصد و پردازش نمود       سيستم
ابتدا از يك سري مذاهب در اديان آسماني شروع كردند؛ براي مثال، در             . فكر اختراع مكاتب زميني افتادند    

. م، بهائيت و وهابيت را، در يهوديت صهيونيزم را و در مـسيحيت پروتـستانتيزم را خلـق نمودنـد             دين اسلا 
اش در اروپا و در سـوئيس        اولين جلسه  1.م اعلام موجوديت كرد   1897صهيونيزم به صورت اسمي در سال       

 كنگرة مسئوليت آن را به عهده گرفت و) Teodor Hertsl(» تئودور هرتصل«شخصي به نام . برگزار شد
هاي زيادي تشكيل دادند و تا امروز بيش از شصت كنگرة رسـمي و            بعدها كنگره . صهيونيزم را برگزار كرد   

ها تصميماتي گرفتند كه در نهايت به يك كتـاب          در اين كنگره  . اندچندين كنگرة غير رسمي برگزار نموده     
نامـه  به عنوان مرام» انشوران يهودهاي دپروتكل«يا » هاي يهودپروتكل«به عنوان اساس كارشان به نام    

نجفـي يـزدي،    (. شان و يا باورهايشان و به عبارت ديگر بايدها و نبايدهايشان تبـديل شـد              يا منشور رفتاري  

كرده پژوهان و قشر جوان و تحصيلخواندن اين كتاب به خصوص براي طلاب، دانشجويان، دانش. )1382
: البته بعدها آنها گفتند.  در باب ديگران انديشيدند و نوشتندضروري است زيرا جالب است كه بدانند چگونه   

. ها در هر جاي جهان اين چنين بوده استولي روش و منش صهيونيست. اين كتاب به ما ربط ندارد

در همين سال . هاي سازمان جهاني خود را اعلام نمودندها به صورت رسمي فعاليت اين سال صهيونيستـ از1
اي از افراد دربار خويش را جهت حكومت در استان ها عبدالحميد دوم عدهدر واكنش به كنگرة اول صهيونيست

. المقدس به اين مكان اعزام نمودبيت
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. شودم است، در حالي كه به خلق واقعي آن كمتر اشاره مي  1897داستان خلق اسمي صهيونيزم از سال       
. شودوضوع بيشتر پرداخته ميدر اين مقاله به اين م

چهار وجهه صهيونيزم از آغاز تا تشكيل اسرائيل
:صهيونيزم چهار وجه دارد كه عبارت است از

وجهه اقتصادي؛ -1
وجهه سياسي؛ -2
وجهه مذهبي؛ -3
. وجهه فرهنگي-4

ار به عبارت ديگر، همة ايـن چه ـ      . البته ناگفته نماند كه وجه فرهنگي در سه وجه ديگر فعال بوده است            
 ,Abdullayev .. (ديگر تفكيك نمـود توان آنها را از هموجه با هم گره خورده است و به طور دقيق نمي

Abş-ın siyasi həyatında sionizmin rolu, səh 4 (  ولي اولين وجهه، وجهة سياسي بود كه از زمـان
ات هـم بـه ايـن   در كتـاب تـور  .  هم بـود �در زمان موسي. بني اسرائيل به صورت حقيقي وجود داشت      

ترين فرصتي دنبال پول و طـلا و سـيم و زر            مسئله اشاره شده است كه اينها مردماني بودند كه با كوچك          
شـود  ولي مشاهده مي  . از نظر علمي، در آن زمان پول اختراع نشده بود         . ماندندرفتند و از خدا غافل مي     مي

د اشاره شده و در آن زمان مورد ابـتلا بـوده،            ترين مسائل اخلاقي كه در تورات به آن زيا        كه يكي از عمده   
اسرائيل از نظر ژنتيكي به پول و بازارهاي پولي و مالي و قبـضه              نژاد يهود و بني   . موضوع ربا و رشوه است    

در قـرآن نيـز بـه    . در انجيل هم به دنياپرستي آنها اشـاره شـده اسـت          . مند بوده است  كردن اقتصاد علاقه  
ايـن سـير   . هايي حريص هستند و دنيا و زنـدگي را دوسـت دارنـد        ها انسان صراحت اشاره شده است كه آن     

ــه وجــود مــي   ــسه مكتبــي ب ــا زمــاني كــه در فران ــاريخي ادامــه دارد ت ــام ت ــه ن ــد ب » فيزيوپراتيــسم«آي
Physiocratcy) .(  اصالت با زمين است و هر چه بتوانيم زمين بيـشتر داشـته باشـيم             : گفتاين مكتب مي
پيـروان ايـن    . به وجود آمد  ) Merkantilism(» مركانتيليسم«د از اين مكتب، مكتب      بع. پيروز خواهيم بود  

بعـدها  . اصالت با تجارت است، هر چه بتوانيم سكه و طلا جمع كنيم برنده خـواهيم بـود  : گفتندمكتب مي 
اصالت با هر آن چيزي است كه در       : گويداين جريان مي  . به وجود آمد  ) Liberalism(» ليبراليسم«مكتب  

ها به وجود آوردند؛ يعني عمـده محـور رشـد چنـين             اين سير تاريخي و اين روند را يهودي       . آن سود است  
. تفكراتي يهوديان بودند
هـاي  اين شخص كـار ). Lord Rothschild(» لرد روچيلد«ها شخصي است به نام يكي از اين يهودي

كنـد و در قـرن هيجـده و         را شروع مي  وي در قرن هفدهم در اروپا حركتي        . دادجام مي عجيب و غريب ان   
خواهـد شـروع    كند، به طوري كه هر جنگي در اروپا مـي         نوزده كل اروپا را از لحاظ پولي و مالي قبضه مي          

گيرند؛ يعني مورد قبول هر دو طرف جنگ        كنند و از او وام مي     بشود، هر دو طرف منازعه به او مراجعه مي        
! است
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رد روچيلداهميت يافتن خاورميانه در نظر ل
 اين اهميت به خـاطر وجـود كانـال          1.برداي به اهميت ژئوپلتيك خاورميانه پي مي      روچيلد در يك برهه   

. كند كيلومتر است كه شرق عالم را به غرب عالم وصل مي180 تا 170به طول » سوئز«
: هاي مختلف كانال سوئز براي غرب عبارت بود ازمزيت

شد؛  ميتر تمامها ارزانكالاهاي غربي-1
برد تا به مقصد برسند؛ زمان كمتري مي-2
شد؛حساب پذيرششان كمتر مي-3
شد؛ خطرات تجارت كمتر مي-4
 H. Əliyev, Fələstin.رسيدتر به غرب ميشد، سريعشان كه از شرق تهيه ميكالاها و مواد اوليه-5

məsələsi və sionizm, səh 12)(
» بـالفور «ورميانه پي برد، به نخست وزير يهـودي انگلـيس           هاي خا كه به اين ويژگي   روچيلد بعد از اين   

Arthur James Balfour) (دهم شما كانال سوئز را و سـهامش را از رهبـر   من به شما پول مي«: نوشت
. »مصر بخريد

نويسد كه سهام كانال سوئز خيلي گـران  نخست وزير يهودي انگليس در يك نامة رسمي به روچيلد مي 
بله، ولي بـه  «: نويسدروچيلد در پاسخ مي . خريمهمة پولش را بدهيد اين كانال را مي       است، در صورتي كه     

اي به نام فلسطين يك دولـت يهـودي         دهم كه قول بدهد در منطقه     شرطي من پول به دولت انگليس مي      
آقـاي روچيلـد   . شودجام مي شود و از همان موقع هم شيطنت آن       جام مي بعدها اين كار آن   . »تشكيل بشود 

رسـد، يعنـي    به فلـسطين مـي     1797كند، ناپلئون وقتي در سال      به ناپلئون كه يك مسيحي بود كمك مي       
 كه ادعا شده است صهيونيزم در اين سال به وجود آمـده اسـت، اولـين بـار     1897درست صد سال قبل از     
اس آرزويـي  شود بر اسكند كه از همة يهوديان كل دنيا دعوت ميدهد و اعلام مي   يك اعلامية رسمي مي   
جا كشور يهودي تشكيل بدهند، و به منظور اعادة عظمت از دست رفتـه و تـشكيل                 كه دارند بيايند در اين    

و معرفي يهوديان به عنوان وارثان قانوني بيت المقدس كارهـايي را تـدارك   » مملكت كهن قدس «مجدد  
مند قديمي است، امـا جنبـة   رتاين يك تفكر قد). 4، ص 1379فلسطين سرزمين تاريخ و مقاومـت،    . (بيندمي

.اقتصادي بيشتر تأثير داشته است
كند، در خاورميانه، دليلي ديگـر بـر حـضور          وجود نفت و گاز، كه هفتاد درصد انرژي جهان را تأمين مي           

كننـد و  كشورهايي كه از اين انرژي ارزشمند كالاهاي مختلف توليد مـي . استعمارگران در اين منطقه است 
فروشند، هيچ وقت تمايل ندارند كه اين منطقه به حـال  اين كشورها مي ده برابر قيمت به      سپس آنها را به   

به كار » رودلف كلين«دان سوئدي يا جغرافياي سياسي براي نخستين بار توسط جغرافياصطلاح ژئوپلتيك ـ1
. گرددها بررسي ميهاي حكومتدر اين رشته نقش عوامل جغرافيايي و اقليمي در تعيين سياست. گرفته شد
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جا به حال خود رها شود، مـردم ايـن سـرزمين كـه داراي        اگر اين . اين يك چيز عقلي است    . خود رها شود  
 ـ               حوزة تمدني ديرينه مي    ن منـابع  باشند اين آمادگي را دارند كه يك تمدن جديـد در عرصـة اسـتفاده از اي

.بسازند
جـا نـاامن   گذاري بود؛ يعنـي وقتـي ايـن       بعد ديگري كه براي صهيونيزم اقتصادي مهم بود، بعد سرمايه         

در نتيجـه، صـهيونيزم اقتـصادي بـه دلايـل مختلفـي             . كنـد گذاري نمي باشد، طبيعتاً كسي در آن سرمايه     
داشت؛ به اين منظور، ناامن نگه ميبايست در راستاي اصالت سود و اصالت لذت، اين كانون سرمايه را           مي

 وجـود داشـت ولـي در        1797اين فكر از سال     . به فكر ايجاد پادگاني به نام اسرائيل در اين منطقه افتادند          
. اي از ايـن فكـر شـوم اشـاره كـرده اسـت             ناپلئون به جلوه  .  آن را به طور رسمي اعلام كردند       1897سال  

خـواهم بيـايم در فلـسطين زمـين بخـرم،           من مي «: نويسدمي به دولت عثماني     1877روچيلد نيز در سال     
دولت عثماني در ابتدا اجازه ايـن كـار را   . »به يهوديان ديگر هم اجازه بدهيد همكاري كنند . امكانات بخرم 

 اولين جلسة مجلـس عثمـاني در اسـتانبول برگـزار شـد و اولـين نماينـدگان        1877 و  1876در سال   . نداد
 دولت عثماني اعلام كرد     1881در نوامبر   . قدس براي اين مجلس انتخاب گرديدند     المفلسطين از شهر بيت   

را در سراسـر نقـاط امپراطـوري عثمـاني بـه جـز فلـسطين               ) غير عثماني (كه حق اقامت يهوديان خارجي      
بعـد در  .  حكومت عثماني فروش اراضي را به يهوديان خـارجي ممنـوع كـرد   1892باز در نوامبر    . پذيردمي

 عبدالحميد دوم پيشنهاد سازمان يهوديان جهان مبني بر اعطـاي فلـسطين بـه يهوديـان را رد       1896سال  
توانم با كالبـد    من نمي . پوشي كنم توانم از هيچ قسمتي از امپراطوري عثماني چشم       من نمي «: كرد و گفت  

حميد دوم  ها عبدال  در واكنش به كنگرة اول صهيونيست      1897در سال   . »شكافي موجود زنده موافقت كنم    
 Fitrət. (المقدس به اين مكـان اعـزام نمـود   اي از افراد دربار خويش را جهت حكومت در استان بيتعده

jurnalı, say 5, səh 7 (ادامه داشـت  1918 با شروع جنگ جهاني اول كه تا سال 1914سپس در ژوئن 
 امـضا  1916سـال  مـي    پيكو در    –و در نهايت به تجزيه حكومت عثماني منجر شد، پيمان سري سايكس           

بعـدها  . هاي عربي امپراطوري عثماني بين بريتانيا و فرانـسه تقـسيم شـد            بر اساس اين پيمان، استان    . شد
هـاي خـود را بـه    هـا زمـين  گويند فلـسطيني كه مياين. جا زمين خريدنداي به فلسطين رفتند و در آن   عده

هاي خـود را   قوانين مقدار محدودي از زمين     اي در چارچوب آن   يهوديان فروختند، درست نيست، بلكه عده     
روچيلـد در آن    . جـا دولـت يهـودي تـشكيل بدهنـد         ها بيايند در آن   فروختند ولي نه با اين نيت كه يهودي       

هاي خريداري شده، چند شركت تأسيس نمود كه اولين آنها شركت توليد مشروبات الكلي بود، سپس  زمين
. گـذاري كـرد  هاي فرهنگي و مدني را پايـه نيز شركت كالاشركت كشت و صنعت كشاورزي و پس از آن        

. جا مـستقر كـرد  وي براي اين كار نمايندگاني يهودي از آلمان، آمريكا، روسيه، مجارستان و لهستان در آن  
. رفتروند كار خيلي طبيعي پيش مي

د؛ يعنـي وقتـي   باشـن شناسنامة هم ميشكل و چهرة ديگر صهيونيزم اقتصادي، ليبراليسم است، زيرا هم     
كه آمريكا توان به جاي آن از واژة ليبراليسم استفاده كرد و علت اين          شود صهيونيزم اقتصادي، مي   گفته مي 
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.باشـد كند اين است كـه در منـافع موجـود در ايـن منطقـه شـريك مـي                  را از اين رژيم حمايت كامل مي      
)V. Evsal, Orta şərqdə savaş, səh 23(

راي حكومت يهوديتشكيل مقدمات لازم ب
دانستند تشكيل يـك حكومـت      از اين رو بعدها به فكر افتادند كه دولت يهودي تشكيل بدهند، زيرا مي             

طلبي را پيدا نموده و هاي مقامكه بايد آدم مختلفي نياز دارد، از جمله اين    يهودي آسان نيست بلكه به لوازم     
و قدرت بشوند و سپس به آنهـا بگوينـد در فلـسطين             آنها را تربيت و آماده كنند تا طالب و تشنة حكومت            

جـا بـود كـه صـهيونيزم        در اين . حكومت تشكيل بدهيد و ما پشتوانة اقتصادي شما را تأمين خواهيم نمود           
سازي در صهيونيزم فرهنگي ايـن طـور بـود كـه يـك              روش فرهنگ . فرهنگي كار خودش را شروع نمود     

كردند، بعـد از نهادينـه   كردند، بعد آن را نهادينه مي   ا خلق مي  كردند، سپس آن ر   موضوع را ابتدا تعريف مي    
كردنـد؛  گرفتند؛ يعني ارتباط معكوس ايجاد مـي  كردند و بعد از تثبيت، ارتباط رفلكسي مي       كردن تثبيت مي  

به عبارت ديگر، آن چيزي كه خودشان به آنها گفته بودند، به عنوان تقاضـاي آنهـا از خودشـان مـنعكس               
دوستداران . اي زيادي از يهوديان آموزش ديدند     وند را طراحي كردند و بعد از مدت كمي عده         اين ر . شدمي

صهيون در روسيه، مجارستان، سوئيس، انگلستان، آمريكا و آلمان پيدا شـدند كـه يكـي شـيميدان، يكـي                
تـشكيل  خـواهيم دولـت يهـود       آنها را يك جمع كردند و گفتند ما مي        . بود... ارتشي، ديگري روانشناس و     

-Karl Marx (1818(كارل ماركس . دهيم كه سيستم ماركسيسم را به وجود آورد، قبـل از هـر   )  (1883
» خواهيم دولت داشـته باشـيم  ما مي« اينها از همان موقع بر روي اين موضوع كه 1.چيز يك يهودي است  

 ـ » ما بايد دولت داشته باشيم  « شعار   1860در سال   . كار كردند  د دولـت داشـته باشـيم    به سؤال چگونـه باي
چگونه دولـت داشـته      «1897در سال   . نهادينه شد » ما بايد دولت داشته باشيم    «تبديل شد؛ يعني در واقع      

در . رفـت اين روند به خوبي پيش مـي      . بعد گفتند دولتمان را چگونه عملياتي كنيم      . هم ترسيم شد  » باشيم
. خواهيم دولت تشكيل بـدهيم وردند كه ما مي آها فشار مي   آن رفلكس را گرفتند؛ يعني يهودي      1897سال  

خواهم به شما اطلاع بدهم كه ارادةمان       مي! آقاي روچيلد «: نويسدها وزير امور خارجة انگليس نامه مي      بعد
به شما اعلام كردم كه بـه جنـبش صـهيونيزم اعـلام      . بر اين تعلق گرفت كه دولت يهودي تشكيل بشود        

اين همان رفلكس است؛ يعني سردمدار اصلي كـه روچيلـد   . »خواهيم نمود كنيد كه ما خواستة آنها را اجرا        
آنها از ما تقاضا نمودند، از اين رو ما هم خواستة آنها را برآورده : است دولت انگليس را وادار نمود كه بگويد

.  دولت يهودي تشكيل شد1947سپس در سال . كنيممي
 در 1904دانند، در حالي كه او در سال ر صهيونيزم ميرا بنيانگذا» تئودور هرتصل«جاست كه   جالب اين 

: وي يك كتاب و يك مجله تأليف نموده است.  سالگي از دنيا رفته است45

. را نوشت» مسائل يهود«يا » دربارة يهود« كتابي با عنوان 1844 در سال ـ  ماركس1
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)Juden state. (كتاب دولت يهود-1

. مجله خاطرات هرتصل-2
براي من سياست و حكومت مهم اسـت  . من با دين يهود چه كار دارم«: نويسدوي خاطرات خويش مي 

گفت، زيـرا هنـوز دكـور صـهيونيزم         رسد آن موقع هرتصل راست مي     به نظر مي  . »با دولت كار دارم   و من   
صـهيونيزم مـذهبي را بعـد از ايـن     . خواستند شاكلة يك حكومت را بچينندمذهبي باز نشده بود و فعلاً مي 

بعـد وقتـي    . ستگيري دولت يهود ا   دوران به وجود آوردند؛ يعني دورة صهيونيزم مذهبي بعد از دورة شكل           
بهتـرين جـا بـراي حكومـت     «: خواستند جاي حكومـت را مـشخص كننـد، آقـاي هرتـصل گفـت             كه مي 

در آن . »اوگانداست، زيرا نفت دارد، آب و هوا دارد، دريا دارد، امكانـات دارد و مـشكل خاصـي هـم نـدارد           
 ـ      مجلس هم همه اين پيشنهاد را پذيرفتند، روچيلد كه مكان          ه خـصوص اقتـصاد     يـابي پـروژة اقتـصادي، ب

اي، داشت به اوگاندا راضي نشد و پروتوكل پذيرفته نـشد ولـي طرفـداران تـشكيل حكومـت در             خاورميانه
فلسطين فاقد منابع زيرزميني و روي زميني است و از نظر اقتصادي جايگاه خيلي مهمي               : گفتنداوگاندا مي 

مندانـه  ومت اسرائيل در فلسطين قدرت در سه دوره با تشكيل حك1897بالأخره هرتصل كه از سال     . ندارد
كرد، به طرز مشكوكي از دنيا رفت و پس از او با تشكيل دولت اسرائيل در سرزمين فلـسطين                  مخالفت مي 
ها كه در مسائل اقتـصادي و سياسـي خيلـي    كه يهوديجالب اين. )45، ص   1377سوكولوف،  . (موافقت شد 

دهند كـه بـراي حكومـت شايـستگي و بايـستگي لازم را          اند، مقر حكومت خود را در جايي قرار مي        زيرك
كـه  بـراي ايـن   . كه مكان حكومت را مشخص كردند، گفتند اين حكومت ملـت لازم دارد            بعد از اين  ! ندارد

اولـين مطالعـه را     . جام دادنـد  براي دولت اسرائيل ملت درست كنند، يك سري مطالعات فرهنگي قوي آن           
» لـورد سـين داي  «شخصي به نام . جام دادشناسي و يهودشناسي آنهاي شرق دولت انگليس در دپارتمان   

جام بدهد اولين كسي بود كه از طرف دولت انگليس مأمور شد در اين مورد يك مطالعة فرهنگي عميق آن
 وي به صورت محرمانه نتيجة مطالعات خود را بـه وزارت خارجـة انگلـيس اعـلام         1890و تقريباً در سال     

در . هـا مطالعـات زيـادي نمـودم       من در بـاب يهـودي     «: كندلعاتش را چنين بيان مي    وي نتيجة مطا  . نمود
: اندها دو گروههاي مختلف يهوديكشور
ظهـور هـم در فلـسطين واقـع            . گوينـد مـا منتظـر ظهـوريم        گروهي پيرمردهايشان هستند كه مـي      -1
مـا  ! خدايا: گويندميكند و  ميالمقدس ظهوردهندة بزرگ در فلسطين و در بيت   يا نجات » ماشي«. شودمي

ولي مقصودشان به كار بردن يك لفظ است و معنايش اين است كـه              . جا باشيم را توفيق ده سال آينده آن     
جا باشيم و معنايش خدايا در طول حيات ما كاري بكن كه آن منجي ظهور كند و ما در ركاب منجي در آن

مـا  . كننـد گونـه دعـا مـي   باشيم، زيرا ايـن ) فلسطين( آن سرزمين    اين نيست كه قبل از ظهور ماشي ما در        
چنين در بين اينهـا افـراد       هم. جا برويد توانيم به آنها بگوييم شما قبل از ظهور ماشي برخيزيد و به آن            نمي

به امر خداوند از ايـن سـرزمين     ... مان و پرستيگويند ما به دليل گناهمان و بت      خيلي زيادي هستند كه مي    
در تورات هم هست كه تا زماني كه منجي عالم و عدالت نيامـده بـه آن سـرزمين                  . ايمده و نفرين شده   ران

خـواهيم صـحبت كنـيم كـه        ها چگونـه مـي    ما با اين يهودي   . توانيم برويم ولي بعد از ظهورش مي    . نرويم
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مين حكومت تشكيل بدهيد و بياييد در داخل اين حكومـت مـردم ايـن حكومـت بـشويد و بـه ايـن سـرز               
. مهاجرت كنيد

انـد  اي وارد شـده اند و به دورههايشان هستند كه دورة گريز و گذر از دين را گذرانده گروه دوم جوان -2
كه در اين دوره تنها و تنها فكرشان اين است كه دين از سياست جداسـت و آن مليتـي كـه داريـم آن را                         

 ليبراليسم كه اصالت سود را در پيوستگي و         جاست كه جالب اين . حفظ كنيم، كافي است، دين را ولش كن       
چـرا ديـن از     : گويـد دهـد و مـي    جام مـي  جا يك ترجمان جديدي آن    داند، در اين  تلفيق دين و سياست مي    

سياست جدا باشد؟ اصلاً دين عين سياست است و سياست عين دين است؛ همان چيزي كه در كشورهاي         
دين عين سياست اسـت و سياسـت   : گفتندها مي يهوديبراي. كننداسلامي عكسش را به مردم تلقين مي      

البته روي اين مسئله كار كردند، چون در مقابل صهيونيزم، در جامعة يهوديان اروپا جريان          . عين دين است  
اين جنبش كه در قـرن  .  بودHaskalaفكري يهودي با نام اي قرار داشت كه متأثر از جنبش روشن عمده

كوشيد تا يهوديان را كه به طور سنتّي از جامعه و فرهنگ اروپـايي منـزوي                 شكل گرفته بود مي    18 و   17
. بودند با فرهنگ و تمدن غربي آشنا سازد، و زمينة ادغام آنان را در فرهنگ و جامعه اروپـايي فـراهم آورد            

هاي غيـر دينـي و فرهنـگ سـكولار را در ميـان      به همين دليل اين جريان در مسائل غير فردي، آموزش         
هدف اين گروه به طور كلي ايجاد يـك فرهنـگ گـستردة يهـودي بـا تأكيـد بـر        . كردديان ترويج مي يهو

. »هاي معنوي يهوديت بودفرهنگ مدرن و ويژگي
تصميم گرفتند » لورد سين داي«شود؛ يعني بعد از مطالعات جا شروع ميوجه فرهنگي صهيونيزم از اين    

تر شد در اواخـر كـاملاً علنـي         كم شفاف مخفيانه بود و بعد كم    سازي در ابتدا      فرهنگ. سازي كنند فرهنگ
ها و جاهاي ديگر بودند و مشكل  ها را كه در اردوگاه    اي از يهودي  در جريان جنگ جهاني اول، عده     . گرديد

جا تشكيل شـد و  به فلسطين آوردند و ملت اوليه در آن... داشتند، جمع كردند و با وعده شغل و امكانات و   
از همين زمان بود كه صهيونيزم مـذهبي هـم   . ا وعده و وعيد، افراد ديگري را هم به آنجا كشاندند       بعدها ب 

نياز تبديل كرد؛ يعني ايـن عقيـده را كـه ابتـدا             نياز را به نياز و يك نياز را به پيش         تشكيل شد و يك پيش    
مـا وظيفـه داريـم در    :  تنـد ماشي بايد ظهور كند بعد ما در ركاب او به فلسطين بـرويم را تغييـر داده و گف          

فلسطين جمع بشويم تا مقدمه براي ظهور ماشي ايجاد شود، و وقتي اين مسئله نهادينه شـد از آن رابطـة                  
پـس صـهيونيزم مـذهبي دو       . نيل تا فرات را شما بايد آزاد كنيـد        : گويندالآن نيز آنها مي   . رفلكسي گرفتند 

.ها در فلسطين و ديگري آزادسازي نيل تا فراتيكي حضور يهودي: نياز را به نياز تبديل كردپيش
گفتند اين بود كه عـزم و همـت بلنـدي داشـته باشـند، در              ها مي ها را به يهودي   كه اين حرف  علت اين 

كـشي  طلبي داشته باشند، در حالـت دفـاعي قـرار نگيرنـد و در آدم              مقابل مشكلات نهراسند، روحية جنگ    
عين ثـواب و  ...  آموزش دادند كه شما اگر كودك يا زني را كشتيد و  حتي به آنها  . جسور و با شهامت باشند    

بلكـه بـه صـورت علنـي در قـاموس و در      . كردنـد اين مسائل را آهسته بيـان نمـي     . از مقدرات الهي است   
ها بايـد كـل خاورميانـه، نيـل تـا فـرات را              گفتند شما يهودي  به صورت علني مي   . شودمكتبشان گفته مي  
 فقـط  1916از ميان هفده ميليون يهودي كل جهان، تا سـال        . ده نماييد تا ماشي بيايد    پاكسازي كنيد و آما   
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بعد از تلاش بسيار، در حال حاضر نزديك   . جمعيت كمي آمده بودند   . پانزده هزار نفر عضو صهيونيزم شدند     
روي ايـن   كـه   اند؛ يعني آنها خيلي هم موفق نبودند و با اين         به چهار ميليون يهودي در فلسطين جمع شده       

آنهايي هم . هفده ميليون يهودي بمباران تبليغاتي عجيبي انجام دادند، ولي موفق نشدند همه را جمع كنند       
از همة . دانستند كه اين مسائل گزاف استهاي مذهبي نيامدند، بلكه خيلي از آنها مي     با انگيزه  آمدند، همه 

بينـيم  ها بيشتر جنبة دفاع نمـادين را مـي       از يهودي ما  . شودها در اسرائيل يافت مي    ها، از همة قوميت   زبان
هاي مختلف هم اگر واقعاً دولت آمريكا و انگلـيس بـه            در جنگ . ايمولي جنبة دفاع حقيقي را از آنها نديده       

كرد، اسرائيل نـابود شـده بـود، چـون مردمـان بـزدل و               صورت مستقيم يا غير مستقيم به آنها كمك نمي        
نمونة آن را در تاريخ شاهد هستيم؛ آنها حضرت موسي را چهل            . مقابله ندارند ترسويي هستند اصلاً قدرت     

تو بـا خـداي     : گفتندبه او مي  . سال براي ورود به سرزمين فلسطين پشت درهاي اين سرزمين نگه داشتند           
هـا،  اين ملت الآن هم همان ملت است، با همان خصوصيات و ويژگـي            ! آييمخود برو آزاد كن، بعداً ما مي      

. تر هم شده استدينكه بدتر و بيبل

كاركردهاي صهيونيزم مذهبي
: صهيونيزم مذهبي با نهادينه كردن فاكتورهاي ذيل در اين مقطع زماني كارايي خود را نشان داد

ما وكيل كل يهوديان جهان هستيم و هر يهودي در هر سرزميني مشكل دارد، ما وكيـل و دادرس                   -1
او هستيم؛ 

ما وكيل يهوديان .  و همة دنيا ظالم هستند   ها مظلوم ها هستند، پس يهودي   وديهمة دنيا دشمن يه   -2
هستيم و يهوديان هم احتياج به وكالت اين رژيم دارند؛ 

ها مخالف هستند، بايد    ها يا از خارج از يهودي     تمامي كساني كه با منش صهيونيزم از درون يهودي        -3
ترور شخصيتي و يا فيزيكي شوند؛ 

هاي ديگر يهـودآزاري را نهادينـه كردنـد؛         با استفاده از جنايات هيتلر و با تباني گروه        ها  صهيونيست-4
يعني يهودآزاري را كه واكنشي در مقابل كنش بد يهوديان در بازارهاي پولي و مالي بـود، بـه يـك مـوج                       

ي را  ادر بعضي كشورها، مثل فرانسه و مراكش، هم خودشان شيطنت كردند؛ كنيسه           . كنشي تبديل نمودند  
اين كار را هم صهيونيزم فرهنگـي طراحـي نمـوده    . اي از يهوديان را از بين بردند      گذاري كرده و عده   بمب
). 1380گارودي، (بود؛ 

صـهيونيزم  . صهيونيزم بودهاي اخير نهادينه كردن پستاز كارهاي مهم صهيونيزم فرهنگي در سال      -5
رسيد، زيرا وعده آزادي از نيل تـا فـرات را داده بـود       به بعد تقريباً به بن بست        1992 و   1990هاي  از سال 

ولي در عمل، فقط فلسطين را غصب نموده بود و در نتيجه، فشار مسلمانان بر آنهـا زيـاد شـده و از نظـر                         
روحي و رواني دچار مشكل شده بودند، به همين خاطر صهيونيزم اقتصادي به واسطة صهيونيزم فرهنگـي      

ما بايد فرزند مقتضيات زمـان      : گويدپست صهيونيزم مي  . يزم را ابداع نمود   صهيونكه بازوي آن است، پست    
اگر يك حكومت فلـسطيني  . الآن تكليف ما اين است كه فعلاً همين فلسطين را محكم نگه داريم           . باشيم
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ها كـه صـهيونيزم مـذهبي را بـا جـان و دل         گروهي از يهودي  ! هم در كنار ما تشكيل بشود، اشكال ندارد       
توانيم از اعتقاداتمان دست برداريم؟ چطور مي: ها ايستادند و گفتندصهيونيستبودند، جلوي پستپذيرفته 

مشكلات پست صهيونيزم
: رو استپست صهيونيزم الآن با دو تا مشكل عمده روبه

بعـضي از آنهـا     . روندمشكل اول آنها وجود تندروها در ميان آنان است كه به هيچ وجه زير بار نمي               -1
تك افراد موجود در خاورميانه از عبادات است؛ منفجر كردن مسجدالأقصي از تكه كردن تكتكه: يندگومي

. عبادات است
فكرانـه بـه وقـايع نگـاه        مشكل ديگر آنها هم كل دنياي اسلام و افراد آزاد انديش است كه روشن             -2
 ,Z. Abdullayev, R. İsmayılov. (تابنـد كنند و انديشة بسيار منجمد و دوگم صـهيونيزم را برنمـي  مي

Sionizm imperializmə xidmət edir, səh 15 (
: آوردخود صهيونيزم فرهنگي براي تثبيت پست صهيونيزم دو دليل عمده مي

تأثير عقل؛-1
. تأثير جبر-2

رسد هر دو تأثير درست است، زيرا واقعاً از طريق عقل فهميدند كه اين نوع ايده براي چپاول به نظر مي  
انـد، ليبراليـسم را   و ايجاد ناامني در يك زماني خوب بود، ولي الآن با توجه به قدرتي كه پيدا كرده            نمودن  

در اين صورت چـه لزومـي دارد نيـل تـا     . رزم در كنار خود دارندفكر و آمريكا را به عنوان همبه عنوان هم  
صهيونيزم تغيير يافـت؛ يعنـي   چنين بر اثر جبر صهيونيزم به پستهم. فرات را بگيرند و دشمن سازي كنند      

. در افكار خويش تلطيف ايجاد نمود
گفتنـد نيـل   هـا كـه مـي     صهيونيـست : ها سپس پديدة فرهنگي جديد ساخته و گفتنـد        صهيونيستپست

تا فرات را بايد آزاد كنيم به اين معنا بود كه بايـد آن را تـسخير كنـيم و تـسخير هـم بـه معنـاي رسـوخ                     
يك كشور ممكن است اشـغال نـشود ولـي تـسخير شـدة يـك      . هاي مردم استها و انديشه  در درخواست 

فكر و فرهنگ باشد؛ براي مثال، تهاجم فرهنگي غـرب نـسبت بـه كـشورهاي اسـلامي تهـاجمي اسـت                     
هـا و انگيـزه و  كنـد ولـي بـا رسـوخ در حـوزة خواسـت         كه كشورهاي اسـلامي را در ظـاهر اشـغال نمـي           

تر اسـت، زيـرا اشـغال هميـشه همـراه          اين اتفاق از اشغال خطرناك    . دكنانديشه جوانان، آنها را تسليم مي     
هـاي تحميـق اسـتفاده   در تـسخير از مايـه  . آمـد اسـت   گويي است، ولي تسخير همـراه بـا خـوش         با پاسخ 

گـر چنـين، در اشـغال ممكـن اسـت اشـغال          هـم . شودهاي دود استفاده مي   شود، ولي در اشغال از مايه     مي
در. )10هـاي حكمـاي يهـود بـراي تـسخير جهـان، ص       جـزوة برنامـه   (. ده درآيـد  خود به تسخير اشـغال شـون      

.استهاي تسخيري سياستها بر اساس صهيونيستيكل كاركردهاحال حاضر 
) Muşe menuhin (Moshe Menuhin), Sionizmin yəhudi tənqidçiləri, səh 31(
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يادآورى
هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى كه در اصلاح يكى از راه

اند، نقش بسزايى هايى كرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار دادهامت اسلامى كوشش
هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام  در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه.در تحقق اين آرمان دارد

كفايتى زمامداران سازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثر بىپذيرتر مىرا از هر زمان ديگر آسيب
اى، بسيارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقهحكومت

.يمااساس كردههاى فكرى و هنرى خويش را صرف اختلافات بىهاى درازى سرمايهم و سالايداده
گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود را نظيرش، هيچبراى اسلام با همه غنا و دارايى بى

تر وبينانهاكنون وقت آن است كه نگاهى واقع. آن طور كه شايسته است ميان مسلمان محقق سازد
تر به اسلام بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ايمان صدر اسلام، مشتركات مذاهب پيرايهبى

گوناگون اسلامى را در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند و قوى را به 
.مارمغان آوري

 و فرهيختگان كشورهاى طلبد كه معرفى عالمانرسيدن به اين هدف، عوامل گوناگونى را مى
پردازيم كه نقش مهمى در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان مى. اسلامى يكى از اين عوامل است

.تدر تقريب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسلامى ايفا كرده اس
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مي از وحدت و همدليمجاهدي نستوه و تجس؛ آيت االله طالقاني

1عزالدين رضانژاد

مقدمه
اش القدر است كه سراسر زنـدگي     شهريور هر سال سالگرد رحلت مجاهدي نستوه، و عالمي جليل         نوزده  

شخصيت آيت االله طالقاني، ستودني و      . را به تحصيل، تدريس، تبليغ، مبارزه و زندان و تبعيد گذرانده است           
هاي گوناگون  دلي با اقشار مختلف جامعه در عرصه       بارز ايشان، ايجاد وحدت و هم      از ويژگي . آموزنده است 

گراي وي  ها و عملكرد بيش از پنجاه سال ايشان، بيشتر با روح بلند و وحدت             بر انديشه مروري  با  . باشدمي
.شويمآشنا مي

تولد و ايام كودكي
ي گليرد از  ش، در روستا1289 اسفند ماه 15ق مطابق با   .  هـ   1329 ربيع الاول سال     4در تاريخ شنبه    

اي روحاني و متدين پسري به دنيا آمد كه نامش در خانواده) از توابع استان تهران  (روستاهاي مركز طالقان    
.گذاشتند» سيد محمود«را 

رفت، تربيـت فرزنـدش را بـر    پدر وي، سيد ابوالحسن طالقاني كه از علماي برجسته تهران به شمار مي           
رحمت خداوند بـر  «: گويد دربارة مقام و منزلت او چنين مي �عهده گرفت؛ پدري كه حضرت امام خميني      
دربـارة زهـد و   . )20، ص229، شـماره  18مجله پيام هاجر، سال (. »پدر بزرگوار او كه در رأس پرهيزكاران بود 

: گويدپرهيزكاري سيد ابوالحسن طالقاني، آيت االله سيد حسين بدلا كه با وي حشر و نشر داشته چنين مي                 
الوجوه از وجوهات شرعيه و     غم اين كه محل رجوع عام و خاص مردم بود ولي به هيچ وجه من              علي ر ... «

. »كـرد كرد و زندگي روزمره خويش را به وسيله تعمير ساعت تأمين مي            استفاده نمي  �سهم مبارك امام  
)www.bashgah.net/index.php(

 در چهـارده كيلـومتري مركـز        تـرين روسـتاهاي طالقـان و      روستاي محل زندگي سيد محمود، از مهـم       
.باشـد و بـيش از دو قـرن قـدمت دارد     متـر از سـطح دريـا مـي         2224ارتفاع اين روستا    . طالقان قرار دارد  

. العالميه� المصطفيمعةيئت علمي جاـ عضو ه1
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هاي قـديمي در يـك طبقـه     بافت مسكوني اين روستا، متراكم و در شيبي ملايم قرار گرفته و بيشتر خانه 
.احداث شده است

هـايي زيبـا درآمـده   رسبز و درختـان كهـن بـه صـورت كوچـه بـاغ          معابر روستا به دليل وجود باغات س      
هـاي طبيعـي  اين روستا به خـاطر اسـتقرار در كوهـستان و آب و هـواي معتـدل و مطلـوب، جلـوه                . است

هاي معطر  بسيار زيبايي دارد، به خصوص در فصل بهار و تابستان كه پيرامون آن پوشيده از گياهان و گل                 
 طالقاني به صورت گلـي و داراي سـه اتـاق و ايـوان و يـك حيـاط كوچـك                 منزل آيت االله  . فراواني است 

هاي تاريخي، سياسي، مذهبي و فرهنگي در فهرست آثار ملي قرار باشد و به دليل برخورداري از ويژگيمي
: ك.براي ديدن تصاويري از روستا و خانه آيت االله طالقاني ر(. گرفته است

http:/kimiaairline.blogfa.com/post46.aspx.(

دوران تحصيل
 رفتـه و پـس از طـي دوره، در سـال             دخانه روستاي گلير  ش به مكتب  .  هـ   1294سيد محمود در سال     

الـسلطان تهـران شـد و شـروع بـه فراگيـري دروس       ش روانه مدرسه ملارضا در ميدان امـين    .  هـ   1298
ي تحـصيل در تهـران، در سـال    وي پـس از انـدك     . حوزوي نموده، در محلة قنات آباد تهران ساكن گرديد        

.ش وارد حوزه علميه قم شد و ابتدا در مدرسه رضويه و سپس در مدرسه فيضيه سكني گزيد.  هـ 1300
بنـا  . بردوي دروس سطح حوزه علميه را نزد آياتي چون نجفي مرعشي، اديب تهراني و حجت به پايان      

اده بود و در مدت اندكي دروس سـطح را بـه        العبه گفته سيد تقي طالقاني، سيد محمود داراي هوشي فوق         
كه سيد محمود خيلي جوان بود، سطح را تمام كرد و وارد حلقه درس آيت            با آن : گويدوي مي . پايان رساند 

وي در كنـار دروس فقـه و اصـول          . االله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي مؤسس حوزه علميه قم گرديد          
، فلسفه و حكمت را نزد  )اي الزاماً آن را بايد بخواند      و هر طلبه   هاستكه دروس معمول و رايج حوزه     (حوزه  

.اي فرا گرفتچون تقي اشراقي و ميرزا خليل كمرهآياتي هم
 سـالگي از دسـت داد و پـس از پـدر بـه              72 ش پـدر خـويش را در سـن           1310سيد محمود در سـال      

ولـي .  مـردم مـشغول گـردد   وي پيشنهاد شد كه در تهران امام جماعت مسجدي شد و به وعظ و خطابـه           
جا كه او به درس و بحث علاقـه داشـت، ادامـه تحـصيل در حـوزه را تـرجيح داد و بـراي تكميـل                           از آن 

در حـوزه علميـه نجـف از محـضر آيـت االله سـيد ابوالحـسن            . تحصيلات خود عازم نجف اشـرف گرديـد       
 ش موفـق بـه     1316منـد گرديـد در سـال        اصفهاني، شيخ محمدحسين غروي و آقا ضـياء عراقـي بهـره           

در قـم . االله ابوالحـسن اصـفهاني گرديـد   اخذ درجه اجتهاد و  از دسـت مرجـع بـزرگ جهـان تـشيع آيـت              
االله عبدالكريم حائري يزدي به وي اجازه استنباط و اجتهاد احكام الهي داد و از آيات عظام نجفـي                نيز آيت 

. مرعشي و شيخ عباس قمي اجازه نقل حديث و روايت دريافت نمود
)www.bashgah.net/index.php(
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آثار و تأليفات
چـه از وي بـه صـورت    آن. برداري مجامع علمـي اسـت  االله طالقاني مورد بهره   آثار علمي و تأليفات آيت    

البتـه مجموعـه   . باشـد، افـزون بـر دوازده جلـد اسـت     رس مـي كتاب منتشر شده و كم و بـيش در دسـت       
براي مثـال،   . هاي مختلف چاپ و نشر يافته است      ن در كتاب  هاي متعدد ايشا  ها، مقالات و نوشته   سخنراني

بـه گـردآوري   » طالقـاني در زنـدان  «نامه ايشان كه به وسيله خود وي نگارش يافته است در كتاب    زندگي
هاي وي نيز پس از آزادي از زنـدان         مجموعه ديدگاه . توان ياد كرد  بهرام افراسيابي چاپ گرديده است، مي     

تدوين گشته  » از آزادي تا شهادت   «اي به نام     در مجموعه  1358 شهريور   19يشان در   تا رحلت ا  ) 57آبان  (
:به هر حال، آثار چاپ شده ايشان عبارت است از. است
؛)1326ـ1325هاي مربوط به سال(گفتارهاي راديويي .1
البلاغه؛ترجمه و توضيح بخشي از نهج.٢
بدالفتاح عبدالمقصود؛اثر ع»  طالبامام علي بن ابي«ترجمه جلد اول از كتاب .٣
R. ؛)شش جلد(پرتويي از قرآن
S.اسلام و مالكيت؛
T. آيت االله نائيني؛» تنبيه الامه و تنزيه المله«مقدمه، خلاصه و توضيح كتاب
.رويمبه سوي خدا مي.٧

شمار زندگي آيت االله طالقانيسال
تولد در روستاي گليرد، از توابع طالقان؛: 1289 اسفند 15ـ 
خانه روستاي گليرد؛ه مكتبورود ب: 1294ـ 
آباد؛هجرت به تهران و سكونت در محلة قنات: 1298ـ 
آغاز تحصيل در مدارس رضويه و فيضيه قم؛: 1300ـ 
از دست دادن پدر؛: 1310ـ 
هجرت به نجف اشرف و ادامة تحصيل نزد علماي بزرگ نجف؛: 1310ـ 
و ازدواج ) مدرسه عالي شهيد مطهـري (لار بازگشت به تهران و آغاز تدريس در مدرسة سپهسا       : 1316ـ  

در همين سال؛
آغاز مبارزه عليه حكومت طاغوت، دستگيري و حبس به مدت شش ماه؛: 1318ـ 
هاي مبارز؛آموز، همكاري با گروهتشكيل كانون اسلام، انتشار مجله دانش: 1320ـ 
آغاز فعاليت در مسجد هدايت و امام جماعت شدن در آن مسجد؛: 1327ـ 
؛»فدائيان اسلام«و » جبهة ملي«هاي مختلف مبارز مثل همكاري و حمايت از گروه: 1330ـ 
پيوستن به نهضت مقاومت ملي؛: 1334ـ 
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و زنداني شدن به همين دليل؛» فدائيان اسلام«پناه دادن به تحت تعقيب قرار گرفتگان گروه : 1336ـ 
 بروجـردي و رسـاندن پيـام ايـشان بـه شـيخ       مسافرت به مصر به نمايندگي از طرف آيت االله     : 1338ـ  

التقريب قاهره، و ملاقـات     شلتوت كه شيخ دانشگاه الازهر و مفتي مصر بود، شركت در كنگره اسلامي دار             
با جمال عبدالناصر؛

تشكيل جلسات به منظور افشا و تحليل مسائل اجتماعي كشور به همراه آيت االله مطهري؛: 1339ـ 
مقدس به منظور شركت در برنامة مؤتمر اسـلامي، آشـنا شـدن بـا مـشكلات و          السفر به بيت  : 1340ـ  
ديده فلسطين؛هاي مردم آواره و ستمرنج

؛...شركت در تأسيس نهضت آزادي به همراه مهندس بازرگان و دكتر سحابي و : 1340ـ 
بازداشت توسط مأموران رژيم شاه در منزل؛): سوم بهمن (1341ـ 
ديكتـاتور  « مردمي پانزدهم خرداد، انتشار اعلاميه معروف، مهيج و افشا كننـدة    شركت در قيام  : 1342ـ  

، دستگيري مجدد وي؛»!ريزدخون مي
آزادي از زندان؛): نهم آبان (1346ـ 
تبعيد به زابل و سپس بافت كرمان به مدت يك سال و نيم به علت حمايت از مردم فلسطين؛: 1350ـ 
زمان مجاهدين خلق، دستگيري مجدد وي؛لو رفتن توسط گروهك سا: 1354ـ 
آزادي از زندان قصر؛: 1357ـ 
اندازي راهپيمايي ميليوني تاسوعا و عاشورا، عضويت در شوراي انقلاب؛دهي و راهسازمان: 1357ـ 
�منصوب شدن به عنوان اولين امام جمعه تهران از طرف حضرت امام خميني           ): پنجم مرداد  (1358ـ  

از جمعه در دانشگاه تهران؛و خواندن اولين نم
انتخاب شدن به عنوان نمايندة مجلس خبرگان از سوي مردم تهران؛):  مرداد16 (1358
.ها مبارزه، تبعيد و زنداني شدنرحلت به سوي ديار باقي پس از سال):  شهريور19 (1358

هاي علمي و فرهنگي ـ سياسيفعاليت
 ش به تهران بازگـشت و   1316ت در قم و نجف در سال        آيت االله سيد محمود طالقاني پس از تحصيلا       

در همـين سـال     . پرداخـت ) مدرسه عالي شهيد مطهري فعلـي     (به تدرس علوم ديني در مدرسة سپهسالار        
خـود وي در ايـن بـاره    . جا آغـاز نمـود  هاي علمي و فرهنگي خويش را در آن تشكيل خانواده داده، فعاليت   

:گويدچنين مي
كه بيشتر در حوزة قم بـود و مـدتي هـم در نجـف و دريافـت اجـازه اجتهـاد از                       پس از دورة تحصيل     «

راجع قم و نجف به اصرار دوستان و آشنايان به تهران برگـشتم، چـون احـساس كـردم كـه جوانـان مـا         م
انـد و بـه پيـروي از روش مرحـوم پـدرم جلـساتي              از جهت عقايد و ايمان در معـرض خطـر قـرار گرفتـه             

نان و دانـشجويان دربـاره بحـث در اصـول و تفـسير قـرآن تـشكيل دادم و در دنبالـه             اي از جوا  براي عده 
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هـاي اسـلامي تـشكيل شـد، ماننـد كـانون اسـلام،       ها و كـانون    انجمن 1320اين جلسات بعد از شهريور      
.انجمن تبليغات اسلامي، اتحاديه مسلمين، كه هر كدام نشريات منظم و فراخـور افكـار و وضـع روز بـود                    

كـردم، قـسمتي از تفـسير قـرآن        ه آنها بـراي پيـشرفت تعـاليم اصـول اسـلامي همكـاري مـي               من با هم  
ها هر يك به سهم خود با فقـر شـرايط مـادي   اين انجمن. نوشتمالبلاغه را در مجله آئين اسلام مي    و نهج 

،افراسـيابي (. »...و مأنوس نبـودن مـردم بـا چنـين اجتماعـات و تبليغـات، آثـار خـوبي از خـود نـشان داد                        

.)8، ص1359
فرض آغاز كرد كه اگـر روحانيـان و         طالقاني فعاليت علمي، فرهنگي و حتي سياسي خود را با اين پيش           

بخش طرح و نقشه مهندسي اجتماعي اسلام را ارائه ندهند، بـه            مجتهدان مصلح به جوانان مبارز و حركت      
نين، و استالين جذب خواهند شد و       طور طبيعي جوانان سرشار از انرژي و فعاليت به سمت امثال ماركس، ل            

طالقاني نسبت به جوانان، ديدي عاشقانه و مـشفقانه داشـت و   . از آنان پاسخ سؤال خود را خواهند خواست     
كرد به اين دليل بود كه خويي رفتار مياگر با جوانان، از هر مكتب و ايدئولوژيي كه بودند، با مهرباني و نرم

به اين ترتيـب وي از شـهريور   . ينه رشد و تعالي و تكامل او بسيار استاعتقاد داشت جوان پاك است و زم    
.  خويش را بيشتر در جبهه فرهنگي جهت ارائه انديشه و معارف ناب اسلامي قرار داد                به بعد فعاليت   1320

اي او را دسـتگير و بـه   البته رژيم رضاخان نتوانست فعاليت فرهنگي وي را تحمل كند، از اين رو به بهانـه   
.دت پنجاه روز زنداني نمود كه در نهايت با ضمانت آزاد گرديدم

ها و و به دنبال نفوذ روسيه در ايران و شورش كمونيست     ) 1322ـ1317(پس از پايان جنگ دوم جهاني       
وري، طالقاني از سوي علما و مجامع دينـي و مـذهبي بـه آن منطقـه اعـزام           طلبان به رهبري پيشه   تجزيه

طلبان را فراهم جا، زمينة مقاومت مردم در برابر تجزيه مسائل و ده روز توقف در آنگرديد و پس از بررسي 
.نمود

 مرداد روش جديدي در مبارزه بر ضد رژيم رضاخان در پيش گرفت و به كار                28طالقاني بعد از كودتاي     
پرداخـت و  هاي جديد مبارزات اسـلامي  آوري نيروهاي قديمي اعم از اسلامي و ملي و تشكيل هسته        جمع

اي از در اين دوره عناصـر ارزنـده  .  فعال بود1339موفق به تشكيل نهضت مقاومت ملي گرديد كه تا سال  
.اين نهضت بازداشت شدند و خود طالقاني نيز به مدت يك سال زندان رفت

طالقاني در اين دوره علاوه بر فعاليت سياسي و مذهبي در راسـتاي نـشر فرهنـگ اسـلامي، در مـسير                   
آيـت االله نـائيني را بـا مقدمـه و پـاورقي و              » تنبيه الامـه و تنزيـه الملـه       «اش كتاب   هاي سياسي شپژوه

زد كه در طي يك سال بنا » اسلام و مالكيت«سپس دست به تأليف كتاب . رساندتوضيحات خود به چاپ 
.)9افراسيابي، پيشين، ص(. به گفته خودش دوبار تجديد چاپ شد

هـاي طالقـاني بـه اوج    وع انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي، فعاليت به دنبال شر 1339در سال   
به سـتاد  ) كه وي امامت نماز جماعت آن و سخنراني در آن را به عهده داشت   (خود رسيد و مسجد هدايت      

.مبارزاتي عليه استبداد و خفقان تبديل گرديد
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وامل رژيم سركوب و تعطيل شد، اما گيري اين مبارزات، جلسات مسجد هدايت به وسيله ع     به دنبال اوج  
جلساتي ديگر در منزل اشخاص مختلف تشكيل شده، طالقاني به همراه شهيد مطهري در اين جلسات بـه      

 در تـشكيل نهـضت آزادي       1340طالقـاني در سـال      . پرداختنـد تحليل مسائل اجتماعي و افشاي رژيم مي      
.مشاركت نموده ودر همان سال به زندان افتاد

هاي ايـالتي  دي از زندان، بار ديگر به خاطر اعتراض به رژيم شاه در مخالفت با لايحه انجمن           پس از آزا  
گانه ارائه شده از سـوي  و ولايتي و سپس طرح رفراندوم رژيم جهت اظهار نظر درباره اصول و لوايح شش             

راهي زندان قـزل   دستگير و 1341شاه به مردم، به اتفاق جمعي ديگر از روحانيون، در روز سوم بهمن ماه        
.قلعه شد

 آزاد كـرد و ايـشان از موقعيـت آزادي     1342رژيم شاه پس از حدود پنج ماه، طالقاني را در اوايل خرداد             
هاي امريكـايي انقـلاب     در مسجد هدايت به مبنر رفته و به نقد برنامه          1342استفاده كرده، در دهه محرم      

. گـري زد به افسران ارتش، دست به افشاگري و روشناي خطاب سفيد پرداخت و با نوشتن و نشر اعلاميه   
 قصر، جـدا از ديگـر يـاران        2 خرداد در زندان شماره      22ها، بار ديگر دستگير گرديده و در        پيرو اين فعاليت  

وي پـس از محكوميـت، برنامـه تربيتـي و     . در اين دوره، به ده سـال زنـدان محكـوم گرديـد          . زنداني شد 
دان براي زندانيان شروع كرد و در حقيقـت مـدتي توانـست زنـدان را بـه        سازندگي خويش را در محيط زن     

.مكتب درسي تبديل كند
اسلام و «و تكميل كتاب » پرتويي از قرآن«تأليف سه جلد تفسير . اي سه شب تفسير قرآن داشتهفته
.باشد وي مي1342هاي زندان پس از خرداد از آثار سال» مالكيت

اني شدن طالقاني گذشته بود كه رژيم پهلوي سرانجام بر اثـر فـشار افكـار    حدود چهار سال از مدت زند  
 در خطبه نمـاز عيـد فطـر،         1348در سال   .  آزاد نمود  1346المللي او را در سال      هاي بين عمومي و واكنش  

ضمن يك سخنراني پرشور به بحث درباره خلقت انسان، بعثـت پيـامبران و برقـراري حكومـت اسـلامي                    
.ايان، نظر مردم را به مسئله فلسطين جلب نمودپرداخته و در پ

اي مردم و جوانان ايران، دغدغـة سرنوشـت مـسلمين            تحول فكري و انديشه    طالقاني علاوه بر دغدغه   
 درباره فلسطين صـحبت نمـود و در عيـد        1348 همانند سال    1349جهان را نيز داشت؛ از اين رو در سال          

سـال  (در عيـد فطـر سـال بعـد     . آوري كـرد ن آواره فلسطين جمعفطر همان سال، فطريه را براي مسلمانا     
مأموران رژيم خانه آيت االله طالقاني را به محاصره درآورده و مانع ورود او به مسجد شـدند و يـك        ) 1350

هاي مذهبي و با در نظر رژيم شاه تحت تأثير فشارهاي علما و شخصيت    . ماه بعد او را به زابل تبعيد كردند       
 خاصي كه طبـق آن مـأموران محلـي رژيـم، اقامـت ايـشان را در زابـل خـلاف مـصلحت              گرفتن مصالح 

دانستند، در حكم صادره براي وي تجديد نظر نموده و با تقليل در آن، محل اقامت اجباري ايشان را از                    مي
1352ه   ماه دوري از تهران، در خرداد ما       18تغيير دادند و طالقاني بالاخره، پس از        » بافت كرمان «زابل به   

 حـدود  1354 خرداد در سـال      15با تظاهرات طلاب حوزه علميه قم در سالروز قيام          . گرددبه تهران باز مي   
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. هـاي شـاه روانـه شـدند     تن از طلاب دستگير و تعدادي از آنان به سربازي و تعدادي ديگر به زندان            350
 دسـتگير و پـس از   1354 پـائيز  شدند، طالقاني هم درحاميان اين جريان نيز يكي پس از ديگري دستگير      

.محاكمه با ده سال محكوميت به زندان منتقل شد
1357ـ ـ1356 عليه رژيم پهلوي دوم در سال        �مبارزات مردم مسلمان به رهبري حضرت امام خميني       

هاي سلطنت لرزان شد، و رژيم براي كاستن فشارهاي سياسـي داخلـي و خـارجي عليـه               اوج گرفت و پايه   
 بـا قيـام خـونين و    1357مـاه  طالقـاني نيـز در شـامگاه هـشتم آبـان     . دن مبارزان پرداختخود، به آزاد كر 

وي پـس از آزادي از زنـدان ضـمن برقـراري ارتبـاط      . گرديـد آفرين ملت ايران، از زندان قصر آزاد    حماسه
ر  كـه در آن زمـان د  �رزمانش، با رهبري انقلاب اسلامي امام خمينـي       محدود و نزديك با مبارزان و هم      

داد و هاي لازم را با رهبري انقلاب انجام مينوفل لوشاتو فرانسه مقيم بود، همواره در تماس بود و مشاوره
.پرداختبه هدايت جريان امور در داخل كشور مي

1357وي با هماهنگي با رهبري انقلاب به رغم وجود حكومـت نظـامي، در تاسـوعاي حـسيني سـال           
ن وسيله حكومت نظامي را در هم بـشكند و قـدرت مـسلمان ايـران را بـه                   اعلان راهپيمايي نمود تا به اي     

.جهانيان بنماياند
هاي انقلاب حاضر بود و از سوي حضرت امام به عنوان         چنان در صحنه  پس از پيروزي انقلاب، وي هم     

هاي نماز جمعه، بـه ابعـاد مختلـف مـسائل فرهنگـي ـ       نخستين امام جمعه تهران برگزيده شد و در خطبه
.پرداختسياسي 

 وفادار بود و همگان را به آن ترغيب و تـشويق      �وي در عشق به امام و ولايت و رهبري امام خميني          
 ـ [من رهبـري قـاطع ايـشان    «: در يكي از سخنانش چنين گفت. كردمي را بـراي خـود   �] يامـام خمين

م، مشي مـن خـارج      ام و هميشه سعي كردم كه از مشي اين شخصيت بزرگ و افتخار قرن و اسلا               پذيرفته
.)332، ص1374شكوري، (. »نباشد

سرانجام بعد از پنجاه سال تلاش مداوم براي احياي اسلام و به صحنه آوردن قرآن و عمـل بـه سـنت        
هـا و  ها، تلخـي  و پس از عمري مبارزه با استعمار، استبداد و به جان خريدن انواع شكنجه  �رسول االله 
 دقيقه بامـداد  45/1هاي اسلامي، بر اثر سكته قلبي در ساعت ا و هدف  ها، با ايماني راسخ به خد     محروميت

.  دار فاني را وداع گفت و به سوي معبود خويش شتافت1359 شهريور 19روز 
)www.bashgah.net/index.php(

مجاهدت و تأثيرگذاري عميق
سـتيزي،  بدادنام آيت االله طالقـاني يـادآور نـيم قـرن حماسـه، مقاومـت، مجاهـدت، سـعه صـدر، اسـت                      

نام او همراه با اخلاص، تعبد و نوگرايي ديني بوده و سياست و ديانت را               . گرايي و آزاديخواهي است   عدالت
هـاي  گيري اصلي تمام مراحل مبـارزاتي و فعاليـت        دانست كه جهت  چنان عجين و پيوند خورده به هم مي       
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در زمـان   . دالتي و اسـتبداد طـاغوتي بـود       ع ـديني، بـي  اش متوجه مبارزه با بي    عقيدتي و تبليغي و تدريسي    
چه را كه دريافته بـود بـه ديگـران انتقـال            مهابا و با شجاعت تمام، آن     تحصيل، سپس تدريس و تبليغ، بي     

افق بلند ديد او نه تنهـا       . ورزيدهاي اصيل اسلامي از هيچ كوششي دريغ نمي       داد و براي احياي انديشه    مي
گرفت و او براي انجام وظايف ديني خود و نسل جـوان  را نيز در برمي   ايران بلكه كشورهاي اسلامي ديگر      

تـرين مقـاطع سياسـي ـ     اي كـه در حـساس  كرد؛ به گونهاش از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نميزمانه
ش گرفته .  هـ 1320هاي دهه  دوران حيات خويش حضوري فعالانه و آگاهانه داشت و از جريان    اجتماعي

گيـري و   در ميـدان اصـلي مبـارزه و جهـت         ...  نفـت و حركـت فـدائيان اسـلام و            تا ملـّي شـدن صـنعت      
اي حسنه از يك روحاني مبارز بود كـه         اي عالي و اسوه   ترديد او نمونه  بي. گرانه بود هاي روشن گيريموضع

.نظير داشتاي كمدر خط مبارزه و نهضت شيوه
هاي سـنجيده و بـه جـاي    ياد و مصلحت انديشي  آيت االله طالقاني در ايام مبارزه، با سعه صدر، محبت ز          

هـا و  ها و سازمانپارچگي همة گروهخود معتقد بود كه فعلاً بايد همه را جذب كرد و با طرح وحدت و يك              
اقشار مختلف مردم در راه رسيدن به هدف عالي كه همانا ساقط كردن طاغوت و طاغوتيان بـود، همـواره                    

پسنديد، اما بـا آنهـا در راه         كه حتي از لحاظ فكري و عقيدتي نيز نمي         كرد؛ از اين رو بسياري را     تلاش مي 
.كردپذيرفت و تحمل ميجهت بود ميمبارزه و رسيدن به هدف اصلي هم

ها رنج زندان و درد چون ساير مبارزان راه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، سال         مرحوم طالقاني هم  
ان خريده بود و در خط واحد و منسجم با رهبري انقلاب حـضرت   شاهي را به ج   شكنجه و تبعيد نظام ستم    

 در تمـام  �االله طالقاني از امـام راحـل  متابعت آيت. كردهاي متعالي او را دنبال مي ، انديشه �امام خميني 
مراحل مبارزه و نهضت و آثار معنوي حضور آن بزرگوار در ميان زندانيان و مبارزان در بنـد رژيـم پهلـوي                      

اي پيشبرد اهداف انقلاب مهم و تعيين كننده بود كه امام امت، با تعبيري بـا مـسما، از مرحـوم         چنان بر آن
وقتي آن دو بزرگوار در پـي پيـروزي انقـلاب و پـس از مـدت      . ياد كردند» ابوذر زمان «طالقاني به عنوان    

قلبـي و معنـوي و      اي  ديگر را در آغوش گرفتند كـه از رابطـه         چنان هم مديدي به ملاقات هم شتافتند، آن     
.كردصميمي بين آن دو حكايت مي

هاي مرحوم طالقاني چنان عميق و از روي بصيرت بود كه در آن مقطـع حـساس   سنجيتيزبيني و نكته 
وي در . ساختدلي، همگان را متوجه عظمت انقلاب اسلامي مي     بارها و بارها ضمن تأكيد بر وحدت و هم        

:گويدعه مييك سخنراني خطاب به اقشار مختلف جام
از هر جـاي دنيـا   ... برادران، خواهران، فرزندان امروز در شرق و غرب دنيا چشم به شماها دوخته است «

كنيم، اميدواريم كه بتوانيم اين مسئوليت عظـيم تـاريخي را نـه دربـاره               اند و منتظرند كه ما چه مي      متوجه
انقلاب اسلامي ما ... نيم در آن مؤثر باشيمخودمان، بلكه براي سرنوشت دنيايي كه زير سلطه است، ما بتوا   

روزنامـه  (» .باعث يك تكان فكري و اجتماعي در كشورهاي اسلامي و كشورهاي مستضعف شـده اسـت               

.)4267ايران، شماره 
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اهتمام به مسائل جهان اسلام
االله طالقاني افزون بر حساسيت نـسبت بـه امـور معنـوي جامعـه و نيـز جوانـان و وقـايع سياسـي                        آيت

داد؛ بـراي مثـال، وي عـضو هيئـت مـديره             اجتماعي ايران، به مسائل جهـان اسـلام نيـز اهميـت مـي              و
بود كه در مسائل سياسي و اجتماعي كـشورهاي اسـلامي اعـلام نظـر               » جمعيت اتحاديه مسلمين ايران   «

1331وي در سـال  . چنين او از استقلال و آزادي كـشمير، الجزايـر و فلـسطين حمايـت كـرد             هم. كردمي
 همـراه   1340 و   1338هاي مسلمان در كراچي شركت كرد و در سال          به نمايندگي از ايران در كنگره ملت      

المقدس حضور يافت و بـه عنـوان رئـيس جلـسه شـشم،             هيئتي ديگر، در كنگره عمومي اسلامي در بيت       
25،  191ه  پگاه حوزه، شمار  (. از ضرورت اتحاد كشورهاي اسلامي و خطر استعمار و صهيونيسم سخن گفت           

.)1385شهريور 

فكر قرآنيمفسر و روشن
هـايي كـه وجـود      ش كه از قم به تهران بازگشت، به رغم مخالفـت          . هـ   1318االله طالقاني از سال     آيت

او از مهجوريت قـرآن و فقـدان نقـش آن در عمـل و زنـدگي مـسلمانان        . داشت، تفسير قرآن را آغاز كرد     
. ها و سر قبرها و مجالس ختم و زواياي انزوا خارج گردد  از گوشه قفسه   ناخشنود بود و معتقد بود بايد قرآن      

از خصايص درك قرآن اين است كه بعـضي مـسائل و حقـايق قـرآن در ضـمن                   «وي بر اين باور بود كه       
اي و اين تفسير و آن تفسير و اين بيان و آن بيـان  شود، نه نشستن در گوشه    حركت براي انسان تبيين مي    

در جو جامعه آن روز كه رژيم پهلوي بـه     . )191پگاه حوزه، شماره    (. »ن و اينها را جمع كردن     را مطالعه كرد  
صورت مستقيم و غيرمستقيم سعي در مهجور نمودن قرآن و تعاليم آسماني اسلام داشت چنـين تلاشـي،                  

ا واداشـت تـا    تبليغي و فرهنگي در سايه پرتو قرآن بود كه آيت االله طالقاني ر   فعاليت. اهميت زيادي داشت  
در . را ـ به عنوان تفـسير روان و سـاده از قـرآن ـ در زنـدان بـه نگـارش درآورد        » پرتويي از قرآن«كتاب 

زندان، منابع پژوهشي در دست نبود كه مجموعه تفسير قرآن وي بر اساس آن تـدوين گـردد، از ايـن رو،               
ي تفسيري داشـت كـه بـه تفـسير     او رويكرد. استنادات آن كمتر و تراوشات فكري وي در آن بيشتر است   

گردد كه انديشه تعارض علم اين مسئله از سويي به زمانه طالقاني باز مي       . علمي و اجتماعي قرآن ناظر بود     
و دين در آن به صورت جدي مطرح بود و از سويي، به آن علت بود كه وي به توافق علم و ديـن و عـدم             

معتقد نبود كه در تفسير علمي به هـر نظريـه لـرزان و        البته طالقاني   . تفكيك سياست و دين عقيده داشت     
ها تطبيق و تأويـل     جديدي اعتماد شود، تا جايي كه به بيان مستقل قرآن توجه نكرده و آيات را با آن نظر                 

و عقيـده  » قرآن كتاب علمي به مفهوم اين زمان نيست، بلكه كتاب هدايت است  «: نمايند، بلكه معتقد بود   
ز آسمان بيايد و همه اسرار خلقت را بيان كند، سير تكاملي انسان را فلج كرده است،                داشت كه اگر كتابي ا    

زيرا علل و نواميس عالم، بايد به تدريج بـه روي انـسان گـشوده شـود و ديـن بـراي فطريـات و تنظـيم                           
. )191پگاه حوزه، شماره (. نفسانيات و اجتماعيات است
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گرايانههاي وحدتانديشه
را در اشهاي قرآنـي هاي علمي و تبليغي، انديشه با آميزش علم و عمل در كنار فعاليت        االله طالقاني آيت

را بـه  فكري ديني بود، مـردم وي كه از پيشگامان روشن   . زمينه سياسي و اجتماعي به منصة ظهور رسانيد       
ي هـا خوانـد و در بخـش تـدوين و تـأليف و تـدريس و تبليـغ، انديـشه                  اسلام جديد حيات يافته فـرا مـي       

هايي از انديشة اتحاد و انسجام اسـلامي و پيونـد و          در زير نمونه  . گرايانة خويش را ابراز داشته است     وحدت
:كنيمهماهنگي اقشار گوناگون ملت مسلمان را كه از وي به يادگار مانده است، مرور مي

مـا  «: آمده استبه وحدت ) شيعه و سني(ـ در بخشي از پيام آيت االله طالقاني در دعوت مردم مسلمان     
شـيعه   از اصول شـيعه اسـت، از مبـاني   �دانيم كه مسئله ولايت و ايمان به شخصيت و ولايت علي   مي

در مقابـل  ها،انگيز باشد مطرح كنيد، چه رسد به اين كه مسلمان     است، ولي همين را هم نبايد اگر اختلاف       
.)13سلامي، سال اول، شماره مجله امت ا(» .بندي كنندهم با شعار اسلام، با تلاوت آيات، صف

ها و ـ وي عقيده داشت بيگانگان كه مخفيانه به شدت مشغول تحريك و كيد هستند، از همين اختلاف      
.)پيشين(. ها استفاده خواهند كردگيريها و موضعبنديصف

�رزند عليرهبر عظيم ما را كه ف! خداوندا: گونه دعا كرداالله طالقاني در سخنراني آخر خود، اينـ آيت 
 ماه مبـارك  21سخنراني در شب (. او را كه وسيلة وحدت ماست، موفق و سالم بدار       ! خداوندا. است تأييد فرما  

.)33 ق، كاخ سعدآباد، مجله امت اسلامي، سال دوم، شماره 1400رمضان سال 
مظهر وحدت  بود، نماز جمعه را     ) پس از پيروزي انقلاب اسلامي    (ـ وي كه خود اولين امام جمعه تهران         

نماز جمعه و اجتماعات بسيار پرشكوه و پرمعنا، اين بركات وحدت، وحدت در هدف،             : گفتدانست و مي  مي
.)پيشين(. وحدت در رهبري، همة اينها بركت و خير بود براي ما

المعـارف  دائره(. ها، همان تفرقه در ميان امت اسلام استماندگيها و عقبـ در نگاه وي، علت گرفتاري  

.)442، ص10شيع، جت
در رأس اين خطرات دولـت      . كرد نگران بود  ـ مرحوم طالقاني، از خطراتي كه جهان اسلام را تهديد مي          

جانبـة اسـتكبار جهـاني بـا تـرور و           هاي اسلامي و با حمايت همه     اسرائيل قرار داشت كه در قلب سرزمين      
، 1382رجبي،  (. ن تأسيس شده بود   خانمان كردن مسلمانان منطقه در سرزمين مقدس فلسطي       سركوب و بي  

.)302ص

آميزهاي وحدتتلاش
هـاي  گرايانـه آيـت االله طالقـاني، وي در عمـل و فعاليـت             هاي وحـدت  علاوه بر مباني فكري و انديشه     

هاي مؤثري در راه وحدت و انسجام امت و تقريب ميان مذاهب اسلامي برداشـته  فرهنگي ـ اجتماعي گام 
:آميز وي عبارت است ازوحدتهاي برخي از تلاش. است
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راه تقريب، كـه    : نويسدوي در اين مورد مي    . »التقريب بين المذاهب الاسلاميه   دار«ـ حمايت از تأسيس     
اند همين است كه با نور تفكر، محيط ارتباط اسلامي را روشن          جمعي از علماي بيدار و مجاهد پيش گرفته       

 را از افق فكري مسلمانان زايل گردانند، تا وحدت واقعـي پـا    سازند و با نوك قلم، باقيماندة ابرهاي تاريك       
.)410، ص1386، �مؤسسه امام هادي(. بگيرد، نه اتحاد صوري و قراردادي

، مـؤتمر  ) ش1331كراچـي  (مؤتمر شعوب المسلمين    : هاي مؤتمر اسلامي، شامل   ـ شركت در كنفرانس   
).ش1328(و مؤتمر اسلامي فلسطين ) ش1340(اسلامي قاهره 

:كنداالله طالقاني خاطره خود را از شركت در كنگرة اسلامي فلسطين چنين بيان ميآيت
. انديشيدم، اولين سفري كه به مؤتمر فلسطين رفتم، از نزديك به آوارگان فلسطيني مي   1328در سال   «

ندنـد و  خوا به كنفرانس آمده بودند ولي بعضي فقط حماسه مي]نمايندگاني[از كشورهاي اسلامي و عربي    
خـوردگي  از نزديك افسردگي، ظلم، حق    . تظاهر به طرفداري از اين مظلومين و مسجد غصب شده داشتند          

ديدم كه چگونـه اينهـا مـورد رعايـت و مـورد انفـاق سـازمان ملـل و همـان دنيـا و            مردم فلسطين را مي   
 و بعد به صـورت يـك مـشت          اول از سرزمينشان راندند   . اندكردهاند كه اينها را آواره      كشورهايي واقع شده  

.»فقير و بيچاره به اينها كمك كردند
 بـه مـسئله   1348االله طالقاني بيست سال پس از آن تاريخ در خطبة نماز عيـد سـعيد فطـر          مرحوم آيت 

فلسطين پرداخت و ضمن آگاه كردن مردم نسبت به ستم رفته بر برادران و خواهران مسلمان فلسطيني و                  
هايشان را براي كمـك بـه مبـارزان    ر اين مبارزه، از مردم ايران خواست تا فطريهيادآوري مسئوليت آنان د   

.)302رجبي، پيشين، ص(. مسلمان بدهند و خود نيز چنين كرد
.االله العظمي بروجردي جهت تأسيس دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميهـ تشويق آيت

. بروجرديـ مسافرت به كشورهاي اسلامي بنا به توصية حضرت آيت االله
تأليف يك مسلمان سني با انصاف، از كشور   » �علي بن ابيطالب  «ـ ترجمة كتاب تحليلي و پر ارزش        

.)443پيشين، ص(. مصر
 به همراه ميرزا خليل كمره و سـفر بـه مـصر جهـت              1338المقدس در سال    ـ شركت در كنفرانس بيت    

).مفتي الأزهر(رساندن پيام آيت االله بروجردي به شيخ شلتوت 

:منابع و مĤخذ
.1359، جنبش، تهران، پدر طالقاني در زندانافراسيابي، بهرام،  ـ1
، ســايت االله طالقــاني بــه روايــت اســنادزنــدگي و مبــارزات سياســي آيــت، محمدرضــا، تمــري ـ2

www.tebyan-hamedan.ir.
.1383، نشر شهيد سعيد محبي، تهران، چاپ اول، المعارف تشيعدائره ـ3
.1382، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، چاپ اول، مجاهدعلماي رجبي، محمدحسن،  ـ4
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.1374، انتشارات شكوري، قم، سيره صالحانشكوري، ابوالفضل،  ـ5
.1386، قم، چاپ اول، �، انتشارات پيام امام هادياتحاد و انسجام، �مؤسسه امام هادي ـ6

7 ـ www.bashgah.net/index.php.
8 ـ http:/kimiaairline.blogfa.com/post46.aspx.
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)1(مراكش 
)نظام سلطنتي ـ ديني(

ر اميردهي.ع

جغرافياي طبيعي 
در مجـاورت اقيـانوس اطلـس و دريـاي         و  اليه شمال غربـي آفريقـا       در منتهي ) مغرب(كشور مراكش   

يترانه هاي ساحلي طولاني در اقيانوس اطلس و درياي مد        اين كشور داراي كرانه   . مديترانه واقع شده است   
. رسد كيلومتر مي3500است كه به بيش از 
شـود  از آن جدا مي» جبل طارق«فريقايي به اروپاست كه به وسيله تنگه آترين كشور   مراكش نزديك 

مراكش از شمال بـه دريـاي مديترانـه و          .  كيلومتر است  15و در واقع فاصله ميان مراكش و اسپانيا حدود          
از شـرق بـا   متصل بـوده و  )  كيلومتر2700(ز غرب به اقيانوس اطلس  او  )  كيلومتر 468(تنگه جبل طارق    

هـم مـرز   )  كيلـومتر  443(» صحراي غربي « و از جنوب با سرزمين مورد اختلاف         ) كيلومتر 1559(الجزاير  
داننـد،  را به طور تاريخي از آن خود مـي        » صحراي غربي «بر اساس نظر دولت و مردم مراكش كه         . است

. شودموريتاني هم مرز مياين كشور در جنوب با 
 كيلـومتر مربـع و بـدون آن         710850» صـحراي غربـي   «مساحت سرزميني اين كشور بـا احتـساب         

.)4ـ3ص ، 1378مختاري امين، (. باشد كيلومتر مربع مي446550
باشد به مدت پنج قرن اسـت  ميمديترانه درياي كه مشرف بر مليلا شهر سبته و شايان ذكر است دو  

و از نظر دولت مراكش اين دو شهر و چند جزيره كوچك ديگـر متعلـق   داشته يت اسپانيا قرار   در حاكم كه  
 شهر سبته  براي كيلومتر6/3داند كه در اين صورت ها را اسپانيايي ميبه آنها است اما اسپانيا اين سرزمين

.  مرز زميني با اسپانيا وجود داردشهر مليلابراي  كيلومتر 9/6و 

يايي موقعيت جغراف
: شودسرزمين مراكش از نظر موقعيت جغرافيايي به سه منطقه تقسيم مي

و ) حـدود يـك سـوم     (گيـرد   هاي مركزي اين كشور را در بـر مـي         مناطق كوهستاني كه قسمت   ) الف
؛گيردهاي بسياري از آن سرچشمه ميرودخانه
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ورت با ساحل دريـا واقـع       مناطق معتدل و باراني كه در نواحي شمال و غرب اين كشور و در مجا              ) ب
باشد؛ميهاي گوناگون كشاورزي مناسب براي فعاليتاست و شده 

هـاي  مناطق كويري واقع در شرق و در مجاورت صحراي الجزاير كه به علت وجـود رشـته كـوه                  ) ج
. رسد و بنابراين بارش باران در اين مناطق اندك استاطلس، رطوبت دريا به اين مناطق نمي

 معتـدل و  ،ين كشور نيمه گرمسيري است؛ به اين بيان كه در منـاطق شـمالي و غربـي            آب و هواي ا   
هاي هاي داخلي و قسمت   كه در تابستان در دشت    ضمن اين .  گرم و آفتابي است    يباراني و در مناطق داخل    

27دماي ميانگين شهر رباط واقع در كناره اقيانوس اطلس، در تابـستان  . شرقي كشور به شدت گرم است     
گراد است و دماي شهر مراكش واقع در منـاطق داخلـي           درجه سانتي هفت  گراد و در زمستان     جه سانتي در

فـصل  . باشـد گراد ميدرجه سانتيچهار گراد و در زمستان  درجه سانتي38نيز به طور ميانگين در تابستان  
.)4، ص پيشين(. بارندگي نيز در شمال از ماه نوامبر تا ماه آوريل است

) مورد نزاع و اشغال شده(و جزاير ها شهر
پايتخت ( كازابلانكا ،)پايخت سياسي ـ اداري (رباط :  از استترين شهرهاي كشور مراكش عبارتمهم

، ) دژ فرهنگ عربي،داراي نوعي مركزيت مذهبي ـ فرهنگي و به عبارت ديگر (، فاس )اقتصادي ـ تجاري 
، ايفرن، مكناس، وجده، تتـوان، محمديـه،        )وريستيشهر ت (، طنجه، آگادير    )دژ فرهنگ بربر  (شهر مراكش   

). كنيترا(ناضور و قنيطره 
ويـژه اسـپانيا، لازم اسـت       بـه  ،با توجه به سابقه اشغال برخي از شهرها و جزاير توسـط اسـتعمارگران             

: شودارايه توضيحاتي درباره برخي از مناطق 
در حاكميـت چنـد قرنـي اسـپانيا قـرار       و  بوده  مشرف بر درياي مديترانه    و مليلا ) سوتا(دو شهر سبته    

اين دو شهر استراتژيك و چند جزيره ديگر از نظر دولت مراكش متعلق به آنهاست و در واقع اسپانيا . دارند
ها را اسپانيايي دانسته و تـا كنـون         اين در حالي است كه اسپانيا اين سرزمين       . كرده است » اشغال«آنها را   
است نموده مناسبت اظهار   به اين   ها پيش   ملك حسن دوم سال   .  نشده است  وگوآنها حاضر به گفت   دربارة  

اين . »وگو از اسپانيا باز پس خواهيم گرفت را با بردباري و شكيبايي و از طريق گفتما سبته و مليلا«: كه
آميز اسـت،  يافتي مسالمت هاي مورد اختلاف را كه ره     گيري سرزمين پسيافت باز سخن در واقع شيوه و ره     

. نمايدبراي دولت و مردم مراكش ترسيم مي
 ميلادي نخست به تصرف پرتغال و سپس به تصرف اسپانيا در آمد و شـهر    1415شهر سبته در سال     

جزيـره  :  از اسـت مناطق ديگر نيز عبـارت .  ميلادي به حاكميت اسپانيا اضافه شد      1497 نيز در سال     مليلا
، جزيره باشد ميع اسپانيايي به جزاير جعفريه مشهورب كه در منا  الجزاير كبدانه باديس، جزيره النكور، مجمع   

. بوران و جزيره معدنوس
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طارق در كرانه ديگر،  طارق كه فاصله ميان آن و صخره جبل       شهري است واقع در تنگه جبل     » سبته«
 متر2000طول آن از شرق به غرب . اي است به شكل مستطيل    كيلومتر است و شبه جزيره    شانزده  حدود  

.  متر است1500و از شمال به جنوب 
 اين شهر را به تصرف خـود در  ،ها پس از يك محاصره شش ساله      ميلادي پرتغالي  1415 اوت   21در  

مطـابق  . يافت ميلادي به حاكميت اسپانيا انتقال      1580اسپانيا، اين شهر در سال      پس از اتحاد با     آوردند و   
91جنگ با اسپانيا داشـته و اقـدام بـه           پنج  ري شهر سبته،    گيپسمورخان مغربي، اين كشور براي باز     نظر

اين . ترين آنها توسط سلطان مولاي اسماعيل انجام گرفته است   مورد هجوم و محاصره نموده كه طولاني      
. شونداست و اكثر آنها اتباع اسپانيا محسوب ميهفتاد هزار سكنه شهر داراي 

و در ايـن شـهر در شـمال شـرقي    . است» سفيد«به معني  ) بربري(ا مليله به زبان آمازيغي      ي» مليلا«
نفـر  هـزار شـصت   باشد و حـدود     كيلومتر مربع مي  دوازده  ساحل درياي مديترانه واقع است و مساحت آن         

نظـامي و  اين شـهر از جهـت  . اسپانيايي تشكيل شده است  بيشتر  هاي مختلف و    جمعيت دارد كه از مليت    
گيري مليلـه بـا اسـپانيا وارد        اين كشور براي بازپس   اند  گفتهربي  مورخان مغ . اقتصادي داراي اهميت است   

ترين آنها از جانب محمد عبـدالكريم الخطـابي در   مورد حمله و محاصره شده كه مهم   چهل  جنگ و   چهار  
.  ميلادي و مشهور به جنگ انوال، صورت گرفته است1927سال 

ي سواحل الجزاير قرار دارد كه به جزايـر         كيلومتري سواحل مراكش و در نزديك     چهار  جزاير كبدانه در    
: باشدجزيره ميسه  و شامل  بودهجعفريه مشهور

؛ متر است900و طول آن گويند مي» كونكرسيو«ها به آن اي كه اسپانياييجزيره) الف
؛ متر عرض دارد400 متر طول و 600حدود كه » ايزبلاي دوم«معروف به اي جزيره) ب
 ژانويـه   6 را در    هاسپانيا اين جزير  . باشدمي) Rey(پادشاه  معناي  به  كه  » الري«به   معروف   جزيره) ج
از طرف سلطان وقت مراكش، سلطان عبـدالرحمن،        اين مسئله   كه  ،   به حاكميت خود ملحق ساخت     1848
. نشدبه رسميت شناخته قرار گرفته و اعتراض مورد 

 متـر از سـواحل   600شناسند كه حدود مي» يمهبينيون دي الحس «ها به نام    جزيره النكور را اسپانيايي   
عرض داشته و عمق دريا در فاصله ميـان سـاحل تـا ايـن     متر  75 متر طول و     170 و مراكش فاصله دارد  

. كندمتر تجاوز نميشش تا هشت جزيره از 
.  به قلمرو خود اضافه نموده است1673اسپانيا اين جزيره را در سال 

طـول  . معروف است » بينيون دي بيليس دي لاكوميرا    رد«ها به   پانياييس نزد اس  يجزيره يا صخره باد   
 به ،هاي اخير به دليل تراكم شن متر است و در سال77متر و ارتفاع آن صد متر و عرض آن چهارصد  آن  

.شده استوصل ساحل 
ل و در شـما بوده كيلومتر سه اي و به شكل مثلث كه محيط آن   صخرهاي است جزيره البوران، جزيره  

.  قرار داردشهر مليلا
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250 كيلومتري آن قرار داشته و بـا سـاحل مـراكش            چهارجزيره المعدنوس در غرب شهر سبته و در         
متـروك و مهجـور   ياد شـده  بر نظر دولت مراكش، پس از استقلال اين كشور، جزيره           بنا. متر فاصله دارد  

 قانون ادغام اين جزيره را بـه        1986 فوريه   26برداري نموده و در تاريخ      و اسپانيا از اين فرصت بهره     مانده  
1987 ژانويه 5در تاريخ در مقابل نيز دولت مراكش سازد كه خاك سبته در روزنامه رسمي خود منتشر مي

هـاي سـرزميني پادشـاهي    به سفارت اسپانيا، اين جزيره را داخـل آب       مورد  ضمن ارسال يادداشتي در اين      
. مراكش به شمار آورده است

باشـد طارق نيز كه در خاك اسپانيا واقع است در تصرف انگلـيس مـي             است كه شهر جبل   ذكر  شايان
سـبته مـسئله  بـه همـراه   مـسئله   ايـن   . و اسپانيا خواهان آن است كه انگليس از اين سرزمين خارج گردد           

و مليله باعث شده كه برخي از طرح حاكميت مشترك سه كشور بر ايـن شـهر، بـه صـورت اميـر نـشين              
.  سال سـخن بـه ميـان آورنـد كـه البتـه تـا مرحلـه عمـل فاصـله بـسياري وجـود دارد            99ي مدت  و برا 

.)7ـ5، صپيشين(
. دهستان دارد1298 بخش و 199شهرستان، 70استان، 16لازم به يادآوري است كه مراكش 

جغرافياي انساني 
جمعيت مراكش. 1

.  نفـر اسـت    29891708صحراي غربي   ، جمعيت اين كشور با احتساب       2006مطابق سرشماري سال    
 بخش فهرست كشورها بر پايه جمعيـت،     Wapediaآخرين گزارش از جمعيت مراكش بر اساس سايت         

از ايـن ميـان،   . باشـد  نفر مـي 000/478/31مراكش سي و هفتمين كشور جهان از لحاظ جمعيت با تعداد      
٪57در مناطق روستايي و     ٪43 جمعيت   از اين تعداد  . اند را زنان تشكيل داده    ٪2/50 را مردان و     8/49٪

4/5 نفر، ميانگين نفرات خـانوار    41تراكم جمعيت در هر كيلومتر مربع       . كننددر مناطق شهري زندگي مي    
 جمعيـت  ٪50سوادي در كشور نيـز حـدود   ميزان بي. رسيده است٪ 64/1 به  ٪8/2و نرخ رشد ساليانه از      

نرخ بيكاري در اين كشور بالغ      .  درصد است  ٪38ن حدود    و در مردا   ٪62سوادي در زنان    است كه نرخ بي   
.)دانشنامه آزاد و يكي پديا(.  جمعيت فعال است٪22بر 

نژادها و قبايل بزرگ ساكن در مراكش . 2
بربـران در واقـع سـاكنان اصـلي و    . باشـند مي» بربر«و  » سامي«اي از نژادهاي    مردم مراكش، آميزه  

ح آن توسط اعراب در زمان خلافت عثمان، جمعيت بـومي ايـن سـرزمين          اوليه اين كشورند كه قبل از فت      
 مردمـي  ؛دهنـد  از كل جمعيت مغرب را بربران تشكيل مـي         ٪40 تا   ٪35اقل بين   حد. دادندرا تشكيل مي  

 اسـلامي از جملـه   هـاي هگوينـد، ديـن اسـلام دارنـد و نـسبت بـه فرق ـ             كه به زبان آمازيغي سـخن مـي       
) مناطق ريف، كابيلي و اوريـس     (فريقاي شمالي   آدر  بيشتر  وستدار آنهايند و    شيعه حساسيت نداشته بلكه د    
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. شـود چنين تاريخشان از قرن هفتم ميلادي با مقاومت در برابر اعراب مشخص مـي             باشند و هم  مقيم مي 
هاي مقيم، چنـان  از آغاز فتح اعراب تا دوران عباسي، اسلام رسمي در ميان مردم آن سامان و حتي عرب        

و مذاهب غاليان و شيعه بود      ) باضيها(يد رسوخ نيافت و پيوسته آن ديار عرصه رواج مذهب خارجيان            كه با 
در واقع قيـام  اما . كردند بر ضد خلافت بغداد قيام مي،ثير عقايد مذهبيأو بنابراين، بربران گاه و بيگاه به ت   

و . ديدنـد ود كه از واليان خويش مـي ها بفريقا بر ضد بغداد بيشتر نتيجه آن سنتآخارجيان و شيعيان بربر    
. جا بنيان نهنددر نهايت فاصله زياد مغرب آفريقا از بغداد به ادريسيان فرصت داد تا دولت خويش را در آن               

. )169ص ، 1338ابراهيم حسن، (
ت اي در جهـت تثبيـت ه      بربرها امروزه نيز تلاش گـسترده      هـا   فرهنگـي جداگانـه خـود از عـرب         ويـ

»اسـلام بربـر  «سـخن از  برخـي  طوري كه قرآن را به زبان آمازيغي ترجمـه كـرده و حتـي           نمايند به   مي
فعالان بربـر خواهـان كـاهش سـلطه فرهنگـي و سياسـي عربـي هـستند و خواسـتار                    . آورندبه ميان مي  

اسـت و ) مغـرب (از نظر آنان هويت آنها متعلـق بـه فرهنـگ مـراكش       . باشندها مي برابري كامل با عرب   
ها گرايان و طرفداران زبان عربي اين سخنان و فعاليت   البته اسلام  . فرهنگي در مدار عربستان    نه متعلق به  

حاكميـت نيـز  . ورزنـد ت بـا آن مخالفـت مـي   داننـد و بـه شـد   را در راستاي منافع استعمارگران غربي مي    
ر خـارج دارد كه اين كشور بخشي از جهان عرب محسوب شود و نه چون ايـران و تركيـه د                 تمايل  بيشتر  
. از آن

: شونداي تقسيم ميالبته بايد توجه داشت كه بربرهاي مراكش به سه گروه قبيله
هاي مشرف بر اقيانوس اطلس و سلسله جبال اطلس عليا   كه در منطقه ريف و جلگه     : هامسموده) الف
هستند؛ 
كنند؛ كه در جنوب و صحراي غربي زندگي مي: هاسنهاجه) ب
. باشندچ نشينان شرق مغرب ميكه كو: هازناته) ج

كنند و اروپايياني كه از ديربـاز  در صحرا زندگي ميبيشتر پوستاني كه به غير از نژاد عرب و بربر، سياه 
اند و در هر    ثير گذاشته أو حتي از قبل از اسلام شمال آفريقا را در تسلط خود داشتند، بر نژاد مردم مغرب ت                 

ديگـر  آميز با يكهاي بنيادي ميان آنان نشده و به وجه مسالمت        تنشز  بروحال اين گوناگوني نژاد موجب      
. )11ـ10ص پيشين، مختاري امين، (. گذرانندروزگار مي

اهميت استراتژيكي مراكش 
تواند براي  مي...  صنعتي و    ،هر كشور به تناسب امتيازهاي سياسي، ديني، اقتصادي، فرهنگي، نظامي         

ايـن  . باشـد تي مـي امتيازاداراي مراكش در اين زمينه . تژيكي برخوردار باشد ديگر كشورها از اهميت استرا    
در منطقه مغرب بزرگ و در حوزه جنوبي درياي مديترانه و جنوب تنگه جبـل طـارق واقـع شـده و          كشور  
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. هاي ساحلي طولاني در اقيانوس اطلـس دارد كرانهمراكش . فريقايي به قاره اروپاست  آترين كشور   نزديك
. تواند به اين سرزمين، اهميت استراتژيك بدهدداد ويژگي ميهمين تع

اهميت استراتژيك يك كشور يا يك منطقه در معناي كلاسيك آن عبارت از آن است كه تصرف آن          
 به يـك رودخانـه قابـل        يرسرسي به درياي آزاد، دست    چون دست سرزمين نوعي امتياز قابل ملاحظه هم     

ا فراهم نمايد و يا امكان كنترل منابع مهمي چـون نفـت و گـاز، زغـال                  كشتيراني و يا يك مرز طبيعي، ر      
. را ميسر سازد... هاي تجاري چناني از قبيل تنگه، كانال سنگ، آهن، آب يا كنترل راه

تواند به عنوان يك سرزمين استراتژيك      مي) مغرب(در چارچوب اين تعريف كلاسيك، كشور مراكش        
كيلومتري تنگه جبل طارق قـرار دارد    پانزده  نوبي درياي مديترانه و در       اين كشور در ساحل ج     د؛لحاظ گرد 

از طرفي اين كشور مجـاور  . شودآن ارتباط ميان درياي مديترانه و اقيانوس اطلس فراهم ميبه وسيله   كه  
. هـاي نزديـك بـه ايـن سـرزمين قـرار دارد            اقيانوس اطلس است كه ذخاير عظيم ماهيان مختلف در آب         

بـا  . افزايدرياي آزاد و وجود منابع عظيم فسفات و ديگر مواد كاني بر اهميت اين كشور مي  رسي به د  دست
 يعنـي پادشـاهي مـراكش، بـر امكانـات           ،»مام ميهن «فرض احتساب صحراي غربي به عنوان بخشي از         

و صحراي غربي داراي ذخاير نفتي، فسفات و گاز اسـت  ، زيرا گردداستراتژيك اين كشور بسيار افزوده مي     
بنـابراين از جنبـه   . هاي مجـاور صـحراي غربـي بـسيار غنـي اسـت      ذخاير ماهيان اقيانوس اطلس در آب    

جهـاني  «هـا و   امـا در عـصر مـاهواره      . شـود كلاسيك، مراكش سرزميني با اهميت استراتژيك قلمداد مي       
هميـت  در معنـاي نـوين، ا     . اقتصاد، اصطلاح اهميت استراتژيك معنا و مفهوم نويني يافتـه اسـت           » شدن

چـون   در ظرفيت و توانايي آن سرزمين در صدور عوامل و عناصـر ايـذايي هـم                ،استراتژيك يك سرزمين  
از . شـود آشفتگي سياسي، عدم امنيت مزمن، مهاجرت غير قانوني، مافياي مواد مخدر و غيره مشخص مي  

ميت اسـتراتژيك درجـه     اهداراي  ديوار برلين، دو منطقه     برچيده شدن   اين ديدگاه نيز براي اروپا از هنگام        
بنابراين مراكش به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه مغرب بـزرگ،       . مغرب بزرگ و بالكان   : اول است 

.)16ـ15، ص پيشين(. دارددر راستاي تعريف نوين اهميت استراتژيك، جايگاه پر اهميتي 

مراكش از تاريخ كهن تا تاريخ معاصر 
مراكش قبل از اسلام . 1

هـاي نهـم و هـشتم قبـل از         هـا در سـده    فنيفـي . ها بـود  تصرف فنيقي در  الايام  ا از قديم  شمال آفريق 
تأسـيس هـاي بازرگـاني خـود را در سـواحل مـراكش امـروزي               سـسات و نماينـدگي    ؤم�ميلاد مسيح 

تـرين مكـان بـراي تجـارت از        شـمال آفريقـا را مناسـب      بـه طـور كلـي        زيرا اين منطقـه و       ،بودندنموده  
.در سده ششم، اين منطقه تحت سلطه كارتـاژ قـرار گرفـت            . دانستند مي هاي آبي،  راه يابي به جهت دست 

چنـان ادامـه  نفوذش در پادشـاهي موريتـاني هـم   اما  قبل از ميلاد نيز دولت كارتاژ نابود شد         146در سال   
هاي تحت قلمرو فرمـانروايي موريتـاني ضـميمه روم شـد و بـه      در سال چهلم ميلادي سرزمين    . پيدا كرد 
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در ) (Cherchell(كـه پايتخـت آن شرشـال    ) Cesarienne(سـزارين  يكـي   : تقسيم گرديد دو ايالت   
آنـان نيـز   . بـود ) در مـراكش كنـوني    (كه پايتخـت آن طنجـه       ) Tingitane(و تنژيتان   ) الجزاير كنوني 

ه بربرهـا ك ـ . ها را در حـوزه امپراتـوري بيـزانس وارد كردنـد     ميلادي اين سرزمين435ـ422هاي  در سال 
رفتند كه در شمال آفريقا با اقوام مهاجم در سـتيز  ي اين منطقه بودند، تنها قدرتي به شمار مي     مساكنان بو 

. )17، صپيشين(. بودند

ورود اسلام به مراكش . 2
هـا را   ميلادي اعراب اين سرزمين701ـ700هاي  ها، در سال  در پي گسترش اسلام و توسعه سرزمين      

بربرها بـه واسـطه بيـداد حاكمـان عـرب      . جا حاكم نمودند دين اسلام را در آن فتح كردند و زبان عربي و     
740ـ ـ739هـاي  سـال . در آمدنـد ) اباضـيه (عمدتاً از دين رسمي آنان كناره گرفتند و به مـذهب خـارجي          

بـه قـول نويـسنده تـاريخ        . هاي طغيان و شورش بزرگ خوارج عليه اعراب فاتح بوده اسـت           ميلادي سال 
 آقا و نوكر اركردند بلكه رفتارشان با اين مردم رفتهاي فاتح با بربرها معامله برابر نميعربسياسي اسلام، 

در نمـود و    طلـب ايـشان مناسـب مـي       ساواتمجهت بربرها مذهب خوارج گرفتند كه با افكار         به اين   . بود
 بر اين منطقه باًهاي آخر تقريها پديد آوردند به طوري كه دولت اموي در سالها جنگبر ضد عربنهايت 

گرچه تحليل بهتر اين مطلـب، فرصـت ديگـري        . )179ـ178ص  پيشين،  ابراهيم حسن،   : ك.ر(تسلط نداشت   
طلبـي برخـي از حاكمـان از سـويي و نژادپرسـتي و              رسـد كـه توسـعه     طلبد، اما اين نكته به نظر مـي       مي

اكمـان عـرب بايـستند و بـه         گرايي طرفين از سوي ديگر، موجب گرديد كه مردم منطقه در برابـر ح             قبيله
.راحتي تحت نفوذ آنان درنيايند

دوران اول عباسي . 3
در دوران اول عباسـي نيـز ايـن         از ايـن رو     چنان سخت بـود؛     بربرها هم پذيرش حكومت عباسيان بر   

ها را  منطقه عرصه جنگ و آشوب بود و تحمل واليان و حكام عرب به سبب درخواست خراج گزاف، كينه                 
 از آغاز فتح اعراب تا دوران اول عباسي، اسلام رسمي ميان مـردم              ،ديگربيان   به   ؛ بيشتر كرد  در دل مردم  

 مقيم، چنان كه بايد رسـوخ نيافـت و پيوسـته آن ديـار عرصـه رواج      يهاآن منطقه اعم از بربرها يا عرب      
 خلافـت بغـداد    ثير عقايد مذهبي بر ضد    أشيعه بود و بربرها گاه به ت      ديگر و نيز    مذهب خارجيان و مذاهب     

كومت بغداد بيشتر نتيجه حتوان گفت كه قيام خارجيان و شيعيان بربر آفريقا بر ضد   مياما  . كردندقيام مي 
. ديدند بود كه از واليان خويش ميييهاستم

هاي متعدد كوچك به روي كـار آمدنـد، در هـر ولايـت، دولتـي بـه دسـت               سرانجام در منطقه دولت   
هـا  آن دولـت برخـي از  . ربر پا گرفت كه هر يك در كار خود تقريبـاً مـستقل بـود   مردمي از نژاد عرب يا ب    

ق . هـ ـ 137باضـي بـه سـال       اكه عبداالله بن رستم به كمك خارجيـان         » تاهرت«دولت  : عبارت بودند از  
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ق .  هــ  137كه بني مدرار بـه سـال     » سلجماسه«ق پا بر جا بود؛ دولت       . هـ  297 و تا سال     تأسيس كرد 
كـه ابـوقره منهـاجي تأسـيس نمـود؛     » تلمـسان «ق وجود داشت؛ دولت . هـ   257و تا سال    تأسيس نمود   

ق شـكل   . هــ    172در سـال    كه  » ادريسيان«كه بر ساحل اقيانوس اطلس بود و دولت         » برغواثه«دولت  
.گرفت

دولت ادريسيان در مراكش . 4
ق پديـد   . هـ ـ 172ر سال   د�به دست ادريس بن عبداالله از نوادگان امام حسن        » ادريسيان«دولت  

در برد و پس از آن به اين سرزمين ه جان سالم ب» فخ«ادريس بن عبداالله از علوياني بود كه از پيكار    . آمد
. مهاجرت نمود

بريد مصر به دست واضح مـولاي صـالح         . جان ببرد و به مصر رفت     » فخ«ادريس از   : اندبرخي نوشته 
چون كار ادريس بدانست بـه نهانگـاه        .  دل به تشيع داشت    معروف بود و  » مسكين«بن منصور بود كه به      

فـرود  » وليلـي «ادريس به اقصاي آفريقا رفت و به شـهر  . وي رفت و او را با مركب بريد به آفريقا فرستاد 
خواند و نـسب    ميوي  جا اسحاق بن محمد مقدم وي را گرامي داشت و بربرها را به دعوت               آمد و امير آن   

ابراهيم حسن،  (. يل كه داشت بر شمرد و به كمك او از اطاعت عباسيان به در رفت              وي با پيامبر و آن فضا     

.)لف الاستقصاؤ به نقل از م179ص پيشين، 
اين بار يك نفر عرب خالص حكومتي را بر پا كرد كه تحـت رهبـري او غـرب منطقـه مغـرب بـين                         

جوشي كامـل خـود بـا    غام و هم وي براي نشان دادن اد    . مراكش كنوني كاملاً از قيمومت بغداد خارج شد       
كند كـه بـرايش پـسر و جانـشيني بـه نـام            ازدواج مي » هباور«قبيله  از  اهالي آن سرزمين، با دختري بربر       

شـود و تـا بـه امـروز         اين ازدواج نمادي است كه بعدها تبديل به سـنت مـي           . آوردادريس دوم به دنيا مي    
 با توجه   )114بالتا، ص   (. انددختري بربر را حفظ كرده    سلاطيني كه داراي تبار عربي هستند رسم ازدواج با          

چنـين  و هم» اوربه« داشت قبيله �هاي شخصيتي وي و نسبت خوني كه با حضرت رسول    به ويژگي 
وي را پادشاه خود خواندند و سپس با تنهـا فرزنـد          » قراقرالي  «و قبايل جنوب رودخانه     » تلهسان«قبايل  

. پدر بيعت نمودندوي، ادريس دوم، به عنوان جانشين 
الرشيد خليفه عباسي مسموم شـد و پـس از مـرگ وي، بربرهـا بـا      هارونموران أادريس اول توسط م  

 هـ192در سال . پسرش كه از همسري بربر بود در سن دوازده سالگي به عنوان ادريس دوم بيعت كردند           
سالگي در سال 36سن يز در ادريس دوم ن. ق ادريس دوم شهر فاس را بنيان نهاد و پايتخت خويش كرد  .

 سلـسله ادريـسيان   ،در نهايت. ق درگذشت و پس از او محمد بن ادريس به جانشيني وي رسيد     .  هـ   213
).  ميلادي985ـ789(حدود دو سده دوام آورد 

از مزدورانـي كـه   را شكـست پـدرش   ) پادشاه جـوان (ادريس دوم   . 1: استضروري  يادآوري دو نكته    
 مدينه فرستاده شده بودند از ياد نبرد، از ايـن رو، هنگـامي كـه امويـان مـسلمانان        الرشيد به توسط هارون 
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. پنـاه داد ) فـاس ( وي آنها را در پايتخـت جديـد حكومـت خـود        ،بيرون راندند » قرطبه«از شهر    را   اندلس
رو از ايـن  . چنين وي از قيروانيان كه توسط گروه ديگري از متعصبان آواره شده بودند اسـتقبال نمـود                هم

شهر فاس در طول چند قرن، با عنايت سلسله پادشاهي علويان، به يكي از مراكز معنوي اسلامي تبـديل                   
. شد

اي كـه اگـر يكـي از ايـن دو            به گونه  ،برخي معتقدند سلطنت در مراكش با دين پيوند ديرينه دارد         . 2
 ژوئيه 23ـ1929وئيه  ژ9(ملك حسن دوم . پارچگي آن سخن گفت  توان از امت مراكش و يك     نباشد، نمي 

: گويدباره ميدراين)  م1999
و مـا هـم از آن خانـدان         (باشـند    مـي  �سلسله علويان كه از شرفاء منتسب به حضرت رسـول         «
چنين شهر فاس توسط سـلطان دوم       هم. شد» سعديون«چهار قرن پيش جانشين سلسله شرفاي       ) هستيم

 گرديد و به شكل پايگاهي درآمد تا از آنجا شمال            يعني مولاي رشيد به عنوان پايتخت انتخاب       ،سلسله ما 
. هاي عثماني تجزيه شده بود، متحد گرددو شرق مراكش كه توسط ترك

طلب بر حكم غريزه و بسيار زود، ضرورت تشكيل قدرت مركزي را            هاي استقلال در سرزمين ما گروه   
د يـك  ن ـدر آن شـرايط همان ) يس اولادر( پيامبر گرامي    اندرك نمودند و ظهور امير و فرماندهي از نوادگ        

اين فرمانده خود را بـا زور و نيرنـگ بـر مـردم تحميـل          . عنايت الهي بود كه از آسمان به زمين فرود آمد         
نكرد، بلكه ادريس پس از ازدواج با يك دختر بربر و آميخته شدن با بربرهـا بـه عنـوان پادشـاه انتخـاب                        

نظام پادشاهي مراكش . و عقلاني كه داشت تثبيت نمودهاي شخصيتي گرديد و حكومت خود را با ويژگي   
اند و اي است كه با ميل و رغبت مردم انتخاب شدهنيز دقيقاً چنين است و قدرت مركزي در دست خانواده      

جويي، وحدت كـشور    هاي بيگانگان براي سلطه   ها و تلاش  اي، آراي مختلف، توطئه   در ميان خروش قبيله   
. باشنددار آن مياند و پاسرا تحقق بخشيده

بنابراين، پادشاهي در كشور ما امري تصادفي نبوده است بلكه از مردم متولد شـده و در مـردم ريـشه             
گويـد اگـر سـلطنت    خ ما به درستي مـي يپادشاهي براي مراكش يك ضرورت بوده است، تار . دوانده است 

چنان اين حقيقت قرن پيش هم  دوازده  از حدود   . مردمي وجود نداشت كشوري با نام مراكش وجود نداشت        
لـذا  . پا برجاست و مردم مراكش امروز بيش از هر زمان ديگري به سلطنت مردمي و اسلامي نيـاز دارنـد                   

د بفهمند چگونه ممكن اسـت پادشـاهي وجـود داشـته            نتوانكند و مردم نمي   پادشاه در مغرب حكومت مي    
. )235ص ، 1983ي، ؛ التحد15ـ14ص ، 1378فيروزآبادي، (. »باشد و حكومت نكند

 بيستم ةتا آغاز سد» موحدون«و » مرابطون«از دولت . 5
هـاي ديگـري بـه      روند سلـسله  گذار دولت اسلامي در مراكش به شمار مي       پس از ادريسيان كه بنيان    

و » وطـاس بنـي «،  »مـرين بنـي «،  »موحـدون «،  »مرابطون«،  »فاطميان «،»هاعبيدي«. حكومت رسيدند 
. اندهاز آن جمل» سعديون«
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مغـرب بـزرگ و انـدلس در يـك     ) 1147ـ ـ1056(انـد  در دوران مرابطون كه از قبيلـه بربـر سـنهاجه    
توسـط  )  مـيلادي 1070 يـا  1062(و شهر مـراكش نيـز در ايـن دوره    شدند پارچه امپراتوري گسترده يك 

 و بـه    شكست سختي داده است، ساخته شـده      » زلاكا« اسپانيا را در     1083 تاشفين كه در سال      نيوسف ب 
. شدپايتختي برگزيده 

.رفتنـد مـي  مردانش سربازان خدا به شمار       هاساس دولت مرابطون بر علاقه به دين استوار بود و هم          
گروهـي از پيـروان     در واقـع آنـان    . ي سرا و سـربازخانه اسـت      اواژه مرابطون از رباط مايه دارد كه به معن        

. پرداختندميي جنگي هاطريقتي خاص بودند كه در سراها به عبادت و ورزش
فريقايي بيش نبودند پس از آن كه اميران قرطبه و اشبيليه           آمرابطون فاتح كه زماني پيكارگران ساده       

را برانداختند و قدرت را به دست گرفتند به زندگي پرتجمل اميران پيشين خـو گرفتنـد و شـجاعت جـاي       
سـازمان اداري كـه در      . و هدف مطلوب بود   جا كه مال، مقياس عظمت و كمال        خود را به ثروت داد تا آن      

) 1106ـ ـ1143(كمال نظم بود در ايام پسرش علـي         داراي  ) ميلادي1106ـ1090(ايام يوسف بن تاشفين     
اشبيليه و ديگر شهرهاي اسـپانياي  قرطبه وبه اسپانياي كاتوليك هم از فرصت استفاده كرد و      . آشفته شد 

.كردمسلمان حمله 
 گروه جديدي به رهبري عبـداالله تـومرت         ،بر اثر انقلابي ديني   )  ميلادي 1121(ق  .  هـ   515در سال   
را ) اهل تـسنن (وارگي خداوند در انديشه اهل حديث      اين گروه، خردگرايي فيلسوفان و انسان     . قدرت يافت 

. مردود شمرد و بازگشت بر آلايش و اصول ساده ديني را تجويز كرد
هاي اطلـس بـه دور وي جمـع         بربرهاي كوه . عود خواند عبداالله خويشتن را مهدي منتظر و مسيح مو       

. ناميدند) Almohades(» موحدون«شدند و سازماني مرتب و نيرومند به وجود آوردند و خويشتن را 
 تمـدن درخـشان     شـتند،  بربري دا  أكه منش )  ميلادي 1269ـ1130(تحت فرمانروايي سلسله موحدون     

.شد شكوفا سياندل
اميـران ايـن سلـسله،     ) 1183ـ ـ1163(و ابـو يعقـوب يوسـف        ) 1163ـ ـ1145(به دوران عبـدالمومن     

فلاسـفه مـورد حمايـت     . شت و ادبيات و علـوم از نـو رونـق گرفـت            گنظم و رفاه به اندلس و مراكش باز       
تـسليم فقهـا شـد،   ) 1199ـ ـ1184(ابويوسـف يعقـوب   . هاي ايشان نامفهوم باشـد  بودند اما قرار بود كتاب    

نه ) 1214ـ1199(محمد الناصر پسر وي     . نندهايشان را بسوزا  ر داد تا كتاب   از فلاسفه كناره گرفت و دستو     
كار حكومت را مهمـل گذاشـت و در جنگـي بـا نيروهـاي متحـد       وي . به دين اعتنا داشت و نه به فلسفه    

هـاي كوچـك مـستقل    مسيحي شكست سختي خورد كه در نتيجه آن، اسپانياي مطيع موحدون به دولت            
. تقسيم شد

، القصر و بـرج  )گرانادا(هاي الحمرا در غرناطه چون كاخبزرگي  يلاي بربرها، آثار معماري     در عصر است  
) مسلمانان اسـپانيايي  (» موريسكوها«اين شيوه معماري تازه را شيوه       . پديد آمد ) سويل(خيرالدا در اشبيليه    



ش 
راك

م
)1

)  
(

ي
دين

 ـ 
ي

طنت
سل

م 
ظا

ن
(

�127

ن از ايران و شام است و       هاي اولي آ   پايه ، اين پندار كه از مراكش آمده است ولي در حقيقت          ، با ناميدندمي
. ها در تاج محل هندوستان نيز نمودار استهمين مايه

به قصد دفاع از متصرفات خود      در مرحله اول بناها را    . موحدون در كار ساختمان فعاليت بسيار داشتند      
دوازدهدر قـرن  . آوردنـد ها بـه وجـود مـي   وهاي نيرومند با برج  رساختند و در اطراف شهرهاي بزرگ با      مي

 فـاس،  ،)پايتخـت موحـدون  (ميلادي هنر اسلامي از اسپانيا به شمال آفريقا راه يافت و شهرهاي مراكش            
. و مسجدهاي زيبا و محلات تو در تو بـه اوج كمـال رسـيد             با قصرها  لستلمسان، تونس، صفاقس و تراب    

. )402، ص 4ج، 1368ويل دورانت، (
 در ايـن دوران    و رسـند كش به حكومـت مـي     در مرا » بني مرين «ميلادي  1456ـ1258هاي  در سال 

).  ميلادي1340(شود اسپانيا از تصرف آنان خارج مي
ايـن  . شـود ميلادي شروع مـي   پانزده  ها به منطقه در قرن       اسپانيايي ها و بعداً  ت و تازهاي پرتغالي   ختا
 و طنجه در سال 1415در سال ) سوتا(ها تنها به منطقه پيراموني ـ به ويژه با اشغال بندرهاي سبته  هجوم
. شودمحدود ميـ 1497 و مليله در سال 1471

، در اين كشور    شتند صحرايي و بربري دا    أ ميلادي سلسله سعديون كه منش     1659ـ1520هاي  در سال 
ها شكست خوردند و سـلطه آنـان   پرتغالي) در زمان پادشاهي المنصور(در اين دوره . ندبه فرمانروايي رسيد 

. پايان يافت
 ميلادي سلسله شرفاي علوي توسط مولاي رشيد در مراكش بنيـان            1664ـ1660هاي  ل سال در طو 

هـاي  در سـده . شـوند  حكومت كنوني اين كشور و حاكمان آن از همين سلسله محسوب مـي            . شد شتهگذا
و در سـده نـوزدهم      گذاشـت   هاي جانشيني رو به انحطاط      هفدهم و هجدهم اقتصاد كشور به دليل جنگ       

مرزهاي كـشور را بـر      نمودند  سلاطين اين كشور را مجبور      ) انگليس، اسپانيا و فرانسه   (پايي  هاي ارو قدرت
. روي توليدات و كالاهاي آنان باز نمايند

و ) 1908ـ1900(، عبدالعزيز   )1894ـ1873(هاي حسن اول     مصادف با حكومت   1912ـ1873هايسال
هـاي بـزرگ اسـتعماري، مـراكش     بت قـدرت در اين دوران در پرتو رقا . بود) 1912ـ  1908(مولاي حفيظ   

) جزيـره الخـضرا    (1هـاي الجزيـراس   نامـه ، پس از موافقـت    1912در سال   نمود، اما   استقلال خود را حفظ     
مختاري (. گرديدتاريخ معاصر مراكش آغاز به اين صورت و نمود از مراكش را اشغال   بزرگي  فرانسه بخش   

.)22ـ18ص پيشين، امين، 

المللـي  چنين نام كنفرانسي بينو هم) Algesiras( الجزيراس، نام بندري در اسپانيا واقع در تنگه جبل طارق         ـ1
.  در مورد مراكش و در اين مكان منعقد شده است1906است كه در سال 
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مراكش در قرن بيستم 
هاي مهـم و معروفـي كـه در مـراكش روي كـار آمدنـد، توضـيح                 ها و دولت  هر چند به اختصار دوره    

داده شد و تاريخ پر فراز و نشيب سرزمين مغرب قبل از ميلاد و پس از اسلام تـا قـرن نـوزدهم مـيلادي      
در جايگـاه   نگاه قرن بيستمي به حوادث تلخ و شيرين مراكش، اين كشور اسـلامي را               اما  يادآوري گرديد،   

واي را در فـراروي نـسل كنـوني    طلبـان، مـسير شايـسته     خوبي قرار داده، مبـارزه مجاهـدان و اسـتقلال         
گزارش اجمالي از وضعيت سياسي ـ اجتماعي مراكش در قـرن بيـستم، در دو بخـش      . دهدآينده قرار مي

: گرددارائه مي

گري و مبارزات استقلال طلبانه عصر اشغال) الف
هـاي  چنان دندان طمع تيز كرده بودنـد تـا بخـش           هم ،ويژه فرانسه و اسپانيا    به ،ستعمارگركشورهاي ا 

الجزيـراس  الملليدر آغاز سده بيستم در كنفرانس بين      .  تصرف خود درآورند   همختلفي از اين سرزمين را ب     
اسپانيا، ها باسلسله تفاهم فرانسه در نتيجه يك، اماالمللي قرار گرفتاين كشور تحت نظارت بين   ) 1906(

قبلاً موريتاني را فرانسه كه. باشدانگليس، ايتاليا و آلمان، امكان يافت تا در اين منطقه آزادي عمل داشته       
الحمـايگي را بـر     قـرارداد تحـت   در تسلط خود داشت و صحراي غربي را نيز به اسپانيا واگذار نموده بود،               

تحميـل نمـود و     بـر سـلطان مـولاي عبـدالحفيظ         ،  1912 مـارس    30 در    شده مبناي معاهده فاس منعقد   
از .  را در اختيـار اسـپانيا گذاشـت   ، يعني ريف در شمال و ايفني و تارفايا در جنوب، نفوذمنطقهزمان دو   هم

 نفوذ فرانسه را تـأمين كـرده بـود بـه عنـوان              ،را كه از آغاز سده    ) Lyautey(طرفي فرانسه ژنرال ليوته     
وي اسـتعمارگري بـود كـه رفتـاري ملايـم داشـت و              ). 1925ـ1912 (حكمران كل در اين كشور برگزيد     

كوشيد تا ايـن  او ساختارهاي كهن را حفظ نمود و البته محتاطانه مي     . شمردهاي كشور را محترم مي    سنت
با اين همه، مقاومت ريشه دار مردمي نيـز از همـين زمـان    . كشور با نهادهاي مدرن اروپايي نيز آشنا شود      

 علني مردم عليه همبارزبراي  در واقع سرآغازي 1912الحمايگي مراكش در سال    ارداد تحت قر. گرديدآغاز  
. بودسلطه فرانسه 

بخـش ملـي بـه      طلبانه مردم شكل منسجمي به خود گرفت و جنبش آزادي         به تدريج مبارزه استقلال   
1926 تـا  1921وي كه از مبارزان ملـي مـراكش اسـت از سـال     . رهبري عبدالكريم خطابي به وجود آمد   

ها اما فرانسويان با حمايت از اسپانيايي   .  شكست داد  ًجنگ ريف عليه اسپانيا را رهبري كرد و آنان را تقريبا          
خورد آنان را از شكست نهايي نجات دادند و اين مبارزه ملي نيز در برابر ائتلاف اسپانيا و فرانسه شكست                    

هاي فرادرياهاي فرانسه واقع در اقيانوس    ز سرزمين كه ا ) Reunion(و در نتيجه، وي به جزيره رئونيون        
.شود، تبعيد گرديدهند، محسوب مي
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 وي را با كـشتي بـه جزيـره    1947كه در سال داري شد تا اين   جا نگه  سال در آن   20عبدالكريم مدت   
در رساند و كوروس فرستادند، اما هنگام توقف كشتي در پورت سعيد از كشتي گريخت و خود را به قاهره                

.بخش مغرب را تأسيس نمودجا كميته آزاديآن
 مبارزه خود را تحـت رهبـري عبـدالكريم خطـابي ادامـه دادنـد و                1934بربرهاي اطلس عليا تا سال      

در همـين سـال كميتـه اقـدام     . آورداز اين سال به بعـد فرانـسه همـه كـشور را تحـت كنتـرل خـود در                   
 فرانـسه عمـلاً    1925 زيـرا از سـال       لحمـايگي گرديـد،   امراكش تأسيس شد و خواستار اجراي نظام تحت       

كرد و ژنرال ليوته را نيز به سـبب ملايمـت          الحمايگي اعمال مي  نظام اداره مستقيم را به جاي نظام تحت       
گرديـد،   در حالي كه حزب كمونيست مراكش متولـد مـي       1937در سال   . در رفتار به پاريس فراخوانده بود     
هـاي اجتمـاعي مختلـف بـه دو گـرايش       اختلافـات فكـري و خاسـتگاه   كميته اقـدام مـراكش بـه دليـل      

به رهبري محمد عـلال فاسـي و   ) 1943(حزب استقلال : ها دو حزب را ايجاد نمود   تقسيم گرديد  كه بعد    
و بـه ايـن صـورت مـراكش وارد چرخـه مقاومـت ـ        . به رهبري وزاني) 1946(حزب دمكراتيك استقلال 

.سركوبگري شد
به تخت سلطنت نشست و به علت مخالفت با سـلطه           ) محمد پنجم (حمد بن يوسف     م 1927در سال   

وي . كه خواهان گسستن كامل از فرانسه باشد، به يـك چهـره ملـي تبـديل گرديـد                 فرانسويان بدون اين  
بـه سـوي    «محمد پنجم استراتژي خود را با شـعار         . چنين بعدها به پدر استقلال مراكش شهرت يافت       هم

 بر ايجاد حزب استقلال كه كانون اصـلي  1943وي در دسامبر . اعلام نمود»  استقلالاصلاحات از طريق  
فرانسه حاضر به قبول استقلال مراكش نبود و از طرفي . بخش شده بود، نظارت عالي داشتجنبش آزادي 

س أدر ر. چون از سازش محمد پنجم نااميد بود، سعي كرد از برخي عناصر مرتجع عليه وي استفاده نمايد              
هواداران اين شخص كـاخ شـاه را        . قرار داشت كه پاشاي شهر مراكش بود      » الجلاوي«آنها فردي به نام     

.محاصره كردند و خواستار عزل محمد پنجم شدند
حكمرانان و نماينده فرانسه، ژنرال گيوم كه جانشين ژنرال ليوته شده بود نيز به خواسته آنـان جـواب      

محمـد بـن    «گيري كند و شخـصي بـه نـام          خواستند از سلطنت كناره   مثبت داده و به طور رسمي از وي         
محمد پنجم اولتيماتوم ژنرال گيوم را ناديده گرفـت و سـرانجام در            . را به جاي وي انتخاب نمودند     » عرفه

توقيف شد و سپس به همراه خانواده سلطنتي        ) حسن و عبداالله  ( وي به همراه دو پسر خود        1954 اوت   20
تبعيـد محمـد پـنجم نقـش مثبتـي در تحقـق             . عد از آن به ماداگاسكار تبعيد گرديـد       به جزيره كورس و ب    

كشورهاي عربـي  . مردم خواستار بازگشت وي و اعلام استقلال كشور بودند     . استقلال اين كشور ايفا نمود    
در به عامـل ديگـري   ) 1954(از طرف ديگر، قيام الجزاير عليه فرانسه        . كردندنيز اين مبارزات را تأييد مي     

.جهت تضعيف حضور فرانسه در مراكش تبديل گرديد
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استقلال مراكش) ب
طلب، بـه تـدريج رو بـه فراگيـري          قيام و شورش مردم، و فعاليت احزاب سياسي و نيروهاي استقلال          

بيشتر نهاده بود كه فرانسه به منظور جلوگيري از سرايت اين قيام بر تمامي منطقه و فشارهاي مردمي در                
، 1955 نـوامبر    16در  . ج زمينه را براي پذيرش خواست عمومي مردم مراكش فـراهم نمـود            داخل به تدري  

.  فرانسه استقلال كشور مراكش را به رسميت شناخت1956 مارس 3محمد پنجم به كشور بازگشت و در      
. آوريل همان سال اين استقلال را به رسميت شناخت7پس از آن نيز اسپانيا در تاريخ 

شود و كه گرچه محمد پنجم به عنوان نماد استقلال و وحدت مراكش محسوب مي ننكته قابل ذكر آ   
البته در اين راه به تبعيد نيز گرفتار شد اما در راه استقلال اين كشور محمد علال فاسـي مبـارز و متفكـر                   

بديهي اسـت حـزب اسـتقلال كـه در سـال      . اي داردمراكشي، به عنوان رهبر حزب استقلال جايگاه ويژه     
مند بود، واقعاً در رأس مبارزه بوده و علال فاسي اين            تشكيل شد و از حمايت محمد پنجم نيز بهره         1943

اي چون مهدي بن بركه، عبدالرحيم بـو عبيـد،        بخش را به لطف همكاران و مبارزان برجسته       مبارزه آزادي 
، 1370بالتـا،   (. سـت  ا محمد بصري و ماجوب بن صديق، سازمان بخشيده، رهبري كرده و به پايـان بـرده               

.)116ـ115ص
 اصلي ملك محمد پنجم حفظ و تداوم تـاج و تخـت از يـك سـو و اسـتقرار       پس از استقلال، دغدغه   

حزب استقلال نيز از درون داراي دو گرايش بود و اين نقطـه        . نهادهاي حكومتي مدرن از سوي ديگر بود      
ستار اصلاحات بود امـا طرفـدار دگرگـوني         رو خوا گرا و ميانه  جناح سنت : رفتضعف آن حزب به شمار مي     

عكس، جناح پيشرو در پي تغييرات بنيادي در كشور بود كه آن نيز مـستلزم دگرگـوني    و بر . ساختاري نبود 
در چارچوب نهادها، اصلاح ساختار فئودالي نظام و برقراري رژيم سلطنتي مـشروطه و مبتنـي بـر قـانون                    

.بوداساسي 
اتحـاد ملـي نيروهـاي    « انشعابي در حزب استقلال ايجـاد گرديـد و   1959در چنين وضعيتي در سال     

عبداالله ابراهيم، عبدالرحيم بو عبيد، ماجوب بن صديق مسئول اتحاديه كـارگران        . از آن جدا گشت   » خلقي
مغرب، محمد بصري كه طرفدار اعلام جمهوري بود و مهدي بن بركه از اعضاي ايـن تـشكيلات جديـد                    

.)115پيشين، ص(. بودند

شمار رويدادهاي مهم مراكشگاه
هاي تاريخي و تحولات سياسي اجتمـاعي مـراكش بـه           با توجه به مطالبي كه ارائه گرديد و از بخش         

:شمار رويدادهاي مهم مراكش بيان گرددبار ديگر گاهاجمال گزارش شد، جا دارد كه يك
.دها، مولاي ادريس حكومت اسلامي برپا نموقرن هفتم پس از ورود عرب•
هـاي متعـددي بـوده كـه        پس از دولت ادريسيان، به اين سو، مراكش شـاهد حكمرانـي دودمـان             •

:فهرست آنها چنين است
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؛)عرب) (م974ـ780(ـ ادريسيان 
؛)بربر) (م1070ـ987(ـ مغراويان 
؛)بربر) (م1147ـ1073(ـ مرابطان 
؛)بربر) (م1269ـ1147(ـ موحدون 
؛)بربر) (م1420ـ1258(ـ مرينيان 

؛)بربر) (م1547ـ1420(طاسيان ـ و
؛)عرب) (1659ـ1554(ـ سعديان 
).عرب) (ـ تاكنون1666(ـ علويان 

:ترين برهه تاريخي چنين استها در مهمشرح كوتاه حكومت دودمان•
در طول مدت حكمراني، نفوذ خود را در سراسر مغرب عربـي  ) م1147م  ـ 1055(دودمان اوليه علوي 

و پس از آن سلسله ) م1269ـ1147(ترش داده بودند، و سپس سلسله موحدون بزرگ، اسپانيا و پرتغال گس
كه در زمان آنها شهرهاي مراكشي سبته، مليله و طنجه از سوي اسپانيا اشغال ) م1554م  ـ1269(مرينيان 

كه منشأ صحرايي و بربري داشـتند در ايـن كـشور بـه     ) م1660م ـ  1554(شد و سپس دودمان سعديون 
.ها شكست خورده و سلطه آنان به پايان رسيددند و در اين دوره پرتغاليفرمانروايي رسي

 گـذارده شـد كـه        ميلادي سلسله شرفاي علوي توسط مولاي رشيد در مراكش بنيـان           1660از سال   
.آيندحكومت كنوني اين كشور و حاكمان آن از همين دودمان به شمار مي

 ـ اختلاف با اسپانيا بر سر شهر سبته؛1860•
 ـ ايجاد مستعمره در سواحل مغرب توسط اسپانيا؛1884•
 توافق فرانسه و اسپانيا بر سر موضوع مناطق تحت حاكميت در مغرب؛ ـ1904•
ـ برگزاري كنفرانس الجزيراس در مورد چگونگي تعرفه بين فرانسه و اسپانيا در منطقه؛1906•
ـ امضاي قرارداد فاس براي قيموميت مراكش توسط فرانسه؛1912•
ـ قيام ريف و سركوب آن توسط اسپانيا و فرانسه؛1921ـ6•
ـ استقلال مراكش؛1956•
ـ اعلام پادشاهي ملك محمد؛1957•
ـ مرگ ملك محمد و جانشيني حسن دوم؛1961•
ـ اولين انتخابات؛1963•
ـ اعلام وضعيت نظامي و فرار مهدي بن بركه به الجزاير؛1965•
ـ كودتاي ناكام نظاميان صخيرات؛1971•
ـ قيام پوليساريو عليه اسپانيا؛1973•
 هزار نفري براي تصرف شهر عيون و صحراي غربي؛350ـ راهپيمايي 1975•
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ـ اسپانيا از صحرا خارج شد و صحرا را به مراكش و موريتاني واگذار نمود؛
ـ نبرد الجزاير و مراكش؛1976•
ـ ديدار رهبران الجزاير و مراكش؛1983•
توسط مراكش در اعتراض به حضور پوليساريو؛ـ ترك سازمان وحدت آفريقا 1984•
ـ برقراري روابط ديپلماتيك بين الجزاير و مراكش؛1988•
بس بين پوليساريو و مراكش؛ـ آتش1991•
ـ تشكيل اولين دولت توسط مخالفان شاه حسن؛1998•
نشيني محمد ششم؛ـ درگذشت شاه حسن دوم و بر تخت1999•
ـ بازديد ملك محمد ششم از صحرا؛2001•
سازي روابط دو كشور؛ـ موافقت اسپانيا و مراكش در مورد جزيره پرخيل و عادي2002•
گذاري در تنگه جبل طارق؛ـ كشف توطئه بمب2002•
 نفر در عمليات انتحاري در كازابلانكا؛41 مي، قتل 16، 2003•
 قرارداد تجارت آزاد با آمريكا؛ـ2004•
ر مليله توسط مرزبانان اسپانيا و مراكش؛ ـ كشته شدن چهارده مهاجر سريّ د2005اكتبر •
 ـ تأييد گزارش هيئت عدالت و سازش مبني بر اين كه ششـصد نفـر در دوره ملـك     2006ژانويه •

. محمداند و شايسته اعاده آبرو و جبران خسارت هستند، توسط ملكحسن به قتل رسيده

جايگاه نظام سلطنتي
 مـراكش از سـاليان دور بـر اسـاس بيعـت بـا پادشـاه                كه پيش از اين اشاره شد، نظام سياسـي        چنان
... گيري دولت ادريسيان، برترين مقام كشور با عنوان اميرالمـؤمنين و پادشـاه و               از زمان شكل  . استوار بود 

ــر عهــده مــي  ــا منــاطق را ب ــيش از . گرفــتحاكميــت كــشور ي ــا 1200از ايــن رو، در طــول ب  ســال ب
ماعي، نظام سـلطنتي در مـراكش دايـر بـوده و در ميـان عـام و       هاي گوناگون سياسي ـ اجت فراز و نشيب

هـاي  طولاني بودن اين نظام و توالي آنهـا در سلـسله          . اي دارد خاص، نظام سلطنت مفهوم و جايگاه ويژه      
بـه قـولي،   .  اصلي و مهم اين نظـام در مـراكش اسـت   مختلف و نيز ديني بودن آن از همان ابتدا، ويژگي       

 در واقع برآينـد اتحـاد ديـرين ديـن و دولـت در ايـن سـرزمين اسـت، بـر چنـد                         اقتدار نظام سلطنتي كه   
:باشدعامل اساسي استوار مي

 و نيز اسـتقرار  �چون خليفه و جانشيني پيامبرو بعد الهي آن، هم   » اميرالمؤمنين«شخصيت  ) الف
اين ويژگي در شخص پادشاه و حاكميت عام و كلي وي نسبت به مقدمات مملكت؛

» بيعـت «كه قادر به نوسازي سنت بوده و تحت شـكل      ) مغرب( دودمان پادشاهي مراكش     ميراث) ب
تواند به عنوان منبع مشروعيت مردمي حكومت مـورد توجـه   يابد و ميمردم و نخبگان با پادشاه ظهور مي 

قرار گيرد؛
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.كاري و ارتباط پدرسالارانه ميان قدرت و موضوعات و افراد آنارتباط شبه خدمت) ج
 مورد در واقع، عبارت از آن كارداني و مهارت سياسيي است كـه توسـط دسـتگاهي مـشهور بـه                       اين

واژه مخـزن در اصـل      . الحمايگي مراكش و به تدريج آماده و متـراكم شـده اسـت            قبل از تحت  » مخزن«
مـان  با مرور ز. شدداري ميجا نگههاي مشترك يك دهكده و يا قبيله در آن      گر مكاني بوده كه آذوقه    بيان

هاي كانوني و مركزي دولتـي و اداري كـه          به مجموع شخصيت  «اين واژه توسعه معنا پيدا كرده و امروزه         
» مخـزن «به دليل ويژگي وظايف و نفوذ مذهبي اين اشخاص،      . شوداطلاق مي » دهندپادشاه را ياري مي   

:باشداصل اقتدار مي» تنها«در نظر مردم مراكش به معناي 
ديگـر و  به عنوان يكي از بنيادهاي اساسي در وحدت مردم بـا يـك         )  مالكي مذهب(وحدت مذهب   ) د

. )131مختاري امين، پيشين، ص (.وحدت مردم با دولت و بالطبع وحدت علماي مذهبي با حكومت
اهميت نظام سلطنتي در ساختار سياسي مراكش، به آن اندازه است كه در اصل يكم قـانون اساسـي                   

:اين كشور آمده است
.»ش داراي حكومت مشروطه سلطنتي، مردمي و اجتماعي استمراك«

:و در اصل هفتم چنين آمده است
پر به رنـگ سـبز   اي پنجرنگي است كه در وسط آن ستاره      نماد كشور پادشاهي عبارت از پرچم سرخ      «

.نقش بسته است
.»خدا، ميهن، شاه: شعار كشور پادشاهي عبارت است از

برخـي از اصـول   . ه موضوع سلطنت به صورت ويژه پرداخته اسـت       فصل دوم قانون اساسي مراكش ب     
:مطرح شده چنين است

:اصل نوزدهم

 مقام اعلي نمايندگي ملت، نماد اتحاد ملي و ضـامن بقـاء و اسـتمرار دولـت، بـر                 شاه، اميرالمؤمنين، «
 اجتمـاعي و    هـاي هاي اتباع، گروه  وي پشتيبان حقوق و آزادي    . رعايت اسلام و قانون اساسي نظارت دارد      

.هاستجناح
.»وي ضامن استقلال و تماميت ارضي كشور پادشاهي در مرزهاي رسمي است

:اصل بيستم

تاج و تخت پادشاهي مراكش و حقوق اساسي مترتب بر آن موروثي اسـت و از پـدر بـه پـسر بـين                    «
يابد، مگر ايـن    يحضرت شاه حسن دوم انتقال م     خاندان ذكور، به خط قرابت مستقيم، به فرزند ارشد اعلي         

هرگاه . كه شاهنشاه در زمان حيات خود پسر ديگري را به جز پسر ارشد خود به جانشيني خويش برگزيند                 
كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقيم در خاندان سلطنتي وجود نداشته باشد، جانشيني تخـت سـلطنت در       

.»رسدترين خويشاوند ذكور ميهمين شرايط، به خط قرابت جنبي، به نزديك
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:اصل بيست و يكم

در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شوراي سلطنت         . شودشاه تا پايان شانزده سالگي نابالغ محسوب مي       «
اختيارات و حقوق اساسي مترتب بر تاج شاهي، جز اختيارات و حقوق مربوط به بازنگري قانون اساسـي را          

شاه در خـدمت ايـشان      ) 20(ايان بيست سالگي    شوراي سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پ       . نمايداعمال مي 
.»...انجام وظيفه خواهد كرد

:اصل بيست و دوم

.»كندشاه ساليانه مبالغي را براي مخارج شخصي دريافت مي«

:اصل بيست و سوم

.)27ـ25رستگار اصل، ص(. »شخص شاه از مصونيت و تقدس برخوردار است«
تـرين مرجـع سياسـي ـ مـذهبي       مقام پادشاهي عاليپس در حكومت مراكش، مطابق قانون اساسي،

شاه، اميرالمؤمنين، نماينـده    . كشور محسوب شده و پادشاه ضمن مقدس بودن داراي قدرت بسياري است           
وزير را  وي نخست . عالي ملت و مظهر وحدت ملت است كه بر اجراي اسلام و قانون اساسي نظارت دارد               

نمايـد و  ديگـر اعـضاي كابينـه دولـت را نيـز تعيـين مـي        وزير،كند و بر اساس پيشنهاد نخست       تعيين مي 
توانـد دو  شاه بر شوراي وزيران رياست دارد و مي       . تواند به مأموريت وزرا يا دولت خاتمه دهد       چنين مي هم

مصوبات مجلس نيز ظـرف     . مجلس پارلمان يا يكي از آنها را پس از مشورت با رؤساي آنها، منحل نمايد              
پادشـاه حـق دارد از دو مجلـس پارلمـان بخواهـد كـه لـوايح و يـا                    . آيـد وي در مـي   سي روز به توشـيح      

پادشـاه حـق دارد بـر    . پيشنهادهاي قانوني را بار ديگر بررسي نمايند؛ اين بررسي مجـدد قابـل رد نيـست     
اساس فرماني از ملت پيرامون هر لايحه و طرح قانوني، پس از انجام بررسي مجـدد، نظرخـواهي نمايـد                    

 در دو مجلس با اكثريت دو سوم اعضاي آنها تصويب يا رد شده      كه لايحه يا پيشنهاد قانوني قبلاً     مگر اين 
كند و معاهداتي داراي بار مالي براي دولت است كـه پـس از         معاهدات را پادشاه امضا و تصديق مي      . باشد

.شودتصويب قبلي آن، توسط وي تأييد مي
ي است و رياست عالي شوراي قضات، شوراي عالي آموزش          شاه فرمانده عالي نيروهاي مسلح پادشاه     

وي هيئت قضات را با توجه به پيشنهاد شوراي         . ريزي را بر عهده دارد    و شوراي عالي توسعه ملي و برنامه      
به هنگام تهديد تماميت سرزميني و بروز حوادثي كـه بـه اخـلال در وظـايف                 . نمايدعالي قضا، تعيين مي   

تواند با مشورت رؤسـاي دو مجلـس و رئـيس شـوراي قـانون      جر شود، شاه مي  نهادهاي قانون اساسي من   
حكومت نظامي به مدت سي روز و به موجب فرمان پادشاه اعـلام  . اساسي، وضعيت استثنايي اعلام نمايد   

.حق عفو نيز با پادشاه است. توان آن را جز با تصويب قانون تمديد كردگردد، اما نميمي
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ر مراكشاستراتژي وحدت مردم د
گرايـي جا كه مراكش كشوري اسلامي بوده و ديـن و مـذهب سـابقة ديرينـه در آن دارد، ديـن               از آن 

بــه. آيــددر حكومــت پادشــاهي مــراكش از بــارزترين خصيــصة حكومــت ســلطنتي آن بــه حــساب مــي
.يكي اسلام و ديگـري پادشـاهي  : حكومت مراكش از دو عنصر تشكيل شده است  : توان گفت تعبيري مي 

انـد كـه ديـن را بـا سـلطنت پيونـد دهنـد و بـا طـرح مـسئله           اين رو همواره حاكمان در تـلاش بـوده        از  
چنـين وحـدت مـردم را بـا وحـدت مـذهب      آنهـا هـم  . ، مشروعيت ديني خود را به دسـت آورنـد   »بيعت«

دهند و در حقيقت از عوامل مؤثر در استراتژي دينـي پادشـاهي مـراكش، وجـود مـذهب واحـد      ارتباط مي 
باشد؛ به بيان ديگـر، حكومـت در صـدد حفـظ و احيـاي ايـن موضـوع           ايجاد وحدت ميان مردم مي    براي  

است كه عـلاوه بـر محوريـت پادشـاهي و نظـام سـلطنتي، زنـدگي دينـي مـردم در مـسائل فقهـي بـر                    
پـارچگي اساس مذهب مالكي و در موضـوعات اعتقـادي، طبـق تفكـر اشـعري، موجـب وحـدت و يـك                     

 در مقابـل مجلـس نماينـدگان، چنـين سـخن           1970 حـسن دوم، در اكتبـر        پادشـاه مـراكش،   . امت است 
:گفت

خواهيم مراكش در اخلاق و كردارش يك بدن واحد باشد كـه عناصـري ماننـد زبـان و ديـن و                مي«
مذهب مردم را گرد هم جمع كند، پس دين ما اسلام و قرآن است و زبان ما زبان قرآن است و مذهب ما                

انـد كـه   اند، بلكه بر ايـن عقيـده بـوده   داد ما بيهوده به مذهب واحد چنگ نزدهاج. مذهب امام مالك است 
.»وحدت مذهب هم از عناصر وحدت امت است

اند، در راستاي حفظ وحدت امت و از طريق تمسك بـه مـذهب مالـك              در اين چارچوب، علما موظف    
.)16ـ15، ص1378فيروزآبادي، (. فعاليت نمايند

هاي اوليه ورود اعـراب بـه كـشورشان،     ام مراكشي به ويژه بربرها در سده      طور كه گفته شد، اقو    همان
دار دينـي هماننـد     هـاي جهـت   كردند از پذيرفتن دين رسمي و حكومتي سرباز زنند و بـا مبـارزه             سعي مي 

استراتژي . شان را در عرصه سياست و اجتماع اعلان كننداباضيان، شيعه، متمهديان و غيره حضور مذهبي  
هاي مذهبي براي پيروان كم مانع آزاديشود، دست كه از سوي حكومت سلطنتي ترويج ميوحدت مذهب

.باشدغيرمالكي و اشعري مي

:منابع و مĤخذ
.1370المللي،  تهران، ، ترجمه عباس آگاهي، دفتر مطالعات سياسي و بينمغرب بزرگبالتا، پل، .1
م پاينده، كتابفروشـي اسـلاميه، تهـران،        ، ترجمه ابوالقاس  تاريخ سياسي اسلام  حسن ابراهيم حسن،    .2

.1338، 2ج
.1983، چاپ دوم، )المغرب(، المطبعه الملكيه التحديحسن ثاني، .3
ابوطالب صارمي، ابوالقاسم پاينده و ابوالقاسم طاهري، سـازمان         : ، ترجمه تاريخ تمدن  ويل،   دورانت،.4

.1368، 4انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، ج
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المللـي،  هاي بين ، معاونت پژوهش دفتر توافق     قانون اساسي مراكش   )مترجم(ل، مهدي،   رستگار اص .5
.1378تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، چاپ اول، پائيز 

.1378، نشر آمن، تهران، چاپ اول، سياست و مذهب در مراكشفيرزآبادي، كمال، .6
مركـز چـاپ و     ) 114/ المللي   بين هايمباحث كشورها و سازمان    (مراكشمختاري امين، مرتضي،    .7

.1378انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 
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نقد و بررسي كتاب 
»گراييشناسي غربجامعه«

»گرايي در كشورهاي اسلاميتاريخ و عوامل غرب«

مرتضي شيرودي
گراييشناسي غربجامعه: نام كتاب

محمد نقويدكتر علي:نويسنده

1377: سال چاپيرامير كبانتشارات :ناشر

رقعي:قطع176:تعداد صفحات

گرايي، كتابي است كه دكتر علي محمـد نقـوي آن را      جامعه شناسي غرب  
در سـال   ) گرايي در كـشورهاي اسـلامي     تاريخ و عوامل غرب   (جلد اول آن  . به رشته تحرير در آورده است     

اين اثر بـار ديگـر و در يـك          . كبير به چاپ رسيد    توسط انتشارات امير   1363 و جلد دوم آن در سال        1361
هدف نويسنده از تحرير كتـاب، مطالعـه   . منتشر شد) اميركبير( از سوي همان انتشارات 1377جلد در سال    

هاي ناشي   انحراف ها و گرايي در جهان اسلام به منظور نشان دادن آلودگي        تطبيقي و تحليلي جريان غرب    
گاه كشورهاي پردازد و آنيابي به اين هدف، نخست به تعريف مفاهيم مي      نويسنده براي دست  . از آن است  

نمايد و زدگي و دوره بازگشت به خويشتن بررسي مي  گرايي، غرب تركيه، ايران و مصر را در سه دوره غرب        
. كنـد عي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اشاره مي      در جلد دوم، به آثار و پيامدهاي آن در چهار عرصه اجتما           

:شودنقد و بررسي مي) گرايي در كشورهاي اسلاميتاريخ و عوامل غرب( در اين مقاله تنها جلد اول

خلاصه كتاب
گرايـي،  از چهار بخش تعريف مفاهيم، غرب     » گرايي در كشورهاي اسلامي   تاريخ و عوامل غرب   «كتاب  

:خويشتن تشكيل شده است زدگي و نهضت بازگشت به غرب
 از انـواع تحـول فرهنگـي و         Westerniztionگرايـي يـا     در جامعه شناسي، غـرب    : تعريف مفاهيم   

اين تحول فرهنگي و اجتماعي، جرياني است كه در نتيجـه برخـورد فرهنـگ               . شوداجتماعي محسوب مي  
 هجوم فرهنـگ غـرب پديـد     در فرهنگ و اجتماع جوامع مورد جانبهها و تحول همه   غرب با ديگر فرهنگ   

ها و جوامع مختلـف     هاي فرهنگي و اجتماعي است كه در فرهنگ       گرايي، دگرگوني آيد؛ از اين رو غرب    مي
گيرد و پديده جديدي است كـه بـه دليـل    به علت برخورد و رويارويي با فرهنگ و تمدن غرب صورت مي           
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ليد انبـوه كـالا و ضـرورت صـدور آن از     وقوع تحولات شگرف در قلمرو علم و تكنولوژي و نيز به دليل تو 
. سوي كشورهاي صاحب علم و تكنولوژي اتفاق افتاده است

اي است كـه بـه پـذيرش هرچـه غربـي اسـت،        طرز تفكر خاص و ويژه  Westernismزدگي يا   غرب
گرايش دارد و از هرچه سنتي و شرقي است، بيزار است، امـا بازگـشت بـه خويـشتن پاسـخي بـه جريـان          

گرايـي و  نهضت بازگشت بـه خويـشتن در راه مقابلـه بـا غـرب        . رودزدگي به شمار مي    و غرب  گراييغرب
زدگي، بر ضرورت بقاي نظام ارزشي اسـلام، توانـايي اسـلام در اداره حكومـت و اقتبـاس مثبـت از                      غرب

. كندتكنولوژي و دانش غرب تأكيد مي
گرايـي در   آغـاز غـرب   :  بخش بايد گفت   در مقدمه اين  : گرايي در سه كشور عثماني، مصر و ايران       غرب

و ) اواخر قرن هفده ميلادي  ( جهان اسلام با توقف پيشروي قواي نظامي امپراتوري عثماني در خاك اروپا             
در پـي ايـن   . به ويِژه با سقوط مصر توسط ناپلئون بناپارت در اواخر قـرن هجـده مـيلادي، همـراه اسـت                

كـارگيري ابزارهـايي كـه غـرب را بـه پيـشرفت و              مدند با به  ها، مسلمانان در صدد برآ    ها و شكست  ناكامي
پيروزي رسانده بود، به اصلاح نظام جنگي، اداري و آموزشي خود بپردازنـد تـا از ايـن طريـق، بتواننـد در                       

فرآينـد ايـن مواجهـه در سـه كـشور      . مقابل غرب، مقاومت كنند و وضعيت نابسامان خود را اصلاح نمايند  
:هاي زير همراه بوده استها و تفاوتامروز، مصر و ايران، با شباهتعثماني ديروز و تركيه 

پـس  .  بود1683اولين شوكي كه به امپراتوري عثماني وارد شد، شكست نظامي در اشغال وين در سال          
ها توسط نـاپلئون بناپـارت در        هاي امپراتوري ادامه يافت و با اشغال مصر متعلق به عثماني          از آن، شكست  

هاي امپراتوري عثماني با مـشاهده شكـست خـود و نيـز مـشاهده               مصري.  به اوج خود رسيد    ،1798سال  
هـاي نظـامي و اجتمـاعي    كردند، به ضـعف   ها كه هم اينك به اجبار در كنار آنان، زندگي مي          زندگي غربي 

ت آغازگر اصلاحا. خويش در برابر غرب پي بردند و براي رفع آن به اصلاحات به سبك غرب، روي آوردند
 مـيلادي، در اولـين گـام بـه سـوي            1800گرايانه در امپراتوري، سلطان سليم سوم بود كه در سـال            غرب

شـد كـه   ها، در بخش نظـامي احـساس مـي   اصلاحات، به اصلاحات نظامي دست زد، زيرا بيشترين ضعف     
ان اصلاحات در دوره حكومت سلطان محمود دوم و با فرم ـ       . هاي پي در پي بوده است     حاصل آن، شكست  

ها در دست زدن به اين اقـدامات        ترين انگيزه مهم. ، با شدت بيشتري ادامه يافت     )1839(معروف تنظيمات   
. شـد تر از آن، تجديد عظمت مسلمانان، عنوان مي       هاي نظامي و مهم   اصلاحي، جلوگيري از ادامه شكست    

يكي از مـؤثرترين    . شديرفت، از فرهنگ غرب به عاريت گرفته م       ابزارهايي كه براي اصلاحات به كار مي      
اين ابزارها، تأسيس مدارس براي تربيت نيروي انساني ماهر به منظور اجراي اصلاحات بود؛ در اين راستا،               

تنظـيم  . گرديـد ها اداره و مـديريت مـي      تأسيس شد كه توسط فرنسوي     1876مدرسه گالاتاسراي در سال     
دوره .  شـدگان مدرسـه گالاتاسـراي اسـت         از دسـتاوردهاي تربيـت     1876گرا در سال    قانون اساسي غرب  

. يـابي تركـان جـوان، طـول كـشيد          كه مصادف است بـا قـدرت       1922گرايي تركان عثماني تا سال      غرب
گرفت و آنان هيچ مانعي بر سر راه خود ها صورت مي ساله، اغلب توسط دولتي124اصلاحات در اين دوره 

. ندنداشتند، اما در عوض، توفيقات اندكي به دست آورد



ب
كتا

ي 
رس

 بر
 و

قد
ن

»
عه

جام
ب

غر
ي 

اس
شن

ي
راي

گ
«

�141

شكست شاه اسماعيل در جنگ چالدران از قواي عثماني، اولين زنگ خطر ضعف نظامي و لـزوم بهبـود    
 و 1822هـا در سـال   هاي ايران در جنگ با روسبخشي آن را در دوره صفويه به صدا درآورد، اما شكست          

باس ميرزا از سال    هاي پس از آن، ضعيف بودن نسبت به دشمنان خارجي را اثبات نمود، از اين رو، ع                سال
ها، يك كارخانه توليد    او نخست به كمك غربي    .  به اقدامات اصلاحي در ابعاد نظامي همت گماشت        1822

اصلاحاتي را كه عباس ميرزا بنا نهاد ولي عمـر انـدكش، ادامـه آن را متوقـف         . نظامي در خوي ايجاد كرد    
گـران ايرانـي از   انگيـزه اصـلاح  . گرفته شـد تر پيكبير و در ابعاد وسيع هايي چون امير  ساخت، توسط چهره  

خواستند با انتخـاب    آنان به ظاهر نمي   . گرايانه، رويارويي با غرب با سلاح غرب بود       اجراي اصلاحات غرب  
ها بپردازند بلكه راهي را كه غرب با اطمينـان سـپري كـرده بـود     ماندگيزاي به جبران عقبهاي درونراه

روي ايرانيان از غرب براي وره از تاريخ ايران به وقوع پيوست كه از دنبالهحوادث مهمي در اين د. برگزيدند
معاهـده  ( 1828هـا در سـال    يابي به پيشرفت حكايت داشت، از جمله اعطاي كاپيتولاسيون به روس          دست

.1852مند و نيز تأسيس مدرسه دارالفنون در سال و بعدها به ديگر كشورهاي غربي قدرت) تركمانچاي
رو بوده اسـت،    هايي روبه گرايانه همواره با مخالفت   ن برخلاف امپراتوري عثماني، اصلاحات غرب     در ايرا 
سـتيزي اسـت، از     هاي سني در امپراتوري عثماني، داراي قدرت اجنبـي        هاي شيعه بيش از آموزه    زيرا آموزه 

بـه همـين   . ه بـود مدارانترين مخالف نظري و عملي اصلاحات غرباين رو، روحانيت شيعه در ايران جدي      
قراول ضديت با حاكميت اجانب به بهانه       جهت، در حوادثي چون گريبايدوف و تنباكو، روحانيت شيعه پيش         

ميرزا و به هر روي، رويكرد غربي اصلاحات كه از زمانه صفويان آغاز شده و در دوره عباس         . اصلاحات بود 
. ي انقلاب مشروطه پايان يافت و در پ1906 سال در سال 78كبير به اوج رسيد، پس از امير

هاي در ابتدا، فرانسوي. گرايي آن ديار است، نقطه شروع غرب 1798اشغال مصر توسط ناپلئون در سال       
به اصلاح امور سياسي ـ اجتماعي مصر و به فرانسوي كردن مصر دست زدند اما بعدها، اصلاحات از سوي 

پخانه و بنياد مصر براي تغييـر فرهنـگ اسـلامي           تأسيس چا . هايي چون محمدعلي پاشا دنبال شد     مصري
رود، سازي جامعه مصري به شـمار مـي  سازي و غربيها، از نخستين اقدامات ناپلئون براي دگرگون      مصري

1809تر از آن برداشت و آن، اعزام دانشجو به فرانـسه در سـال               اما محمدعلي پاشا گامي بلندتر و اساسي      
هـاي غيردولتـي    صر تنها توسط كارگزاران دولتي انجام نشد بلكـه چهـره          گرايانه در م  اصلاحات غرب . بود

. اي چون شيخ عطار با عنوان شيخ الازهر مصر، در اجرايي كردن اصلاحات در مصر نقش داشـتند     برجسته
بـه سـبك غـرب، عوامـل        1872طلبان مصري كوشيدند با ايجاد مدارسي چون دارالعلـوم در سـال             اصلاح

گرايانـه، تـرميم اوضـاع      هدف آنـان از رويكردهـاي غـرب       .  به مصر منتقل نمايند    پيشرفت جامعه غربي را   
يـابي بـه    ها براي دسـت   ها چونان ايرانيان و عثماني    مصري. نابسامان مصر و احياي عظمت مسلمانان بود      

و تر به رمز    عوامل رشد و توسعه غرب، ناچار به پذيرش كاپيتولاسيون شدند تا از اين طريق، بتوانند راحت               
هـاي مـذهبي    ها، به اقليت  ها، به ويژه فرانسوي   ها به درخواست غربي   آن. ها دست يابند  راز پيشرفت غربي  

همـين اقـدام دربـاره مـسيونرهاي        . چه كه اسلام براي آنها قائل است، دادند       امتيازات متعددي فراتر از آن    
گرفـت، در حـالي كـه       يمسيحي كه براي تبليغ مسيحيت در مناطقي چون شامات فعال بودند صـورت م ـ             
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هاي مذهبي و مـسيونرهاي مـذهبي، كمـك چنـداني بـه توسـعه و پيـشرفت مـصر              آزادي دادن به اقليت   
سازي غرب، آن را پذيرفته بودند تـا  ها از اين موضوع آگاه بودند، ولي تنها به دليل خشنود   مصري. كردنمي

. رسي پيدا كنندي عظمت مسلمانان دستاز طريق آن بتواند به ابزارهاي غربي براي پيشرفت مصر و احيا
:در كشورهاي عثماني، مصر و ايران: خلاصه اين كه

اولاـً اصلاحات در ابعاد نظامي آغاز شد و سپس به امور اداري و آموزشي سرايت پيدا كرد؛
ثانياً، آغازگران اصلاحات، اغلب كارگزاران دولتي بودند؛

انشجو شروع و با استخدام استاداني از غرب پايان پذيرفت؛ ثالثاً، كار اصلاحات آموزشي با اعزام د
هاي مذهبي و مسيونرهاي مسيحي به درخواست كشورهاي غربي رشد فراواني يافتند؛رابعاً، اقليت

. گرايي در هر سه كشور تقريباً در تاريخ يكساني خاتمه پيدا كردخامساً، غرب
:گرايي در سه كشور وجود داشت، از جملهان غربهايي نيز در جريها، تفاوتبه رغم اين شباهت

اولاً، در اين سه كشور، اصلاحات شدت و رخوت متفاوتي داشت؛ 
زدگي شباهت بيشتري داشت؛گرايي در مصر بر خلاف ايران و عثماني، به غربثانياً، غرب
 مـصر، داراي جنبـه     گرايي در ايران و عثماني، صبغه صنعتي داشت، ولي در شامات متعلق به            ثالثاً، غرب 
فرهنگي بود؛

رابعاً، در شامات، در كنار كارگزاران دولتي، تجار اروپايي و نخبگان محلـي در امـر اصـلاحات پيـشقدم                     
. بودند

:هاي زير استگرايي در سه كشور عثماني تركيه، مصر و ايران، داراي ويژگيغرب: نتيجه اين كه
داشت فرهنگ خودي؛ر كنار تلاش براي پاسـ اقتباس با تشخيص و غيرمقلدانه از غرب د1
سازي؛ـ دلبستگي به غرب در حد استفاده از آن براي تمدن2
ستيزي با استفاده از ابزارهاي غربي؛ـ غرب3
ـ اقتباس محدود از غرب و بيشتر در زمينه علمي؛4
پرستي؛ـ جمع نمودن استفاده از غرب با وطن5
. هايگرايي در سطح دولتـ جاري بودن غرب6

گرايي گرچه در سطح كارگزاران دولتي و به ميـزان         غرب: زدگي در سه كشور تركيه، مصر و ايران       غرب
كردنـد، امـا   كمتري در سطح نحبگان محلي باقي ماند و آنها نيـز، برداشـت سـطحي از غـرب ارائـه مـي                     

گرايـي در  تواني غـرب  زدگي پاسخي به نـا    در واقع، غرب  . زدگي را فراهم آورد   هاي غرب گرايي، زمينه غرب
 كـردن از نظـام    Copyكردنـد بـا     زدگان در آغاز تصور مـي     در حالي كه غرب   . اصلاح و نجات جامعه بود    

گرايد، آيا چنين اتفاقي افتـاد؟ پاسـخ بـه ايـن             آن در شرق، اوضاع به بهبودي مي       Pasteآموزشي غرب و  
: زدگي در سه كشور استسئوال منوط به بررسي روند غرب

گرايي دوره  غرب: زدگي، دوره تنظيمات است؛ به اين معنا كه       گرايي و غرب  ، حلقه اتصال غرب   در تركيه 
هـاي  علاوه بر آن، تلاش   . آوردزدگي فراهم مي  گري تنظيمات، عناصر قوي و مؤثري را براي غرب        اصلاح
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هـاي امپرياليـستي و عناصـر خـارجي چـون          هـاي صهيونيـستي و قـدرت      عوامل داخلي وابسته به جنبش    
 اجتماعي مدارس به –هاي به ظاهر علمي اما در واقع، سياسي      ها و نيز تلاش   ها و امپرياليست  صهيونيست

زدگـي، ناسيوناليـسم    غرب. زدگي را سبب گرديد   هاي غرب مدار، ديگر زمينه  سبك غربي و مطبوعات غرب    
در عوض، ميل   . يش يافت ها افزا تركي را توسعه داد و در پي آن، تعلق خاطر به نژاد ترك و سرزمين ترك               

باختگي ديني زدگي، موجبات جدي افزايش خودچنين، غرب هم. هاي ديني و مذهبي كاهش يافت     به آموزه 
هاي دروني و داخلي را كمتر نمود و نيز زمينه را براي تغيير خط              مندي به ارزش  و ملي را دامن زد و علاقه      

ط خلافت اسلامي را تسريع كرد و به تغيير پوشـش        افزون بر آن، سقو   . عربي به خط لاتين، مساعدتر كرد     
هـا اغلـب از طبقـات    زدهغرب. مردان و زنان از پوشش ملي و بومي به پوشش غربي و خارجي كمك كرد             

شدند، از اين رو    گرايي، طبقات بالاي بوروكراسي ديده مي     ها بودند، در حالي كه در غرب      متوسط بوروكرات 
تر برخوردار بود و فراگيري بيـشتري  تر و گستره عميق  گي از دامنه وسيع   زدغرب: توان نتيجه گرفت كه   مي

ترين آنهـا، فروپاشـي خلافـت    زدگي انجاميد كه از جمله مهم   پيدا كرد، اما بروز چند واقعه، به تسريع غرب        
گرايـي و ظهـور     گزين شدن جمهوري به جاي آن بود، ولي با بـروز اسـلام             و جاي  1922اسلامي در سال    

 بوده  1960كه متأثر از انقلاب اسلامي در دهه        . . . راياني چون نجم الدين اربكان و عبداالله گل و          گاسلام
. رو شده استزدگي با افول و ركود جدي روبهو هستند، غرب

گرايان مصري، توسعه هاي غربزدگي در پي ناكاميزدگي در مصر، جريان ديگري دارد، زيرا غرب  غرب
تـر از  مهم.  و بعد از آن، رو به اوج نهاد1856ره حكومت خديو محمد سعيد در سال     يافت و سرانجام در دو    

زدگـي در  گرايي بـه غـرب  تر غربعلت تبديل سريع. ها اشاره كرد  آن، بايد به اشغال مصر توسط فرانسوي      
هـاي  تر آنان در محيط سياسي ـ اجتماعي مصر و سال ها و حضور عينيمصر، اشغال مصر توسط فرانسوي

نزديكي جغرافيايي مصر بـه فرانـسه و افـزايش آمـد و           . حاكميت مستقيم و غيرمستقيم آنان بر مصر است       
. شدهاي متقابل مصريان و فرانسويان نير مزيد بر علت است

وي . زدگـي در مـصر اسـت   ترين چهره در ترويج و تلاش براي نهادينه كردن غرب طه حسين برجسته  
كند، زيرا او چون برخي از نخبگان عي بازگشت به خويشتن را فراهم مي   معتقد بود سلطه غرب بر مصر، نو      

هاي ديني مانند نظم در آن نهادينه شـده  ديد كه برخي از آموزهگران مسلمان، غرب را مكاني مي    و اصلاح 
مدارس بسياري كه فرانسويان با كمك و همياري كارگزاران دولتي و نخبگان بومي در مصر ايجـاد                 . است

مدرسه پروتـستان در لبنـان   . در سوق دادن دولتيان و شهروندان به غرب، نقش بارزي داشته است          كردند،  
كه بعدها به دانشگاه آمريكايي بيروت و مدرسه يسوعيه در سوريه كه بعدها به دانشگاه سن ژوزف تبـديل         

ر توسـعه  آمـوزان و دانـشجويان مـصري د   شد، از جمله مدارس و مراكز آموزشي است كه با تربيت دانـش      
. زدگي مؤثر بوده استغرب

زدگي روندي شبيه به مصر را طي كرد، زيرا هند نيز چون مـصر، تحـت اشـغال يكـي     در هند هم غرب   
هـاي  ها و بيشتر از آنـان طـي دهـه         ها به مانند فرانسوي   انگليسي. بود) انگليس( ديگر از كشورهاي غربي   

زدگي، سيد احمدخان و اميرعلي    ند، چهره شاخص غرب   در ه . اندمتمادي، بر مقدرات كشور هند حاكم بوده      
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آيد كه  زدگي در هند به شمار مي     اين فرقه از آن جهت از مروجين غرب       . و فرقه احمدي يا قاديانيسم است     
. جهاد عليه انگليس را ملغي اعلام نمود و سلطه انگليس بر هند را از الطاف بزرگ الهي خواند

گرچـه دارالفنـون بـا انگيـزه كاربـست       . ي در ايران، دارالفنون اسـت     زدگگرايي و غرب  حلقه واسط غرب  
هايش كـه بخـشي از آن   سازي ايران راه اندازي شد اما به دليل شكست در برنامهآوردهايي در تمدن  دست

باختـه كـه   هاي ايرانيان خـود نوشته. شد، راه را بر شيفتگان غرب گشودبه مسائل سياسي زمانه مربوط مي     
بار ايران در چون مقايسه وضع اسفكردند، و نيز مواردي هماقعي اما جذاب از غرب ارائه مي   تصويري غيرو 

هاي سري و فراماسونري هاي با برنامه انجمن   هايي كه اروپائيان از ايران تهيه كرده بودند، فعاليت        سفرنامه
انگيختنـد و   نخبگـان برمـي   كه آگاهانه و ناآگاهانه شوق رو آوردن به غرب را در بين مردم، كـارگزاران و                 

زدگـي در   دادند از ديگر دلايل ترويج غـرب      تصويري كه نخبگان وابسته و مستقل ايراني از غرب ارائه مي          
ها، نفي شخصيت سنتي زدگان ايراني، ستيز با اسلام در همه زمينههدف عمده غرب. آيدايران به شمار مي

دگان، اسلام، سنت و روحانيت را سه عامل بازدارنـده در          زشرقي و مبارزه با روحانيت بوده است، زيرا غرب        
. ديدندزدگي در ايران ميسازي غربترويج و نهادينه

تأسـيس  . هاي مهمـي دسـت يافتنـد      رغم همه موانع موجود در ايران، به موفقيت       غرب زدگان ايراني به   
يب قانون اساسي كه برگرفته مجلس شورا كه نامش از همان آغاز كار، از اسلامي به ملي تغيير يافت، تصو

از قوانين اساسي كشورهاي غربي بود و بوروكراتيك شدن نظام اداري در ايران به سبك و سـياق غـرب،                    
تـوان از  زدگـي در ايـران مـي   هاي بارز و برجـسته غـرب  از چهره . ها بوده است  تنها بخشي از اين موفقيت    

ت شرقي و عقلانيت غربي پا به ميدان نهـاد ولـي            ميرزاملكم خان نام برد كه با شعار ضرورت تركيب ديان         
هـاي  به علاوه، شوستر آمريكايي، بلات آلماني و دولت. چه انجام داد گستردن خوان غرب در ايران بود     آن

زدگي كه به طور عمـده از       سرانجام، غرب . اندزدگي در ايران بوده   تشديد كننده غرب  ) هاپهلوي( پدر و پسر  
. ، رو به كاهش گذاشت1340گرايي در دهه ز اسلاممشروطه آغاز شد با برو

:خلاصه اين كه
گرايي داراي مشخصات واحدي دركشورهاي تركيه، مصر، هند و ايران است؛           زدگي چون غرب  ـ غرب 1

زدگي در كشورهاي مذكور يكسان است؛ به بيان ديگر، پيام غرب
تأثيرگذاري، متفاوت است؛ زدگي در اين كشورها از جهت مكاني، طول دوره و نوع ـ غرب2
زدگـي و   امتـزاج غـرب   . زدگـي در ايـران و تركيـه اسـت         زدگي در مصر، كمي متفاوت با غرب      ـ غرب 3
. گرايي در مصر،  بيشتر استغرب

:توان به اين صورت برشمردزدگي در كشورهاي مذكور را ميهاي غربويژگي: نتيجه اين كه
ـ تحقير تاريخ و فرهنگ خودي؛

ن به صورت كامل؛ـ طرد دي
ـ تبليغ جدايي دين از سياست؛

هاي غربي؛ها و ايدهـ تقليد كوركورانه از انديشه
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ـ تلاش براي ايجاد وابستگي كامل به غرب؛
هاي شرقي؛ـ اصرار بر زشت بودن سنت

ـ اليناسيون شدگي نسبت به فرهنگ بومي؛ 
. ـ عدم پويايي فكري و تعلق به طبقه متوسط بوروكراتيك

در اين بخش، به عنوان مقدمه بايد به دلايـل          : ازگشت به خويشتن در سه كشور تركيه، مصر و ايران         ب
اين دلايـل عبـارت   . زدگي كه راه را براي جنبش بازگشت به خويشتن فراهم آورد، اشاره كرد         ناكامي غرب 

، شاه ولـي االله  هايي چون سنوسي در ليبي    هاي غربي با جنبش   برخورد خصمانه با همدستي قدرت    : است از 
در هند، اعرابي در مصر و سيدجمال در ايران؛ فراهم آمدن تسهيلات چـاپي بـراي نـشر افكـار اسـلامي؛                      
پويايي و توانايي اسلام در اداره جامعه؛ عـدم موفقيـت نهادهـاي غربـي چـون دموكراسـي در كـشورهاي         

.ياني متمايل به اسلاممسلمان؛ بروز فساد ناشي از تمدن غربي در جوامع اسلامي و شكل طبقات م
هاي سيدجمال الدين اسدآبادي، محمد عبده      نهضت بازگشت به خويشتن در تركيه به تأثير از بيدارگري         

تر از ديگـران بـود، زيـرا سـيد،     و مانند آن شكل گرفت و رشد كرد، البته نقش سيدجمال در اين باره، مهم  
جا پرداخت و سرانجام، در همان ديار كـشته         نه در آن  مدتي را در عثماني زيست و به تبليغ عقايد بيدارگرايا         

هـا  علت آن جنبش نورسي   . ، بيش از گذشته خود را نماياند      1940شد، اما موج بيدارگرايانه اسلامي از دهه        
كـرد ولـي بـه      ها كه به وسيله سعيد نورسي تأسيس شد، در ابتدا مخفيانه فعاليـت مـي              جنبش نورسي . بود

هدف اين جنبش، برچيدن بساط رژيم ضد اسلامي و . ي در تركيه، نيمه علني شد    حزبهنگام آغاز دوره چند   
هـا  رهبران اين نهضت علاوه بر تشكيل جلـسات و كنفـرانس          . استقرار نظام حكومتي اسلام در تركيه بود      

 بـا  1960سعيد نورسي تا زمان درگذشتش در سـال  . دادندهاي آموزشي نيز ترتيب مي    براي جوانان، برنامه  
بازماندگان انقلابي سعيد  . دهي نيروهاي اسلامي مشغول بود    چنين، سازمان و شوق زياد به تبليغ و هم      شور  

نورسي، موفق گرديدند اجازه به حج رفتن مسلمانان و تأسيس مدارس مذهبي را از دولت لائيك تركيه در                
. دريافت كنند1948سال 

المسلمين مصر قرار گرفت و رو به رشد ر اخوانپس از اين، موج بيدارگرايانه اسلامي ـ تركي تحت تأثي 
هـاي داخلـي و     ها و مجـلات اسـلامي بـر آگـاهي مـسلمانان از سـتم              نهاد و البته، افزايش انتشار روزنامه     

هـاي اسـلامي را دامـن زد تـا حـدي كـه حـزب        فشارهاي خارجي تأثير گذاشت و رشد روز افـزون گـروه   
از اين پـس، نيروهـاي      .  كرسي پارلماني را به دست آورد      48ان  الدين اربك گراي رفاه به رهبري نجم    اسلام

اند و همين پديده موجب دستپاچگي مجدد استعمار و دخالت          اسلامي در تركيه به طور دائم رو به اوج بوده         
ها سال، تركـان   گريان در تركيه از آن رو اهميت دارد كه ده         رشد اسلام . ها گرديد نظاميان و كودتاي ژنرال   

رهبري آتاتورك و بازماندگان وي كوشيدند آن كشور را به يـك كـشور لائيـك و دور از مـذهب          جوان به   
ها تلاش كردند تركيه را از نمايندگي كشورهاي اسـلامي در   ها سال نكته ديگر آن كه غربي    . تبديل نمايند 

. قالب امپراتوري اسلامي عثماني به نماينده كشورهاي مسلمان لائيك مبدل سازند
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تـرين نقـش در راه      هاي گسترده رو به رو بوده و البتـه، بـزرگ          زدگي، همواره با مخالفت   ن، غرب در ايرا 
نخـستين كـسي كـه در       . زدگي و ايجاد نهضت بازگشت به خويشتن، با روحانيت بوده است          مبارزه با غرب  

او حاضـر   . اداالله نوري بود و در اين راه جـانش را از دسـت د             زدگي ايستاد، آيت االله شيخ فضل     مقابل غرب 
هـاي او در نقطـه      در واقـع، مخالفـت    . انجاميدنشد گام در راهي بگذارد كه به تقليد كوركورانه از غرب مي           

هيچ راهي براي توسعه جامعه ايراني وجود ندارد مگر ايـن كـه از        : گفت داشت كه مي   رمقابل تقي زاده قرا   
راه . . . ن، آيت االله مدرس و نواب صفوي و بعد از او، ميرزا كوچك خا. فرق سر تا سر انگشتان غربي شود    

زدگي در ايران و آغاز  بخشي به غرب   خرداد، نقطه عطفي در پايان     15قيام  . سيزي را ادامه دادند   زدگيغرب
ترين اثر را در تاريخ پس گريان بود كه سرانجام به انقلاب اسلامي انجاميد و بزرگ         حاكميت انديشه اسلام  

. به خويشتن اسلامي بر جاي گذاشت بر بازگشت �از پيامبر
الدين اسدآبادي در نهضت بازگشت به خويشتن اسـلامي در ايـران و جهـان اسـلام،                 نقش ممتاز سيد جمال   

به مبـارزه برخاسـت و بـا تعريـف مجـدد از             . . . او با نااميدي، جهل، استعمار، استبداد و        . غيرقابل كتمان است  
 قابـل   � مبارزه با غرب پرداخت، ولي نقش سيد با نقـش امـام خمينـي              اسلام و ارائه تصوير سياسي از آن، به       

سيد جمال در راهي كه آغاز نمود، ناكام ماند اما بذرهاي فراواني كاشت كـه هريـك در زمـاني                    . مقايسه نيست 
از دلايل ناكامي سيد، رويكرد غيرمردمي او بود؛ او يا به سراغ علمـا رفـت و يـا رو بـه             . و در مكاني شكوفا شد    

هـاي  گذاري بر روي كشورهاي شيعي چون ايران كه به دليـل آمـوزه  به علاوه، به جاي سرمايه    . ادشاهان نهاد پ
درون مذهبي همواره پتانسيل لازم را براي انقلاب دارند، بيشتر عمر خود را صرف مـسلمانان سـني كـرد، امـا                    

بخشي بـه مـردم شـيعه       اي آگاهي  در نقطه مقابل سيد، به سراغ مردم رفت و همه توان خود بر             �امام خميني 
. ديدحاصل كار امام، برپايي انقلاب بزرگ اسلامي بود كه سيد آن را به خواب هم نمي. ايران صرف نمود

او در . گذار نهضت بازگـشت بـه خويـشتن بـود    پايهـ4   شاگرد و همراه سيد جمال الدين       ـ  در مصر، عبده    
اي انجـام داد،  خدمات شايـسته . . . ي با مباني عقلي و آفريني فكري و تطبيق فكر دينزدايي، تحركخرافه

البته او برخلاف سيد جمال، يك متفكر محافظه كار بود نه چون سيد، يك شخصيت فكري و انقلابي؛ به                 
اين معنا كه عبده معتقد بود كار فكري بر مبارزه سياسي در رويارويي بـا اسـتعمار، تقـدم دارد و از ايـن رو         

تـري در تحـول    را عامـل اساسـي     �ر پايه تبعيت از اسلام اصـيل زمانـه پيـامبر          اصلاح فكر مذهبي ب   
به بيان ديگر، عبده راه حل مشكلات جهان اسلام را در پرهيـز             . ديداجتماعي و سپس مبارزه با اجانب مي      

دانـست، زيـرا   زده مـي فكران خودباخته غـرب از قشريون مذهبي مخالف عقل و نيز دوري جستن از روشن     
هـاي واقعـي    داران غرب را به معناي رجوع به سرچشمه       ز فكر و انديشه متحجرين مذهبي و جانب       پرهيز ا 

هاي اصلاحي و بازگشت به خويـشتن سـيد و عبـده،            انديشه. ديددين اسلام و مايه نجات و رستگاري مي       
ريـشه در صـدر   رشيد رضا و كواكبي را پروراند، از اين رو، رشيد رضا، هوا خواه ادامه نهاد خلافت بود كـه                   

. ورزيداسلام داشت و كواكبي، بر اصلاح ديني و بازگشت به قرآن تأكيد مي
المسمين مصر توسط حسن البنا را فـراهم آورد كـه     گيري اخوان هاي شكل افكار اين انديشمندان، زمينه   

 ـ. ترين نقش را در شكستن اسطوره غرب و بازگشت به اسلام در جهان اسـلام برعهـده داشـت        بزرگ ن اي
هايي چون سيدقطب، عبدالقادر عوده، محمدقطب در مصر، مـصطفي الـسباعي   سازمان در دامن خود چهره  
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زدايي، بـه ايفـاي نقـش مـؤثر     را پرورش داد كه هريك، در غرب      ... در سوريه، صادق المهدي در سودان و      
 كرد كه اقبال    زدگي همان نقشي را بازي    المسلمين در كشورهاي عربي و در شكست غرب       اخوان. پرداختند

اين سازمان حتي در كشورهاي غيـر عربـي چـون    .  در ايران ايفا نمودند�در شبه قاره هند و امام خميني     
در اندونزي، عبدالكريم امراالله، عبداالله احمد، نهضت العلما و حزب مسجومي نقـش        . اندونزي تأثير گذاشت  

و و سـوهارتو، در مقابـل ايـن نهـضت،           اي در نهضت بازگشت برعهده گرفتند، اما در عوض، سوكارن         عمده
. موانع زيادي ايجاد نمودند

:كهخلاصه اين
ـ نهضت بازگشت به خويشتن در كشورهاي سني مذهبي چون مصر، و تركيه، ديرتـر از كـشور شـيعي                 

وجو نمود؛ به اين معنا علت آن را بايد در پرهيز اهل سنت از هرگونه اقدامات انقلابي جست. ايران آغاز شد
هاي برهم زننـده امنيـت، حتـي بـا     دهد، با هرگونه حركت    اهل سنت به دليل اهميتي كه به امنيت مي         كه

. هاي عدالت خواه شيعه، مخالف استحركت
تر بـا غـرب اسـتعمارگر، پيـشتاز در          تر و پيش  رويارويي مستقيم : هاي مختلف از جمله   ـ عثماني به علت   

كيه كه با انحلال امپراتوري و يا خلافـت عثمـاني، جانـشين    گرايي در جهان اسلام بود ولي كشور تر غرب
. گيردهاي آخر بعد از ايران و مصر، قرار ميشود در نهضت بازگشت به خويشتن، در رديفآن مي

:هاي متعددي برخوردار است، از جملهنهضت بازگشت به خويشتن از ويژگي: نتيجه اين كه
اند بلكه فكر بازگشت بـه فرهنـگ خـودي را در كـشورهاي      ـ اين نهضت تنها در جهان اسلام باقي نم        

آفريقايي زنده كرد؛ 
ترين ويژگي نهضت بازگشت به خويشتن، هجوم همه جانبه به استعمار است و البته خود نيز،                ـ برجسته 

به شدت مورد هجوم استعمار قرار دارد؛
ود كـه تـوان اداره جامعـه و    ش ــ در اين نهضت، اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ديده مي        

حكومت را دارد؛ 
خـواه  دهي، مدعي تبيين حقيقت و فلسفه زندگي، هوا    بخشي و ايمان  ـ عنصر مهم چنين نهضتي، آگاهي     

. علم و تكنولوژي غرب و البته رد كننده فرهنگ و سلطه فرهنگي آن است

نقد كتاب
 به زعم و نظر نقاد است كه ممكن است از نگاه هاي كتابها و نادرستياي از درستينقد، ارائه مجموعه
هاي آن نادرستي بنمايد؛ با چنين فرضـي بـه نقـد كتـاب              هاي آن، درستي و درستي    نقاد ديگري، نادرستي  

:پردازيممي
نويـسنده در بخـش اول كتـاب كـه نـام تعريـف و ماهيـت                 ) : بحران معنايي ( هاي مفهومي سردرگمي

:هاي مفهومي متعددي شده است، زيرا لغزشگرايي را بر آن نهاده، دچارغرب
عنوان بخش با محتويـات آن سـازگاري نـدارد، بـه آن دليـل كـه نويـسنده در ايـن بخـش، بـه                          : اولاً
زدگي، مدرن شدن، مدرنيسم و بازگشت بـه خويـشتن پرداختـه نـه بـه ارائـه تعريـف از         گرايي، غرب غرب
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گرايـي بـه ميـان      ن بخش، سـخني از ماهيـت غـرب        رغم عنوا چنين، به هم. گرايي و بيان ماهيت آن    غرب
ها يا اصـطلاحات  اما اشكال عمده در اين بخش آن است كه نويسنده در ارائه تعريف از واژه              . نياورده است 

دهد؛ به ايـن معنـا كـه گـاه تعريفـي از      مورد اشاره، مخاطب را در يك رفت و آمد سردرگم كننده قرار مي            
رود، در چنـين فـضايي، مخاطـب    زدگي ميه سراغ ارائه تعريف از غرب     دهد و سپس ب   گرايي ارائه مي  غرب

گرايـي بـه پايـان آمـده كـه وارد ارائـه تعريـف از        كند تلاش نويسنده در ارائـه تعريـف از غـرب      تصور مي 
ايـن پـس و   . شودرو ميزدگي روبهگرايي و سپس غربزدگي شده است، اما بار ديگر، با تعريف غرب      غرب
كند، در حـالي كـه وي   زدگي، دچار مشكل ميگرايي و غربب را در درك مفهوم غرب     نويسي، مخاط پيش

داد و در  قـرار مـي    Westernizationپرداخـت و آن را را معـادل         بايست به غربي شدن مـي     نخست مي 
كرد و براي تبيين جريـاني بـودن آن، آن را بـه مـدرن           تعريف از آن به جريان رويارويي با غرب اشاره مي         

اي كه در رويارويي اسلام با غرب پديد        زد سپس به تعريف از سه واژه       مثال مي  Modernizationشدن  
. ورزيدزدگي و بازگشت به خويشتن، مبادرت ميگرايي، غربآمده، يعني غرب

كند، در حالي كه بدون ارائـه تعريفـي از غـرب،            نويسنده مفهومي از غرب ارائه نمي     : كهتر آن نكته مهم 
زدگي را به درستي معنا كرد، زيرا غرب مفاهيم متعددي دارد كه معلوم نيست              گرايي و غرب  بتوان غر نمي

اي كه از اين جانب درباره مفهوم غرب منتشر گرديده، در مقاله! مراد نويسنده از آن، كدام يك از آنها است       
هـاي  پيچيـدگي هـايي از آن بـراي روشـن شـدن           جا به بخش  معاني مختلف آن تبيين گرديده، كه در اين       

:گرددمفهومي غرب اشاره مي
كند، گاه تفاوت معاني آن چنان      هاي بسيار رايج، معناي واحدي را متبادر نمي       واژه غرب چون ديگر واژه    

ها ي مختلفي را در تعريـف  همين تفاوت در معنا، ديدگاه    . سازداست كه جمع بين دو معنا را غيرممكن مي        
سـازي معنـا و   كند، از اين رو، هر تلاشي درباره شـفاف عما كمكي نمي  آفريند كه چندان به حل م     غرب مي 

. تواند مفيد و كارساز باشدمفهوم غرب، مي
اين تعدد و تنـوع معنـا پـس از       .  است اي با مفاهيم متعدد و متنوع     غرب، واژه :غرب مفهومي مبهم وكلي   

. چنـان ادامـه دارد   افتـاد، هـم  نپايان جنگ سرد و فروپاشى شوروى سابق كه واژه غرب بيشتر بر سر زبـا    
هاى متفاوت اسـت،  مفهوم غرب دربرگيرنده مناطق بسيار در جهان و تركيبى از مفاهيم، رفتارها و فرهنگ    

تـوان  معنا نيست و مىبا اين وصف، اين واژه به هيچ وجه بى. لذا توصيف و ارائه تعريف غرب سخت است    
ياى صنعتى، گاه هم به معناى كشورهاى استعمارگر سـابق،        غرب به معناى دن   : آن را اين گونه تعريف كرد     

فولر (. آينداغلب ژاپن و اسرائيل جزئى از غرب به شمار مى. روددشمن مسيحى و يا حتى آمريكا به كار مى

.)19، ص 1384و لسر، 
. هاسـت كننده ضد معنويتگر و بيان غرب در معنا و مفهوم ارزشي، بيان     :غرب به معناي غروب معنويت    

ايـن فـساد ريـشه در       . اند ولي كليت غرب با فساد عجين است       اگرچه در غرب عده معدودي معنويت خواه      
كنيم به آن دليل نيـست كـه   ماترياليسم دارد و خود داراي گرايش مادي است، لذا اگر غرب را محكوم مي      

اش نگيـزي انگيـز اسـت و دليـل فـساد ا         ما شرقي هستيم بلكه به آن سبب است كه فرهنگ غرب فـساد            
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دواني غـرب در ماديـت، سـمبل انحطـاط اخلاقـي و مايـه       در نتيجه، ريشه. داري آن در ماديت استريشه
از اين روست كه غرب نه معناي سياسي دارد و نـه معنـاي جغرافيـايي، بلكـه داراي معنـاي                 . سقوط است 

چه را كه   يعني آن . استانگيزي است و در اين معنا روسيه و حتي آفريقاي جنوبي هم جزئي از غرب                فساد
.بر پايه ماترياليسم است و به نفي خدا و اخلاق بينجامد چه كمونيسم باشد و چه اومانيـسم، غربـي اسـت              

.)30، ص1383طاهري، (
اي اسـت كـه از    غرب در معناي تاريخي و فرهنگـي آن مجموعـه          :غرب در معناي تاريخي و فرهنگي       

ستان ظاهر گرديد و تدريجاً خود و فـرهنگش بـسط يافـت، لـذا           حدود قرن هفتم قبل از ميلاد در يونان با        
ايـن غـرب اگرچـه در مكـان     . غرب يك رويكرد تاريخي و فرهنگي و به عبارتي يك عالم وجودي اسـت     

در واقع . جغرافيايي خاصي ظاهر شد اما تنها امري جغرافيايي نيست بلكه واقعيتي تاريخي و فرهنگي است      
پيـدايش غـرب و   : مرحلـه اول  : ت و به لحاظ تاريخي اين ادوار را داشته    يك افق وجودي غير از شرق اس      

ايـن دوره از  . توان آن را غرب باستاني يا يونـاني رومـي ناميـد   ظهور و بسط فلسفه يوناني و رومي كه مي        
غـرب قـرون   : مرحلـه دوم  . حدود قرن هفتم قبل از ميلاد آغاز و تا حدود قرن پنجم ميلادي ادامه يافـت        

: مرحلـه سـوم   . يا غرب مسيحي كليسايي است و قرن پنجم تا قرن چهاردهم را در برمـي گيـرد                وسطايي  
اينك ادامه دارد كه گاه نـام مدرنيتـه   غرب معاصر يا غرب جديد كه از اواخر قرن چهاردهم آغاز شده و هم 

.)25، ص1381زرشناس، (. گذارندبر آن مي
فهم متفكران قرن هجدهم ميلادي ظاهر گرديـد،  گري در تجربه و  عصر روشن :غرب به معناي تجدد     

اي است كه توأم با احساس تولـدي نـو و ظهـور انـساني جديـد و آغـاز                آن هم به معناي طلوع عصر تازه      
در ايـن معنـا، كـل تـاريخ         . چه مطابق تجدد است   اي كاملاً متفاوت با كل تاريخ بشري بود؛ يعني آن         دوره

اي بـيش نيـست   غرب به خود گرفته، هيچ است و در حكم مرده     بشري در قياس با عصر جديد كه مفهوم         
چون از اين منظر، دوره تجدد به مفهوم غرب با گذشته خويش نسبتي هم      . خوردكه تنها به درد تشريح مي     

با شروع اين عـصر، تـاريخ نـه در گذشـته بلكـه در آينـده قـرار                 . تاريكي و روشنايي و جهل و علم داشت       
اكنـون بـه    . شـد ن زمان، دوره ماقبل تاريخ حيات انسان يا دوره توحش قلمداد مي           گرفت، لذا قبل از اي    مي

چه پيش شد و آنهادي انسان تلقي ميجاي اتكا بر ايمان كه از ديد تجدد چيزي جز تعصب نبود نور عقل،
شد به عقيده هيوم، كانت، كنت، ماركس، هگـل و نيچـه تـاريكي و ظلمـت     از اين در پرتو ايمان ديده مي      

.)75، ص1383كچوئيان، (. بوده است
مباني اين فلسفه جديد، بـر      . اي است در عرصه فلسفه       غرب مفهوم تازه   :غرب به مفهوم فلسفه جديد      

. گزين كردن انسان به جـاي خـدا  به معناي اصالت دادن به بشر و جاي      : اومانيسم  : پايه اين مواد قرار دارد    
يعني تبيين هر : راسيوناليسم . ري بشر و برداشتن هر قيدي از انسانبه معناي اباحيت و آزادانگا: ليبراليسم 

جداسازي دين از دولت و غيـر اخلاقـي         : سكولاريسم  . امري در مورد حقايق اساسي عالم به وسيله عقل          
هاي خـاص   آگاهي ملي و احساس تعلق به يك ملت مشخص كه با ويژگي           : ناسيوناليسم  . كردن حكومت 

: اند مانندبه علاوه، اصول و مباني ديگري را از اين فلسفه تازه هم برشمرده. شده استها جدا از ساير ملت  
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گرايي كه البته برخي بر اين باورند كـه ايـن        ستيزي، احساس گري، سنت گرايي، پيشرفت باوري، مادي   علم
.)، صفحات مختلف1381بيات و ديگران، (. اصول برگرفته از همان اصول كلي است

 مدير مؤسسه اقتصادي لندن ـ دربـاره معنـا و مفهـوم غـرب      – آنتوني گيدنز :ي گيدنزي غرب مفهوم آنتون
. نـامم اكنون به نظر من، غرب دو معنا دارد كه بايد از هم جدا كرد و من آنها را غرب اول و دوم مـي                     : گويدمي

 غيـر شخـصي،     اي از حقوق فـردي، حاكميـت قـانون        اي نهادي و قضايي، مجموعه    غرب نخست يعني سامانه   
بـا تمـام وجـود بـر       . چنان پايدار اسـت   با تمام وجود بر اين باورم كه غرب به اين معنا هم           . آزادي مدني و غيره   

تـوان بـه   سالارانه غرب به بقيه جهان قابل تعمـيم اسـت و مـي   هاي مردماين باورم كه اصول پاگرفته در نظام      
ايـن  . هاسـت باره اخـتلاف ها در كه محور اكثر بحثبيشتر جوامع جهان گسترش داد اما غرب دوم هماني است      

اين مشكلات همان مـشكلات پيـشين در        . آوردغرب شكل ژئوپلتيك دارد و همين مشكلاتي جدي به بار مي          
 ).rooz. comـwww. akhbar(. جنگ سرد بلوك آمريكا و بلوك شوروي است

هايي چون تكيه بر عقـل بـراي     رزشمدرنيته روندي در تاريخ غرب است كه با ا        :نسبت مدرنيته و غرب   
گزين كردن تكليف با حق، تأكيد بر حقوق بـشر و بـه وجـود    جدي، جايشناخت آدم و انسان، نقد محوري 

هـا دامـن زده و   در اين صورت، غرب به معنايي است كه به اين ويژگي          . شودآوردن علم جديد شناخته مي    
پس غرب مدرن از سويي واجد مباني و معـارفي          . رده است مند ك آنها را از حالت اسثثنا خارج كرده و قاعده        

مبـاني معرفتـي و   . شـود نظري است و از سوي ديگر با نهادها و اعمالي به خصوص و ويـژه شـناخته مـي     
اند و از سوي ديگر، به نظارت و بازبيني براي پيـشرفت امـور   نظري غرب از يك سو تقسيم كار را پذيرفته    

ها هم غرب نه تنها مروج كنشي آزاد و خودمختارانـه اسـت كـه مـروج و       نشدر سطح اعمال و ك    . اندقائل
.)www. mehrnews. ir(مبلغ رقابتي آزاد است نيز هست

تـر از غـرب جغرافيـايي اسـت و بيـشتر بـر ابعـاد                به مراتب وسيع   :�غرب در نگاه امام خميني    : نتيجه
. ب به خصوص بعد از رنسانس به وجود آمدفرهنگي و تمدني تكيه دارد؛ ابعادي كه در حوزه جغرافيايي غر    

از اين منظر، غرب عبارت است از تفكري دنياگرايانه، تجربي نگر و غيردين همـراه بـا سـلطه و اسـتثمار                      
مادي كه سرچشمه مـادي آن، در ظـاهر نـه بـه غـرب، بلكـه بـه همـه تمـايلات درونـي و نفـسانيات و             

.)52، ص1380كاشاني، (. شودهاي انساني ختم ميخودخواهي
 نويسنده در چند    :ازگشت به خويشتن  بنهضت  دراسلامي   و انقلاب    �سازي نقش امام خميني   رنگكم

حسن البناء و سـازمان او   «:تراز اقبال و حسن البناء دانسته است از جمله       را هم  �جاي كتاب، امام خميني   
ه قاره هنـد و نهـضت       زدگي همان نقش را بازي كرد كه اقبال در شب         در كشورهاي عرب در شكست غرب     
به علاوه، هنگامي كه به گسترش فعاليت       . )109، ص   1377نقوي،  (. »امام خميني در ايران ايفا نموده است      

اي به تأثير انقلاب اسلامي بـر افـزايش   پردازد، هيچ اشاره مي1981 تا 1980هاي المسلمين در سالاخوان
.)111پيشين، ص(. نمايدلمين از آن جمله است، نميالمسگرايي و بازگشت به خويشتن كه اخوانموج اسلام

نقش امام خميني و انقلاب اسلامي بـر بيـداري   . هاي چند دهه اخير سازگار نيست     چنين نگاهي با واقعيت   
. المـسلمين نيـست   البنـاء و اخـوان    اسلامي و نهضت بازگشت به خويشتن قابل مقايـسه بـا اقبـال، حـسن              
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 و انقلاب اسلامي بر     � رسيده است به تأثير منحصر به فرد امام خميني         اي كه به چاپ   جانب در مقاله  اين
: گرددهايي از آن اشاره ميجا به بخشام كه در اينبيداري اسلامي و نهضت بازگشت به خويشتن پرداخته

،�، حـضرت امـام خمينـي      معمار انقلاب اسلامي  : ثيرگذاري انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي     أدليل ت 
آيد كه دليل يـا      اين سئوال به ذهن مي     ؛ حال بگذاردبر بيدارسازي مستضعفان و مسلمانان تأثير     د  يكوشمي

:پرسش داد عبارت است ازاين توان به هايي كه مياز پاسخبرخي . دلايل اين تأثيرگذاري چيست
اقـع، از قـرن  در و.  اسـت ، كم نظيـر مسلمانانبر  و اسلامي ديني از جنبه خميني امامحضرتتأثير ـ 1

، ، نهـضت  همـه  ايـن كـه بينيم را نميشخصيتي،  از صدر اسلام پس و شايد كمي غرب در دنيايپانزدهم
و ) كمونيـسم (، جهـان شـرق    )ليبراليسم(ش در سطح جهان اعم از جهان غرب       افكار و عملكرد و راهبردهاي    

.  گذاشته باشدثيرأتجهان اسلام 
. تغييـر داد  و نيـز در جهـان اسـلام،          جهاني  قدرت را در سطح    معنايوم و   ، مفه  خميني  امام ـ حضرت 2

 حـضرت گفتمـان تـأثير   و  ايران اسلامي از انقلاب پسوليشد تعريف ميي مادمنابعبه  ل از او   قب قدرت
، عقايد از قبيل    )معنوي(يرملموسغ به ،)مادي( ملموس منابعتكيه بر    از    قدرت ، معنا و تعريف    بر جهان  امام

. رساني، تغيير پيدا كرد اطلاع و افكارپرورش
 را رهبـري   ملتـي نـد،   كبه پـا    انقلابي كه  و علمي   ديني  شخصيت  گذشته، يك  قرن شش، هفت    ـ در 3

در واقـع،   . شـود ، پيـدا نمـي    كنند تصديق   ًرا كاملا  او    و مقبوليت  مشروعيتنمايد، همه و حتي مخالفينش،      
. نظير بود اخير، بيدر قرون جهان و  در سطح امام و ديني سياسيمشروعيت: فتتوان گمي

را در  خميني امامتوانايييك از آنها هيچيابيم كه ميهاي گذشته در با مطالعه زندگي رهبران انقلاب    ـ  4
 بـيش ايشان. اندشتهاجتماعي در ايران ندابقاتديگر ط و مستضعفينبرقراري ارتباط صميمانه و مردمي با     

 از  برسـاند و ايـن  ي مسلمانها توده به بسيار سادهزبان را به قرآنيهاي پيام شد موفقاز هر قائد ديگري
. رودبه شمار مياسلامي انقلاب پيروزياسرار بزرگ

در واقـع،  . عطا كرد اورا بههاي مسلمان و تودهمستضعفان رهبريصلاحيت، ويتجمل بيـ زندگي5
هـاي  زماني كه مرجع تقليـد انـسان    چه ،بود ساده   طلبهيك  كهزماني   بود، چه  تجملبياو همواره   زندگي

 اسـلامي تقـوا و اخـلاق   به علاوه،   . زيادي قرار گرفت و چه هنگامي كه خود را در رأس هرم قدرت يافت             
هاي زيادي را به حركت و قيامي       ذاشت و اين تأثير، انسان    بر مردم گ   و شاياني   فراوان ثيراتأتامام خميني   

. واداشت كه امام منادي آن بود
مانـدگي مـادي و معنـوي       امام خميني، تنها به امت و تمدن اسلامي و نجات آن از گمراهي و عقب              ـ  6
غدغـه  پيامش به گوربـاچف و پـاپ، گويـاي د   . ها بودها و تمدنانديشيد بلكه در فكر نجات همه ملت    نمي

ايـن  . هايي بود كه از جـاده هـدايت خـارج شـده بودنـد     ها و فرهنگانساني و الهي وي براي نجات انسان 
. هاي جهان برقرار كردبا ساير بخشاسلامي ايران را  انقلابطارتبادلسوزي، 

نان كرد و آن را مختص مسلمااسلامي مردم ايران تأكيد مينهضتشموليجهانخميني هم بر ـ امام 7
نمود و توانايي الگوهاي غربي را براي هـدايت  را رد مي غربيالگوهايشمولي ديد و هم، جهان   جهان نمي 
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 نـوع  اصـرار و ايـن  ايـن مـسلمان،  متفكرين از خيليدر ميانپذيرفت، در حالي كه ها نميو نجات انسان
. آيدبه چشم نميپردازينظريه
انقلاب پرداخت پردازينظريههم به  گذشته،  قرنشش يا در پنجكهاست  تنها متفكريخمينيـ امام8

در حقيقت، پيوند نظر و عمل، از دلايل مهم موفقيت امام در برپايي             .  آورد عمل عرصه    را به   آن خودو هم   
. انقلاب اسلامي بود

نقلاب اسلامي تأثير بـسيار  گيري از دين در ايجاد تحول اجتماعي مطلوب، از سوي امام خميني و ا        بهره
گران مسلمان و جنبش بيداري اسلامي داشت، در حالي كه قبل از آن و در فضاي جهاني              زيادي بر جنبش  

بر پايه تكيه   . آلوده به ليبراليسم و كمونيسم، كمتر كسي به توانايي دين در پديدآوري انقلاب ايمان داشت              
گون شد و مسلمانان دريافتند قـدرت واقعـي در تكيـه بـر     بر دين به مفهوم مورد اشاره، مفاهيم قدرت دگر     

امام خمينـي بـه   . توانند به حقوق پايمال شده خويش دست يابند   خداوند است و به كمك چنين قدرتي مي       
يـابي بـه مـشروعيت و مقبوليـت، زنـدگي سـاده و       همه مسلمانان و مستضعفان نشان داد تنهـا راه دسـت         

سازي نظر و عمل و تكيه و تأكيد بر دين و آخرين آن يعني          ها و تركيب  ها و تمدن  آلايش، نجات انسان  بي
اسلام است؛ ديني كه براي همه برنامه و سخن دارد؛ به بيان ديگر، امام و انقلاب به خوبي نشان دادند كه 

هـاي ديگـر    ها و مكتـب   تنها راه نجات، اسلام است و اين رمز بيدار شدن جهان خسته از گمراهي مسلك              
.) سايت امت اسلامي،مولانا(.است

در ايـن بخـش تنهـا بـه     :نهضت بازگشت به خويـشتن   هايي از تأثيرگذاري انقلاب اسلامي بر       مصداق
، به  بعديو در بخش    شده  ها اشاره    انقلاب اسلامي بر هوشيارسازي مسلمان     گذاريهاي كلي تأثير  مصداق

: شودپرداخته مي)بيداري اسلامي(سلامآگاهي و رشد پيروان ااز دو نمونه عيني، ملموس و پراهميت 
هاى سياسـى جهـان قـرار      ترين گروه هاى اسلامى در ميان مهم    اينك جريان هم: دولتدين و   اتحاد  ـ1
اين باور متأثر از    . هاى مذهبى بر اين اعتقادند كه سياست و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند           اين جريان . دارند

 بـه بيـان ديگـر، از      ؛آن است ) تلفيق دين و سياست در عرصه جهان      (گرايىانقلاب اسلامى و نظريه جهان    
گرايـى انقـلاب    نظريـه جهـان  �همان روزهاى نخستين پس از پيروزى انقلاب اسـلامى، امـام خمينـى            

 وى بـر اسـاس      .ترين مظهر پيونـد ديـن و دولـت مطـرح سـاخت            ترين و وسيع  اسلامى را به عنوان عالى    
د كـرد و حتـى   ن ـمستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواه كه   هاى دينى بر اين باور بود     آموزه

البته . گزين ثروتمندان خواهند شد   زودى تحقق خواهد يافت و محرومان جاي      ه  داد وعده خداوند ب   نويد مى 
در انديشه انقلاب اسـلامى دشـوار نيـست،     )سياست(گرايىو جهان ) دين(گرايىپى بردن به همراهى اسلام    

هاى مختلف و نيـز موانـع قـومى و    تواند مسلمانان را صرف نظر از مليت      اسلامى كه مى   امت   زيرا تأسيس 
بـه عـلاوه، تأكيـد شـديد        . ها و شعارهاى انقلاب اسلامى است     سياسى موجود به هم پيوند دهد، از ارزش       

 ايـن   گـذارد كـه   شكى باقى نمـى   ،  و احكام اسلامى  )قرآن(انقلاب اسلامى به لزوم پيروى از كتاب مقدس       
اين پديده همـان چيـزى اسـت كـه برخـى از         . انقلاب در پى تحكيم اصول بنيادين اسلام در جهان است         

) اسـلام ( آن را تجديد حيات جهانى مذهب      1993 /1372انديشمندان مغرب زمين و از جمله هنيز در سال          
.)، مبحث دين و سياست1381فوزي، (. خواند
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ارزه با استبداد و استكبار تحول نوينى است كه پس از انقـلاب             انتخاب اسلام براى مب   : اسلام مبارز ـ  2
هاى سياسى ايرانى چون مجاهدين ديروز و منـافقين امـروز    قبل از آن حتى گروه. است اسلامى روى داده  

هم اعتقاد راسخى به توانا بودن اسلام در مبارزه عليه بيداد و ستم نداشتند، ولى انقلاب ايران نشان داد كه 
آنهـا،  جـاى  بـه  هاى سياسـى را برانـدازد و خـود    تواند مقتدرترين رژيمم به خوبى تفسير شود مى    اگر اسلا 

ها به دليل انتخـاب  هايى قرار گرفت كه سال  ها و جنبش  اين حادثه مورد توجه گروه    . حكومت تشكيل دهد  
 در ايـن ميـان،   .هاى سياسـى خـود نداشـتند      به آرمان يابي  دستناسيوناليسم، كمونيسم و غيره توفيقى در       

اسـلامى يكـى از     مـسئله   ناسيوناليـستى و كمونيـستى بـه يـك          مـسئله   فلـسطين از يـك      مـسئله   تبديل  
بنابراين، جنبش فلسطين بـراى  . هايى است كه از انقلاب اسلامى به عاريت گرفته شد        ترين ارزش برجسته

شيخ كه از اين رو است .  است فتهفرجام خود، اسلام را تنها ابزار كارآمد يا       بست مبارزه بى  خارج شدن از بن   
امام خمينـي،  (. داندگشاى آزادى فلسطين ميراهرا ن برجسته فلسطينى، تنها اسلام ومحمد ابوطير از روحاني   

.)204، ص1369
نظام اسلامى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران شكل گرفت، بـه         : االلهگرايش به حكومت  ـ  3

يكى از رهبران مجلـس اعـلاى انقـلاب     . سته سياسى مبارزان مسلمان درآمد    ترين خوا بهترين الگو و مهم   
گفتيم اسلام در ايران پيروز شده است، و به زودى به     ما در آن موقع مى     «:اسلامى عراق در اين باره گفت     

بنـابراين، بايـد از آن درس بگيـريم و آن را سرمـشق خـود قـرار                  . دنبال آن در عراق نيز پيروز خواهد شد       
 ميليـارد مـسلمان را      5/1 بـه بيـان ديگـر، انقـلاب اسـلامى، حـدود            .)391، ص 1374جمـشيدي،   (».دهيم

نامـه،  اين رويكرد، در اساس. زمين به حركت درآورداالله در كره  برانگيخته و آنان را براى تشكيل حكومت      
. شودهاى مختلفى مشاهده مىهاى اسلامى سياسى معاصر به شكلگفتار و عمل سياسى جنبش

مختلف به شكستن ساختارهاى پذيرفتـه شـده جهـانى          هاي  شكلاسلامى به   انقلاب: ساختارشكنىـ  4
: از جمله،گزين ساختارهاى پيشين ساختدست زد و البته ساختارهاى ارزشى جديدى را جاي

 آن ـ در انديشه مدرنيته براى انتقال جامعه سنتى به مدرن، نياز به يك الگوى جهانى توسعه است،الف  
عقيده بر اين است كه دنياى غيرغربى توسعه نيافته بايد همان           زيرا  هم الگويى برگرفته از غرب پيشرفته،       

امـا .  نوسازى بـا دنيـاگرايى مفـرط همـراه اسـت           ،در اين ديدگاه  . مسير توسعه در اروپا و آمريكا را بپيمايد       
هـاى اساسـى  گيـرى  زد كه دين جهـت  و فريادهانقلاب اسلامى ايران مبانى توسعه غرب را زير سؤال برد  

به اين صورت، انقلاب اسلامى ارزش نوينى   . نمودرا هم نفى    افراطي   اداره دنيا دارد، البته دنياگرايى       دربارة
پـور،  رفيـع (. كه در توسعه اجتماعى نيازى به توسل به الگوهاى غربى نيـست    ثابت نمود   در توسعه آفريد و     

.)12، ص1376
مدرنيسم در ربـع آخـر قـرن    اى به وقوع پيوست كه جريان پستدر ايران در دوره ـ انقلاب اسلامى  ب

از ايـن رو، انقـلاب اسـلامى ايـران بـه عقيـده بـسيارى از        . تر شده بود بيستم وارد مرحله جديدتر و جدى     
گيـرد، و  در روايت و تفسير مدرنيته جاى نمى    از اين رو    مدرنيسمى است و    انديشمندان غرب، انقلابى پست   

قـرار  . . . به همين دليل انقلاب اسلامى ايران مورد توجه افرادى چون ميشل فوكو، دريدا، ادوارد سـعيد و                



م 
نج

ل پ
سا

 /
ره 

ما
ش

هم
زد

نو

�154

انقلاب اسـلامى پيـدا كـرد و بـا چـاپ      هاى نظرى خود را در   فوكو از جمله اشخاصى بود كه يافته      . گرفت
كيـشان خـود    و تنـد هـم  حمايت خود را نسبت به مردم ايران نشان داد، اگرچه با حملات شـديد    ،  مقالاتى

گيرد، در حالى كـه  گرايى سياسى جاى مى  الب معنويت قبه نظر او انقلاب اسلامى در ايران در         . شدرو  روبه
بنابراين، انقـلاب اسـلامى نظريـه و ديـدگاه          . ها در غرب به فراموشى سپرده شده بود       عنصر معنويت قرن  

اى را به روى جهانيان گـشود كـه   اى ارزشى تازهانقلاب، توسعه و زندگى بدون معنويت را طرد كرد و فض         
. )پيشين(. شوددر آن هم به نيازهاى مادى و هم به نيازهاى معنوى پاسخ داده مى

هـاى انقـلاب اسـلامى ايـران اسـت، در           ها و ارزش  مردمى بودن كه يكى از ويژگى     : توجه به مردم  ـ  5
انـد  ها دريافتـه ها و گروهارت ديگر، اين جنبشبه عباست؛  هاى سياسى متعددى راه يافته      ها و گروه  جنبش

فكر به سوى اتكـا  اين، آنها از اتكا به قشر روشن      بر اساس . هاى مردم را دارد   كه اسلام توانايى بسيج توده    
الترابـى  به عقيده دكتـر حـسن  . انداند، و در نتيجه پايگاه مردمى خود را گسترش دادهبه مردم گرايش يافته   

هاى مـردم را بـه عنـوان    ى سودان، انقلاب اسلامى انديشه كار مردمى و استفاده از تودهرهبر جبهه اسلام 
گـرايش بـه انديـشه كـار مردمـى،          . بها به تجارب دعوت اسلامى در جهان اسلام عطا كرد         اى گران هديه

هاى اسلامى اين امر، جنبش.  استطلبى مذهبى و قومى سوق دادههاى اسلامى را به سوى وحدت  جنبش
تـر، حمايـت   تـر، امكانـات وسـيع   ياسى را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آنهـا را از تـشكيلات قـوى     س

.)199، ص1380دهكردي، تابستان (. تر و پايدارى بيشتر برخوردار ساخته استگسترده
جهـان  در  در قرن بيستم كمونيسم و فاشيسم بـه عنـوان ايـدئولوژهاى سـكولار               : گرايىدينـ اشاعه   6

نظام دموكراسى ليبـرال    )1370/1991(و كمونيسم ) 1324/1945(با شكست فاشيسم  . يت سربرآورند مسيح
ديد اما انقلاب اسلامى نظام ليبرال دموكراسى را به چالش طلبيد، زيرا رويداد انقـلاب               قيب مى رخود را بى  

و ديـن   ه حكومت پرداخت،    توان به ادار  با دين نمي  كه معتقد بودند    را  پردازان ليبرال   اسلامى، نظريه تئورى  
ها در رابطـه     به بيان ديگر، مدت    ؛باطل ساخت ،  دهدبه تدريج اهميت سياسى اجتماعى خود را از دست مى         

سـكولار  ،  شـدن زمـان بـا مـدرن     ناپذير، هم ها به طور اجتناب   با توسعه اجتماعى اعتقاد بر اين بود كه ملت        
اجتماعاتى كه به   :كه اين  به جهان عرضه كرد و آن      شوند، ولى انقلاب اسلامى پيام و ارزش ديگرى را        مى

بـه همـين دليـل، هـم در كـشورهاى           . شـوند آورند لزوماً همگام با مدرن شدن سكولار نمى       دين روى مى  
توانند با عـضويت  كه مىبه اين باور رسيدند از مردم زيادي پيشرفته، و هم در جهان در حال توسعه، تعداد       

وايـت،  (. هاى مادى و معنوى خود را دنبال كننـد         دينى، به طور مؤثرترى هدف     هاىها و يا جنبش   در گروه 

.)6، ص1381 فروردين 20ليتل و اسميت، 
بـراى تحقـق   . پايه دين در جهان اسـت انقلاب اسلامى در پى ايجاد نظمى بر: الگوى جديد جهانى  ـ  7

 از يـك برنامـه كوتـاه        ، نخست :را در پيش گرفته است    ) راهبرد( اين هدف، انقلاب اسلامى دو استراتژى       
سازى غربى را در وضـعيت كنـونى جهـان مـشخص            مدت كه چگونگى برخورد انقلاب اسلامى با جهانى       

يى كه براى تحقق نظام جهانى آينـده از سـوى           هاكوشد تلاش  در اين جهت مى    .نمايدكند، پيروى مى  مى
ند قطبى و حكومت جهـانى واحـد زيـر    ى تك قطبى سلسله مراتبى، چ هاحاميان و پيروان هر يك از نظام      
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،دوم. نظر سازمان ملل متحد، در جريان است تضعيف و آرمان ايجاد نظام مطلوب خويش را تقويت نمايـد       
 كه تصويرى از نظام مطلـوب و   را يك برنامه درازمدت،با جهانى شدن غربىرويارويي انقلاب اسلامى در   

.)101، ص1383كارگر، (.  خود قرار داده استدهد، الگوى رفتارىآرمانى اسلامى را نشان مى
ترين ترين اصول توسعه و وابستگى را از اساسىانقلاب اسلامى استقلال را از مهم:  ستيز با استكبار  ـ8

هاى دربند جهان سوم و جهان اسـلام  ها و دولتماندگى معرفى كرد و بارها در اين باره به ملت     علت عقب 
، )كشاورزى( اين باور بود كه اسلام مخالف و منكر وابستگى صنعتى، زراعتى            بر �امام خمينى . هشدار داد 

دانـست و آن را    ها مى تر از ساير وابستگى   ادارى، اقتصادى و فرهنگى است و البته وابستگى فكرى را مهم          
داد كه استقلال با وابستگى قابل جمـع نيـست و تـا    و هشدار مىآورد به حساب مي  ها   ديگر وابستگى  أمبد

امـام خمينـي،    (. توان كـشورى را مـستقل ناميـد       زمانى كه استقلال در همه ابعاد اجتماعى اتفاق نيفتد نمى         

.)109، ص1صحيفه نور، ج
:از رابطه و يا تعامل انقلاب اسلامي با بيداري اسلامي متعدد است، از جمله به دست آمده نتايج

لي انقلاب اسلامي در گسترش و تعميق آن صد ساله دارد، وكم دستـ بيداري اسلامي اگرچه قدمتي   1
؛داشته استكننده نقش تعيين 

براي مثال، اين تـأثير،     ؛شودـ اثرگذاري انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي از جهات مختلف تأييد مي           2
هاي چنين از رشد تحولات اسلامي در دههري و همباز سخنان امام خميني و نيز از مواضع مقام معظم ره    

كه انقلاب اسلامى بارها اعلام كرده كـه هـيچ تلاشـى بـراى صـدور      است  اين در حالي   .هويداست،  اخير
هاى انقلاب اسلامى به جهت ارتباط بـا فطـرت          انقلاب در دستور كار ندارد بلكه بر اين باور است كه پيام           

. نيازى به صدور به مفهوم فيزيكى ندارد، انسانى و وحى الهى
گرايـي و  شناسي غرب نويسنده از موضوع مهم جامعه    : يبراليسم و دموكراسي  سخن بدون نقد از غرب، ل     

گويد، اما چون به نقد تئوريك و مصداقي غرب و متعلقات آن، به ويـژه ليبراليـسم و                  زدگي سخن مي  غرب
پردازد، فهم اين همه بد گفتن از غرب در كتاب بـراي خواننـده          دموكراسي به عنوان اركان اصلي آن، نمي      

كه چنـين سـخن گفتنـي    كننده و غيرقابل قبول است، به خصوص اين و يا كم آشناي به غرب، گيج   ناآشنا
رسد حداقلي از نقد بر غرب كه       به نظر مي  .  گرايش دارد، اصلاً راه گشا نيست      اي كه به غرب   براي خواننده 

ه جامعـه شناسـي     آيد، قبل از پرداختن ب    شود، به شكلي كه پس از اين مي       اغلب در دموكراسي خلاصه مي    
: ناپذير استزدگي ضرورتي اجتنابگرايي و غربغرب

افلاطون و ارسـطو،    . گرددهاى مستقيم و به يونان باستان برمى       به دوره دموكراسى   ،انتقاد از دموكراسى  
كردنـد و بـر     به عنوان پيشگامان منتقد دموكراسى، آن را به دليل اصالت دادن به حاكميت مردم، نفى مى               

ر بودند كه مردم براى حاكميت بر خويش، بايد تربيت شـوند، در حـالى كـه دموكراسـى از تربيـت                      اين باو 
مسيحيت اصيل و اسلام راستين نيز بر حاكميت انسان عادل و عالم و نـه هـر                 . سياسى مردم ناتوان است   

 دو را از خـواران دروغـين مـسيحيت و اسـلام، آن     البته ميـراث .كرده استكيد أ بر مقدرات مردم ت   ،انسانى
ها در شوروى نماركس و انگلس هم در نيمه دوم قرن نوزدهم و پيروان آ. اندهمسير علم و عدل دور ساخت
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قرن بيستم به انتقاد از دموكراسى در ليبراليسم كلاسيك و ليبرال دموكراسـى پرداختنـد، و بـه جـاى آن،                     
ترين نماد يـك حكومـت مردمـى        ن عالى سازى طبقه كارگر را به عنوا     اى يا در واقع حاكم    دموكراسى توده 

: پس از آن، پـست مدرنيـسم هـم اعتراضـى بـه دسـتاوردهاى عـصر روشـنگرى از جملـه               . معرفى كردند 
دانيـل بـل، جامعـه شـناس معاصـر      .  ليبرال دموكراسى تلقى شده اسـت  ودموكراسى، ليبراليسم كلاسيك  

يه فرهنگ نوگرايى، سياست دموكراتيـك،   آمريكايى، دوره فرانوگرايى يا پست مدرنيسم را دوره عصيان عل         
.)260ص ، 1369هلد، (. داندهاى مذهبى مىاقتصاد سرمايه و ارزش

بيشتري هاى برند، با چالشاى كه از آن به نظم نوين، يا جهانى شدن نام مى ليبرال دموكراسى در دوره
 به بعد، بر انديشه     1990دهه   و جهانى شدن     1980تر، نظم نوين جهانى دهه       به بيان مفصل   ؛استرو  روبه

فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار    اى كه رژيمى بر پايه خود      انديشه ؛ليبرال دموكراسى استوار است   
پيشرفت ظاهرى و مادى ليبرال دموكراسى كه دوتوكويل يك قرن پيش آن را پيش بينى كرده بود،                 . دارد
ر عرصه انديشه و نظام سياسى به تكامل عقلى و بلوغ فكرى اى را به اين باور رسانده كه بشر غربى د  عده

تواند اين موهبت را از طريق ابزارهاى قهرآميـز و غيـر آن   مىاز اين رو  يا پايان تاريخ دست يافته است، و        
حلـى  انسان امروز، هـيچ راه : گويد فوكوياما مى است كهبه جوامع غير غربى منتقل سازد، و شايد از اين رو      

هاى قومى، ملى و به ويژه مـذهبى،        تن ليبرال دموكراسى ندارد، اما در اين غوغا، صداى مخالفت         جز پذيرف 
سازان پايان تاريخ، برخى ناظران،     عليه ليبرال دموكراسى به آسمان بلند است، و بنابراين، به خلاف انديشه           

دانند، ز و پيرامون مىعصر ما را عصر پايان سياست مبتنى بر قدرت در سيماى برخورد سهمگين ميان مرك  
اى است كه فاقد زيرا ليبرال دموكراسى كه تا سطح نظم نوين جهانى و جهانى شدن ارتقا پيدا كرده، مدينه

وفاق عملى در باب مفهوم و مصداق عدالت بوده، و به عقيده يكى از دانشمندان غربـى، چنـين جـوامعى،                     
هـاى سياسـى، اقتـصادى،    ، از آن رو، بـا بحـران  فاقد اساس و بنيان لازم، حتى براى مدينه سياسى اسـت        

.باشدمىرو روبهفرهنگى و اجتماعى فراوانى 
انداز خوبى پيش در كوتاه مدت چشم: گويداحتمالاً به اين دليل، فوكوياما در يك عقب نشينى آشكار مى

ه جهانى شـدن   توسع  كه روى اشاعه جهانى ليبرال دموكراسى نيست، ولى در دراز مدت، دليلى وجود ندارد            
يابـد، چـون نظـام ليبـرال دموكراسـى بـا         بينى فوكوياما تحقـق نمـى     پيش! ليبرال دموكراسى متوقف شود   

: از جمله)427، ص1372چامسكي، (رو است ههاى فراوانى روبچالش
ها، فردگرايى افراطـى    هاى ليبرال دموكراسى از ساير نظام     هاى اجتماعى نظام   يكى از مميزه   :فردمبنايى

كننـد، در شـرايط   مردان و زنانى كه در جامعه زنـدگى مـى     كه   گرايى افراطى، آن است   منظور از فرد  . است
روى از ماهيـت   بـه هـيچ  آنهـا در نتيجه، هر گونه تماس . اندديگر و مجزاى از جامعهعادى، مستقل از يك  

نسانى تابع مقاصـد و منـافع   خيزد، بلكه انواع مناسبات اجتماعى و روابط ااجزا يا از سرشت اين افراد برنمى    
كنـد، و نهادهـاى سياسـى،       فردى است، و از اين جهت، مناسبات و روابط، معنا و مفهوم ابزارى پيـدا مـى                

بـرآورده  هاى فرهنگى به ميزانى موجه و مشروع هستند كه منافع افراد را             هاى اقتصادى و مؤسسه   سازمان
گيرد، بنابراين، اعمالى كه آزادى را تحديـد و         صورت مى مين منافع فردى هم تنها در پرتو آزادى         أت. نمايند
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شود، مردود شان مىيهايابى به خواستهكند، به آن جهت كه مانع آزادى عمل افراد براى دست    يا تهديد مى  
هـا نـه تنهـا از    در شرايط عادى هم، زيست جمعى انـسان       : توان گفت در نقد فردگرايى مى   .  است و مطرود 

پس، . گيردنشأت ميها ه از منافع معنوى و روحى و در نتيجه، از ماهيت انسانى انسانمنافع مادى، بلكه گا
موجه بودن مؤسسات اجتماعى فقط در گرو تـأمين منـافع دنيـوى نيـست كـه از ايـن رو، نيازمنـد منـشأ                         

بـه منـافع، هميـشه مؤسـسات اجتمـاعى و نيـز آزادى       يـابي  دسـت چنـين، در    هم. مشروعيت دنيايى باشد  
توان گفت كـه  درباره مؤسسات اجتماعى مىكم  دست ، چون  است بخش نيست، بلكه گاه كند كننده     تسريع

، 1358جـونز،   (. كنـد هـا را كنـد مـى      يابى بـه هـدف    اين مؤسسات با دامن زدن به بوروكراسى، روند دست        

.)362ص
 كـه قواعـد   چـه  در ليبرال دموكراسى، منافع عمومى عبارت اسـت از هـر آن          :بى معنايى منافع عمومى   

ها، منافع عمومى را با سخن گاه ليبرال دموكرات. گزيندكند و يا برمىتوليد مى )انتخاب جمعى (دموكراتيك  
، در حالى كه روسو، بين منافع عمومى و منـافع همگـانى و   دانندو تعريف روسو از منافع اجتماعى برابر مى     

نظام ليبرال دموكراسى، تلقى خاصى از منافع يـا  : گويندبنابراين، در نقد آن مى. اجتماعى تفاوت قائل است 
هـدف نظـام   . گيـرد ها و آرزوهاى غير معقول را نيز در بـر مـى  تعلقات عمومى دارد كه بر پايه آن، خواسته 

ليبرال دموكراسى هم تأمين بيشترين منافع اسـت، و قواعـد دموكراتيـك انتخـاب جمعـى ابـزارى، بـراى           
ى لوين، مفهـوم منـافع عمـومى بـه كـار رفتـه در ليبـرال دموكراسـى را                  ول.  است به اين منافع  يابي  دست
در گفتمان ليبرال دموكراسى، منظور از كلمه عمومى، جمـع بـين             كه   داند و بر اين باور است     آميز مى ابهام

، در حالى كه مفهوم جمعى در منافع جمعى، برآيند تك تك افراد جامعـه اسـت، درسـت بـه          است فرد فرد 
افزون بر آن، مفهوم منافع يا تعلقات،       .  تفاوت دارد  )جمعى (با جامعه ) عمومى( واژه عموم    كهصورت  همان  

، 1381تانسي، (. يا در آن عقل برده عواطف استبوده برداشتى از عقل عملى است كه آن هم صرفاً ابزارى 

.)277ص 
از ايـن رو،  . وكراسى ابا داردهاى ليبرال دم لوين از ارايه تعريف آزادى مورد نظر نظريه    :رهايى نه آزادى  

رود، چـون معتقـد اسـت آزادى       مستقيم به سراغ تحليـل مفهـوم آزادى ليبـرال دموكراسـى نمـى             به طور   
كوشـد مخـرج    با اين وصـف، مـى     . مختلف تعريف شده است   هاي  شكلها به   حتى توسط ليبرال دموكرات   

كه در نظريه ليبرال دموكراسـى، آزادى       ها را عرضه كند، و آن اين        مشترك تعاريف آزادى ليبرال دموكرات    
پـس در ايـن نظريـه، بهتـرين       .  اسـت  هـا رسى به هـدف    عدم وجود محدوديت اجبارى در دست      به معناي 

بـه  يـابي   دسـت تعريف از آزادى، به حال خود واگذاشتن افراد به صـورت تحديـد نـشده و رهـا شـده، در                      
منـافع فـردى، همـواره در گـرو برخـوردارى      يابى به بيـشترين     هاست، اما واقعيت آن است كه دست      هدف

بيشتر از آزادى نيست، همان گونه كه در جامعه بدون دولت يا در وضع طبيعى به علت وفور هرج و مـرج                       
پـشتى صـورت   بـه كنـدى حركـت لاك   كم دستيا فراوانى آزادى، رسيدن به اهداف غير ممكن است، يا           

هـايى محـدوديت در شـان خـود و ديگـران را    فيـب اهـدا  بنابراين، به نفع افراد است كـه در تعق   . گيردمى
.)36 ص ،1380لوين، (. قرار دهند



م 
نج

ل پ
سا

 /
ره 

ما
ش

هم
زد

نو

�158

يـك نظريـه واحـد سياسـى،        هيئـت    همسازى و امتزاج ليبراليسم در دموكراسى در         :ناهمسانى تئوريك 
ع است كه آيا مواضرو روبهبنابراين، نظريه ليبرال دموكراسى با اين پرسش . دار و دست نيافتنى استمسئله

زيستى نمايد و دور هـم گـرد        تواند با مواضع دموكراتيك در يك نظريه منسجم سياسى هم         ليبراليستى مى 
چـون خيـر    (هاى دموكراتيـك،    پوشى از مؤلفه   پاسخ ليبرال دموكراسى به اين سؤال، اغماض و چشم         .آيند

كننـد كـه    ها روشن نمى  است، ولى ليبرال دموكرات   ) مانند خير فردى  (هاى ليبراليستى به نفع مؤلفه  ) جمعى
 بلكه گاه به خير جمعى، گاه به خير فردى، يعنى گاه دموكراتيكى و گـاه                كدام است، هاى ليبراليستى   مؤلفه

كنند، اما اگر بنا باشد در نظريه ليبرال دموكراسى، عناصر دموكراتيك و ليبراليستى در              ليبراليستى عمل مى  
براليـستى در مقابـل عناصـر دموكراتيـك حفاظـت نماينـد، و يـا                هاى لي كنار هم قرار گيرند، و يا از مؤلفه       

را نقض نكنند، بايد به روشـنى فاكتورهـاى         ديگر  يكديگر را رشته و     هاى هم ليبراليسم و دموكراسى بافته   
عدم تحديـد گـستره آن   . ليبراليستى را مشخص نمايند، و حتى به تحديد گستره هر يك از آن دو بپردازند        

. )پيشين(. نمايد ميبخشى به آن را دشوارال دموكراسى و مشروعيتدو، دفاع از ليبر
در ليبرال دموكراسى، مجريان حكومتى تنها با رأى مردم، و بـدون توجـه بـه اوامـر                  :انتخاب ناصالحان 

 به بيان ديگر، در اين راه، كافى است كه به هر صورتى، نظر مردم را به سوى خود ؛شونددينى برگزيده مى
بر ايـن نحـوه انتخـاب،    . هاى دولتى، انتخاب گردند تا از سوى اكثريت آنان براى تصدى پست        جلب كنند، 

عرضـه بـه    سـواد و بـى    ران، بى تقوا، بى   ساگر با آراى مردم، فردى هو     ـ  1:دو اشكال وارد است   كم  دست
خواهـد  شك، عقـل ن   بى.  جامعه دچار تباهى و انحطاط خواهد شد        كه وليت دست يابد، ناگفته پيداست    ئمس

در چنين پروسـه انتخابـاتى، كمتـر افـراد لايـق،            ـ  2؛اندپذيرفت كه جامعه تباه شود، چون مردم رأى داده        
مندتر و با نفوذترند، با صرف پـول بيـشتر و     شوند، زيرا تنها كسانى كه ثروت     شركت، نامزد و يا انتخاب مى     

رسى به مراكز ثروت   ن به علت عدم دست    يابند، و صالحا  تر، به پست و مقام دست مى      انجام تبليغات افزون  
.)180، ص1378مصباح، (. گردندو قدرت، منزوى مى

هـاى  اسـت، بحـران  رو روبـه هايى كه نظام ليبـرال دموكراسـى بـا آن        برخى از بحران   :بحران مفهومى 
رح  به اين معنا كه اگر در چند دهه قبل، ليبرال دموكراسى به عنوان يك جامعه آرمانى مط ـ ؛مفهومى است 

بخشى به رأى و خواست واقعـى اكثريـت     شد كه جوامع بشرى به تدريج به سوى حاكميت        بود و تصور مى   
نيز ليبرال دموكراسى در در عمل مردم در پيش است، ولى امروز، خلاف آن تصور به وقوع پيوسته است، و 

، آريـستوكراسى و  معدودى از كشورهاى جهان حاكم است، و در اين تعداد معدود هم، به جاى دموكراسـى     
 يـك جامعـه شـناس مـشهور و       .مفهوم ليبرال دموكراسى تغيير يافته اسـت      بنابراين. اليگارشى سلطه دارد  

كنـد تنـوع   دموكراسـى ادعـا مـى   : نويسد در اين باره مى  »دموكراسى چيست؟ «معاصر فرانسوى، در كتاب     
شناسـد، و بـه هـر كـسى حـق       ه رسميت مى  گذارد، آنها را ب   پذيرد، به اين تنوع احترام مى     ها را مى  خواسته

دموكراسـى در    (دهد كه شيوه زندگى شخصى خود را انتخاب كند، در حالى كه دموكراسـى فرانـسوى               مى
رغـم  بهدهد، و   كند، به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمى        ، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مى       )فرانسه

كند، و بـه حـق آنهـا در انتخـاب شـيوه خاصـى از                توجهى نمى  هانها و نيازهاى آ   مخالفت آنها، به خواسته   
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هاى ديگر، چون بحران معرفتى، اخلاقـى، سياسـى         البته ليبرال دموكراسى با بحران    . زندگى اعتنايى ندارد  
بينى برخى از انديشمندان سرانجام سقوط و فروپاشـى آن را در پـى خواهـد                 كه به پيش   ،استرو  روبههم  

. )131، ص1381گنو، ژان ماري (. داشت

: نتيجه
)شناسي سياسي ايران اي از مسائل جامعهزدگي و بازگشت به خويشتن، مسئلهگرايي، غربغرب(

اي زدگي و نهضت بازگشت به خويشتن، مسئله      گرايي، غرب جهات مختلفي حكايت از آن دارد كه غرب       
در . ه، مصر و به خصوص ايران اسـت       شناسي سياسي جهان اسلام، به ويژه كشورهاي تركي       مهم در جامعه  

: فكران و مسئله سنت در ايران توجه كردتوان به مسئله روشنتأييد اين سخن مي
البته نويسنده نگاه منفي به عملكرد آنان دارد، ولـي          . فكران است ـ در جاي جاي كتاب، سخن از روشن       

فكران ارائه شود تا فهم چيستي  از روشندهد، در حالي كه نخست بايد تعريفيتعريفي از آنها هم ارائه نمي
:فكر، بايد به سه نكته توجه كردبراي رسيدن به يك تعريف جامع از روشن. تر صورت گيردآنان راحت

عليه فكر يعني فرد داراي ذوق و قريحه واضح، مبارز        در لغت، روشن  : فكر است  معناي لغوي روشن   ،اول
ردد دائم بين اميد و نااميدي، وقف شده امـور فكـري و عقلـي،               عقب ماندگي، بيرون از سياست، در حال ت       

تقابـل عـصر    : فكر است كه متأثر از سه واقعه اسـت         معناي تاريخي روشن   ،دوم... داراي تحصيلات بالا و     
فكـر  اصطلاحي روشـن  معناي  ،سوم. گري با قرون وسطي، انقلاب كبير فرانسه و ماجراي دريفوس         روشن

نقد گذشته و حـال،     : هاستو داراي اين ويژگي   آيد  به دست مي  لغوي و تاريخي    است كه از تركيب معناي      
. . . باور به سكولاريسم، باور به علم، تجربه و خرد، گرايش به اصلاح طلبي و 

زدگي و ايجاد نهضت بازگشت بـه       ترين نقش را در مبارزه با غرب      در ايران بزرگ  «: گويددكتر نقوي مي  
اين سخن، به طـور كلـي ناصـواب         . )118نقوي، پيشين، ص  (»ي اسلامي داشتند  خويشتن، روحانيت و علما   

براي درك . اندفكران ايراني در نهضت بازگشت به خويشتن نقش مؤثري داشتهنيست، زيرا برخي از روشن
:اين موضوع، بايد كمي به عقب برگشت

د حركـت زيـر شـكل گرفتـه     ماندگي ما و غرب در چنعقبمسئله  با  رويارويي  فكري در ايران در     روشن
:است

: هاسـت كه در كار نفي خويشتن است و داراي اين ويژگي         ،  زاده از تولد تا ملكم خان و تقي       ،حركت اول 
؛...هاي ليبراليسم و لفهؤهاي غربي، تكيه بر مخاستگاه ليبرالي، اعتقاد به عدم تصرف ايراني در داده

 در كار اثبات خويشتن است و در دو بخش بازگشت به            كه،   از تقي زاده تا جلال و شريعتي       ،حركت دوم 
تكيه : هاستاين ويژگيداراي  ولي در مجموع، ،خويش ملي و بازگشت به خويش شيعي شكل گرفته است

؛بر هويت ملي و مذهبي، نفي آشكار غرب
م و در پي اثبات خويشتن است، به سه نحلـه تقـسي           فكر ديني به خود گرفته     كه نام روشن   ،حركت سوم 

:شودمي
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دين (داراي خصلت انقلابي و چپ گرايانه، دين تنها به عنوان نقطه عزيمتي براي مبارزه             : نحله شريعتي 
؛سازي، پذيرش دين حداكثري و غرب ديگري ما، ناتواني دين در تمدن)ايدئولوژي مبارزه

 ـ        ساز، نگاه برنامـه   دين ايدئولوژي تمدن  : نحله آويني  سـتيزي  ي، غـرب  اي بـه ديـن، داراي مـشي انقلاب
تر از شريعتي، آميخته كردن دين به عرفان غيرانزواطلبانه، پذيرش دين حداكثري و غـرب هميـشه                 پرمايه

؛استكبار
، پذيرش دين به مفهوم حـداقلي، نگـاه         )انتظار غيرسياسي از دين   (اعتقاد به سكولاريسم   : نحله سروش 

.و غرب شايسته بازفهمي و تقليدويي ما و غرب رمثبت به غرب، فاقد مشي انقلابي، عدم رودر
، 1382خرمشاد، بهار و تابـستان    (. سه نحله اتكاي آنها به دين در سه باور مختلف است          اين  وجه مشترك   

 .)120ص
: شناسان سياسي، سنت را در مقابل مدرنيسم قرار داده است ـ دكتر نقوي همانند بسياري از جامعه

 = Westernizationد كه با هـم متفـاوت اسـت، يكـي            در تعبيرات فرنگي دو اصطلاح وجود دار      «
وسترنائزيسيون اسم جريان عملي رويكرد     . وسترنيسم = Westernismوسترنائزيسيون است و ديگري     

شود ولي وسترنيسم تنها يـك  هاي غربي پذيرفته مي  به غرب است كه در طي آن نهادها و روابط و ارزش           
طرز تفكر خاصي كه بـه پـذيرش هرچـه غربـي     : تعريف كردتوان آن را چنين گرايش فكري است كه مي   

تـوانيم وسترنائزيـسيون را بـه غربـي         ما مي . باشد گرايش دارد و از هرچه سنتي و شرقي است، بيزار است           
دو اصطلاح ديگر در مورد جهـان اسـلام بـه عنـوان     . . . گرايي ترجمه كنيم گري و وسترنيسم را به غرب 

 مدرنائزيـسيون و    =Modernizationاصـطلاح   . شـود  به كار گرفته مي    گراييگري و غرب  مرادف غربي 
Modernism =  ــت ــددگرايي اس ــددگري و تج ــا تج ــسم ي ــرخلاف  . مدرني ــسيون ب ــطلاح مدرنائزي اص

وسترنائزيسيون براي بيان جريان نوسازي خود غرب كه به دنبال رنسانس آغاز گرديد، نيـز بـه كـار بـرده               
تلاش در جهت هماهنگ ساختن    : شناسان چنين تعريف كرده اند    جامعهتجددگرايي و مدرنيسم را     . شودمي

).18نقوي، پيشين، ص( . »نهادهاي سنتي با پيشرفت علوم و تمدن

اسـت،   زيرا مدرنيسم از درون سنت بر آمده  ،نيسم غلط است  رمقابل هم دانستن سنت و مد     در حالي كه    
هاي زيادي بـا سـنت دارد،   مدرنيسم قرابت پستبه علاوه،. توان از سنت مدرنيته سخن گفت مياز اين رو    

تـوان   بـه همـين دليـل نمـي        .مـدرن داشـت   اي مدرن يا پست   توان جامعه  بدون سنت نمي   :نتيجه اين كه  
انقلاب اسلامي، نمونه برجسته تلفيق سنت و مدرنيـسم         . ترين جوامع فعلي را بدون سنت تصور كرد       مدرن

: است، زيرا
ايـن  . مـدرني ولي با رويكردهـاي مـدرن و پـست        داده  بر پايه سنت صورت     راانقلابي  ،  انقلاب اسلامي 

تـوان  مـي  به عـلاوه، در نـسل جديـد،          .كننده در انقلاب ديد   توان در سيماي طبقات شركت    موضوع را مي  
مدرنيـسم ماننـد    هايي از سنت مانند دادن صدقه، مدرنيسم چون رويكـرد بـه سكولاريـسم و پـست                نشانه
. ديد كه حاصل آن بحران هويت استروشني ه سكولاريسم را بپست
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گرايي و ستيزي، غربگردد در سه قالب غربهايي كه براي توسعه ايران ارائه مياين سه گرايش در راه    
 شايد بهتر آن باشد كه در سنت مانـد ولـي          .شود كه البته راه ميانه بهتر است      يا تعامل بين آن دو ديده مي      
هـاي غيرمـذهبي   كنـد يـا عرفـان   ر غير اين صورت، يا سكولاريسم رشد مي     آن را از درون متحول كرد، د      

.)1384آبان خرمشاد، (. گرامعنويت
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مسلمانان كشورهاي «المللي علمي ـ كاربردي با موضوع بيانيه كنفرانس بين
»المنافع براي تفاهم ملي و دينيمشترك

27/3/88 برابر با 2009 ژوئن 17مسكو 
 رهبـران دينـي مـسلمانان كـشورهاي         2009 ژوئـن    17به گـزارش مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب،            

المنـافع  مسلمانان كشورهاي مشترك«المللي علمي ـ كاربردي را با موضوع  المنافع، كنفرانس بينمشترك
كنفـرانس بـا ابتكـار شـوراي مفتيـان قفقـاز و رسـالت            . در مسكو برگزار كردند   »  ديني براي تفاهم ملي و   

بعـد از   . المللي اسلامي و مساعدت بنياد حمايت از فرهنـگ و علـوم و آمـوزش اسـلامي برگـزار شـد                    بين
المنافع در ايـن سـطح   فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين اولين ديدار رهبران مسلمان كشورهاي مشترك        

در ايـن كنفـرانس     . برده شـد  سود نام  و از آن به عنوان نشست رهبران ديني مسلمانان كشورهاي هم           بوده
چنين رهبـران اديـان سـنتي    المنافع، همچهل نفر از علماي ديني از هشت كشور عضو كشورهاي مشترك          

ندگان جامعه هاي ديني و اجتماعي و نيز مؤسسات آموزشي، نمايندگان دولت، نمايروسيه و رهبران سازمان
مـشاور رئـيس جمهـوري    . علمي و هنري و سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي در روسيه حضور داشـتند     

اسلامي ايران، رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسـلامي، آيـت االله محمـد علـي تـسخيري، و رئـيس         
يز از جملـه مهمانـان   كميته مسلمانان آسيا و معاون رئيس امور ديني و اوقاف دولت كويت، عادل الفلاح، ن    

.خارجي اين كنفرانس بودند
جمهــور فدراســيون روســيه، جنــاب آقــاي دميتــري مــدودف، و در ايــن كنفــرانس، ابتــدا پيــام رئــيس

جمهوري آذربايجان قرائت شد، سپس رئيس اداره مسلمانان قفقاز و عضو هيئت رئيسه شوراي بـين                رئيس
شـركت  .  شـكور پاشـازاده، مقالـه خـود را قرائـت كـرد             المنافع شيخ الاسلام االله   اديان كشورهاي مشترك  

كنندگان كنفرانس با ارائه مقالات خود در فضاي برادرانه، همكاري مـسلمانان در راسـتاي ايجـاد وحـدت                 
المنافع با هدف نزديكي بيشتر و حل مسايل و اهداف امت اسلامي در فضاي         مسلمانان كشورهاي مشترك  

.  را بررسي نمودند21المنافع در قرن كشورهاي مشترك
المنـافع و نيـز مـسايل مهـم     در مقالات ارائه شده، وضعيت فعلي جامعه مسلمانان كـشورهاي مـشترك         

گرايـي دينـي در تمـام    هاي مقابله با افـراط مربوط به اسلام و تعامل اديان تحليل و بررسي گرديد و روش 
سـود  دند كه مسلمانان كشورهاي همشركت كنندگان كنفرانس به ويژه متذكر ش   . ابعاد آن مشخص گرديد   

هاي مشترك فرهنگي هستند، پاسدار روحيه برادرانه و همكاري بـه عنـوان بنيـاد محكـم                 كه داراي ريشه  
.باشندالمنافع ميصلح و تفاهم ديني و ملي در فضاي كشورهاي مشترك

 جدي مبلغـان دروغـين     خواهانه اسلام و نيز خطر    دوستانه و صلح  در مقالات ارائه شده، بر ماهيت انسان      
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تواننـد از  هاي مشترك ميكنندگان در كنفرانس ابراز اميدواري كردند كه با تلاش    شركت. تأكيد شده است  
.المنافع جلوگيري نمايندمĤبانه به فضاي كشورهاي مشتركورود افكار ديني

ل كليدي، تأكيد شد المنافع در مسايبستگي مسلمانان كشورهاي مشتركچنين، با ابراز رضايت از هم     هم
كننـدگان در كنفـرانس تـصريح       شـركت . هاي مسلمانان مرز ايجاد نمايد    كه مرزهاي دولتي نبايد بين قلب     

جواري و تفـاهم  داري از فضاي واحد معنوي، سنت تاريخي احترام متقابل، حسن هم   كردند كه حفظ و نگه    
.مردم، نعمت بزرگي است كه بايد از آن پاسداري نمود

المنافع، در مورد ايجاد شكل دائم همكاري ديني رهبران مـسلمان         سلمانان كشورهاي مشترك  رهبران م 
.المنافع، اتفاق نظر داشتنددر چارچوب كشورهاي مشترك

 برگزاري جلسه مؤسسين براي ايجـاد گـروه كـاري ويـژه             كنندگان در كنفرانس از خبر    چنين شركت هم
 كه در آينده در مسكو برگزار خواهد شـد ابـراز خوشـحالي              وگوي بين اديان وابسته به يونسكو     جهت گفت 

كنندگان در كنفرانس تأكيد كردند كه زندگي پويا و بـا عـزت بـراي مـسلمانان كـشورهاي                   شركت. كردند
.پذير نيستالمنافع بدون اصول استوار اخلاقي اسلامي امكانمشترك

المنـافع بايـد    مانان كـشورهاي مـشترك    كنندگان در كنفرانس بر اين نكته تأكيد داشتند كه مسل         شركت
مقابلـه بـا اسـلام سـتيزي، افـراط گرايـي و تروريـسم؛           : نسبت به موارد زير موضع واحد در پيش بگيرنـد         

ها با دولت در راستاي حل      مساعدت براي تبليغ مؤثر ظرفيت خلاق و صلح آميز اسلام؛ متحدسازي تلاش           
و ... چون مواد مخـدر، الكـل، انحطـاط اخلاقـي و          اعي هم مسائل غير اخلاقي از جمله مقابله با فساد اجتم        

المنافع براي تقويـت صـلح   تعامل نزديك با اديان سنتي در چارچوب شوراي بين اديان كشورهاي مشترك           
هاي مشترك براي ايجاد فضاي تساهل و تـسامح دينـي در كـشورهاي        ملي و مذهبي؛ فعال سازي تلاش     

؛ تعميـق و    21المنـافع در قـرن      د امت اسلامي كشورهاي مشترك    المنافع؛ تدوين عقيده اصلي رش    مشترك
المنـافع؛ ايجـاد شـوراي مـشورتي مـسلمانان كـشورهاي           توسعه روابط ديني مسلمانان كشورهاي مشترك     

.المنافع با گروه كاري دائممشترك
امـل  اي براي صلح هستند تأكيد كردند كه صـلح و تع    المنافع كه نمونه  رهبران ديني كشورهاي مشترك   

. باشـد المنـافع مـي   ملي و تفاهم بين اديان تنها راه براي آينده درخشان امت اسلامي كشورهاي مـشترك              
كنندگان در كنفرانس از اسقف اعظم فقيد مسكو و روسيه الكسي دوم كـه يكـي از رهبـران دينـي       شركت

شته اسـت، بـه نيكـي    وگوي بين اديان دااي در راستاي گفتالمنافع بوده و سهم ارزندهكشورهاي مشترك 
جمهـوري  جمهـور فدراسـيون روسـيه و رئـيس        اي بـراي رئـيس    ياد كردند و تصميم گرفته شد تقديرنامـه       

در پايان، شركت كنندگان كنفرانس از دولت فدراسيون روسيه براي تـشكيل ايـن              . آذربايجان ارسال گردد  
.كنفرانس قدرداني كردند

سـود  سلام، مسيحي و يهودي، مفتيان كـشورهاي هـم        گفتني است اين همايش با حضور انديشمندان ا       
چون جمهوري اسلامي ايران، كويت و عربستان به رياسـت مفتـي            منطقه روسيه و كشورهاي ديگري هم     

. در مسكو برگزار شد27/3/88جمهوري آذربايجان، االله شكور پاشازاده در تاريخ 
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ني علماي مسلمانبيانيه پاياني نشست دفتر اجرايي و هيئت امناي اتحاديه جها
به گزارش مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، دومين اجلاس دفتر اجرايي و هيئت امنـاي اتحاديـه                 

 در استانبول تركيه برگزار شد و در پنجمين نشـست           1388 تيرماه   16ـ14جهاني علماي مسلمان در تاريخ      
:خود بيانيه زير به تصويب رسيد

لسلام علي المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد و علي سـائر اخوانـه             الحمد الله رب العالمين و الصلاه و ا       
:من النبيين و المرسلين و علي آله و صحبه و من تبع هداه الي يوم الدين و بعد

پنجمـين  ) تركيـه (» اسـتانبول «آن كـه هـم اينـك در         » شوراي«و  » اتحاديه جهاني علماي مسلمان   «
بيند اي كه در ميان علماي امت دارد، وظيفه خود ميگاه گستردهكنند همراه با پاي نشست خود را برگزار مي    

اي كه در گرانه و پرظلم و تجاوزي كه عليه مستضعفان در هر جا و كشتارهاي وحشيانه در اين شرايط ستم   
شـود و جهـان بـه    هاي اسلامي و ديگر جاها و به ويژه در فلسطين اعمال مـي       مورد مسلمانان در سرزمين   

اند و در راستاي احساس مسئوليت علماي امت در تقديم پنـد  انان به طور خاص درگير آن     طوركلي و مسلم  
هـايي كـه مـصالح عاليـة آن فرهنـگ و اصـول و                گرفتاري و اندرز به حاكمان و محكومان امت در حالت        

گري امـت  سلامت و وحدت اراضي و ثبات كشورها را نشانه گرفته و در جهت انجام وظيفه خود در روشن              
:بت به خطرات به كمين نشسته و در جهت اعلام نداي حق، موارد زير را خاطر نشان سازد نس

و » المقدسبيت«هاي عميقي كه از بيش از شصت سال بدين سو در            تأكيد دارد زخم  » اتحاديه«: يكم  
مـي  ، امت را نشانه گرفته است، حمايت مالي و زباني و قل»فلسطين«هاي مقدس پيراموني آن در    سرزمين

مسلمانان را از برادران خود و بسيج كليـه نيروهـاي بـشردوست جهـان بـراي ايـستادگي متحدانـه و                      ... و
محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي در حق انسان مسلمان فلسطيني و خانـه و كاشـانه و فرزنـدان او را                    

سـت ملـت فلـسطين در    در سقف خوا» افتي«خواند تا مانع از هرگونه   گرداند و آنان را بر آن مي      واجب مي 
.هاي خود، شوندبازيابي حقوق پايمال شده و بازگشت به سرزمين

هاي بزرگ و به ويژه    كه برخي قدرت  » وجود دو كشور  «نسبت به پذيرش به اصطلاح      » اتحاديه«: دوم  
ها و اعراب و مسلمانان تحميل كنند، از سوي هريك        را بر فلسطيني  كوشند آن مي» ايالات متحده آمريكا  «

حل حق فلسطينيان و اعراب را در فلسطين دهد؛ اين راهاز كشورهاي عربي يا اطراف فلسطيني، هشدار مي  
هـاي آن  از سرزمين% 78از طريق تن سپردن به غصب سرزمين فلسطين و تشكيل دولت صهيونيستي بر         

ين و ديـار خـود   ها و اقامت فلسطينياني كه از سـرزم      سازد و با پذيرش تعويض    م، پايمال مي  1948در سال   
انگارد و رو به سوي به رسميت شناختن يهودي بودن دولت         اخراج شدند، حق بازگشت ايشان را ناديده مي       

درآمدي براي مهاجرت اجباري حدود يك و نيم ميليون فلسطيني كه از سال             به عنوان پيش  ] صهيونيستي[
دن امـاكن مقـدس اسـلامي و مـسيحي در     اند، دارد و قرارداگران باقي ماندهاشغالهاي  م زير چكمه  1949

المللي و پيوستن هر دو بخش شرقي و غربي قدس به دولت رژيم صهيونيستي              تحت نظارت بين  » قدس«
.شودرا شامل مي

م تأسـيس گـردد، كـشوري فاقـد         1967هاي اشغالي سال    كشور فلسطيني نيز كه قرار است بر سرزمين       
نشين و هاي صهيونيستهايي است كه شهرك  سرزمين حاكميت، خلع سلاح شده و منهاي قدس و تمامي        
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هاي فلسطيني پيرامون رود اردن و بحرالميت، خواهد بـود          هاي كمربندي و نيز ديوار حايل و سرزمين       جاده
يال و دم و اشكمي درخواهد آمد كه حتي سزاوار نـام كـشور نيـست و صـدها             بي» ككشور«و به صورت    

، قـرار  ]هااز سوي صهيونيست[هايشان  خود به دليل استيلا بر زمين  هزار نفر را در معرض ترك روستاهاي      
.خواهد داد

راه حلي است كه مسئله     » تشكيل دو كشور  «بر آن است كه     » شوراي اتحاديه جهاني علماي مسلمان    «
.كندها و اعراب و مسلمانان در تمامي فلسطين را پايمال ميفلسطين و حقوق ثابت فلسطيني

روسـت و  نسبت به خطر جدي كه مسجدالاقصي بـا آن روبـه       » جهاني علماي مسلمان  اتحاديه  «: سوم  
دهنـد و نيـز حفريـاتي كـه در زيـر و             را مورد حمله و اشغال خود قرار مي       باندهاي صهيونيستي افراطي آن   

هـاي شـومي اسـت كـه در سـر           ساز توطئه كند و زمينه  را تهديد مي  گيرد و وجود آن   اطراف آن صورت مي   
. دهـد گـردد، هـشدار مـي     هـاي آن مـي    نند و منتهي به ويراني آن و بناي هيكل ادعايي بر ويرانه           پرورامي
اي كـه در خـصوص ايـن موضـوع و در            را در بيانيـه   » قـدس «اندركار  فراخوان نهادهاي دست  » اتحاديه«

ت دهـد و حماي ـ ضرورت حمايت از مسجد شريف الاقصي و دفاع از آن صادر كردند، مورد تأييد قـرار مـي                 
كند و بـر    ها و مؤسسات اسلامي و انساني را وظيفه آنها اعلام مي          ها و جمعيت  ها و علما و ملت    همة دولت 

و دفـاع از آن نماينـد؛       » مسجدالاقـصي «داند كه جان و مـال خـود را فـداي            يكايك مسلمانان واجب مي   
اهد كه به وظايف خـود در       خوفكران امت در هرجا، مي    از علما و انديشمندان و بزرگان و روشن       » اتحاديه«

هاي روست و نيز كوششبا آن روبه» مسجدالاقصي«و » قدس«گري امت نسبت به خطر جدي كه روشن
مداوم در تجاوز به حريم آن، عمل نمايند و در صفي واحـد و اسـتوار، بـه رويـارويي بـا ايـن توطئـه پليـد          

.صهيونيستي بپردازند
دهد كه از تجاوز به حقـوق و  ي و آمريكايي و غيره هشدار مي    هاي اروپاي به كشورها و هيئت   » اتحاديه«

مقدسات مسلمانان در راستاي احقاق حق و پاسداري از منافع و روابط خود بـا جهـان اسـلام و عمـل بـه                    
.حقوق بشري كه منادي آن هستند، حمايت به عمل نياورند

مــان فلــسطين يكــي از تأكيــد دارد كــه مقاومــت قهر» اتحاديــه جهــاني علمــاي مــسلمان«: چهــارم 
ترين مواضع اين امت در گذشته و امروز بوده و كار مـشروعي در اعمـال حـق مقاومـت در برابـر                       برجسته
و » سـازمان ملـل متحـد   «دارنـد وهيئـت    را مقرر مـي   گراني است كه اسلام و ديگر شرايع ديني آن        اشغال
.هاي پياپي آن بر اين حق تصريح دارندنامهقطع

تواند از مقاومت فلسطين پشتيباني به عمل آورد؛ اين جا كه مي  يز واجب است كه تا آن     بر هر مسلماني ن   
بندي به اصول و آگاهي مقاومت به دليل پايداري و ايستادگي در برابر تجاوزات و پافشاري بر حقوق و پاي         

هـاي  طينيعميق و توازن در برخورد با ديگران و اجتناب از هرگونه اختلافي كه به پراكنـدگي صـف فلـس     
مقاومـت فلـسطين و تمـامي       » اتحاديـه «گونه ستايش و تمجيد است؛      داخل و خارج بينجامد، سزاوار همه     

رهبران خلق فلسطين را به پايمردي بر اين مواضع تا تحقق پيروزي و رهايي سرزمين بـه يـاري خداونـد                     
.خواندميفرا
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وزه خلـق فلـسطين بـه ويـژه در         دهـد كـه امـر     هـشدار مـي   » اتحاديه جهاني علماي مسلمان   «: پنجم  
گرانه روزانه براي به گرسـنگي كـشاندن در پـي كـشتار    هاي وحشيانه و ستمباريكه غزه در معرض يورش  

هـا و مؤسـسات    و ترور و ويراني و تباهي قهرمانان و جوانان و مردان و زنان و كودكان و مزارع و كارگـاه                   
ال گذشته، قرار دارد؛ وظيفـه هـر مـسلماني اسـت كـه             هاي افراد آن به طور روزانه و در طول دوس         و خانه 

اي كـه مـانع از رسـيدن غـذا و دارو و مـصالح               گرانهبا تمامي ابزارهاي ممكن در جهت رفع محاصرة ستم        
ساختماني به مردم غزه شده و كودكان و زنان و بيماران را در معـرض مـرگ تـدريجي قـرار داده اسـت،                        

را خاطرنـشان » رفـح «هـا و بـه ويـژه گـذرگاه        گـاه بـستن گـذر   حرمت شـرعي    » اتحاديه«. شوندمتوسل  
كنند، يـادآور   دسته مسلماناني كه در اين عمل شركت مي        را به آن   �و اين فرمودة پيامبراكرم   سازدمي
سـازد و تـسليمش     دارد و رهـايش نمـي     مسلمان برادر مـسلمان اسـت و بـه او سـتم روا نمـي              «: شود  مي

.»كندنمي
اين ملت قهرمان و مجاهد و شكيبا را بايد         »  جهاني علماي مسلمان   شوراي اتحاديه «بنابر نظر اجماعي    

ياري رساند و حتي واجـب اسـت كـه مـسلمانان بخـشي از امـوال                 ... از اموال زكات، صدقات و نذورات و      
شخصي و قوت روزانه خود را در جهت حمايت از برادرانشان در فلسطين اختصاص دهنـد؛ در ايـن راسـتا                     

از ما نيست اگر كسي سير به بستر رود «: سازد  را خاطرنشان مي�اين فرمايش پيامبراكرم  » يهاتحاد«
.»اش گرسنه استو بداند كه همسايه

هايي كه شماري از مخلصان و آزادگان جهان اعم از مؤسـسات و             ها و تلاش  تمامي كوشش » اتحاديه«
ظالمانـه غـزه را از دريـا و خـشكي بـشكنند و      هاي انساني كه كوشـيدند محاصـرة    افراد و به ويژه كاروان    

نيازهاي اوليه دارويي و غذايي و مصالح ساختماني را به عزيزان ما در غزه برسانند، مورد ستايش و تقـدير                    
.دهدقرار مي

در جريان ديدار هيئت نمايندگي اتحاديه بـه رياسـت          » شوراي اتحاديه جهاني علماي مسلمان    «: ششم  
ماري از پادشاهان و رؤساي كشورهاي عربي و اسلامي و پيامدهاي بـسيار مثبتـي               با ش » اتحاديه«محترم  

كه در ميان ملت فلسطين طي جنگ اخير و نيز در ميان همة رهبران و علما در فلسطين و خارج از آن بـه   
ر چنين ديدارهايي را كه با هدف قراردادن مقامات و مسئولين در براب           » اتحاديه«جاي گذاشته، قرار گرفت؛     

.دهدگيرد مورد تشويق قرار ميهاي شرعي خويش صورت ميمسئوليت
نگراني شديد و انزجار فزايندة خـود را از حـوادث دردنـاك و              » اتحاديه جهاني علماي مسلمان   «: هفتم  

اي ـ كـه دشـمنان مـسلمانان همـواره      انگيزي كه در پاكستان به عنوان كشور مهم اسلامي و هستهاسف
هاي آن و تسهيل ايجاد آشوب و بلوا در آن در راستاي به هرز دادن امكانات و تواناييدرصدد ضربه زدن و 

ضمن توجـه  » اتحاديه«. داردهاي شوم و پنهاني خود نسبت به اين كشور هستند ـ اعلام مي اجراي نقشه
وانـد  خرا فرامـي  به اين حقايق، تك تك افراد ملت پاكستان و دولت و احزاب سياسي و مؤسسه نظامي آن                

تا وضعيت خطرناك اوضاع كنوني را درك كنند و هريك به ايفاي نقش خود در خاموش ساختن آتش اين          
.گناه، بپردازندها تن از غيرنظاميان بيفتنه و ممانعت از آواره شدن ميليون
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ن تداوم تجاوز ددمنشانه نظامي عليه مردم افغانستان و كشتار و ويراني خانـه و زمـي            » اتحاديه«: هشتم  
هـاي اخيـر را   آنان به دست نيروهاي آمريكايي و بريتانيايي و گسترش تجاوز اين نيروها به ويژه در هفتـه           

كند و تمامي كشورهاي اسلامي و عربي را به رويارويي با آن و اتخاذ مواضع شايسته در برابـر               محكوم مي 
.خواندمرتكبان اين تجاوز عليه ملت افغانستان، فرامي

هـاي گروهـي در مـورد      چـه را در رسـانه     با نگراني شـديد، آن    »  جهاني علماي مسلمان   اتحاديه«: نهم  
گناه در تركستان شرقي و جاهاي ديگر ـ كه بـه صـدها كـشته    يورش وحشيانه عليه مردم غيرنظامي و بي

ضمن محكـوم سـاختن ايـن تجـاوز     » اتحاديه«كند؛ و زخمي و دستگيري هزاران تن انجاميد ـ دنبال مي 
خواهـد كـه فـوراً بـه چنـين     ه عليه برادران ما در تركستان و جاهـاي ديگـر، از دولـت چـين مـي           ددمنشان

رسـاند، پايـان بخـشد   اقداماتي كه به روابط تاريخي و اقتصادي و تجاري كنوني با جهان اسلام آسيب مي      
سـبت  را به ايشان اعطـا كنـد؛ بـه همـين منا           » چين«خواهد كه همة حقوق مشروع مسلمانان       و از آن مي   

»چـين «خواهد تا به وظـايف خـود در ازاي بـرادران مـا در     هاي جهان اسلام مي از همة دولت  » اتحاديه«
هـاي  چنان كه سـازمان   براي متوقف ساختن اين كشتارها، عمل كنند؛ هم       » چين«در جهت فشار بر دولت      

نان رنج كـشيده چينـي      خواند تا به وظايف خود در برابر مسلما       حقوق بشري در سرتاسر جهان را نيز فرامي       
.عمل نمايند

كـه در پـي     » فيليپـين «از شروع مجدد جنگ ميان دولت مركزي و مسلمانان جنوب           » اتحاديه«: دهم  
قرارداد اعطاي حقوق مشروع و خودمختاري به مسلمانان جنوب صـورت گرفـت و بـه آوارگـي، اخـراج و                     

 سـاختن ايـن جنـگ، از        ضمن محكـوم  » ديهاتحا«زده شد؛   قربانياني از ميان غيرنظاميان انجاميد، شگفت     
ريزي بيـشتر  خواهد تا در راستاي حفظ روابط خود با جهان اسلام و جلوگيري از خون             مي» فيليپين«دولت  
. مسلمان را به مورد اجرا بگذاردنامة امضا شده با اقليتتوافق

دوسـت وي   و  » شـيخ محمـد علـي المؤيـد       «موضـوع   » اتحاديـه جهـاني علمـاي مـسلمان       «: يازدهم  
را كه بيش از شش سال پيش به هدف دسـتگيري، بـه آلمـان كـشانده و سـپس بـه                      » محمدحسن زايد «

گونه مدرك حقـوقي عليـه آنـان    گيري كرد؛ دولت سابق آمريكا هيچهاي آمريكايي سپرده شدند، پي   زندان
د؛ بـه همـين دليـل       چون شمار نه چندان اندكي از ديگـر زنـدانيان در آمريكـا و گوانتانـامو، ارايـه نـدا                   هم
.قيد و شرط تمامي اين زندانيان استخواستار آزادي بي» اتحاديه«

آمده در يمن است و ضمن دعوت گير حوادث و مشكلات پيشبا نگراني شديد پي» اتحاديه«: دوازدهم 
ديگـر   و نشستن بـه گـرد هـم        �مورد توصيف پيامبراكرم  » خردورزي يمني «از همة برادران يمني به      

خواستار تضمين شمول عدالت و شـوراي حقيقـي و          » يمن« خردمندانه همة مشكلات، از دولت       براي حل 
خواهد كه مصالح امت و خلـق       چنان كه از اپوزيسيون نيز مي     است، هم » يمن«توسعه براي تمامي مناطق     

گونـه  را فراتر از هر امري درنظر گيرند و به هر بهايي، پاسدار وحدت كـشور باشـند تـا راه بـر هر                      » يمن«
.دخالت بيگانگان، بسته شود

هاي گوناگون مردم عراق و دوري جـستن  بر ضرورت تحقق مصالحه ميان بخش     » اتحاديه«: سيزدهم  
نـشيني كامـل    گذارد و خواهـان عقـب     اي و قومي، انگشت مي    از هرگونه تنش و سنگربندي مذهبي، فرقه      



ي
نگ

ره
ر ف

خبا
ا

�171

نقش سازندة خود را در مسايل » عراق «است و چشم انتظار آن است كه     » عراق«نيروهاي بيگانه از خاك     
هـيچ  خواهد تا درهاي خـود را بـه روي آن بگـشايند و بـي              امت، بازيابد و از كشورهاي برادر و دوست مي        

.اش بشتابنددخالتي در امور داخل آن، به ياري
قرار گرفت و براي آن روشن شد كـه         » سودان«در جريان اوضاع كنوني     » اتحاديه«شوراي  : چهاردهم  

گيرند و در به كار مي» سودان«دهد كه نيروهاي بيگانه عليه   عنصر فشاري را تشكيل مي    » دارفور«مسئله  
آميز خود بـراي  وگوهاي مسالمتخواهد تا گفتها مي هاي گوناگون اين درگيري   از طرف » اتحاديه«نتيجه  

چنـان كـه   اده كنند؛ همبس، استفحل اين مسئله را شتاب بخشند و از فرصت ابتكارهاي مطرح براي آتش            
گرانـه و  ، قـرار سـتم  »عمر البشير «المللي عليه پريزيدنت    بر آن است كه قرار دادگاه جنايي بين       » اتحاديه«

.نامة تأسيس آن استنامة دادگاه و موافقتمخالف با اساس
دهد و   مي المللي را ارج  هاي انجام شده براي اجراي انتخابات آزاد و سالم با نظارت بين           كوشش» شورا«

آميز قدرت و حـل ديگـر مـشكلات منطقـه و ثبـات      جايي مسالمترا گام مهمي در راستاي جابه    اجراي آن 
.كندآوري به آباداني و توسعه، تلقي ميحكومت و نقل و انتقال قدرت و روي

ي هـا به ويژه جنگي كه در ميان گروه» سومالي«با نگراني شديد، جنگ جاري در      » اتحاديه«: پانزدهم  
رود كه همگان با روحيه     كند؛ انتظار مي  گيري كرده و مي   در گرفته است را پي    » سومالي«اسلامي و دولت    

اسلامي و برادري ايماني و با تكيه بر اصول و ثوابت اسلامي به گرد ميز مذاكره بنشينند و به ويژه پس از                   
اي همه جانبه،  فته شود و مصالحه   ها گر ريزيتعهد دولت و پارلمان در اجراي شريعت اسلامي، جلوي خون         

.تحقق پيدا نمايد
گيرنـد ـ   ها ـ كه تنهـا دشـمنان اسـلام از آن بهـره مـي      ضمن محكوم ساختن اين درگيري» اتحاديه«

.خواهان توقف فوري آنها و آغاز مصالحه همه جانبه و عادلانه است
بـه نظـام شـورايي و       » انجمهـوري اسـلامي ايـر     «بنـدي   با تبريك پاي  » شوراي اتحاديه «: شانزدهم  

آميز در چارچوب قانون هاي مسالمت آميز قدرت، همگان را به حل و فصل مسايل از راه          جايي مسالمت جابه
وگوي ملي و هاي دشمنان در امان نگاه دارد و زبان گفتاي كه كشور را از تفرقه و توطئهگونهاساسي ـ به 

خواند؛ اين اتحاديه  بدان شناخته شده حفظ كند ـ فرامي»جمهوري اسلامي ايران«احترام به ديگري را كه 
ويـژه از سـوي رژيـم       بندي به دستاوردهاي اسلامي شـده و همـة انـواع تهديـد بـه              چنين خواهان پاي  هم

نمايد و در عين حال هرگونه پيشرفت       محكوم مي ] عليه جمهوري اسلامي  [را  پيمانان آن صهيونيستي و هم  
در برخورداري از   » جمهوري اسلامي ايران  «دهد و حق     مورد تأييد قرار مي    علمي در كشورهاي اسلامي را    

.كندآميز را تأييد مياي براي اهداف مسالمتانرژي هسته
با نگراني شديد شاهد تشديد موج نژادپرسـتي و هـراس از اسـلام و مـسلمانان در         » اتحاديه«: هفدهم  

اي و سياسي بـسنده نكـرده و بـه چنـدين تجـاوز      انههاي رساي كه مسئله تنها به جنبه گونهغرب است به  
اي است كه در مورد بـانوي       نژادپرستانه عليه مسلمانان نيز كشانده شده كه آخرين آنها جنايت نژادپرستانه          

در يك دادگاه آلماني و از راه ضـربات مرگبـار چـاقو، صـورت               ) رحمه االله عليها  (» مروة الشربيني «مصري  
.پذيرفت
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حكوميت اين نوع جنايات نژادپرستانه در هرجايي كه صورت گيرد، كـشورها و ملـل       ضمن م » اتحاديه«
ور گيري از وقوع چنين جناياتي و عـدم شـعله         گونه وسايل در دسترس، براي پيش     اروپايي را به اتخاذ همه    

هاي ديني و انـساني  هراسي ـ كه در مخالفت آشكار با همة اصول و ارزش ساختن روحية دشمني و اسلام
هاي مسلمان در ملل و كشورهاي      ست و در عين حال به روابط غرب با اسلام و روند ادغام سازنده اقليت              ا

.خواندرساند ـ فراميمحل اقامت خود آسيب مي
گونه توجيهي براي موضع دولت فرانسه در ازاي حق برخي زنان مـسلمان در پوشـيدن                هيچ» اتحاديه«

هاي ديني و شخصي آنهـا و متنـاقض بـا اصـول آزادي،         ر به آزادي  بيند؛ اين موضع، تجاوز آشكا    برقع نمي 
.عدالت و برابري است كه كشور فرانسه بر اساس آنها شكل گرفته است

هاي اسلامي براي رويارويي با هاي به عمل آمده در ارايه ديدگاه  از تمامي كوشش  » اتحاديه«: هجدهم  
روسـت، اسـتقبال     در تمامي مناطق با آنها روبـه        زيستي كه جهان   مشكلات اقتصادي و اجتماعي و محيط     

اسـلام و محـيط   «با برگزاري كنفـرانس  » اتحاديه«زماني دورة كنفرانس شوراي كند و به مناسبت هم    مي
و اعلام برنامه اجرايي هفت ساله كه مسلمانان براي برخورد بـا متغيـرات آب و هـوايي در شـهر                     » زيست

مجـدداً بـر   » اتحاديـه «ديه و شماري از اعضا در آن شركت كردند ـ  ـ كه رئيس اتحا) تركيه(» استانبول«
گذارد كه اسلام با منابع و اصول و احكام شريعت خود به اندازة كافي و وافـي بـراي                   اين نكته انگشت مي   

به همكاري بـراي  » اتحاديه«روست، راه حل دارد؛ اين مشكلات و ديگر مشكلاتي كه بشريت با آنها روبه    
هـايي اسـت كـه كـره خـاكي بـا آن       گر نقش فعال مسلمانان در برابر چـالش رنامه ـ كه بيان اجراي اين ب

.خواندروست ـ فراميروبه
در پرتو حوادث اخير مربوط به گسترش ويـروس معـروف بـه آنفـولانزاي خـوكي                 » اتحاديه«: نوزدهم  

)H1N1 (  ش در بسياري از كشورهاي جهان و بالابردن درجه هشدار اپيدمي آن به ش ـ)موضـوع سـفر   )6 ،
اقـدام  » شوراي اتحاديـه  «براي اداي مناسك حج يا عمره در سال جاري را مورد بحث و بررسي قرار داد؛                 

نمـود و آنهـا خاطرنـشان سـاختند كـه درجـه             ) FAO(» سازمان بهداشت جهاني  «به تماس با مسئولان     
ي اين ويروس نـدارد؛ درجـه   هشدار ياد شده مربوط به گسترش جغرافيايي است و ربطي به ميزان خطرناك          

هاي جهان چندين مورد از ابتلاي به اين بيماري مـشاهده  شش نيز از آن رو اعلام شده كه در تمامي قاره        
ـ كه تنها مرجع رسمي از سوي كشورهاي جهان بـراي اجـرا و            ) FAO(مديريت كل سازمان    . شده است 

 داد كه شدت ايـن بيمـاري در حـد متوسـط     المللي است ـ توضيح هاي بهداشتي و بيننامههماهنگي آيين
شـوراي  «چـه گفتـه شـد    است و از ميزان شدت آنفولانزاي موسمي معمولي، فراتر نرفته است و بنابـه آن         

دليلي براي متزلزل ساختن عزم كساني كه قصد اداي مناسك حج يا عمره در اين سال را دارند،                  » اتحاديه
اي در برابـر ايـن بيمـاري و         گيرانـه  اسـت كـه تـدابير پـيش        به رغم اين و به هرحـال ضـروري        . بيندنمي

اعتماد كامل خود را نسبت به فتـواي صـادره در           » شوراي اتحاديه «. هاي واگيردار ديگر اتخاذ شود    بيماري
در نوزدهمين نشست خود بـه لحـاظ پزشـكي و فقهـي، ابـراز         ] فقهي[هاي  شوراي اروپايي فتوا و پژوهش    

.داردمي
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المللي را به   كند و جامعه بين   اعلام مي » كشمير«بستگي خود را با خلق مسلمان       هم» هاتحادي«: بيستم  
هـاي جهـان    خواند و از دولـت    فرامي» سازمان ملل متحد  «المللي صادره از سوي     هاي بين نامهاجراي قطع 

ني همـان  يع» كشمير«بندي آنان به موضع ثابت و استواري در ازاي مسئله        اسلام و ملل آنها خواهان پاي     
چنـان كـه   چيزي است كه در چندين كنفرانس كشورهاي جهان اسلام مورد تأكيد قرار گرفته اسـت؛ هـم               

.خواهد تا زندانيان و اسراي كشميري را آزاد سازدمي» هند«از دولت » اتحاديه«
ويـژه در جهـان اسـلام       هاي خيريه در سرتاسـر جهـان و بـه         از همة سازمان  » اتحاديه«: بيست و يكم    

ويـژه در   هـا بـه   شـدگان جنـگ و قربانيـان فاجعـه        خواهد تا به وظايف خود در برابـر آوارگـان و رانـده            مي
.، عمل نمايند»فيليپين«و » دارفور«، »سومالي«، »پاكستان«

با درك ضرورت بيان توانايي و قدرت اسلام در همـة      » اتحاديه جهاني علماي مسلمان   «: بيست و دوم    
هان و فراهم آوردن سعادت و رفاه براي تمامي ساكنين آن، و به مناسـبت               ها براي حل مشكلات ج    عرصه

گيري از ضعفا و فقـرا، از آن  داري و بهرهگرانه سرمايهبحران اقتصادي جهاني كه جهان به دليل نظام ستم    
شناسـان،  برد، مقرر داشت تا به برگزاري كنفرانسي اقتصادي جهاني با شركت اقتصاددانان، جامعـه           رنج مي 

هـاي  حلهاي بحران مزبور و بررسي و بحث راهحلعلماي سياست و فقهاي اسلامي به منظور بررسي راه        
ثمربخش اسلام براي بحران اقتصادي و مالي كنوني و پيشنهاد ابزارهايي بـراي ممانعـت از تكـرار آن در                    

االله ـ  آينـده ـ انـشاء   زمان برگزاري اين كنفرانس و فراخوان مربوط به آن طي سـه مـاه   . آينده، دعوت كند
.تعيين خواهد شد
هاي اسلامي و ساير مـسلمانان بـه        ها و جمعيت  اعتماد علما و انجمن   » شوراي اتحاديه «: بيست وسوم   

دهد و به همـين     به عنوان مرجعيت خود را مورد ستايش و ارج قرار مي          » اتحاديه جهاني علماي مسلمان   «
موافقـت  » قطـر «و  » تركيـه «،  »جمهوري فـدراتيو روسـيه    «ر   از اتحاديه د   هاييمناسبت با گشايش شعبه   

مراتب سپاس خود را از مسئولين اين كشورها و تمامي كـساني كـه              » اتحاديه«به همين مناسبت    . كندمي
.داردرسان بودند، اعلام ميدر تحقق اين امر ياري

 ـ   » اتحاديه«هاي مردمي كه با     و جمعيت » دولت تركيه «از  » اتحاديه« داركاتي آن در جهـت     و كميتـة ت
.كندهمكاري كردند، تشكر مي» استانبول«تسهيل برگزاري اين نشست در 

گذارد و بـه  بر موضع خود مبني بر نفي افراط و خشونت و تروريسم، انگشت مي» اتحاديه«در پايان نيز  
ايـن امـت را نيـز    چنان كه فرزندان خواند؛ همها فراميحل خردمندانه و با پند و اندرز نيكوي همة اختلاف  

كند تا به استوارترين دستاويز چنگ زنند و به ريسمان محكم الهي بياويزند و به حقيقت اسـلام           دعوت مي 
چـه كـه   بازگردند و بر علل ضعف و زبوني و سستي خود فايق آينـد، زيـرا فرجـام ايـن امـت تنهـا بـه آن             

.گرددآيد و نيكو ميسرانجامش راست آمده، راست مي
. العالمين ان الحمدالله ربوآخر دعوانا

: دبيركل : رييس اتحاديه 
»استاد دكتر محمدسليم العوا «»استاد دكتر يوسف القرضاوي«
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:بررسي شد»عثمان بن محمد جدد«در گفت و گو با 
ها در تحقق وحدت اسلامينقش رسانه

 جامعه المصطفي العالميـه شـماره   گوي نشريه خبري ـ اطلاع رساني سفيران نور وبه گزارش گروه گفت
هـايش  ، عالم اهل سنت، به دليـل تـلاش       »عثمان بن محمد جدد   «1388 مورخ سي و يكم ارديبهشت       55

وگوي زيـر   گفت.براي ايجاد وحدت بين شيعه و سني در گامبيا، به انجام فعاليت تقريبي مشهور شده است               
صيت تقريبي جهان اسـلام صـورت گرفتـه    در حاشيه بيست و دومين كنفرانس وحدت اسلامي با اين شخ   

:است
.ـ ابتدا خودتان را معرفي كنيد

ـ عثمان بن محمد جدد از جمهوري گامبيا، مؤسس مركـز اسـلامي تقريـب مـذاهب و قاضـي دادگـاه                     
.استينافي گامبيا هستم

توان وحدت اسلامي را بين مسلمانان جهان تقويت كرد؟ـ به نظر شما، چگونه مي

تـرين ابـزار ايجـاد   هـا عامـل تقويـت وحـدت جهـان اسـلام و از مهـم            گونه همايش اينـ به نظر من،     
هـا و   رود؛ اگـر وارد سـالن كنفـرانس شـوي، افـرادي را داراي مـذهب               اتحاد ميان مسلمانان به شمار مـي      

دهنـد، بـه   ديگر دارند؛ به سخنان هم گوش فرا مـي        يابي كه تعامل يكساني با يك     هاي گوناگون مي  مليت
شـود،  با اين روش، امت اسـلامي متحـد مـي         . اندنهند و براي آنها احترام قائل     نظرات ديگران ارج مي   آرا و 

اي، تنها به آرا و نظرات خويش اكتفا كند و بپندارد كه تنها خـودش بـر حـق اسـت و در              ولي اگر هر فرقه   
كند، در امت اسـلامي تفرقـه       اند و آنان را به كفر متهم        ها باطل دارد و ديگر فرقه   صراط مستقيم گام برمي   

.گرددپديدار مي
كنيد؟ها را در وحدت اسلامي چگونه ارزيابي ميـ نقش رسانه

ويژه از زماني كه اين جهان هماننـد تـوپي در   كنند، بهها نقش بسيار مهمي در اين مورد ايفا مي   ـ رسانه 
مردم نيز بـراي    . اندها زياد گشته  هسازي گسترش يافته است و ماهوار     دستان ما قرار گرفته و نظريه جهاني      

پـس امـت اسـلامي    .ها گرديـده اسـت  اين امر باعث ارزش يافتن بيش از پيش رسانه   .آنها اهميت قائل اند   
گونـه  وظيفه دارد افراد و عنصرهاي ماهري پرورش دهد و رويكرد درست را به آنان بياموزد تا بتوانند ايـن                 

به اين ترتيب، فرهنگ وحدت . هاي گوناگون با آنها آشنا شوند     ملتها منتقل كنند و     ها را به رسانه   همايش
.ها را به دنبال خواهد داشتيابد و دوستي ملتاسلامي گسترش مي

ديگر و متحد نشدن آنـان چـه نقـشي          عواطف شخصي در دوري مسلمانان از يك      ـ تعصبات مذهبي و   

دارد؟ 

اگر مرد بداخلاقي بودي،    «: فرمايديامبر ما مي  خداوند در مورد پ   . ـ اسلام، دين مسامحه و بخشش است      
پس آنان را ببخش، برايشان از من طلب آمرزش و با آنها درباره امـور              . شدندمردم از پيرامونت پراكنده مي    

. »مشورت كن و اگر تصميمي گرفتي، به من توكل نما
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نمايد، ولي جـايز نيـست      خواهد، يا از هر عالم و مرجعي پيروي         هر كس آزاد است از هر مذهبي كه مي        
تندرو و متعصب باشد يا احساساتي تصميم بگيرد، زيرا انسان عاطفي و احساساتي، خير و خوبي را به دنبال 

هاست و ديگران از آن بـي بهـره   پندارد تنها خودش داراي كمالات و خوبيآورد؛ چنين فردي مي   خود نمي 
ور سـاختن  گونه افراد براي تفرقـه مـسلمانان و شـعله         ينگونه پيش برود، دشمنان دين از ا      اگر امور اين  .اند

.كنندآتش درگيري و ستيز ميان مسلمانان استفاده مي
آيند، بلكه از برخـي مـذاهب بـراي از بـين     در واقع، دشمنان اسلام با اسلحه يا هواپيما به جنگ ما نمي   

هـاي دشـمن را، كـه    هـا و نقـشه  مامت اسلامي بايد هوشيار باشد و دا.كنندبردن مذاهب ديگر استفاده مي  
.برند، خنثي نمايدها براي امت اسلامي به كار ميصهيونيست

ـ ارزيابي شما از وحدت اسلامي در قرن جاري چيست؟

ـ به نظر من، وحدت اسلامي رو به گـسترش اسـت و دليـل آن نيـز وجـود افـراد معتـدل بـه عنـوان                            
.شده در اين باره استهاي انجام سردمداران اتحاد اسلامي و نيز تلاش

گويم؛ هفت سال قبل، پيش از شـركت در همـايش تقريـب مـذاهب،               براي شما مثالي درباره خودم مي     
از . مانند امروز نبودم؛ نظر و ديدگاهي كه اكنون درباره مذهب تشيع دارم، با آن زمان بسيار متفاوت اسـت                  

ند يا آنان درباره مذهبـشان بـسيار متعـصب و       ها درباره شيعه آموختم كه پيروانش كافر      برخي افراد و كتاب   
وگـو بـا علمـا در مـورد مـسائل      پس از سفرم به جمهوري اسلامي ايران و ديـدار و گفـت    . باشندتندرو مي 

.مشترك بين مسلمانان، نظر و ديدگاهم بسيار تغيير كرد
ملـي نـدارد و   هاي وحدت اسلامي، تنها داراي بازده تئـوري بـوده و نتـايج ع             ـ برخي معتقدند همايش   

دهند؛ نظر شما در اين باره چيست؟ها نيز به نتايج آن بها نميدولت

پيش از آمدن به ايران و شركت در اين همايش، حتـي تمايـل              . ها نتايج مثبتي دارد   ـ خير، اين همايش   
ر دوست نداشتم كتابي از تـشيع د      .نداشتم با شيعيان نشست و برخاست داشته باشم يا با آنان سخن بگويم            

وگو با علما و آشنايي با ايـن مـذهب و برخـي از    قسم به خداي لاشريك له كه پس از گفت        . خانه ام باشد  
اي اسـلامي را، كـه      چنـين كتابخانـه   اعتقادات آن، پس از بازگشت به گامبيا، سازمان تقريب مذاهب و هم           

مي، كـه از ايـن همـايش    هاي اهل تسنن و شيعيان است، راه انداختم و به ترويج وحدت اسلا         داراي كتاب 
.آموخته بودم، پرداختم

هايي اهل سنت نيز بايد چنين همايش. ها از ابزار و لوازم وحدت اسلامي استگونه همايشبنابراين، اين
پوشـي از  را در كشور ديگري كه حكومت سني دارد، دربـاره جهـان اسـلام، بـه صـورت عـام و بـا چـشم          

ترين كمك و ياري براي فلـسطينيان غـزه در جنـگ بـا              ونه، بيش هاي مذهبي، برپا كنند؛ براي نم     گرايش
آيا اهالي غزه شيعه بودنـد؟ خيـر، بلكـه مـسلمان     . اسرائيل از جانب جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت 

. تواند ميان مسلمانان اتحـاد بيافرينـد  چنين مسائلي مي. پس اين ماجرا مربوط به جهان اسلام است  . بودند
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شود و اين امر وحدت     ها و افكارشان به هم نزديك مي       براي ياري غزه به پا خيزند، دل       اگر همه مسلمانان  
.را به دنبال خواهد داشت

ـ سال گذشته مذهب جعفري را در گامبيا ممنوع كردند؛ اين ماجرا به كجا انجاميد؟

شـد، اعتراضـات   ـ اين مسئله به خاطر من اتفاق افتاد؛ پس از بازگشت از همايشي كه در ايران برگـزار              
او نيز كتـابي بـا نـام        . افراد معترض فردي را مسئول كردند كه درباره تشيع تحقيق نمايد          . زيادي پديد آمد  

مرا نيز در شمار . نوشت و در آن، اسامي شيعيان سرشناس گامبيا را بيان كرد» تاريخ ورود شيعه به گامبيا    «
دم، معرفي كرده و گفته بود قـصد دارم فتنـه و   ها، كه مؤسس كتابخانه اسلامي بو    ترين اين شخصيت  مهم

روند، بـه قلـب حكومـت و نظـام          در ادامه هم ادعا نموده بود شيعيان به هر كشوري مي          . آشوب به پا كنم   
.انديشندمي) داريحكومت(

هـايي مبنـي بـر      خواندنـد و دروغ   اي افزايش يافته بود، مردم مرا فروشنده دين مـي         هاي رسانه اعتراض
. رواج يافتـه بـود  ! گردانيمخريم و در ازاي پرداخت پول، آنان را شيعه ميا دين مردم را از آنان مي    كه م اين

اگر يـاري خداونـد سـبحان و        ! كردند تا به تشيع بگروند    آمدند و تقاضاي پول مي    مردم نيز به دفتر من مي     
آرام گرفتـه اسـت و كـسي     داد، ولي خدا را شكر، اكنون، همه چيز         دخالت دولت نبود، جنگ داخلي رخ مي      

.گويددرباره آن موضوع سخن نمي

:آيت االله جوادي آملي
.البلاغه نوشته استاهل سنت بيشترين شرح را بر نهج

، 1388 دوهفته نامه سياسي، اجتماعي، فرهنگي بعثت مورخ نيمـه اول خردادمـاه   5ـ4به گزارش شماره    
. البلاغه نوشته شده، از علماي اهل سنت استهجبيشترين شرحي كه بر ن: استاد حوزه علميه قم گفت

اهل سنت برادران ما هستند و ما بـا  : آيت االله عبداالله جوادي آملي در ديدار گروهي از دانشجويان افزود     
كند، به  كنيم، همه ما يك دشمن داريم؛ همان دشمني كه به لبنان حمله مي            آنها در يك كشور زندگي مي     

.كنداي دشمنان ما، شيعه و سني فرقي نميبر. كندغزه نيز حمله مي
 را اقدامي در راستاي حفظ اسلام و وحدت         �آوري سخنان امام علي   وي تلاش سيد رضي براي جمع     

البلاغه وحدت بين شـيعه و سـني        سيد رضي سعي كرده كه در تأليف نهج       : ميان مسلمانان دانست و گفت    
.حفظ شود

 سني در ديـن، پيـامبر و دشـمن، مـشترك هـستند، امـا در           شيعه و : اين مفسر قرآن كريم اظهار داشت     
.شود با آنها كنار آمدمسائل كلامي نمي

شود، اما مسائل علمي را     گرچه بعضي از مسائل، عاطفي و احساسي بيان مي        : جوادي آملي اظهار داشت   
.توان كتمان كردنمي

. رساندهيچ گروهي نميبيان رويدادها و واقعيات در محافل علمي آسيبي به : وي ادامه داد
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:مفتي مصر
استفاده از فقه شيعه جايز است

استفاده : فتوايي اعلام كرددرمفتي مصر » علي جمعه«به نقل از فارس، دكتر » شيعه نيوز«به گزارش 
.هيچ حرجي در آن نيستاز فقه مذهب شيعه به نفع منافع امت اسلامي جايز است و

اعتراف كنيم و اكنون همكاري بـا آنـان   داشته  هايي كه شيعه    ه پيشرفت ما بايد ب  : علي جمعه تأكيد كرد   
.وجود ندارد چون فرقي بين شيعه و سني وجود نداردممكن است و مانعي در پيروي از مذهب شيعه

: فقيد الازهر درباره تـشيع افـزود  رئيس» محمود شلتوت«مفتي سرشناس مصر با اشاره به فتواي شيخ 
خوانند، پيكره واحدي هـستند و  نماز مي ك شكل   يبه  ي كه همه به سمت يك قبله و         امت اسلامي تا زمان   

.فرقي بين شيعه و سني وجود ندارد
لعن صحابه و خلفا كه تأكيد كردند هاعلماي بزرگ شيعه سال گذشته در جلسات و كنفرانس  : وي افزود 

.جود نداردشيعه ومعتبرهاي كتابجزء مذهب شيعه نيست و هيچ اثري از آنها در 
برخـي : تفرقه در امت اسلامي تصريح كـرد هاي مختلف براي ايجاددكتر علي جمعه با اشاره به توطئه

هـاي دشـمنان اسـلام بـه     آنان در جهت نفوذ و اجراي نقشهبراي از بين بردن اتحاد مسلمانان و تضعيف
. اين اشتباهي بزرگ استكنند كهموارد اختلافي اقدام ميقديمي شيعه و يافتنهاي كتاببررسي 

شـيعه گروهـي پيـشرفته    : رد و افـزود    ك ييدأ ت هاي فقه شيعه در اين دوران را كاملاً       مفتي مصر پيشرفت  
واقعيت جزئي جدا نشدني از فقه آنان است و شيعيان هميـشه   زيرا،نداامر معترفبه اين است و آنان خود 

.هستندنشدني از امت اسلاميجزئي جدا

وم تيرماهدوم و س
شددر مركز اسلامي انگليس برگزار » تقريب بين مذاهب«كنفرانس جهاني 

براي وحـدت  ضرورتي«با عنوان » تقريب بين مذاهب اسلامي«المللي كنفرانس بين: فارسخبرگزاري
انديـشمندان جهـان در مركـز    هاي برجـسته اسـلامي و  دوم و سوم تيرماه با حضور شخصيت» مسلمانان

.شدليس برگزار اسلامي انگ
آمريكـا،  هاي برجسته علمي از كـشورهاي گزارش خبرگزاري فارس، در اين كنفرانس كه شخصيتبه

.داشـتند كشورهاي اسـلامي شـركت   اتريش، دانمارك، سوئد، ايران، انگليس، عراق، لبنان، كويت و ساير
دت، نقـش انديـشمندان در   المللـي وح ـ كارهاي بينمذاهب، راهبسترسازي براي تقريب بينمانند مسائلي 

.بحث و بررسي شد...  و وحدت اسلامي
رگـزاري ايـن كنفـرانس در    ي بهـا المللي تقريب با اشاره بـه ضـرورت  دبير كنفرانس بين  » علي اوسي «

كننـد و از ايـن رو،   غير اسلامي زنـدگي مـي  حدود يك سوم مسلمانان در كشورهاي: شرايط حاضر گفت
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نمـوده و بـه آنهـا    را بازشناسـي   آنهـا  هاي بـزرگ شمندان آنان، مسئوليتانديهمايش با خطاب قرار دادن
.ي نموديادآور

جمله وظايف اين مركز شناسـاندن  از: افزودمورد اوسي با تأكيد بر نقش مركز اسلامي انگليس در اين 
يجـاد  نظـران و متفكـران و ا  انديشي و رايزني بين صاحبهمدين اسلام به مشتاقان اروپاست و اين جز با

.نيستوحدت بين آنان ممكن
تر هاي مسلمانان به هم نزديكدل، هاتفاهمءبايد بر اصول مشترك تكيه كرد و با زدودن سو         : گفتوي  

.رسيدن به اين هدف استشود كه كنفرانس تقريب اسلامي تلاشي براي
تقريـب مـذاهب   جهاني المللي تقريب مذاهب اسلامي انگليس با همكاري نزديك مجمعكنفرانس بين

هاي عربي و انگليس دوم و سوم تيرماه به زباناسلامي در ايران و با حضور علمايي از اهل تسنن و تشيع،
.برگزار شد

شودفرانسه، جمهوري اسلامي مي
منـوال  از هر پنج فرانسوي يك نفر مسلمان خواهد بود و نرخ رشد جمعيت اگر به همين2025تا سال 

.سال ديگر به يك كشور اسلامي تبديل خواهد شدچهل  تا ادامه يابد فرانسه
و » مـسلمان « ـ ابنا ـ كارشناسان آمار، با مقايسه رشـد دو جمعيـت     �بيتبه گزارش خبرگزاري اهل

سـال آينـده بـه كـشوري بـا اكثريـت جمعيـت        چهل در فرانسه، معتقدند اين كشور حداكثر تا   » مسيحي«
.مسلمان تبديل خواهد شد

 هر خانواده مسلمان در ايـن       ي اما تعداد متوسط اعضا    ،نفر است 1,8 هر خانواده در فرانسه      يتعداد اعضا 
 اما امـروزه تعـداد مـساجد فرانـسه     ،فرانسه زماني به كثرت كليساها شهرت داشت      . باشدمينفر  8,1كشور  

مان هـستند  سال در فرانسه مسلبيست كودكان و جوانان زير ٪ 30اكنون هم. بيشتر از تعداد كليساها است 
بيـست  كودكان و جوانان زيـر      ٪  45» مارسي«و  » نيس«،  »پاريس«و اين نرخ در شهرهاي بزرگي مانند        

فرانسوي يك نفر مسلمان خواهد بود و نـرخ  پنج  از هر 2025كه تا سال   نتيجه اين . شودسال را شامل مي   
.يل خواهد شدبه يك كشور اسلامي تبدفرانسه رشد جمعيت اگر به همين منوال ادامه يابد 

:اين در حالي است كه وضعيت بسياري از كشورهاي غربي ديگر نيز شبيه به فرانسه است
 و در   ٪1,2، در ايتاليـا     ٪1,3، در آلمـان     ٪1,3، در يونان  ٪1,6نرخ افزايش جمعيت مسيحي در بريتانيا       

 در حالي كـه     ، است ٪1,38 كشور اتحاديه اروپا     31ميانگين رشد جمعيت مسيحيان در      .  است ٪1,1اسپانيا  
٪2,5 سال متوالي كمتـر از       25شناسان و كارشناسان آمار معتقدند اگر رشد جمعيت يك كشور در            جمعيت

. پذير نخواهد بودباشد نجات فرهنگ و تمدن آن كشور امكان
مهاجرت مسلمانان «پژوهشگر پاكستاني مقيم اروپا، علت اين پديده را بايد در » فرخّ صديقي «به اعتقاد   
: نمونهبراي .  دانست» آنها بهتوجهيبي«و » به اين قاره
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 نفر بوده كه هـم اكنـون ايـن جمعيـت        82،000 سال قبل،    30جمعيت مسلمانان در انگليس     : انگلستان
در انگليس بيش از يك هزار باب مـسجد وجـود دارد كـه بيـشتر ايـن مـساجد در                     .  نفر است  25،00،000

. سيس شده استأتكليساهاي خريداري شده از مسيحيان 
چه اين روند ادامه باشند و چنانآيند، مسلمان مينيمي از كودكاني كه هر سال در هلند به دنيا مي    : هلند

. سال آينده مسلمانان تشكيل خواهند دادپانزده يابد نيمي از جمعيت هلند را در 
ن كشور را در چند سال      نيروهاي ارتش اي  ٪40 ميليون نفر است و      23جمعيت مسلمانان روسيه    : روسيه

. آينده مسلمانان تشكيل خواهند داد
جمعيت بلژيك مسلمانان هستند و نيمي از تعداد كودكاني كه هرسال در ايـن كـشور بـه                  ٪  25: بلژيك

.باشندآيند مسلمان ميدنيا مي
پـذير  امكاناخيراً دولت آلمان اعلام كرده است كه كنترل كاهش جمعيت اين كشور اينك ديگر               : آلمان

دولت آلمان معتقد است    .  به يك كشور مسلمان تبديل شود      2050نيست و ممكن است اين كشور تا سال         
. سال آينده به دو برابر افزايش خواهد يافتبيست  ميليوني مسلمانان اروپا در 5,2جمعيت 

 افـزايش  در ده سـال آينـده  «: اي نوشته بود   در مقاله  1990در سال   » هنري كيسينجر «پيش از اين نيز     
ترين خطر براي آمريكا خواهد بود و آمريكا بايد براي جلوگيري از ايـن              گير جمعيت مسلمانان، بزرگ   چشم

اي به عمـل    اقدامات گسترده (!) » هاي كشورهاي اسلامي  همكاري صادقانه و مخلصانه حكومت    «خطر با   
. »دننده جمعيت رواج پيدا ككنآورد و در همه كشورهاي اسلامي استفاده از ابزارها و داروهاي كنترل

هاي اجراي برنامه » هاي كشورهاي اسلامي  همكاري صادقانه و مخلصانه حكومت    «منظور كيسينجر از    
هـا و نويـسندگان نيـز در قبـال          تعـداد زيـادي از گوينـدگان، خطبـا، رسـانه          از اين رو    كنترل جمعيت بود؛    

ان بقبولاننـد كـه در صـورت كنتـرل جمعيـت            هايي، به اين موج پيوستند و كوشيدند بـه مـسلمان          دريافتي
. ان«براي تقويت ايـن مـوج   . توانند به لحاظ صنعتي و اقتصادي در سطح كشورهاي غربي قرار بگيرند  مي
نيز به كار گماشته شدند و بـه دورتـرين روسـتاهاي كـشورهاي اسـلامي نيـز                 » يافتههاي پرورش .او. جي

قالب خيرخواهي به مسلمانان ابلاغ كردند و هنوز هم بـسياري           ها را در    رسي پيدا كردند و پيام غربي     دست
.پردازندهاي خود به اين مهم ميهاي تلويزيوني در لابلاي برنامهاز كانال

ولي اين يك واقعيت است كه ابزارها و تبليغات غرب نتوانست از افزايش جمعيت مسلمانان جلوگيري                
. كند

زارت خارجهبزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي در و
 مـرداد روز بزرگداشـت      15المللي وزارت امور خارجه ايران اعلام كرد كه به مناسبت           معاون حقوقي بين  

.شوددر مراسمي رونمايي ميحقوق بشر اسلامي و كرامت انساني، تمبر يادبود اين روز
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روز بزرگداشـت   مرداد بـه  15گذاري به نامعلي حسيني با اشارهمحمد گزارش خبرگزاري مهر، سيدهب
.پرداختخارجه براي اين روزهاي وزارت اموراسلامي و كرامت انساني، به تشريح برنامهحقوق بشر

اسلامي و كرامت گذاري روز حقوق بشركه جمهوري اسلامي ايران مبتكر ناماينبا توجه به: وي گفت
هايي كه حقوق بشر در اسـلام را  انتشار جزوات و بروشورانساني در سازمان كنفرانس اسلامي بوده است،

افكـار عمـومي بـه روز حقـوق بـشر      هاي گروهي و جلب توجـه نمايند و نيز صدور بيانيه از رسانهمعرفي
.دستور كار وزارت امور خارجه قرار دارداسلامي و كرامت انساني در

دارس كه طي آموزشي در متخصيص يك ساعت: المللي وزير امور خارجه تأكيد كردبينمعاون حقوقي
در دسـتور  بود به مناسبت اين روزاسلام تشريح گردد و انتشار تمبر يادآن، كرامت انساني و حقوق بشر در

.داردكار بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي قرار
و نـشرياتي كـه   ها كتاباسلام هماهنگي شده و انتشار لفين در حوزه حقوق بشر درؤمبا: حسيني گفت
گيـري  نمايـد در دسـت پـي    حقوق بشر در جامعه بشري و كرامت انساني را تبيـين يتقاارنقش اسلام در

.است
انـد،  اسـلام ارايـه كـرده   حقوق بـشر در بارة اي درليفات برجستهأدانشمنداني كه توي تجليل از علما و

اي از امـه انـد، اختـصاص برن  ثر بودهؤ حقوق بشر ميدولتي كه در ارتقامعرفي افراد و مقامات دولتي و غير
و نيـز انتـشار گـزارش       مورد  ميزگرد در اين    سيما به معرفي حقوق بشر در اسلام و برگزاري        وطريق صدا 

هاي مـسلمان در  اقليتبشر در كشورهاي غربي با عطف توجه به وضعيت حقوق بشرسالانه نقض حقوق
ز حقـوق بـشر اسـلامي   وزارت امور خارجـه بـراي بزرگداشـت رو   هايكشورهاي مزبور را از ديگر برنامه

.برشمرد
واجد شرايط عفو و انتشار گزارش زندانياني كه مورد عفـو  وي اعلام عفو تعدادي از زندانيان و مجرمين

.اند را از ديگر اقدامات برشمردگرفتهقرار
روز حقـوق بـشر   «گيـري  چگـونگي شـكل  المللي وزارت امور خارجه در تشريح ابعادبينحقوقيمعاون

اجـلاس  خـلال جمهوري اسلامي ايـران در : گذاري اين روز گفتناممورد در » رامت انسانياسلامي و ك
) 1387 خـرداد مـاه   29–31(دركامپـالا  وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفـرانس اسـلامي  

.نمودمطرح» كرامت انسانيتعيين روز حقوق بشر اسلامي و«نوان با عاي را نامهقطع
با اجماع نامه ، اين قطعمستمر وزارت امور خارجه گيريدر پي تلاش و پي    : يني افزود سيدمحمدعلي حس 

 ـ)  آگوسـت 5( مـرداد  14رسيد و بر اساس آن روز  سازمانيبه تصويب اعضا حقـوق بـشر   عنـوان روز ه ب
.اسلامي و كرامت انساني تعيين گرديد

 مـيلادي  80اواخـر دهـه   : دارد، گفـت ليالملال كه آيا اين ايده پيشينه بينؤدر پاسخ به اين سحسيني
در اسـلام  كنفرانس اسلامي به ضرورت تدوين و معرفي معيارهاي حقـوق بـشر  كشورهاي عضو سازمان

سـازمان كنفـرانس   . اعلاميه حقوق بشر در اسلام منجر گرديـد توجه نمودند كه در اولين قدم به تصويب
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هـا و  لـزوم تـدوين ميثـاق   ند كـه طـي آن بـر   هايي به تـصويب رسـا  نامههاي بعد قطعطي سالاسلامي
.حقوق بشر در اسلام تأكيد داشتابعاد مختلفمورد هايي در كنوانسيون

المللـي   در عرصه بـين 1950بر خلاف روندي كه از سال تحولات واين رغم ه ب: خاطر نشان كردوي 
 ـ  اقليتعنوان روز حقوق بشر جهاني ناميده شد،ه كه طي آن روزي بشكل گرفت ويـژه  ه هـاي مـذهبي ب

بودنـد كـه درآن بـه بـازبيني ميـزان موفقيـت خـود در معرفـي        هاي مسلمان فاقد روز و مناسبتيتشكل
.بپردازندمورد اسلامي در اين هاي حقوق بشري اسلام و دفاع از هويت و تعاليم والايارزش

 مـصادف بـا  ،دسـامبر 10، هـر سـاله روز   1950ه جهانيان از سال ي است كدر حال اين :حسيني افزود
 ـنمايبشر برگزار مـي عنوان روز جهاني حقوقه  را ب،تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر د و در خـلال آن  ن

 ـهنجارهاي حقوق بشري برگرفتـه از فلـسفه و فرهنـگ غربـي    ها وكشورهاي غربي ارزش عنـوان  ه را ب
.دننمايميالاتباع براي جامعه جهاني تبليغمعيارهاي لازم
المللي و شرايط حاكم بر جامعهو در پي تحولات اخير بينتوجه به احساس نياز فوقبا:  كردوي اضافه

كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي به منظور المللي و ضرورت تقويت همكاري و هماهنگي فعال ميانبين
ق بـشر،  حـوزه حقـو  هـاي اسـلامي در  ارتقـا و حفـظ تعـاليم و ارزش   و هاي نشر، راهيابي به ابزار ودست

كه مصادف با تصويب اعلاميه جهاني قاهره )  آگوست5با مصادف( مرداد 14جمهوري اسلامي ايران روز 
.و كرامت انساني پيشنهاد كردعنوان روز جهاني حقوق بشر در اسلامه نامه مشروحي برا طي قطعاست

دربارهقاهره صويب بيانيهبه دليل آن بود كه تبيشتر  آگوست 5انتخاب : گفتالمللي بينيمعاون حقوق
مـذاكراتي آن در تهـران طـي شـد و     كـه رونـد مقـدماتي و   اي بيانيه؛حقوق بشر در اسلام را تداعي كند

.باشدسند مصوب سازمان كنفرانس اسلامي در حوزه حقوق بشر در اسلام ميترينمهم
سلامي ايـران در سـه   جمهوري ا: نامه گفتطرح قطعهدف جمهوري اسلامي ايران ازمورد  حسيني در   

نامـه  مشروحه ذيل را از ارايه قطـع المللي اهدافشامل عرصه ملي، سازمان كنفرانس اسلامي و بينحوزه
.نمايددنبال مي

سازي حقـوق بـشري در كـشور را از جملـه     بشر، ظرفيتحسيني، معرفي منابع معرفتي در حوزه حقوق
آگاهي عمـومي و افـزايش   ارتقاي: عنوان كرد و گفتنامه ح اين قطعردر سطح ملي براي طاهداف ايران

و و گسترش رضايت هر چه بيشتر مردمي و استحكام انـسجام تعامل حقوق بشري ميان مردم و حاكميت
.بودنامهارتباط مردم و حاكميت هدف ايران از طرح اين قطع

در قالـب آنهـا  تعامـل  حقوق بشر به منظور تـسهيل  سازي و ايجاد مفاهمه در ميان فعالينوي، اجماع
هاي حقوق بشري را از ديگر اهداف ايرانچالشثر باؤهاي مختلف به منظور برخورد مها و مناسبتفعاليت
.برشمرد

هاني، تلاش در جهت تضمين احترام به حقـوق بـشر و         ج حسيني، معرفي حقوق بشر اسلامي به جامعه      
نظـر و تجربيـات ميـان    تبـادل ر مناسـب بـراي  بنيادين مبتني بر رويكرد مـذهبي، ايجـاد بـست   هايآزادي

اي هاي مشترك حقوق بـشري، تقويـت همكـاري و ارتق ـ          با چالش رويارويي  كشورهاي اسلامي به منظور     
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در حوزه حقوق بشر را از اهداف ايران هماهنگي فعال در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
. برشمردسازمان كنفرانس اسلامينامه دراز طرح اين قطع

المللـي از  سـطح بـين   هـدف ايـران در  :المللي وزارت امور خارجه خاطر نـشان كـرد  معاون حقوقي بين
هاي حقوق بشر اسلامي در گفتمـان  مشاركت فرهنگ و ارزشگذاري روز حقوق بشر اسلامي افزايشنام

 بشري جهان هاي حقوقچالشبشري در كشورهاي مختلف و بسترسازي براي تبادل نظر پيرامونحقوق
ي نقشي شناسا،نتيجهجامعه جهاني و درهاي اسلامي درارزشامروز و مشاركت بيش از پيش فرهنگ و

.بوده استجهت غناي معيارهاي حقوق بشري در عرصه جهانيفزاينده مذهب در
ارتباط ميان اسلام و حقـوق بـشر و تـلاش در جهـت معرفـي         المللي به حسيني، جلب توجه جامعه بين    

گـذاري  مذهبي را از ديگر اهـداف نـام  هاي بنيادين مبتني بر رويكرداحترام به حقوق بشر و آزادييافتره
.برشمردروز حقوق بشر اسلامي

نامه تصريح اين قطع: حقوق بشر و كرامت انساني اظهار داشتنامه تعيين روزوي با اشاره به مفاد قطع
ارزش ذاتي انسان است و امت اسلامي  ناشي از كرامت و حقوق بشر،نمايد كه بر اساس شريعت اسلاممي

گرديـده كـه اگـر    چنين تصريحنامه همدر قطع. امت قرار داده رسالتي جهاني داردبهترينراكه خداوند آن
دست يافته است، اما نياز مبرم به ايمان و معنويت بـراي اي در علوم ماديچه بشريت به مراحل پيشرفته

.تمدن خويش داردحمايت از حقوق و 
و ضرورت تقويـت  المللي شرايط حاكم در عرصه بين:نامه آمده استديگري از قطعدربخش: وي افزود

سازمان كنفرانس اسلامي به منظور دستيابي به ابـزار  همكاري و هماهنگي فعال در ميان كشورهاي عضو
چنين به منظور حمايـت  بشر و هموقهاي اسلامي در حوزه حقحفظ تعاليم و ارزشنشر، ارتقا وهايو راه

ايجاب مذاهب وگوي ميانو نيز مبارزه عليه اهانت به اسلام و تشويق گفتو دفاع از تصوير واقعي اسلام
انتخاب شود تا در آن روز فرصتي » كرامت انسانيروز حقوق بشر اسلامي و«كه روزي موسوم به كند مي

بـشر در اسـلام را بـه جامعـه     بتوانند در خلال آن روز حقـوق اسلامي فراهم گردد و مسلمانان براي امت
.بپردازندهاي حقوق بشري جهان امروز به تبادل نظرچالشجهاني معرفي كرده و در خصوص

هايي خواهد كه هر ساله مراسم و مناسبتكشورهاي عضو مينامه ازاين قطع: حسيني خاطر نشان كرد
براي اتخاذ اقدامات جدي و به منظـور  را فرصتي مغتنمر نمايند و آنمنظور بزرگداشت اين روز برگزارا به
هـاي  عرصـه بـالاتر در ميراث تلخ گذشته بدانند و گفتمان حقوق بشري را به سطوحي حقوق بشر ازيرها

.دهندتعامل، همكاري و آموزش ارتقا
سوي اين وزارتخانـه بـراي   اقدامات صورت گرفته از ر مورد المللي وزير امور خارجه دمعاون حقوقي بين  

مقـدماتي بـا كـشورهاي مطـرح در    وزارت امور خارجه از طريق رايزني: نامه اظهار داشتاين قطعاجراي
مذاكره  طي تعامل و،نامه را فراهم كرد و در خلال اجلاسهاي طرح قطعسازمان كنفرانس اسلامي زمينه

.ه مزبور با اجماع به تصويب برسدنامقطعمستمر با چند كشور عربي تلاش مستمري نمود تا
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هـاي سـازمان كنفـرانس اسـلامي در زمينـه       نامه را اقدامي ماندگار در فعاليت     حسيني تصويب اين قطع   
جمهوري اسلامي نامه و اين كهتوجه به اهميت و حساسيت قطعبا: اظهار داشتحقوق بشر عنوان كرد و

نامـه و  اي كوتاه ميـان تـصويب قطـع   ش نمود در فاصلهتلاايران مبتكر ايده آن است، وزارت امور خارجه
در سطح ملي به بزرگداشـت روز  ربط و افكار عمومي رابزرگداشت روز ياد شده توجه نهادهاي ذيسالروز

.ياد شده جلب نمايد
ملي و با مشاركت نهادهاي مختلف بايست در سطحنامه ميكه بندهاي اجرايي قطعبا تأكيد بر اينوي

كاري فراسـازماني و بـا مـشاركت نهادهـا و    ونامـه در قالـب سـاز   قطـع اجـراي بايد :  شود، گفتعملياتي
اي شايـسته صورت تا مناسبت مذكور به ربط و استفاده از توان و تجربه آنان صورت گيردهاي ذيسازمان
.شودبرگزار

اي فرهنگـي  ه ـ مدير سـازمان 28كشور كه در آن حسيني خاطر نشان كرد كه شوراي فرهنگ عمومي
گيري كند كه را پينامههاي مطرح شده در قطعاست كه درخواستيافته موريت أمختلف عضويت دارند، م

 ـ 15فرهنگي خواست روز اين شورا در اولين اقدام از شوراي انقلاب عنـوان روز حقـوق بـشر    ه  مـرداد را ب
جمهـور و  نگي با حـضور رئـيس  فرهشوراي انقلاب، و كرامت انساني تعيين نمايد كه متعاقب آناسلامي

جامـه   بـه ايـن درخواسـت   ،درج مناسبت ياد شده در تقويم مليموافقت باربط ضمن ذييجمعي از وزرا
.عمل پوشانيد

چنين شوراي فرهنـگ عمـومي كـشور طـي    هم: امور خارجه تأكيد كردالمللي وزيرمعاون حقوقي بين
امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشـاد  ندگان وزارتمتشكل از نمايمصوبه اي تصميم گرفت گروه كاري را

وزارت آمـوزش و  سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامي و اسلامي، وزارت علوم،
.دهدوزارت امور خارجه به شوراي مزبور ارايه كرد، تشكيلپرورش براي عملياتي كردن پيشنهاداتي كه

روز حقـوق  (  مـرداد  14نامـه و روز  ميان تصويب قطعرصت كوتاهيكه فتوجه به اينبا: گفتحسيني 
اين ارزيـابي تـصميم گرفـت توجيـه     وجود داشت، اداره حقوق بشر در پرتو) وكرامت انساني بشر اسلامي

هـاي گروهـي و   بـا رسـانه  ، بر اساس اين. اقدامي عاجل در دستور كار قرار دهدعنوانه افكار عمومي را ب
. خبـري و تـوجيهي در اختيـار آنـان قـرار گرفـت      هايعمل آمد و گزارشه نگي لازم بها هماهخبرگزاري
عمومي را به توجه افكاراياي داشت و به طور قابل ملاحظهبازتاب خبري گستردهاقداماتاين مجموعه 

.كرداهميت روز مزبور جلب

:نآيت االله مكارم شيرازي در پيامي به سومين همايش ملي تقريب در گلستا
جوهره اسلام چيزي جز اتحاد و وحدت صفوف نخواهد بود

االله ناصـر مكـارم   گزارش خبرگزاري رسا، سومين نشست كشوري شكوه تقريب گلستان، با پيام آيتبه
روحانيون شيعه و سني در تحكيم مباني تقريـب بـين پيـروان    شيرازي با محوريت نقش و رسالت علما و

.آغاز شديابي عوامل تفرقه در گرگانشهشناسي و ريمذاهب اسلامي، آسيب
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سرداد و همه را» ...واعتصموا بحبل االله جميعا«از آن روز كه قرآن مجيد نداي : آمده استدر اين پيام
كـه قـرآن همـه مـسلمين را بـرادر           وزن ر  و از آ   ،مسلمانان را به چنگ زدن به ريسمان الهي دعوت كـرد          

را شعار هميشگي مسلمين قـرار داد و از آن روز كـه پيغمبـر     » ه اخو منونؤانما الم «ديگر خواند و شعار     يك
معرفـي  شامل حال امت متحد قدرت و عنايت الهي راهبه عنوان يداالله مع الجماع� و علي�اكرم

وزي كه نماز جماعـت و جمعـه و          ر هاي تكرو را طعمه گرگان بيابان دانستند و از آن         افراد و گروه  كردند و 
اتحـاد فـرا خواندنـد، آري از آن روز همـه مـا آمـوختيم كـه       خدا، مسلمين جهـان را بـه  آئين زيارت خانه 

مسلمين در وحدت اسـت و جـوهره اسـلام چيـزي جـز اتحـاد و وحـدت صـفوف        عزت و قدرت اسلام و
.دنخواهد بو
گردد و دليل آشكاري بر درك صـحيح شـما عزيـزان از    جا ارزش اين همايش با شكوه روشن مياز اين 
. است اسلامحقيقت
اندركاران دستضمن تبريك عيد سعيد مبعث اين اجتماع با عظمت را به شما عزيزان و همهجانباين

و آرزو دارم همه مسلمين همين درك كنمگويم و از صميم دل براي موفقيت همه شما دعا ميتبريك مي
.دنباشصحيحي را كه شما از اسلام داريد، داشته

بعـد از فروپاشـي شـوروي سـابق و تـك      شود كه بدانيمسجام وقتي آشكارتر مياهميت اين اتحاد و ان
خـواهي  شدند كه اسلام و فرهنـگ اسـلامي مـانع زيـاده    خواران متوجهقطبي شدن جهان، ناگهان جهان

.مسلمين بستند و بهترين راه را در تفرقه ميان مسلمين دانستندآنهاست لذا كمر به شكست
آنها را خنثي كنيد و ايد كه توطئهجا جمع شدهايد و در اينقشه خطرناك شدهعزيزان متوجه اين نشما
.شامل حال شما باد�شما و بركات خداوند و دعاي پيامبر اسلامدرود بر

دهدسازگرايي اسلامي را گسترش ميهمايران صادقانه راه انديشه
االله  و آيـت �امـام خمينـي  حـضرت  نگـاه درسـت  :  خبرگـزاري قرآنـي   الملـل گـروه بـين  به گزارش 

هاي وحـدت  مذاهب اسلامي، حضور دانشمندان بزرگ در همايشتقريبمسئله به ) العاليمدظله(ايخامنه
كنـد از  تأكيد ميسازگرايي و رهبران آن،و اهتمام ويژه به نشر تأليفاتي كه بر انديشه هماسلامي در ايران

ايران صادقانه در هموار نمودن مسير وحدت  اسلامياي است كه جمهوريهاي عملي و برجستهجمله گام
.اسلامي برداشته است

وگـو بـا    در گفـت  » نامه قاريان مـصري   دانش « مصر و مؤلف   »النور«مدير مركز قرآني    » محمود جابر «
ايران هاي قرآني جمهوري اسلاميفعاليت:  گفت،با بيان اين مطلب) ايكنا(ايرانخبرنگار خبرگزاري قرآني

پذيرد، قرآني ايران صورت ميچنين از سوي خبرگزاري پوشش سازمان اوقاف و امور خيريه و همكه تحت
نام است و همواره از سوي قاريـان،  قرآني متمايز و خوشنزد بسياري از متخصصين و علاقمندان به امور

.شودگيري ميگران قرآني پيپژوهشكارشناسان و
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هـاي  مـشي فعاليـت  نادرستي نسبت بـه خـط  كه هيچ تصويرراز ايننامه قاريان مصري با ابمؤلف دانش
هـا و  ممكن است تبليغات سياسـي منفـي از سـوي برخـي سـازمان           : قرآني ايران وجود ندارد، تصريح كرد     

خدمتي به استعمارگران آمريكايي و صهيونيستي براي تخريب ظـاهر با هدف خوشهاي مشخص وگروه
مي صورت بپذيرد، اما اين تبليغات تاكنون نتوانسته چهره خدمت قرآني هاي صادقانه جمهوري اسلا  فعاليت

.علاقمندان قرآن مخدوش سازدصادقانه را نزد اكثر متخصصان و
استوار ميان سياست و مباني قرآن، بـه دو دليـل   وي در توضيح موفقيت ايران در ايجاد ارتباط عميق و

گـام توان تأكيد جمهوري اسلامي ايران بـر انديـشه هـم   اين موفقيت را ميعامل اول: اشاره كرد و گفت
هـاي  چـون نشـست  هـم هاي بـسياري ها و نشست ايران با برگزاري همايش.بودن دين و سياست دانست

هاي بزرگ سياسي و فكري از شخصيتچنين سيادت بسياريارزشمند مجمع جهاني تقريب مذاهب و هم
د، توانست انديشه جدايي دين از سياست را پـس زنـد و بـر    هستنيافته مؤسسات علمي و دينيكه پرورش

.دو تأكيد كندهمراه بودن آن
پيغام اخلاقـي دانـست كـه در آن بـه     نشرنسبت به جابر، عامل دوم را تلاش جمهوري اسلامي ايران 

 ـ   : اعتقادي با وي توجه دارد و افزودانسانيت فرد جدا از هماهنگي ديني و ي ايـن تـلاش، اوج تفـسير عمل
مردم بر ؛ الخلقإما نظير لك فيالناس صنفان؛ إما أخ لك في الدين و«: فرمايداست كه ميحديث علوي

 و فلسفه حكومتي جمهوري اسلامي ايران و »آفرينش يا برادر ديني تو هستند يا همانند تو در:انددو گونه
شعار الملل،فته و حتي سازمان بينقرآني بر اين مقوله اخلاقي والا محوريت ياهاي فعالچنين سازمانهم

.هاي خود را از آن اخذ كرده استفعاليت
اساس برادري و برابري محوريت يافته استهاي فعال قرآني برسازمانفلسفه حكومتي ايران و

هاي قرآني هاي مراكز و سازماناست كه فعاليتكه مدت زمانيمصر با اشاره به اين» النور«مدير مركز 
متفاوت هاي برگزار شده در جمهوري اسلامي ايران بسيارهمايش: كند، گفتميگيريطور جدي پيرا به

سن و سال و تخصص فرد را در ها با اين تنوع مذهب، اين همايش؛هاي كشورهاي ديگر استاز همايش
ايجـاد  هاي محـرك جمهـوري اسـلامي ايـران آن را     اهرمدهد كهبرابر همايش جهاني ـ انساني قرار مي 

.كندتأكيد مينمايد و عملاً بر آنمي
موانع ارتباط و همكاري قرآنـي گـسترده ميـان    اين نويسنده مصري در پاسخ به خبرنگار ايكنا در مورد

از : برخي كشورهاي عربي و نقش سياست در دامن زدن به آن، اظهـار كـرد  هاي قرآني ومراكز و مؤسسه
 در .شـود ارتبـاط مـي   عليه مخـالف مـانع ايـن   بر دين و فعاليتگرايي مفرط و تقدم مذهب مذهبسويي

هـاي علمـي   هاي بيگانه و عربي و حتي شخـصيت گروه تكفيريراستاي اين فعاليت عليه مخالف، تلاش
ور شدن جنگ ميان مـذاهب و سـود   از درون اين اختلاف مذهبي، باعث شعلهبراي زايش اختلاف عقيده

.مرج درون امت اسلامي، شده استبيگانگان از اين هرج و بردن
محـور سياسـي ـ مـذهبي عامـل ديگـري اسـت كـه          افتادن در دام،از سوي ديگر: ، گفتوي در ادامه

هاي صادقانه اين مراكز قرآني براي رسـيدن  شكه باعث ناكام ماندن تلاتوان از جمله موانعي برشمردمي
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هـاي مخالفـان كـه بـراي     تراشيايد در برابر مانعاهداف خويش است و ناظران اين مؤسسات و مراكز ببه
.بيشتري انجام دهندگيرد، تلاشهايشان صورت ميتوقف فعاليت

بـراي بـدنام كـردن ديـدگاه راسـتين جمهـوري       كه برخياين نويسنده مصري در پايان با اشاره به اين
ه جمهوري اسـلامي باعـث   كنند، در مورد بيداري اسلامي كتلاش مياسلامي و انديشه مردان بزرگ آن

است و امروزه چـشم  آرمان اين مردان بزرگ دفاع از مظلومان تمام جهان: است، خاطرنشان كردآن شده
عنوان تنها پشتيبان مـردم مظلـوم فلـسطين و    هاي مسلمان به جمهوري اسلامي ايران بهاميد تمام ملت

دانند كه جمهوري اسـلامي ايـران تنهـا     ميصهيونيستي است و مردم مظلوملبنان در برابر آمريكا و رژيم
در برابـر آمريكـا و   تواند بدون هيچ ترديد و هراسي و با تمام قـدرت سياسي روي زمين است كه مينظام

.گر اسرائيل بايستدرژيم اشغال

استهفت اسم اسلامي نگراني اروپا را برانگيخته
:ان سرويس ادي-خبرگزاري تقريب 

در اثـر  اين تغييـرات . خوش تغييرات اجتماعي بسياري شده استهد كه اروپا دستدنشان ميتحقيقات
.هاي مسلمان مهاجر به اين قاره به وجود آمده استافزايش اقليت

به گزارش خبرگزاري تقريب، افزايش تعداد مسلمانان در قاره اروپـا، ايـن قـاره را نـسبت بـه تغييـرات                      
.كنداي در جامعه تهديد ميريشه

سـي  طـي  دهد كه تعداد مـسلمانان منتشر كرده است، نشان مي» ديلي تلگراف«كه روزنامه هاييآمار
ميلادي اين تعداد چندبرابر افـزايش  2015رود تا سال سال گذشته در اروپا دوبرابر شده است و انتظار مي

.يابد
شـود  اروپا، مشاهده مـي چاپ امارات، به دنبال افزايش تعداد مسلمانان در »الخليج«به گزارش روزنامه 

در ميـان جامعـه   محمد، آدم، ريان، ايوب، مهدي، امين و حمزه شـيوع بيـشتري  : اسم اسلامي يعنيهفت
اين اسامي و افزايش روزافزون تعداد مسلمانان به طوري كه اتحاديه اروپا از شيوعاست اروپايي پيدا كرده 

.كرده استدر اين قاره ابراز نگراني

:هاي صادره از سوي و توصيهگزارش پاياني
»كميته هماهنگي كار مشترك اسلامي در عرصه تبليغ«شانزدهمين نشست 

جماهيري عربـي ليبـي مردمـي       «ـ طرابلس، كشور    ) »سازمان كنفرانس اسلامي  «هاي  از زيرمجموعه (
ي و   مـيلاد  2009 ژوئـن    23 تـا    21 هجري قمري، برابر با      1430 جمادي الثاني    30 تا   28(» سوسياليستي

) هجري شمسي1388 خردادماه تا دوم تيرماه 31موافق با 
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 ـ  1/11هاي وزراي خارجه اسلامي و بـه ويـژه مـصوبه شـماره     هاي كنفرانسدر راستاي اجراي مصوبه
DA) هاي مشترك اسلامي در    كميتة هماهنگي و فعاليت   «سازي  هاي تبليغي و فعال   پيرامون فعاليت ) أ.ق

؛»عرصة تبليغ
سازي عمل مـشترك اسـلامي      هاي تبليغي و فعال   درباره فعاليت ) ـ د 1/36( به مصوبة شماره     و با استناد  

الاول تـا اول     جمـادي  28صادره از سوي سي و ششمين نشـست شـوراي وزاري خارجـه كـه در فاصـلة                   
 ميلادي و مـصادف بـا دوم تـا چهـارم            2009 ماه مه    25 تا   23 هجري قمري برابر با      1430الثاني  جمادي
برگـزار گرديـد و در آن همـة         ) جمهـوري عربـي سـوريه     (» دمـشق « هجري شمـسي در      1388اه  خردادم
هاي اسلامي و نهادهاي جامعة مدني در كشورهاي عضو در راستاي تحكـيم و تقويـت                ها و هيئت  سازمان

كميتـه  «هاي دفاع از مسايل اسلامي به همكاري و هميـاري بـا       بستگي و وحدت بخشيدن به كوشش     هم
فراخوانده شدند؛» هاي اسلامي مشتركاليتهماهنگي فع

كميتـه  «كـه گـروه كـاري برخاسـته از     )  ـ د 1/36(و در راستاي اجراي بند چهـارم از مـصوبة شـماره    
هـاي خـود در جهـت توضـيح         را به ادامة فعاليت   » هاي مشترك اسلامي در عرصه تبليغ     هماهنگي فعاليت 

سـازمان  «رساني در اجـراي برنامـة ده سـاله     كمك ها و مؤسسات اسلامي در عرصة تبليغ و       نقش سازمان 
خواند؛، فرا مي»كنفرانس اسلامي

انـدركار عرصـة تبليـغ بـه همـاهنگي      هاي اسلامي دسـت ها و هيئت  و با درك نياز مؤسسات و جمعيت      
هـا در  هـا و هـرز دادن نيروهـا و تـلاش    كاري و تداخل كوشش هاي خود با هدف اجتناب از موازي      فعاليت

هاي هرچه مؤثرتر و مشترك اسلامي؛عاليتچارچوب ف
بـراي ميزبـاني شـانزدهمين نشـست        » الـدعوه الاسـلاميه   «و با اشـاره بـه اسـتقبال جمعيـت جهـاني             

، »سازمان كنفرانس اسـلامي «، دبيرخانه »هاي مشترك اسلامي در عرصة تبليغ    كميته هماهنگي فعاليت  «
ترك اسـلامي بـراي برگـزاري ايـن نشـست         هـاي مـش   فراخواني براي اعضاي كميتة همـاهنگي فعاليـت       

2009 ژوئـن    23 تـا    21 هجـري قمـري، برابـر بـا          1430 جمادي الثاني سال     30 تا   28طي فاصلة زماني    
كشور جماهيري عربي (» طرابلس« هجري شمسي در 1388 خرداد تا دوم تيرماه 31ميلادي و مصادف با 

.، ارسال نمود)ليبي
كميتـة  «هـاي اسـلامي عـضو در    هـا و سـازمان  ماينـدگان هيئـت  هاي اين نشست، اعضا و ن  در فعاليت 

در جلـسة گشايـشي ايـن      . ، شركت داشـتند   )پيوست شماره يك  (» هاي مشترك اسلامي  هماهنگي فعاليت 
هـاي  و نماينـدگان برخـي سـازمان   » طـرابلس «هاي كشورهاي اسلامي حاضر در     نشست، برخي ديپلمات  

هـاي  اندركاران فعاليـت  فكران و دست  ژوهشي و گروهي از روشن    ها و مراكز پ   المللي و رؤساي دانشگاه   بين
.اسلامي، حضور داشتند

» دكتر سالم الهوني«جلسه گشايشي اين نشست با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز گرديد و سپس 
انس سـازمان كنفـر  «دبيـر كـل   » اكمل الدين احسان اوغلو«نماينده و ناظر ادارة امور تبليغ، پيام پروفسور        

در خـدمت بـه مـسايل امـت         » معمـر القـذافي   «را قرائت كرد كه در آغاز آن، از نقش سرهنگ           » اسلامي
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هاي جمعيت جهاني   هاي مشترك اسلامي و نيز از كوشش      اسلامي و حمايت وي از همة نمودهاي فعاليت       
 ادامـة ايـن     در. و ميزباني اين نشست شاخص اسلامي از سوي آن، قدرداني شده بود           » الدعوه الاسلاميه «

:پيام آمده بود
هـا  هاي اين كميته از همة جنبه     اينك وقت آن رسيده كه وقت كافي براي انجام ارزيابي كلي از فعاليت            

نامـه آن  هاي صادره از سوي آن را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم و اساسدر نظر گيريم تا توصيه    
ران كشورها و وزراي خارجه اسلامي را مورد بـازنگري  هاي اسلامي مربوط به آن در سطح س و نيز مصوبه  

.قرار دهيم
هـاي  كميتـه همـاهنگي فعاليـت     «به همين منظور، دبيرخانه پروندة جامعي در خصوص رونـد حركـت             

از بدو تأسيس آن، تهيه كرده تا آن را به عنوان بخـشي از اسـناد ايـن                  » مشترك اسلامي در عرصة تبليغ    
ر اعضاي اين كميته در بررسي و مطالعه اين موضوع باشـد و آنهـا بتواننـد بـا                   گنشست، ارايه دهد تا ياري    

.دستاوردها و نيز موانع حركت آن، آشنايي پيدا كنند
وجوي ابزارهـا و    او در سخنان خود توضيح داد كه شايسته است پس از مرحلة ارزيابي، به عرصه جست               

ساله در رويارويي هاي نوين برخاسته از برنامة ده  هسازي اين كميته به منظور همراهي با ديدگا       وسايل فعال 
شـود و از سـوي سـومين نشـست       رو مـي  هايي كه امت اسلامي در قرن بيست و يكم با آن روبه           با چالش 

)  هجري شمسي  1384آذرماه  ( ميلادي   2005منعقده در ماه دسامبر     » كنفرانس سران اسلامي  «العاده  فوق
).ام وي، پيوست شده استمتن پي. (صادر شده است، بپردازيم

» سـازمان كنفـرانس اسـلامي   «كنندگان در اين نشست، سـخنراني افتتاحيـه جنـاب دبيـر كـل       شركت
.را به عنوان يك سند رسمي تلقي كردند» پرفسور اكمل الدين احسان اوغلو«

دبيـر كـل مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب اسـلامي،       » آيت االله شيخ محمدعلي تسخيري«پس از آن  
رهبر حركت مردمي جهاني اسلام در حمايت از برنامـه      » سرهنگ معمر القذافي  «ني نقش برادر    طي سخنا 
هاي اسلامي به ويژه در قارة آفريقا را مورد ستايش قـرار داد و مراتـب قـدرداني و سـپاس خـود                    و فعاليت 

ون هـاي گونـاگ  در عرصـه » الـدعوه الاسـلاميه  «هاي اسـلامي جمعيـت جهـاني    ها و فعاليترا از كوشش 
هايي كـه اسـلام و مـسلمانان       فرهنگي، آموزشي و انساني، تقديم داشت و بر اهميت و جدي بودن چالش            

اي كـه بـا هـدف متفـرق سـاختن مـسلمانان و گـسترش               رو هستند و نيز برخوردهاي خصمانه     با آن روبه  
تـوان  ادقانه، مـي  شود، تأكيد نموده و توضيح داد كه با كار و تلاش ص ـ           جدايي و تفرقه ميان آنها انجام مي      

تـر،  تـر و درخـشان    را براي آيندة اسـلامي روشـن      امت را به روند حركت صحيح آن بازگرداند و نيروي آن          
.بازيافت

بـه ايـراد سـخنان خـود        » الدعوه الاسـلاميه  «دبير جمعيت جهاني    » دكتر محمد احمد الشريف   «سپس  
قدم گفت و تأكيد كرد كه اين نشست، بسيار به پرداخت و ابتدا به همه حضار از جمله اساتيد و علما، خير م    

موقع و به هنگام و به منظور توجه به مسايل اسلام و حركت بخشي به امت اسلامي برگزار شده اسـت و                
همـواره  » الدعوه الاسـلاميه  «توضيح داد كه ما اميد زيادي به نتايج كار اين كميته داريم و جمعيت جهاني              
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هايي كه امت اسلامي با آنها      هاي اسلامي براي رويارويي با چالش     زمانبا هماهنگي و همكاري با همة سا      
هـاي  هاي اين جمعيـت در همـاهنگي ميـان سـازمان    كند و به توضيح كوششروست، كار كرده و مي روبه

اسلامي پرداخت و تأكيد كرد كه در عرصة گسترش زبان عربي و آموزش آن در قارة آفريقـا و توجـه بـه                        
مي و نيز معرفي اسلام در راستاي خير و محبت و صلح و صفاي ميان همـة مـردم،                   فرهنگ عربي و اسلا   

هـا و مـسايلي   چنين تأكيد كرد كه اهميت اين نشست در موضوع     وي هم . دستاوردهاي بزرگي داشته است   
گردد؛ در پايان سخنان خود نيـز،    است كه براي خدمت به امت اسلامي در آن مطرح گرديده و بررسي مي             

نسبت به هر اقدام و كار اسلامي ـ كه در راسـتاي   » معمر القذافي«ت و پشتيباني همه جانبه برادر به حماي
هـاي مـردم   هاي ديني، فرهنگي و تمدني اسلامي در دلسازي وابستگيدارتحكيم هويت اسلامي و ريشه    

.به ويژه در قارة آفريقا باشد ـ اشاره كرد
هراسـي  پديـدة اسـلام   «: ث و بررسـي موضـوعاتي چـون       اعضاي اين كميته، طي دو روز كاري به بح ـ        

هـاي فرهنگـي ـ تبليغـي در آفريقـا بـا آن       هـايي كـه فعاليـت   چـالش «، »هـاي آن اسلاموفوبيا ـ و پيامد ـ
هاي رابطة اسلام با غرب و تأثير آن بر فعاليت«، »تبليغات و نقش آن در فراخواني اسلامي    «،  »روستروبه

هـاي كميتـة   هـايي از نشـست   علاوه بر ايـن، گـزارش     . پرداختند... و  » دنياسلامي در ابعاد فرهنگي و تم     
 و  17هايي كه در نشست اخير آنها كه در فاصله زماني           كارشناسان برخاسته از اين كميته و به ويژه توصيه        

برگزار شد، » قاهره«در )  هجري شمسي1388 ارديبهشت ماه 28 و 27برابر با  ( ميلادي   2009 ماه مه    18
.گرديدمطرح 
ها و پيشنهادهايي را پيرامون نيازهاي توسعة ابزارهاي همـاهنگي ميـان   چنان كه اين كميته، انديشه    هم

هـاي مـشترك بـراي    رسـاني و آغـاز برنامـه   هاي تبليغي و كمكاندركار عرصه هاي اسلامي دست  سازمان
.هاي اسلامي مطرح ساختها و گروهخدمت به جامعه

هاي خود و از طريق بحث و بررسي و تحليل پيرامـون            ها و انديشه  ايه ديدگاه تمامي اعضاي كميته با ار    
:هاي زير تدوين گرديدچه مطرح شد، توصيهمسايل مورد مناقشه كميته، مشاركت فعالي داشتند و بنابر آن

هـاي  دهي برنامه هاي تبليغي و فرهنگي و انساني در قارة آفريقا و آغاز سامان           ـ توجه بيشتر به فعاليت    1
و فراخواني شماري از نهادهاي اسـلامي ـ آفريقـايي فعـال     » سازمان كنفرانس اسلامي«مشترك زير چتر 

هاي كميته هماهنگي به منظور گـوش فـرا دادن بـه پيـشنهادهاي آنهـا پيرامـون                  براي حضور در نشست   
هاي اسلامي در قاره؛فعاليت

هاي اجتماعي و گيري از ويژگيهاي آن و بهره  هسازي برنام ـ تحكيم زبان عربي در قارة آفريقا و فعال        2
هاي اسلامي محلي فعال در قاره؛مقامات سنتي در معرفي اسلام و فرهنگ آن با تأكيد بر استفاده از گروه

اي اسـلامي موجـود و توسـعه و اعـتلاي آنهـا بـراي عرضـة اسـلام                   برداري از امكانات رسانه   ـ بهره 3
اي انـدركاران رسـانه   چيزي كه بتوانـد دسـت      و هماهنگي در هر آن    شمول و سادگي و گشودگي آن       جهان

اي را بـه خطـر جـدي    هاي اسلامي و نهادهاي رسانهجوان و مسلمان را مورد حمايت قرار دهد و حكومت  
گري، رهنمون سازد؛اي و ترويج و اشاعة فساد و لااباليجويي برخي مراكز ماهوارهعوامل مفسده
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هاي آموزشـي  هاي مسلمان به منظور توانا ساختن آنان در ايجاد مؤسسه قليتـ كوشش در حمايت از ا     4
هاي آينده بر اسـاس احتـرام بـه حقـوق و وظـايف      و اجتماعي خود و حفظ هويت اسلامي و پرورش نسل      

شهروندي؛
ـ گسترش پذيرش عضويت در كميته هماهنگي به ويژه از قاره آفريقا و منطقه آسياي جنوب شرقي با     5

 گرفتن اصول و موازين مربوط به اين امر؛در نظر
سـازمان  «ـ توجه بيشتر به مسايل زنان و امور خانواده مسلمان و هماهنگي و همكـاري در چـارچوب        6

كنندة نقش خـانواده در جامعـه و   هاي تربيتي و فرهنگي تقويت    به منظور تحقق برنامه   » كنفرانس اسلامي 
هاي اسلامي؛ر عرصهتر زنان دتر و گستردهمشاركت هرچه فعال

هاي مـسلمان در كـشورهاي     ـ كوشش براي تأسيس يك مركز اطلاعاتي جامع در مورد اوضاع اقليت           7
غير اسلامي با پوشش تركيب جمعيتي، تاريخي و مشاركت تمدني و اقتصادي آنها در كشورهاي خود؛

همكـاري ميـان    هـاي   هاي مشترك اعضاي كميته همـاهنگي در راسـتاي ايجـاد پـل            ـ اجراي پروژه  8
هـاي ايـن جوامـع در    كشورهاي عضو و جوامـع اسـلامي در كـشورهاي غيراسـلامي بـا توسـعه توانـايي                 

هاي آموزشي، بهداشتي و مبارزه با فقر؛عرصه
گرايي، اعتدال و گشودگي گفتمان اسلامي و بـازخواني مفـاهيم آن        هاي ميانه ـ تقويت و تحكيم جنبه    9

زيستي با ديگران فرا    ي دعوت اسلامي كه به خير و صلح و عدالت و هم           گرايسويي با جهان  در راستاي هم  
خواند؛مي

باشـد و  هايي كه در راستاي مقابله با پديدة اسلام هراسي ـ اسـلاموفوبيا ـ مـي    ـ هماهنگي كوشش10
ز ضمن اعلام مراتب خرسـندي ا . آوردامكانات مادي و انساني لازم براي برخورد با اين پديده را فراهم مي  

هـاي  هاي انجام شده در دبيرخانه، كميته هماهنگي براي برخورد با اين پديده به تأسـيس كرسـي            كوشش
شود؛هاي معتبر جهان، فراخوانده ميعلمي در دانشگاه

گيـري از  اي آنان و تواناسازي ايـشان در بهـره  سازي فرهنگي و حرفه ـ تداوم آموزش مبلغان و آماده     11
هاي آفريقايي به عنوان شالودة معرفي و گسترش اسـلام در  هرچه بيشتر به زبان   فناوري ارتباطات و توجه     

سرتاسر اين قاره؛
هـاي شـغلي و كـار و خودسـازي بـراي          اي بـراي ايجـاد فرصـت      هاي توسعه ـ در نظر گرفتن پروژه    12

ها براي همكاري و همياري در اين عرصه؛مسلمانان و فراخوان از سازمان
مكان صدور منشور كاري تبليغي ـ اسلامي كه در آن نكات راهبـردي تبليغـي و    ـ بررسي و مطالعه ا13

سـازي گـردد و چـارچوب اخلاقـي مبتنـي بـر اصـول دينـي و         هاي آن، برجسته اهداف و ابزارها و اولويت    
هاي عقيدتي، در نظر گرفته شود؛شالوده
هـاي   همكـاري سـازمان    ـ فراخوان تأسيس سايت يا لينكي براي كميتة همـاهنگي در اينترنـت بـا              14

رسـاني  هاي كميته هماهنگي از راه شـبكه اطـلاع       گيري فعاليت سازي و پي  اسلامي عضو به منظور مستند    
؛)اينترنت(
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هـاي تربيتـي،   ـ كوشش در جهت تأسيس مراكز راديويي با موج كوتاه در آفريقا كه بيشتر بـه جنبـه              15
هـاي  هـاي خـود را بـه زبـان     بپردازنـد و برنامـه   بهداشتي، اجتماعي و محيط زيست و تبليغ در ايـن قـاره           

ٰالمللي و آفريقايي پخش كنند؛بين
سـو بـا مـسايل اسـلامي و حـامي و پـشتيبان و بـه داوري گـرفتن                ـ تشويق ابتكـارات غربـي هـم       16

گرانـه و يـك بـام و دو هـوايي در    هـاي تجاوزگرانـه و سـتم      المللي و نفي سياسـت    هاي بين اسناد و عرف  
در اين راسـتا، كميتـة همـاهنگي بيانيـه صـادر شـده از سـوي اتحاديـة                  . خي مسايل اسلامي  برخورد با بر  

روسـت مـورد سـتايش و تمجيـد قـرار           بوسـني بـا آن روبـه       اروپا را پيرامون كشتارهاي جمعي كـه ملـت        
دهد؛مي

 از  اسـتفاده هايي كه در پـي سـوء      اي علمي و مستند در مورد گرايش      ـ فراخوان تهيه و تنظيم مطالعه     17
اوضاع اقتصادي و انساني برخي مـسلمانان بـه ويـژه در آفريقـا بـراي اثرگـذاري بـر هويـت اسـلامي يـا            

هاي فرهنگي آنها هستند؛وابستگي
 ماه مه 18 و 17 كاري برخاسته از كميته، صادر شده در نشست مورخ     ـ حمايت و تأييد گزارش گروه     18
هـاي پيـشنهادي   و طرح» قاهره«در )  هجري شمسي1388بهشت  اردي28 و  27برابر با   ( ميلادي   2009

.  م2005العاده سـران اسـلامي كـه در سـال       آن در چارچوب اجراي برنامة ده ساله مصوب كنفرانس فوق         
هاي عضو و به منظور     در مكه مكرمه برگزار گرديد؛ اين گزارش، از سوي سازمان         )  هجري شمسي  1384(

هـايي از   گزارش] سالههمه[ مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هاي كاري سالانه خود تدوين آن در برنامه   
.ارايه خواهد شد» سازمان كنفرانس اسلامي«آن به ادارة تبليغ در 

:هاسپاسگزاري
دبيـر كـل سـازمان    » اكمل الدين احسان اوغلو«ـ كميته، مراتب قدرداني و سپاس خود را از پروفسور       1

هاي مشترك اسـلامي و     له در راستاي گسترش فعاليت    اپي معظم هاي پي كنفرانس اسلامي به خاطر تلاش    
 را مـورد  دارد و حركت اصلاحي وي در سازماناندازهاي اميدبخش آينده، تقديم ميدادن آن به چشم   سوق

.دهدستايش قرار مي
و اقدام  » الدعوه الاسلاميه «كنندگان در اين نشست مراتب ستايش خود را از جمعيت جهاني            ـ شركت 2

هـاي  سـازي برنامـه  در راسـتاي پيـاده  » سازمان كنفرانس اسـلامي «ن در حمايت مادي از ادارة تبليغ در         آ
پيشگام براي تحكيم و تقويت روند هماهنگي و تحقـق اهـداف راهبـرد فرهنگـي صـادر شـده از سـوي                       

.دارند، تقديم مي»سازمان كنفرانس اسلامي«
به خاطر » الدعوه الاسلاميه« را از جمعيت جهاني ـ كميته هماهنگي، مراتب سپاس و قدرشناسي خود   3

هـاي  هاي سازنده و مشاركت فعال در تحكيم روند فعاليـت    هاي اين نشست و نيز همكاري     ميزباني فعاليت 
.دارداي در موفقيت اين نشست داشت ـ ابراز ميمشترك اسلامي ـ كه تأثير بسيار سازنده

بـراي  » برزيـل «در » الـدعوه الاسـلاميه  « فراخوان مركـز     ـ كميته هماهنگي، مراتب تشكر خود را از       4
كه مراتب سپاس خود را از      چنانهم. داردابراز مي » برزيل«ميزباني هفدهمين نشست كميته هماهنگي در       
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در تهـران نيـز   » مجمع جهاني تقريب مـذاهب اسـلامي  «پذيرش ميزباني هجدهمين نشست آن از سوي        
.دارداعلام مي

معمـر   «آميـزي بـه بـرادر سـرهنگ    ر اين نشست، مقرر داشتند تـا تلگـرام تـشكر          كنندگان د ـ شركت 5
هاي تبليغـي وي و  رهبر كشور جماهيري عربي سوسياليستي ليبي، در راستاي ستايش از كوشش     » القذافي

.آورد، ارسال نمايندبه عمل مي» سازمان كنفرانس اسلامي«حمايتي كه از 
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تقريبمأخذشناسي انديشة 

سلمان حبيبي

آثار منتشر شده توسط مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي) أ

نزهه الأبصار و محاسن الآثار
محمــدباقر : ابــي الحــسن علــي بــن مهــدي صــبري مــامطيري، تحقيــق

محمودي، تهران، معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريـب مـذاهب اسـلامي،         
. صفحه، وزيري320، 1388چاپ اول،

 ابوالحسن علي بن مهدي طبري مامطيري، فقيه و محدث و           مؤلف كتاب، 
هـا، اخبـار، الفـاظ فـصيح و         از علماي بزرگ شافعي مذهب است كـه خطبـه         

ايـن كتـاب   . آوري كـرده اسـت    را جمع  �آميز حضرت علي  سخنان حكمت 
: دهنــده توجــه اهــل ســنت و شــيعه بــه آن حــضرت بــوده و دربردارنــده مطــالبي تــاريخي چــون نــشان

چنـين روايـاتي  و هم... صحاب فيل، جدايي قريش و هاشم، راهب بحيراء و دلايل حفر چاه زمزم            داستان ا 
362كتـاب در مجمـوع داراي   . باشـد  مـي  � و ساير ائمـه    � و امامان حسن و حسين     �از پيامبر 

آوري شده اسـت و بعـضي از آنهـا نيـز تكـرار             باشد كه بدون ترتيب و يا به ترتيب خاصي جمع         حديث مي 
.تشده اس

محقق محترم، ضمن بررسي و تحقيق اين نسخه، به نكات قابل توجه بسياري دسـت يافتـه اسـت، از                    
انـد كـه در ايـن       هاي متأخر از اين كتاب، احاديثي را از اين كتاب نقل كـرده            كه بسياري از كتاب   جمله اين 

ني بوده است و وي دهنده آن است كه مطالب اين كتاب بسيار بيش از مقدار كنو     نسخه نيست و اين نشان    
ديگر اين كه در بسياري از منـابع اهـل سـنت و             . با تهيه مستدركي همه آنها را ضميمه كتاب نموده است         

چنـين،  هم. شيعه از صاحب اثر مدح و ستايش شده است و اين امر به اهميت مؤلف و كتابش افزوده است                  
ضي از آثـار منـسوب بـه ايـشان و           در كتاب فقط حديث نقل نشده است بلكه برخي رفتار آن حضرت و بع             

البلاغـه در ايـن كتـاب    ها و سخنان موجود در نهجاحكام ديني و حكومتي نيز ذكر شده و تعدادي از خطبه 
.وجود ندارد
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محقق در آغاز مقدمه طولاني خويش نخست نام پنج تن از علماي گذشته را كه از اين كتاب نام بـرده                 
گاه به نسخه مورد استفاده خويش كه نسخه منحصر به فـرد يمنـي      آن اند ذكر كرده،  و از آن استفاده كرده    

باشد اشاره نموده است، سپس     است و در قرن يازدهم نوشته شده و اكنون در كتابخانه واتيكان موجود مي             
به مذهب مؤلف كتاب پرداخته و يادآور شده است كه احتمالاً ايشان از زيديه بوده يا بعدها به اين مـذهب                     

.عشري و يا اشعري و معتزلي نيستافته است، ولي به طور قطع شيعه اثنيگرايش ي
.نمايـد اشـاره مـي   » نزهه الابصار «گذاري آن به    در ادامه نيز به منابع و روش نگارش كتاب و علت نام           

بندي متن كتاب، با دانش آن حضرت دربارة قـضاوت و داوري   مباحث كتاب بدون هرگونه تبويب و تقسيم      
شجاعت آن حضرت، توصيف ديگران از او، حـسب و نـسب و فرزنـدانش،               : ود و مباحثي چون   ششروع مي 

در آخر كتـاب نيـز بـه منظـور اسـتفاده بهينـه محققـان              . يابدپايان مي ... نامه آن حضرت به مالك اشتر و      
فهرست آيات، فهرست احاديث، فهرست اعلام، فهرسـت مـصادر تحقيـق و فهرسـت     : هايي چونفهرست

.تاب، فراهم آمده استموضوعات ك

)3(كتاب التقريب: رجالات التقريب 
محمدمهدي تسخيري، تهران، معاونـت فرهنگـي مركـز جهـاني تقريـب             

. صفحه، وزيري440، 1387مذاهب اسلامي، چاپ اول، 
 تـن از    25هـاي علمـي و تقريبـي        نامه و فعاليـت   اين كتاب شامل زندگي   

سط آقاي محمدمهدي تسخيري    باشد كه تو  ها و مردان تقريبي مي    شخصيت
هاي مورد مطالعه در اين كتاب، به ترتيـب  نام شخصيت. گردآوري شده است  

:عبارت است از
الازهـر  ـ الامام الشيخ محمود شلتوت، مفتي جامعـه       2االله سيد محمدحسين بروجردي؛     ـ حضرت آيت  1

ــ محمـد البـشير بـن     5االله سـيد محمـدباقر صـدر؛        ـ شهيد آيت  4ـ علامه سيد محمدتقي حكيم؛      3مصر؛  
ــ دكتـر حـسين علـي محفـوظ      7ـ شهيد سيد محمدباقر حكيم؛      6الابراهيمي الجزايري؛   ... محمد السعدي 

ــ شـيخ مفيـد، پيـشگام    9ـ علامه محمـد اقبـال لاهـوري؛    8 دوره كتاب از ايشان؛     68العراقي و فهرست    
ء المـودودي؛ ــ علامـه ابـوالعلا   11ــ شـيخ محمـد عبـده؛     10؛  �بحث اجتهـاد در مكتـب اهـل بيـت         

؛ )مــراكش(ـــ شــيخ الاســلام محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، مغــرب  13ـــ علامــه محمــدتقي قمــي؛ 12
ــ سـيد    16گـذار و رهبـر اخـوان المـسلمين مـصر؛            البنـاء، بنيـان   ـ شيخ حسن  15ـ سيد محسن امين؛     14

 مكـي   ــ شـيخ محمـد بـن       18ـ العلامه بديع الزمان سعيد النورسي، تركيـه؛         17عبدالحسين شرف الدين؛    
ـ الامام موسي صدر؛    21ـ سيد قطب؛    20؛  )شهيد ثاني (ـ شيخ زين الدين الجبعي      19؛  )شهيد اول (الجزيني  

ـ شيخ محمـد غزالـي؛      24ـ علامه محمدحسين كاشف الغطاء؛      23ـ سيد جمال الدين اسدآبادي افغاني؛       22
.ـ شيخ حبيب آل ابراهيم لبناني25
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الامام تقريب المذاهب و توحيد المواقف من كلام 
)4(كتاب تقريب: الخامنئي

، تهران، معاونـت فرهنگـي   )كنندهگردآورنده وتهيه ( محمدمهدي تسخيري 
 صـفحه،   264،  1387مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، چاپ اول، سال         

.وزيري
شك رهبران ديني و سياسي نقش بسيار مهمـي در وحـدت و تقريـب               بي

اي از سـخنان دربردارندة گزيـده اين كتاب . بين امت و مذاهب اسلامي دارند 
باشـد اي مـي  االله خامنـه  هاي رهبر انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت       و پيام 

سـازي مواضـع امـت اسـلامي       هاي مختلف در جهت تقريـب مـذاهب اسـلامي و يكـسان            كه به مناسبت  
شـاره كتاب داراي يك مقدمه و سـي موضـوع اسـت كـه بـه بعـضي از آنهـا ا                    . ايراد يا نگاشته شده است    

:شودمي
ق اسـتخراج  . هــ  1413ـ موضوع وحدت و عدل، كه از پيام ايشان به مناسبت هفته وحدت در سـال              1

1375ها است، كه از پيام ايشان به حجاج در سـال  ها و ملتـ وحدت به مصلحت همه دولت2شده است؛   
 سـالگرد تولـد     ، كه از سخنراني ايـشان بـه مناسـبت         �ـ دوستي پيامبر  3ش استخراج شده است؛     .هـ  

هـا، كـه از   حـل ــ وضـعيت مـسلمانان، تحديـدها و راه    4ق استخراج شده است؛ . هـ 1418پيامبر در سال   
ــ كلمـه    5ق استخراج شده است؛     . هـ   1418هاي اسلامي سال    سخنراني ايشان در كنفرانس سران كشور     

ق . هــ  1419بر در سـال    التوحيد و توحيد الكمه، كه از سخنراني ايشان بـه مناسـبت سـالگرد تولـد پيـام                 
.استخراج شده است

مــسئوليت نــسل فرهنگــي دانــشگاهي؛ اســتمرار انقــلاب: موضــوعات ديگــر كتــاب عبــارت اســت از
ــر اســاس ديــن؛   اســلامي؛ جــدايي بــين ادعــا و عمــل در سياســت آمريكــا؛ موفقيــت نظــام سياســي ب

 مقاومـت اسـلامي    االله بروجردي و شـيخ محمـد شـلتوت مفتـي مـصر؛ پيـروزي              گراميداشت حضرت آيت  
پايـان؛ قرائـت مـتن قـرآن و فهـم آن؛ شكـست هيمنـه               و شكست سازش؛ امام محمدباقر صدر گنج بـي        

 سياسـي و سـروري اسـلام؛ وحـدت بـا پيـروان ديگـر اديـان در        مطامع آمريكا در منطقه؛ اسلاماستكبار؛  
طين قلـب بيـداري    هـا؛ فلـس   گران؛ تمسك به وحدت؛ بيـداري اسـلامي و حاكميـت ملـت            مبارزه با اشغال  

اسلامي؛ دستان ما به سوي تمام امت اسلامي دراز است؛ حج رمز وحدت اسـلامي؛ اسـلام پيـروز اسـت؛                     
برائت نداي قلبي و فطري است؛ قدس مظهر اتحاد مسلمين است؛ تحريك كردن پيروان مذاهب اسلامي                

 در پايـان كتـاب، از نظـرات    چنـين هـم . رساند؛ احياي روح بزرگواري و افتخار به اسلام       به اسلام ضرر مي   
ايشان درباره صابئين و صلح كه از سلـسله دروس خـارج فقـه ايـشان اسـتخراج گرديـده، مطـالبي بيـان                       

.شده است
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نويس منشور وحدت اسلاميپيش
مجمع جهاني وحدت اسـلامي، تهـران، مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب               

. صفحه، وزيري16 ،1386 چاپ اول، اسلامي ،
داوند يكتا، قرآن كـريم و پيـامبر اعظـم حـضرت محمـد بـن                ايمان به خ  

از آن جايي كه امت     . ترين منشور وحدت مسلمانان است    ، عالي �عبداالله
باشند،  اگر اين علما و رهبـران  مسلمان پيرو علما و رهبران ديني خويش مي   

ديگـر وحـدت داشـته    ديني مذاهب مختلف اسلامي بر اساس ميثاقي با يـك   
. گيـرد بندد و يك جامعه متحد مسلمان شكل مي     تشتت از ميان پيروان آنها نيز رخت برمي        باشند، تفرقه و  

نويس منشور وحدت اسلامي نموده به اين منظور مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اقدام به تهيه پيش   
 بـر  شـوند هايي كه دانشمندان مسلمان گردهم جمع مـي ها و كنگرهاست تا در مجامع اسلامي و كنفرانس   

.ديگر عقد برادري و وحدت ببندندمبناي آن با يك
اين منشور داراي چهار بخش است كه در آن پس از بيان ضرورت وحدت، مبـاني وحـدت كـه عبـارت              

، دين اسلام، قـرآن و سـنت        �ايمان به خداوند متعال، ايمان به نبوت و خاتميت رسول اكرم          : است از 
د، تبيـين گرديـده اسـت و در بخـش دوم بـا عنـوان                ، ايمان بـه معـاد و اصـل اجتهـا          �شريف نبوي 

ها، تلاش براي نزديك ساختن جامعه اسلامي و الگو قرار دادن رفتـار ائمـه مـذاهب اسـلامي و            اندازچشم
بستگي بين مسلمانان وظيفه علما و انديشمندان مسلمان معرفـي شـده و در بخـش                گسترش فرهنگ هم  

هاي زندگي پيروان مذاهب اسلامي دانسته شده و در پايـان           هاي تقريب مربوط به همه عرصه     سوم، زمينه 
.هاي عمومي جهت تحقق تقريب مذاهب اسلامي در پانزده بند بيان گرديده استنيز برنامه

 في اصول الفقهة التقريبيةبوادر المدرس
، تهــران، معاونــت )گردآورنــده(محمــدعلي تــسخيري؛ تحــسين البــدري 

223،  1387اهب اسـلامي، چـاپ اول،       فرهنگي مجمع جهـاني تقريـب مـذ       
.صفحه، وزيري

گردآورنده . باشداين كتاب درباره پيشتازان مكتب تقريب در اصول فقه مي        
االله تسخيري رئيس مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب           اثر نظرات تقريبي آيت   

هاي اخير در موضوعات اصـولي      اسلامي را از بين مقالات ايشان كه در سال        
آقايان سيد محمدتقي حكـيم،     : وي در مقدمه كتاب، دانشمنداني چون     . ي نموده است  آورنگاشته شده جمع  

اصول الفقه المقارن فيما «الدين، مؤلف كتاب ، سيد مصطفي جمال»القياس حقيقته و حجيته   « مؤلف كتاب 
، تحـسين البـدري،     »دراسات مقارنه في اصول الفقـه     «، آيت االله جعفر سبحاني، مؤلف كتاب        »لا نص فيه  

، دكتـر علـي دوسـت،مؤلف       )گردآورنـده همـين كتـاب     (»معجم مفردات اصول الفقه المقارن    «ف كتاب   مؤل
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را »  اصول الفقه المقارن   ةموسوع«و گروهي از محققين حوزه علميه قم كه كتاب          » فقه و قياس    « كتاب
 كتاب را در    نمايد و آنگاه اصل   قراولان مكتب تقريب در اصول فقه معرفي مي       اند از پيشتازان و پيش    نوشته

در فصل اول، به نقش انديشه اصولي در پيشرفت و توسـعه فرهنـگ اسـلامي       . نمايدهشت فصل آغاز مي   
ذكر نموده و بـه  ) امام غزالي و امام شهيد محمدباقر صدر(پردازد و براي آن، دو نمونه از گذشته و حال      مي

.ردازدپهاي اصولي آنان در گسترش معارف اسلامي مينقش آن دو و انديشه
در فصل دوم، ضمن بيان هشت نكته، تأثير اصول فقه در روند تقريب بين مذاهب اسـلامي و رويكـرد                    

.كندهايي از فقها بيان ميفقهاء درباره تقريب را با ذكر نمونه
بررسي مسئله اجتهاد و تقليد و رجوع به اعلم به صورت تاريخي و بيان نظرات دو تن از مراجع معاصـر                     

.باشددر اين باره موضوع فصل سوم مي) االله خوييكيم و آيتاالله حآيت(
وي در فصل چهارم به بيان فرق بين اصول فقه و علم المقاصد الشرعيه با توجه به ديدگاه شهيد صـدر       

و » سد الذرائع «، در فصل ششم، اصل      »اجماع«و  » استحسان«چنين، در فصل پنجم، اصل      هم. پردازدمي
نمايد و در فصل پاياني، المصالح المرسله را كه از جمله موضـوعات              بررسي مي  را» عرف«در فصل هفتم،    

مطرح شده در دوره پانزدهم مجمع فقه اسلامي در مسقط عمان اسـت، نقـد و بررسـي نمـوده و در ابتـدا              
دلايل موافقين و مخالفين آن را از علماي شيعه و سني به صورت تـاريخي بيـان كـرده و سـپس نظريـه                    

.كند را ذكر مينهايي خويش

ة فقهية دراسة الاسلاميةالمساجد و احكامها في الشريع
)1جلد  (ةمقارن

محمد ساعدي، تهران، معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريب بين مذاهب         
. صفحه، وزيري496، 1388اسلامي، چاپ اول، 

در اين كتاب ابتدا بـه بحـث دربـاره معنـاي لغـوي و اصـطلاحي مـسجد          
 سپس جايگاه و رسـالت مـسجد در جامعـه اسـلامي بررسـي      پرداخته شده و  

گاه بـه ضـرورت بحـث از مـسايل فقهـي مربـوط بـه مـسجد و                 گرديده، آن 
در ادامـه نگارنـده بـه مـسائل مهندسـي و      . چگونگي برخورد فقهاي عظام با اين مقوله اشاره شـده اسـت   

پرداختـه و احكـام فقهـي    معماري مساجد و ساختن محراب و اهميت محراب از نظر تشخيص سمت قبله           
افزون بر آن، به يكي ديگر از نهادهاي . مربوط به محراب و مستحبات مربوط به آن را بررسي نموده است       

 منبـر از عـصر      مربوط به مسجد، يعني منبر و جايگاه و نقش تبليغي آن، پرداخته و ضمن ارائـه تاريخچـه                 
هـاي  فراز منبر گفته شود و هم چنين بايـسته  تا زمان حاضر، در مورد مسائلي كه بايد بر           �رسول خدا 

يكـي  .  و بيان مسائل ديني بر فراز منبر بحث نموده اسـت         �آن، از جمله دعا كردن، صلوات بر پيامبر       
ديگر از نمادهاي مربوط به مساجد، ساختن مناره است كه نويسنده ضمن ارائه تعريفي از مناره و تاريخچه                  
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در بخش بعدي كتاب، دربارة     . ان گفتن بر فراز آن را بيان نموده است        آن، حكم فقهي مربوط به مناره و اذ       
حكم ساختن وضوخانه و توالت و محل ساختن آن در مسجد بحث شـده و احكـام فقهـي مربـوط بـه آن                  

چنين، مسائل فقهي مربوط به زمين مسجد و خارج كردن سنگ، شـن و خـاك و                 هم. تبيين گرديده است  
مباحثي مانند كيفيت سقف مـساجد، بـزرگ سـاختن و         . آن بررسي شده است   مواد زايد از مسجد و نظافت       

بلند ساختن ديوارهاي مساجد، لزوم ايجاد امور رفاهي در مساجد مانند سيستم گرمايي و سرمايي، سيـستم                 
روشنايي، فرش كردن مساجد و نظافت آنها، معطر كردن مساجد و اموري كه بايد در مورد امـام جماعـت،             

 مورد دقت قرار گيرد، وسيع بودن مساجد و ساير اموري كه شايسته اسـت در مـورد مـساجد              خطابه و اذان  
نگارنده به صورت تفصيلي به بحـث دربـاره   . شودمورد توجه قرار گيرد از مباحث بعدي كتاب محسوب مي 

حريم مسجد، حكم دفن كردن اموات در مسجد، كاشتن درخت در مسجد، ساختن مسجد با شيء نجـس،                  
اخل شدن در مسجد، به ويژه داخل شدن كودكان و كفار به مسجد، حرمت داخـل شـدن و مكـث                     آداب د 

كردن شخص جنب و حائض در مسجد و احكام فقهي مربوط به آنها، احكام نماز خواندن، بـه ويـژه نمـاز             
جماعت در مساجد، لزوم تكريم و احترام كردن به مـسجد و پرهيـز از امـوري كـه انجـام آن در مـساجد                          

ته نيست، حكم فقهي نجس كردن و پاك كردن مساجد از نجاسات و بالاخره، انجام امور غيرعبادي                 شايس
مانند خريد و فروش، شعر خواندن، اقامه حدود و تعزيرات، قضاومت كردن و ساير امور دنيـوي در مـساجد         

.پرداخته و ديدگاه فقهاي بزرگ شيعه را درباره آنها منعكس نموده است

ة فقهية دراسة الاسلاميةحكامها في الشريعالمساجد و ا
)2جلد  (ةمقارن

محمد ساعدي، تهران، معاونت فرهنگي مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب             
 صفحه، وزيري504، 1388اسلامي، چاپ اول، 

در اين كتاب كه مجلد دوم از اين مجموعه فقهي است ادامه احكام فقهي           
هـاي فقهـاي بـزرگ در       اهمربوط به مساجد تجزيه و تحليل گرديده و ديـدگ         

نگارنده در هر كدام از فـروع فقهـي مربـوط بـه             . باره منعكس شده است   اين
مساجد ديدگاه فقهاي مشهور قديمي شيعه را همراه با معرفي منبع فقهـي مربـوط بـه آنهـا ذكـر كـرده و               

ام مربـوط بـه   در اين مجلـد نگارنـده ابتـدا بـه احك ـ    . هاي مختلف آنها را با هم مقايسه نموده استديدگاه
اعتكاف در مساجد و واجبات، محرمات، مستحبات و مكروهات مربـوط بـه اعتكـاف پرداختـه و سـپس از              
چگونگي اداره كردن و نظارت بر امور مساجد سخن گفته و در ادامه، حكم وقف مسجد و اختيارات واقف،                   

سجد در امور غيرمـسجد و  عدم جواز خريد و فروش و اجاره مساجد، حكم فقهي استفاده كردن از وسايل م  
چنين، در بخش بعدي كتاب،      هم وي. شرايط مربوط به متولي و ناظر و مدير مسجد را بررسي نموده است            

احكام فقهي مربوط به مسجد الحرام و ورود و خروج در اين مسجد و احكام و فروعات فقهي ديگر مرتبط               
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النبـي   يا مسجد�ز احكام مسجد پيامبر اكرمدر همين راستا وي به برخي ا     . با آن را تبيين نموده است     
. در مدينه نيز اشاره كرده و فضيلت اين مسجد را نسبت به ساير مساجد بيان كرده است

الاقـصي، يكـي ديگـر از مـساجد مهـم      در بخش ديگري از اين كتاب، احكام فقهي مربوط بـه مـسجد        
از خواندن و اقامت در آن و حكـم نمـاز           اسلامي، بيان شده و حكم اعتكاف در اين مسجد و نذر كردن، نم            

بيان فضايل و احكـام مربـوط بـه    . جماعت و ساير فروعات فقهي مربوط به آن تجزيه و تحليل شده است   
مسجد قباء، مسجد فـتح، مـسجد فـضيح، مـسجد بغلـه و مـسجد ضـرار و        : مساجد مهم شهر مدينه مانند    

سجد و حكم اعتكاف در آن و نيز نذر در مـورد      متعلقات فقهي مربوط به مسجد كوفه و بيان فضايل اين م          
آن و احكام مربوط به مسجد ابراهيم، مسجد حنيف و مسجد شجره در مكه، از ديگـر مطالـب مهـم ايـن                       

.شود كه نگارنده از منظري فقهي به فروعات و متعلقات مربوط به آنها پرداخته استكتاب محسوب مي

����������������
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 زمينة انديشه تقريبساير آثار منتشر شده در. ب

بررسي نقش امام در ايجاد : وحدت، معمار)س(امام خميني 
مليوحدت ميان مستضعفين جهان، امت اسلامي و وحدت

98 ، 1387، چـاپ اول،  قلـم محـراب ، تهـران، انتـشارات   فلاحيسارا
.صفحه، رقعي

جهان اسلام را در شرايطي متفـاوت بـا گذشـته    پيروزي انقلاب اسلامي،
تـدارگرا و   هـاي اق  كومـت ل ح كه از يـك سـو در چنگـا         و مسلمانان    قرار داد 

بودند و از سوي ديگر در مسير سيلاب سهمگين تهـاجم گرفتار غيرمردمي 
 تـدبير   هآنها، آن زمـان يـا بـه واسـط         .  شدند فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي غرب قرار داشتند، بيدار        

هـاي  لفـه ؤكيد بر اشـتراكات دينـي و اعتقـادي، بـر م    أت جهل خويش به جايهدشمن خارجي يا به واسط
 در پـي رفـع ايـن    �اينك به تبعيت از امام خمينـي اما متمركز شده بودند،   ياآفرين مذهبي و فرقه   تفرقه

از طرف ديگـر، امـام   . نده بودرآمدببخش اسلام هاي وحدت لفهؤول محور م  حسوز،  خانمانحرمان و دوري  
پيـروان  هدامن ـمل ، در عگفتماني كه در آن مرز ميان ما و ديگري، استضعاف و ظلم به انسان بودبا خلق

قدرت را نـشان   مستضعفين جهان، وسعت ظلم صاحبانهزدخويش را گسترش داد و با ترسيم دنياي ستم
در سـطح   . اسـت پرداخته  رد  و خ آفريني امام در سه سطح كلان و مياني         نوشتار حاضر به نقش وحدت    . داد

مت اسلام حول محـور گفتمـان    ا،سطح ميانير د. كلان، امام، رهبري مستضعفين جهان را برعهده داشت     
حول محور گفتمان اسلامي ـ ايراني امام به هم پيوسـتند   ديني امام جمع شد و در سطح خرد، مردم ايران

عناوين و موضـوعات مطـرح   .  ميان خود را از دشمن خارجي گرفتند    ه تفرق ت و برداري از تشت  و مجال بهره  
حدت در سنت نبوي؛ وحدت در نهج البلاغه؛ وحدت         وحدت در قرآن؛ و   : شده در اين نوشتار عبارت است از      

مستضعفين جهان حول محور گفتمان امام؛ وحدت اسلامي حول گفتمان ديني امام؛ موانع وحدت اسلامي               
هاي غير مردمـي،    هواي نفس؛ سكولاريسم؛ شكاف هاي مذهبي و اختلافات قومي؛ حكومت         (از نگاه امام    

گيـري انـسجام   ؛ نقـش امـام در شـكل   )نگي غرب به جهان اسلام    گرا و وابسته به غرب؛ تهاجم فره      اقتدار
اسلامي؛ امام و وحدت ملي؛ تئوريزه كردن ولايت فقيه به عنوان محـور وحـدت؛ وحـدت شـيعه و سـني؛                    

هاي ديني؛ وحدت حوزه و دانشگاه؛ وحدت روحانيون؛ وحدت دانشجويان؛ وحـدت         وحدت مسلمين با اقليت   
.تنيروهاي مسلح، و وحدت ملت و دول
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وحدتشهرآرمان
1387، چـاپ اول،   نشر عروجچاپ وسسهؤم، تهران، خسرويمحمدعلي

. صفحه، رقعي132، 
اي ابتـدا بـا تـسلط بـر         برجسته در هـر دوره    هايمصلحان بزرگ و انسان   

در ذات خـود نايـل شـده و    تمايلات نفساني و افكار متفرق خود به وحـدت 
نگراني  و   بستگي و از اضطراب   سپس ديگران را از كشمكش و جدايي به هم        

شهراين افراد همواره به دنبال ايجاد آرمان      . اندهبه آرامش و صلح دعوت كرد     
همـه چيـز در آن رنـگ    شهر وحدت، شهري است كـه    آرمان. اندوحدت بوده 

هـاي  راه نـدارد و بنيـانش بـر پايـه    دورنگي، دورويي، نفاق و دوگانگي در آن. گيردمهر و صفا به خود مي
ا رايج بوده و از غوغاي جنـگ، نـزاع، ناسـزا،    مداردر اين شهر مروت و. راستي و درستي استوار شده است

يابـد و    در چنين شهري اسـت كـه اسـتعدادها فرصـت رشـد و بالنـدگي مـي                  .تهمت و افترا خبري نيست    
كتاب حاضر با استناد به آيـات، روايـات و    نگارنده در.هاي آرزو در تمام فصول سال به بار مي نشيندنهال

 به تعريف وحدت و نقش آن در زندگي�خمينيانديشه و گفتار امامبرخي وقايع تاريخي و نيز استفاده از
جايگاه وحدت در قرآن و سـنت؛ سـيره         :  است از  ترين عناوين آن عبارت    كه مهم  پردازدميدر چهار بخش    

محبـت؛ وحـدت   (هـا   منـادي وحـدت؛ ريـشه   �؛ علي�نشيني اميرالمؤمنين عملي پيشوايان دين؛ خانه   
تعظيم شعائر ديني؛ تحكيم روابط اجتمـاعي؛       (ها  ؛ روش )يثار و تعاون؛ سعه صدر    حقيقي نه تاكتيكي؛ جود، ا    

بيني؛ خود(؛ آفات وحدت؛ آفات دروني)هاي مردمي؛ كعبه نماد وحدتتقويت مناسبات ملي؛ توسعه مشاركت    
؛ شيعه يا سني، كداميك؟؛ آفات بيروني؛ چه بايد كرد؟؛ تأسيس دارالتقريـب؛ مقالـه شـيخ      )بيني و تعصب  بد

االله االله العظمي بروجردي و انديشه اتحاد مـسلمين؛ آيـت         الغطا؛ آيت االله كاشف عبد المجيد سليم؛ مقاله آيت    
؛ وحـدت نعمـت   � و مسئله وحدت؛ مستندات قرآني وحدت در كلام امام خمينـي          �العظمي امام خميني  

 حد برادري؛ تنازع، است؛ وحدت معجزه است؛ وحدت واجب است؛ ايمان و اتحاد دو رمز پيروزي؛ وحدت تا     
مساوي با شكست، و فشل چيست؟ 

امامان شيعه و وحدت اسلامي
،1387چاپ اول، انتشارات دانـشگاه اديـان و مـذاهب،      ،قم،  علي آقا نوري  

. رقعي. صفحه388
تـوان يافـت كـه در ضـرورت تفـاهم و تقريـب       امروزه كمتر كسي را مـي    

اريخي و مشاهدات كنوني، ايـن  مطالعات ت نمايد، زيرا   مذاهب اسلامي، ترديد    
ها خواسـت دشـمنان اسـلام       ها و تشتت  حقيقت را ثابت كرده است كه تفرق      

ضرورت تقريب اسلامي و وحـدت مـسلمانان،    روشن بودن   وجود  بااما  . است
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،بنابراين، ايـن عرصـه   . چنان ابهامات بسياري در معنا و مبناي تقريب و نيز حدود و ثغور آن وجود دارد               هم
�مطالعه سيره، سخن و نوع رويكرد اهـل بيـت  . تظار مطالعات و تحقيقات نظري بسياري است  چشم ان 

توانـد مـا را بـه تقريـب درسـت و راهبـردي،        برهايي است كه مي   نسبت به مخالفان مذهبي از جمله ميان      
ايـي  گرهاي برتر ديني، هم اهميـت و مكانـت هـم        گفتار و رفتار امامان شيعه، در نقش الگو       . رهنمون شود 

ايـن  در  . دهد نشان مي  هايي را كه داعيان تقريب، بايد از آنها برحذر باشند         گاهاسلامي و هم آفات و لغزش     
چنـين  دلـي و وحـدت مبنـايي مـسلمانان و هـم           تا ميزان اهتمام پيشوايان شيعه به هم      تلاش شده   نوشتار  

داده ، نـشان  نمايـد ميي را تهديد هايي كه اين آرمان اسلام   دلي و موانع و آسيب    كارهاي تحقق اين هم   راه
لـف بـه تعريـف و    ؤ در اين فصل، م. كليات:فصل اول:  فصل سامان يافته استهفت در   حاضركتاب  . شود

توضيح كليات مهم براي ورود به بحث از قبيل مراد از وحدت اسلامي، قرآن و وحدت اسـلامي، پيـامبر و                 
�و اقسام مخالفان در عصر حضور اهل بيـت وحدت اسلامي، موانع و مشكلات امامان در عصر حضور         

.پرداخته است
وحـدت اجتمـاعي   .  ضرورت و جايگاه وحـدت سياسـي اجتمـاعي در سـيره و سـخنان ائمـه        :فصل دوم 

 به مثابه يـك هـدف و در اولويـت    � اجتماعي نزد اهل بيتمسلمانان و دوري از تفرقه و تنازع سياسي  
هـا و سـيره    در قالـب سـفارش  �از تلاش و توجه ائمـه هايي  اين فصل به گوشهدر. نخست بوده است  

 اشـاره  �طلبي در صلح و قيـام حـسنين   و عنصر وحدت�طلبانه امام علي به ويژه سيره وحدت    عملي
. دشومي

گفتني است كه امر مهم اتحاد مسلمانان با . مباني نظري و محورهاي وحدت از نگاه امامان    :فصل سوم 
رف صدور دستور و بدون ملاحظه مباني و اصول مشترك و ارائه چارچوب و ها و افكار مختلف، با ص سليقه

امامان شيعه، مباني، شرايط و اصول       بنابراين ،وجه ميسر نخواهد شد   محورهاي مورد قبول همگان به هيچ     
طلبي، رسيدن به اتحاد يـا كـاهش و        تواند بهترين پايه وحدت    آنها مي  مشخصي را ارائه كردند كه توجه به      

شـود  مـي تقسيم  بخش   اصل محوري و وحدت    پنجمجموعه اين موارد به     . مند كردن اختلافات باشد   جهت
 تمسك به سيره و سخن      ، محوريت قرآن  ،به رسميت شناختن اختلاف سليقه و انديشه      : از است   كه عبارت 

 بـه   �عت از رهبري ديني و سنت و سـيره اهـل بيـت            ا اط ، توجه به اصول مشترك ديني     ،�پيامبر
.ترين راه بيان تعاليم قرآن و سنت نبويوشنعنوان ر

 مجموعه سخنان و اصـول عملـي اهـل    .كارهاي تحكيم وحدت از ديدگاه امامان شيعه راه: فصل چهارم 
 محور كلي، تبيين كـرد      سهتوان در   هاي رسيدن به وحدت اجتماعي و مذهبي را مي         در مورد راه   �بيت

گرايـي مـذهبي و شـركت و حـضور          بستگي و هـم    به هم  هايي كه در آن   گزارش) الف:از است   كه عبارت 
هايي كه از تـلاش اهـل   گزارش) ب؛ شوداجتماعي در مراسم و شعائر مذهبي و مناسك عبادي دعوت مي       

كارهاي عملي رسـيدن بـه دوسـتي، پيونـد اجتمـاعي و      ها، عوامل و راه در ترويج محورها، زمينه    �بيت
ي كه در آن تلاش شـده تـا موانـع دوسـتي و پيونـد اجتمـاعي                هايگزارش)  ج ؛اخوت ايماني، حكايت دارد   

.شودهاي امامان شيعه براي وحدت اشاره ميترين برنامهسپس به برخي از مهم. برطرف شود
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كـه   در اين فصل به مواردي از لوازم پذيرش اخـتلاف       .آثار و لوازم فكري پذيرش اختلاف     : فصل پنجم 
ازعات ديني و اجتماعي و ايجـاد وحـدت مبنـايي داشـته باشـد اشـاره                 ثير را در رفع تن    أ بيشترين ت  دتوانمي
جـويي در    ترك مخاصمه و ستيزه    ،تحمل ديگران و عدم تحميل ايمان     :ازاين موارد عبارت است     . شودمي

هـاي اسـلامي كـه     پرهيز از تكفير طرفداران فرقـه    ، سفارش به رازداري و نهي از افشاي اسرار        ،امور ديني 
 البتـه  ،مند است هاي ضابطه ها و اجتهاد  ين ملزومات پذيرش اختلاف افكار و تعدد برداشت       تريكي از روشن  

.به شرط عدم تخطي از حوزه دين و مشتركات ديني
اخـتلاف مبـاني مـذهبي و كلامـي يكـي از      .  منكران امامت و ولايـت، در آيينـه احاديـث       :فصل ششم 

مخالفان بيشتر مباني فكـري خـود را بـا       . ن است نظران تقريب و مخالفان آ    ترين عوامل تنازع صاحب   مهم
كوشند دلسوزان وحـدت  اند و با اين روش مياستناد به برخي از روايات و تمسك به ظاهر آنها سامان داده         

و بر فرض صحت سندي، دلالت روشـني بـر   آيا همه اين روايات صحيح است.سلاح كننداسلامي را خلع  
توان منكـر  هايي است كه آنان بايد پاسخ دهند، اما در مجموع نميالؤسمقصود و برداشت آنها دارد؟ اينها    

بندي به ظاهر برخي از احاديث، پيامدي را جز مبناي مخالفان تقريب در پي نخواهد               شد كه پذيرش و پاي    
برانگيـز ايـن دسـته از روايـات ضـروري           جويي از ظـواهر حـساسيت     در نتيجه، نقد، بررسي و چاره     . داشت

بيان هاي مختلفي   باشد، در قالب  نيز مي ) خبر واحد (اين دسته از احاديث كه البته از احاديث آحاد          . نمايدمي
نويسنده در اين فصل به مـضمون       . و عناوين متعددي را از جوامع روايي به خود اختصاص داده است           شده  

رد اعمال عبادي مكلفان در برخي از روايات، پذيرش يا ) 1:از است پردازد كه عبارت  كلي برخي از آنها مي    
در ) 2؛  و ثواب و عقاب براي آنها، به نوع رويكرد آنان به امامت و ولايت اهل بيـت مـشروط شـده اسـت                      

كيد و گفته شده است كه عذر تاركان اين مهـم  أاي ديگر از روايات بر وجوب معرفت يا ولايت امام ت      دسته
هـاي متعـدد اشـاره      و محتواي اين روايات به پاسخ     گاه، نويسنده با بررسي     آن.به هيچ وجه پذيرفته نيست    

انديـشي امامـان   هايي از مثبـت نمونهبيان به بيان نموده و سپس    كرده و برداشت فقيهان از اين روايات را         
.پرداخته استدرباره مخالفان مذهبي 

ت  اس �حديث افتراق از احاديث مشهور منسوب به پيامبر       .  بررسي احاديث افتراق امت    :فصل هفتم 
روايي شيعه و سني و آثار مربوط به ملل و نحل گزارش شده هاي كتابكه با تعابير مختلف، در بسياري از     

هـاي  از ميـان امـت  :  فرمـود �تر اين حديث آن اسـت كـه پيـامبر   مضمون اصلي و قرائت رايج    . است
 فرقـه  73ز بـه   فرقه، منشعب شدند و امت مـن ني ـ 72به ) مسيحيان( فرقه و نصارا    71گذشته، يهوديان به  

جز يك دسته، اهل جهـنم يـا در   ه هاي قبلي، همه آنها بگونه كه در ميان امت    منشعب خواهد شد و همان    
.وادي گمراهي و هلاكت بودند، امت اسلام نيز دچار چنين سرنوشتي خواهد شد

هـاي  گـزارش ) راه يافتـه، يـا اهـل بهـشت و رسـتگار     (در بخش پاياني نيز در بيان مصداق گروه ناجيه   
پـردازد و بـا     ها مي لف كتاب در اين فصل به بررسي اين گزارش        ؤم. متضادي رسيده است   متفاوت و احياناً  

ها و تعـابير مختلـف   هاي متفاوتي گزارش شده است به بيان گزارش  بيان اين نكته كه اين حديث به گونه       
نويـسنده بـه نقـد و بررسـي     در پايان اين فصل، .پردازد دسته صدر، ذيل و بخش پاياني مي       سهحديث در   
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با برخي از   آن  جمله، سازگاري نداشتن محتوا و پيام        از ،محتوايي حديث پرداخته و مشكلات اين حديث را       
هـايي كـه در برگيرنـده     در انتهاي كتاب نيـز پيوسـت  .شمارد، برميآيات و روايات ديگر اهل بيت و پيامبر     

بـار سـب و     هاي زيان افكنانه و پيامد  هاي تفرقه  و نيز رفتار   هايي در نكوهش افراط در تكفير     ها و بيانيه  نامه
.استذكر شده لعن است، 
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التحديات التي تواجه التقريب

1آية االله محمد علي التسخيري

ان مطالعة النصوص الاسلامية والجهود التي بذلها المفكرون والمـصلحون كلهـا تـصب فـي مـسيرة                  
،  وغلبة لغة الحوار المنطقي، و تحقيق ذلك  الهدف رهن  بالفهم الكامل لحقيقته     التقريب بين المذاهب  

ومطالعته تاريخيا، وتوعية الجماهير حياله كما ان اجـراءه  بحاجـة الـى اسـتغلال الـدوافع الدينيـة                    
والاجتماعية وحتى السياسية نحو التقريب في الفكر والوحدة في العمل، والى معرفة طبيعة التحديات      

وقد قام كاتب المقال ببحث وتحليل التحديات الاساسية التي تواجه          .الصعوبات التي تعترض سبيله   و
 ـ3المنافع الشخصية لبعض الزعماء والحكام      ـ2 العامل الخارجي    ـ1التقريب والتي منها      التكفيـر   ـ

هجـوم علـى     طرح  قضايا تاريخية مثيـرة للجـدل  وال          ـ5الترديد في نية المشاركين في الحوار       ـ4
.المقدسات وعدم احترام الاخر

 تحديات التقريب، الموانع، العامل الخارجي، التكفير، الترديـد فـي النيـة، المنـافع               :الكلمات الدليلية   
الشخصية 

. الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهبـ1
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المباني الفقهية للمقاومة المسلحة

1آية االله محمد مهدي الاصفي

بشرية على مختلف الاصعدة والتي منها الجهاد       وضعت لبنات الفقه الاسلامي بهدف تلبية الحاجات ال       
والدفاع، وقد تطرق الكاتب في هذا المقال الى تقسيم الفقه الى فقه المقاومة وفقـه الحكومـة وبيـان                   
انواع المقاومة المسلحة سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي، ثم راح يستعرض الاسـس الفقهيـة                

.نة والدليل العقليلهذه المقاومة المسلحة من الكتاب والس

.  المباني الفقهية ، المقاومة المسلحة، الاحتلال، فقه المقاومة، فقه الحكومة:الكلمات الدليلية

. بارز في الحوزة العلمية استاذـ 1
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برنامج تنفيذي لحقوق الانسان

1توفيق علي وهبة

لاشك ان للاسلام برنامج مدون يهدف الى اجراء حقوق الانسان في اطار علاقة الانسان باالله تعـالى              
ته بسائر بني جلدته وعلاقته بالكون، وجعل ذلك في قائمة اولوياته ، ومـا المنـشور العـالمي                  وعلاق

لحقوق الانسان والاتفاقيات والقوانين الدولية للحقوق والحريات الا جزء ضئيل من مقررات الاسلام             
ول الذي سبق العالم الى هذا المضمار بقرون متمادية ، وقد سلط الباحث الاضـواء علـى بعـض اص ـ                  

وقواعد حقوق الانسان من منظار الاسلام والسنة 

الاسلام، حقوق الانسان، الحرية في الاسلام، حقوق المراة، حقوق غير المـسلمين،            : الكلمات الدليلية 
.حقوق المدنيين واسرى الحرب، منظمة المؤتمر الاسلامي

.ـ رئيس المركز العربي للمطالعات والبحوث ، القاهرة 1
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حزب االله لبنان والتقارب الاسلامي
)المواقف والاهداف والتاثيرات(

1امان االله شفائي 

تواجه مسيرة التقارب الاسلامي تحديات جديـة تتمثـل فـي وجـود الكيـان الـصهيوني وسياسـاته                
التوسعية التي يمارسها في قلب العالم الاسلامي، وفي المقابل فان انشاء حزب االله فـي لبنـان بـدافع                    

ان تحليـل مواقـف   .مي صد الاحتلال الصهيوني يعتبر نقطة عطف يصب في صـالح التقـارب الاسـلا        
اقـدام  ( واهداف وتاثير هذه الحركة الشيعية يتم عبر اطار حوار شيعي واسع وعبـر اطـار اجتمـاعي                 

وقد اعلن هذا الحزب عن مواقفه ونظرياته صريحا دون لبس منطلقا في ذلـك مـن الفهـم          ). جماعي
م خاصة الكيان الصهيوني،  العميق لاهمية التقارب بين الشعوب والحكومات بغية مواجهة اعداء الاسلا

قصيرة المدى وتتمثل في اخراج الاحـتلال مـن لبنـان           : ومتعقبا من وراء ذلك تحقيق ثلاثة اهداف        
والحفاظ على وجود الحزب ومصداقيته، ومتوسطة المدى وتتمثل في حل القضية الفلسطينية وتحرير          

مي وتحقيق الوحدة الاسـلامية،     القدس الشريف، وطويلة المدى وتتمثل في سيادة الاسلام كدين عال         
وفي هذا السياق فان الاجراءات التي قام بها ضد الكيان الصهيوني تكللت بالنجاح و تمكن بجـدارة                 
من كسب حماية ودعم الشعوب والحكومات الاسلامية وحتى التي تعتبر من اهم منتقديه الى جانبـه                

لى تقريب سياسات الـدول الاسـلامية       وعزز بذلك مسيرة الاتحاد والتقارب الاسلامي، كما ساعد ع        
.ضد اسرائيل، و نجح ايضا في كشف النقاب عن الخائنين بقضايا الامة وفضح مؤامراتهم

. حزب االله، التقارب الاسلامي، الكيان الصهيوني، المواقف، الاهداف، التاثيرات:الكلمات الدليلية 

.محقق باحث وـ 1
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تاسيس الصهيونية وظهورها

م .ع : تدوين 

اذ ان كـل    . من اهم المباحث التي تتعلق باي تيار فكري هو معرفة خصوم  ذلـك التيـار                 لاريب ان   
كائن حي بحاجة الى معرفة التهديدات التي تواجهه  لكن يتيسر له اتخاذ السبل المناسبة للدفاع عن                 

:  من هنا قـال الامـام الخمينـي     نفسه وضمان بقائه  ، وحتى الحيوانات غير مستثناة من هذه القاعدة،           
 من سـورة المائـدة بـين تـشخيص  الاعـداء             82الانسان الحر لايعترف باسرائيل وقد جمعت الاية        

حيث صنفت اليهود في الدرجـة الاولـى مـن       ) لتجدن اشد الناس    ( وتصنيفهم حسب مبلغ عداوتهم       
.العداوة  ، وكلما نصادف اسم اليهود في القران فلابد من تاويله الى الصهيونية

اي المشركين في الاولوية التالية ، والنصارى الـذي ورد ذكـرهم فـي ايـة                ) ذين اشركوا   ال(من ثم   و
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هـدى االله هـو الهـدى ولـئن                    ( اخرى    

) 120/ البقرة ) ( اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا نصير 
ا المقال كيفية انشاء الصهيونية واشار بموازاة ذلك  الى اربع اوجه للصهيونية اي الـصهيونية                تناول هذ 

الاقتصادية والسياسية والمذهبية والمدنية، ومن ثم عرج على الاهمية المتزايدة للشرق الاوسـط مـن      
بـر فكـرة    منظار اللورد روتشيلد الذي مهد المقومات اللازمة للهيمنة على ثروات الشرق الاوسـط ع             

.اقامة حكومة يهودية في المنطقة
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تشابكت الوجوه الاربعـة للـصهيونية سـعيا لانـشاء حكومـة يهوديـة                   
مقتدرة، و اسفر جهودها عن انشاء الكيان الصهيوني اللقيط ، كما اشار في الختام الى الازمـات التـي                  

.اتعانيها الصهيونية وكيف انها اخفقت في تجاوزه

 الصهيونية، الصهيونية الاقتصادية، السياسية، الثقافية والمذهبية، اسرائيل، روتـشيلد،      :الكلمات الدليلية 
.بلفور 
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founding the Jew government. The Zionism’s four mentioned aspects 
were effective and aimed at creating a powerful united Zionist 
government and later and as the result of these efforts the Israel 
promised state was founded. The author points to the serious problems 
of Zionism and indicates that the Post-Zionism, who had entered the 
scene to solve these problems, could not succeed in doing this mission. 

Keywords: Zionism, Economic, Political, Cultural and Religious 
Zionism, Israel, Rochild, Instantly.
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Quality of Zionism’s formation

Written by: E. M

Abstract:
One of the most important discussions in every school of thought is 

the subject of recognizing the enemies against the given school.  Every 
being in the world should know their enemies in order to be able to 
secure their survival and provide the necessary means of defend 
against the enemies. Even the animals follow the same rule; no animal 
was trapped by the hunter except when it acted ignorantly. Concerning 
this subject, Imam Khomeini Says no freeman officially recognizes 
Israel. 

The Quranic verse (82, Surah: Ma’edeh) explains the subject of 
knowing the enemy and prioritizes it as, “Latajiddana Ashad Al-Nas”. 
The first important enemy is the Jews and if one day the Quran would 
change the first important enemy changed. Any mention of the Jews in 
the Quran should be interpreted as the Zionism. 

The second important enemy is “Al-Ladina Ashraku” which means 
the polytheists. Another Quranic verse says that the Christians are also 
the Muslims’ enemies, “Wa Lan Tarza ‘Annel Yahud Wa La Nasara 
Hatta Tattabe’a Mellatahom Qol Inna Hada Allah Wa La’en Ittaba’at 
‘Ahwa’ahom B’ad Al-Ladi Ja’aka Min Al-‘Elme Ma Laka Men Allah-
e Men Waliye Wa La Nasir” meaning that the Jews and Christians will 
never be satisfied with you [so that you surrender to their wants] and 
follow their [distorted] religion. Say: Guidance is only the God’s 
guidance! And if you follow their desires, after becoming aware of it, 
there will be neither divine guardians nor any companions for you. 
(Surah: Baqareh, Verse 120).  This article has mostly dealt with the 
basic formation of the Zionism.  The subject has been divided and 
discussed in 4 categories, namely civil Zionism, Zionism in economy, 
policy, and religion. The article studies the importance of the Middle 
East in the viewpoint of “Lord Rochild” and the issue of laying the 
groundwork for controlling the Middle East as the best option for
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Israel policies. The Hezbollah has also been successful in introduced 
traitors and servants of Islamic community.

Keywords: Hezbollah, Islamic Cohesion, Israel, Viewpoints, Goals, 
Effects. 
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Lebanon Hezbollah and Islamic Cohesion (Viewpoints,
Objectives, and Effects)

By: Amanollah Shafaee1

Abstract:
The Zionist Regime and its policies regarding advancements in the 

heart of Islamic world are the major threat based on the process of 
Islamic cohesion and the doctrine of Zionism. On the other hand, 
founding Hezbollah with the motive of fighting against the Zionists 
occupation is considered a turning point in the process of Islamic 
cohesion. The viewpoints, objectives and the effects of this Shia 
movement can be studied in the framework of macro-Shia dialogue 
and within the framework of theoretical sociology “Communal act”. 
The Hezbollah, with its deep understanding of cohesion among the 
Islamic nations and governments against the enemies of Islam, 
particularly the Zionist Regime, has declared clear viewpoints and 
theories regarding the issue and in this way delivered its message of 
unity to all the followers of Islam especially the Sunni Muslims. 

This party follows three goals through putting Islamic cohesion into 
practice. These goals are: 

Firstly, the short-term goals including forcing the occupiers out of 
Lebanon and maintaining existence and achieving recognition. 
Secondly, middle-term goals including settling the Palestine’s old 
problem and freeing the holy place of Qods. Thirdly, the long-term 
objectives including globalization of Islam and materialization of 
Islamic unity. Hezbollah, through its actions especially the ones taken 
against Israel Regime, has gained the support of Islamic nations and 
states, even the ones who were the tough critiques of this movement. 
This party has helped develop cohesion among Muslims and bring 
close together the Muslim countries’ position especially against the 

1. Researcher and Author.



م 
نج

ل پ
سا

 /
ره 

ما
ش

هم
زد

نو

�218

A Program to Put Human Right into Practice

By: Tofiq Ali Wahabeh1

Abstract:
Islam has compiled a plan for achieving human right which is within 

the framework of man’s relation with God, his relation with the other 
people, and his relation with the entire universe. Islam has been the 
root and foundation of admitting and announcing human right and the 
International Charter of Human Right, international agreements and 
other internationally approved agreements concerning human right and 
his freedom only account for a small proportion of Islam’s rules 
regarding the issue in question. Centuries ago and before other 
countries Islam anticipated in this issue. Based on the mentioned 
principles, the author has assessed parts of the rules and bases of 
human right according to Islam viewpoints.

Keywords: Islam, Human Right, Freedom in Islam, Woman Right, 
Non-Muslim Rights, Civilians and POW’s Rights, Islamic Conference 
Organization

1. Director of the Arabic Center of Studies and Researches- Cairo.
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Jurisprudential Bases of Armed Resistance

By: Ayatollah Mohammad Mehdi ‘Asefi1

Abstract:
The Islamic jurisprudence has been established to provide answer to 

the man’s various needs. An instance of Islamic jurisprudence is Jihad 
and resisting against foreign occupiers. The author has divided 
jurisprudence into resistance jurisprudence and government 
jurisprudence, clarifying types of armed resistance in both inbound and 
outbound domains. He has explained such a resistance according to the 
Quran, traditions as well as intellectual reasons. 

Keywords: Jurisprudential bases, Armed Resistance, Foreign 
Occupation, Resistance Jurisprudence, Government Jurisprudence

Translated by Mohammad Qarawi Na’ini

1. Outstanding Seminary Lecturer 
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Challenges Ahead of Proximity

By: Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri1

Abstract:
Islamic contexts and writings as well as the thinkers’ attempts have 

been for creating cohesion and logical dialogue among Islamic sects. 
Achieving this goal requires deep comprehension of the issue, 
historical studies of the subject and awareness of the masses of this 
type of cohesion.  Putting it into practice requires utilizing and 
recognizing the religious, social and even political motives for 
cohesion in theory and action and also knowing the challenges and 
obstacles in the way. 

The author studies and analyses the major challenges against 
proximity as following: 

1. Outbound Factors
2. Personal interests of some influential leaders and decision makers
3. Excommunication 
4. Doubt in the intention of participants in the dialogue
5. Tumult and attacking against the others’ sanctities and 

disrespecting one another

Keywords: Challenges against Proximity, Obstacles, Outbound 
Factor, Excommunication, Doubt in Intention, Personal Interests

1. General Secretary of the World Forum for Proximity of Islamic Sects- Iran
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